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. شکایت از زنان بی‌وفا ees‏ 


. کوشش در راه تواتكرى يي اا ا ا ا ا ا ا ا ع ع ا ع ع ع essere‏ 


5 
۴ 
۵. با کار زندگی را تأمين كنيد نه با آرزو و وی تم و 
۶ 
۷. مرده‌ای در مدان زندگان eee‏ 
۸ 
۹ 


۰ دنا هدف نباشد ees LL‏ 


۱ صير و يايدارى در برابر حوادث دنا 0 
۳ سرنوشت و تدبیر esses‏ 


۳. برنامه ریزی در زندگی FA sss‏ 
۴. نجوا با خداوند sss‏ ۴ 
۵. در سوك پیامیر OY...‏ 
۶ روز بدر فق ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م قم ممم ممم مم ممم ل م ل © 
١7‏ . زندکی بعنی مجموع نفس‌ها لك 
. اندر ز يه فرزندش (امام حسين) اه 
٩‏ باز فرزندش حسين را رهنمون می‌شوند و ماجرای كريلا و من نب PN‏ 
۰. به فرزندش حسن ا می‌فرماید A‏ 
۱ اندرزهای او به فرزندش حسن ا ؛ گوهر خويش را بيدا كن NV sss.‏ 
۳ دوری از اضطراب SN sss‏ 
۳ باز هم صبر FR sss‏ 
۴ يس از سختی. كشايش است. ل 
۵ پیش آدم‌های يست اظهار عجز نکن دمم مهو موم ۷ 
۶ صير می‌کنم Ve sss‏ 
۷ سخاوت داشته ياش sese‏ 2 
۸ دارایی سرپوش عيبها VY sss‏ 
.٩‏ شکست از فقر پب A‏ 
۰ خرد و کامیانی سس پر 
۱ عقل بهترين هدیه الهی VQ sss‏ 
۳۲ بتيم حقيقى ماو وم ممم ممم تممه ممما ممم وم ممم و م11 هلا 
۳ فرهنگ با نژاد VF sss‏ 
؟". فرهنگ با ئؤاد فمم ممم وم و ممم ممت ممم مم ممم ومع عم ا ۶۲1 ۱۷۷ 
۵ تحسین کم گونی موم ی VV‏ 
۶ فرهنگ سخن گفتن VA sss‏ 
۷ برخورد با نادان لمم ممه سصسصسصسصس<س<س<س<سپ 
6. يردهدرى نكن sss‏ لقلا 


.۳۹ 
2 
.۴۱ 

3 ۲ 

۳ 


.۵۲ 


.۵۴ 


دوست کم است eee‏ 


شكايت ان دوستان بىو فا يي ا یم 


روش مرد با تجربه sess‏ 
. عشق و دوستی از دل نرود n‏ 
بر سر قبر همسرش سرود وم و موم موم مومع مومع مس 
. پاسخ مولا از زبان حضرت فاطمه توا 0 
۵۶ . 
67. 
64. 


در عزای رسول خدا عم 0 


. ياسخ امام به رجز بوسعيد 0 
. سخن امام با محاصره كنندكان مدینه eens‏ 
. در ماجرای خدير فرمود sess‏ 
. رجز مرحب در قلعه خییر ens‏ 


۵ على كا جواب مرحب را می‌دهد لمم مه مم م ممه 1 ۱۶ 
۶۶. خطاب به خیبریان و باسر E‏ 
۷ به عنتر مرادى خدیری مى كويد نل 
۸ و نیز خيبر sss‏ ۱۶۵ 
4٩‏ نيز در خيبر فرمود مهم مهم ۱۱۵ 
۷۰ رجز مرة این مُروان در جنگ خيير eR sss‏ 
۰۱ على عا در پاسخ او می‌فرماید: ss‏ ۱۰۷ 
۲. در جنگ صفين رجزى خواند ss‏ ۱۶۸ 
۳ خطاب يه معاویبه سس 
۴ جواب خریث غلام معاویه موی ۲ ۱۱۹ 
۵. پاسخ یک نفر جنگجو در صفین e sss‏ 
۶ رجز در صفین sss‏ ۱۱ 
۷ در غزوه و نیرد ذات العلم فر مود sss‏ ۱۱ 
۸ هنگامه جنگ صفین كفت sss‏ ۱۱۴ 
9 در ستایش از داران خود و ی :۶۲۰ ۱۱ 
۰ ستایش از داران خود سر( 
۱. در ستايش قبيله ازد و اوس و خزرج می‌فرماید VE‏ 
۲۳ در باره شورایی که عثمان را برای خلافت انتخاب كر دند ١١ ss‏ 
۳ زدنب نامه sss‏ ۳۶۶ ۱ 
۴ ملاک ارزش sss‏ ۱۳۴ 
۵ جدا شدن دراى مال امه ع م ۰۲۲۲۲۰۲ ۱۳۴ 
۶ پس از فرود آمدن معاویه در صفین فرمود: sss‏ ۱۳۴ 
۷ در جنگ صفین بعد از هویدا شدن عمروعاص ss‏ ۱۳۴ 
۸ رجز خوانی مولا در جنگ حنین در مقایل طلحه عیدری :۰۰ ۱۳۵ 
٩‏ گذر روزگار وی 2:11 ۱۳۵ 
. دندا چگونه است sss‏ ۳۶۶ ۱ 


۱ باز هم چهره دنا esses‏ 
۲. تواضع esses‏ 


7 . و ندز همین مطلب ا 00 
۴ . قناعت es‏ 


۵ و باز قناعت sees‏ 
۶. و باز در قناعت serran‏ ع ع ع 0 
۷ صير در برایر لذتها esses‏ 


خم یک خواسته و یک نگاه ees‏ 


۹ . در براير سختی‌ها خود را میاز ecer‏ 


۰ . آدم پر حرف ناكزير لو مىرود 0 
١‏ . زنده‌ای كه مرده و مردداى كه زئده است 0 


۳۲ در عزاى پیامبر اسلام ج ا 


١"‏ . ان يبامدير 1 اجارهة رزم مىخواهد ا 


م١٠‏ . كشائش پس از سختى nennnnn‏ ا ا ا ا ا ا ا 0 
7 . گاهی خود را به نادانی دزن esses‏ 


۵. ازدواج رستگاری است ا 


eseren نیکی به يدر و مادر ا‎ . ١2 


۰. رنج و كوشش بی حاصل sees‏ 
۱ نه شکوه می‌ماند و نه بی‌شکو هی 0 
۳۲ نايرايرى انسان‌ها در رزق و روزی ا 


۳ بزرگواران همه رفتند es‏ 
۴ لذت‌ها پایان دارد esses‏ 


۵. ترس از مرگ و حسايرسى قیامت sees‏ 


۰ سخنى با فاطمه علا در بیماری e‏ 
۴۱ سفارش آن حضرت در بارة اسراء به فاطمه همسرش 0 
۲۳ جواب فاطمه به همسرش على 00 


۱۳۳ 
۱۳۴ 
۱۴۳۵ 
۱۳۶ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 


.۵۰ 
۵۱ 


۵۲ 
۵۳ 
۵۴ 
۵۵ 
۵۶ 


. ۵۷ 


۱۵۸ 
۱۵۹ 


. ۶۰ 
۱۶۱ 


۶۲ 
۶۲ 
۶۴ 
۱۶۵ 
۶۶ 


1۳۷ 


۶۸ 


. هنكام ساخت مسجد الدَبى َة فرمود ss.‏ 
۱ من بر آئین و دين محمّد هستم 0 
. پس از کشتن يزيد فرزند طلحه در أحد می‌فرمایند ا 
. يس از سرزنش هند در ماجرای شهادت حضرت حمزه سددالشهداء .. 

. در باره شهداء و كشته شده‌های جنك أحد 0 


افتخار به فامیلی رسول خدا وم و و وم ع ع ع موم و وم وم موم مین وم و همهم وم وه 
. به ابن ملجم مرادى می‌فرمایند: ees‏ 
۰ در بامداد ضريت خوردن هنگام رفتن به مسجد reeset‏ 


. تزدیک شهر بصره. قبل از شروع جنگ جمل ees‏ 
در میدان جنگ جمل به فرزندش محمد حدفته فرمود ns‏ 


. در کار يسر ملجم مرادى 00 


. درد از خودت و درمان نیز ا 
. حل مشکلات با اندیشه و فکر sess‏ 


شناخت و . ا 
نادانی مرگ است erse rr‏ و مه 


. انسان کست. حيوان جيست 0 


۰ اموزش در خردسالی و هو و وم موم و مه وم 
. چگونه به اهدافمان برسيم ا 0 


. چگونه بايد به هدف رسید esse‏ 


. منتظر كشايش کارها باش ا 


۱۸۶ 


۱۹۴۳ 


. غم و شادی پادنده نیست sees‏ 
. غم و شادی پادنده ندست ees‏ 


. همه روزی خوار تواند ای خدا ۳« 
. آرزوهای طولانی essere‏ 


. زندگی در دنیا رنج است ees‏ 
: امتحان و آزمون شصت سال عمر 0 


. دنگ در چدست؟ ess‏ 


. خويان و ذيكان رفتند 0 


. به جه کسی شکایت کنیم مهم 
۰ ثایت قدم قایل ستایش است وم 


۲۱۷ sess. 


۵ مار 


2.۶ 
1۹۲ 
11۹4۸ 
1۹۹ 
5 
.۳۰۱ 
۲ 
۴۳ 


۴ . ىنىد 


۲۰۵ 
۳.۶ 
۳۰۷ 
۳.۸ 
۳۹ 
لف 
۳۱ 
ذف 
۳۳ 
۳۴. 
۳۱۵ 
۳۶ 
لف 
۳۸ 
۳۹ 
۳۲۰. 


هجرت پیامبر بُ به مدینه و خفتن امام على ّا در بستر او 


در جنك أحد به اسامة بن زيد فرمود n‏ 
جواب اسامة بن زيد به امام ee‏ 
به مرحب بن شاس می‌فرمانند ees‏ 
جواب مرحب به امام ens‏ 
گفتار امام در جواب مرحب esses‏ 


در جواب باسر خيبرى می‌فرمایند 0 
همچنین در جواب ناسر می‌فر مایند ۳ 
رجز خوانی عنتر در جنگ خدير ۳ 
در جواب رجز ابوالبليت ا 
اقدام به سوزاندن کسی که او را خدا خواند ا 
در بارة خاندان پیامیر ع ا 
دلاو ریهای مو لاط ا 0 


urn &» 


ا NRHP‏ و و و 


۵ # و و و و و و و و و و 


وه نه 4و و و و هاه و هام 


و و و هاه اع و و و و مم 


# # # © هاه و و و و و و 


¥ واس بو و و هه 


ووه ههه و م ممه 


وه و و و و هه و مج 


اه و و و و و و و هارم 


و و اس بو و مب مب و بو 


و و و شاه شاه و و و و 


وهاه و و و و و و مب و 


RH 4‏ و و و و و و و 


۳۳ 


۳۳ 
۳۲۳ 
۴ 
۳۳۵ 
۳۳۶. 
۷ 
۳۳۸. 
۳۳۹. 
۱ ند 
ضف 
۳ ذ 
شف 
. 
۳۳۶. 
ضف 
۳۳۸. 
۳۹ د 
۳۴۰. 


۳۱ 


وی 
ری 
۴۴. 
۴۵. 
۴۶ 
۳۳۷ 


چشم يوشى يك فرهنگ است ns‏ 
در باره قبدله قریش n‏ 
پس از جنگ حمل فرمود es‏ 
صير و تحول در پیشامدها ns‏ 
در جنگ صفین به عمرو عاص خطاب می‌کند ا 


به نیروهای خود در صفين می‌فرمایند ns‏ 


اندرزهای گوناگون ss‏ 
از مرک ايمن مباش 0 
درود بر خفتگان زمين ene‏ 0 
در دلاورنهای خويش سرودند ns‏ 


رجزى با طلحه فرزئد طلحه در جنگ احد 0 
ترسائيدن اسامة بن زید در جنگ احد ns‏ 


ساختن زندانی در دص ه eer‏ 


RSE am وه‎ 


# # و و و و و و و NRE‏ و و و م مهم 


و و و و و و و و واس عاش و و هم سه معد ناه 


و # و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


واه و و و هاه و و و و و و و ع م و مس هم هم هع 


شاه فاه قاس و و و و و و و و و و و و و و و و 


ها و و و إو و هو سد م و و دق ع 


و ساس و ساس و و اسه و و و و وچ قف ناس م 


وهاه هاه سواه ودع ۱ 


شط ان ساف اج و شاه سدس سا هد ها هاه مام اه م و 


و اه و د هاه اه 4 اهم و و و و و و و و و م م 


واس كه افده شه ين شاش شاف و و و و ره م ممع م 


و RON‏ و واس و و ماهس شام وا هاه 


وخ SM‏ و و و و و و و و و و و هاه عاو 


¥ و و و هاه هاه و و و هما مده 


F‏ و و و ع و و و و و و و و و و و مب و مم 


FF OF‏ و و و و و و وه و و هاه و و و مامه 


واه هو شاه شاع فا چا وچ و و و و و و و واس 


و و و و و وچ وچ و و و و واس هس و و و وف و 


هه و ها هس وچ ساس عاو و و و و م ع ع و و و 


# قاع لهاع و واه سس عنم و وب 


# و و ساود و و و و هد هم و و و مه 


# و و و و و و هاه شاه و و کچ و و و و و و مهس 


سه mm‏ سام ساس FY‏ و و و و و و و و و و و 


NERE‏ هد كه و ها هاه مه ساس 


۲۴۸ ادن 
۳۴۹. 
۵۰ 
۲۵۱ 
۲. 
۴ 
۴. 
۵۵. 
۵۶. 
7 . 
۳۵۸. 
۳۵۹ 
۳۶۰. 
۳۶۱. 
۳۶۲ 
۳۶۳ 
۳۶۴. 


هع بی تابی نکن ی م وی ی 
۶ حرص و آز را رها کن 0 
۷ ابن نیز بكذرد 0 
۸ هر چیزی علتى دارد e‏ 
۹. پرهیز از گناهان ا 
۰ مهر خداوندی 0 
۰۱ سياس از خدای جهان ns‏ 
۲۳ مناجات مو لا ees‏ 
۳. اندرزهای امام 3 e‏ 


آنچه می‌جویید از آن ما است es‏ 
ييام معاویه به امام على 3 e‏ 
جواب ادعای پو چ معاوبه sees‏ 
نه چپ و نه راست. فقط صراط مستقيم ns‏ 


اینگونه خواب بهتر است n‏ 
صير و مهرورزی به اندازه es‏ 
ذيكى برای جه کسی 0 
برادرت جه كسى است. 00 


۲۱۷۲۳ sss. 
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۳۹۸ 
۳۹۹ 


درون 


. سخن ابو طالب با حضرت على و ليلة المبيت ا 
در ليلة المبیت امام على ّا به پدرش مى كويد ا 


رجز خوانی عمرو بن مَعدی كرب e‏ 
مولا جواب عمرو بن معدى كرب را می‌دهد ع عع ع لل 
بعد از کشته شدن اغشم می‌فر مادند ns‏ 
پیروزی‌های على در ميدان جنگ es‏ 


در راه به سوى جنگ جمل 0 
دنیا آب در مشت فشردن است ا 


ج كك د و و ع ض2خ ك SSN EEA RES Sa‏ ها هس و ها و ماه 


ساود ةو معام داعم 


ج ادد 


و و و و aram‏ 


و و و و و و م رم 


4# و و و و و و و 


+ و و و مامد هد و 


و و و جع و و ماما ه 


علس و و و م سد عه 


وفع هم مامه مام 


و و وب ع همد ممع 


و و و و و و و و و 


4# وج و 


ow‏ ماس عدن عم اه 


و و و و هاما عد ها م 


۰ هیچ كس پاینده نیست PNY...‏ 
۱ همدشه در دندا غم می‌بارد sss‏ ۱۳۱ 
۲۳ دوست خوب و جود ندارد PNY css:‏ 
۳ ناسپاس و جود دارد. ولی سياس خير PIT sss‏ 
۴. دا برای دوستی با ترس PAP sss‏ 
۵ جنگ يدر PIF ssn‏ 
۶ خطاب امير سخن به موسى ابن حازم عکی css‏ ۳۱۴ 
۷ پیمانی نا استوار همهم مه ع ۳٩‏ 
۸ نیز می‌فر مادند : ANF sss‏ 
9 نامه‌ای که برای معاویه فرستاد موی :۲ ۳٩۱۶‏ 
۰ عرفان به خدا sss‏ ۱۳۱۷ 
۱ همت بلند دار PANA sss‏ 
۲۳ هشدار به کاتبان sss‏ ۳۱ 
۳ بخت و کوشش N۹...‏ 
۴ بايش و مناجات هنكام قتل مرة بن مروان در خییر ما ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۱۹ 
۵ در دلاو ری جنگجو یانش sss‏ ۱۳ 
۶ ان دندا برتافت PTY.‏ 
۷ أمادكى برای مرگ ل 
۸ امام دنيا را به صورت زن زيبابى ديد فوو ممه مم مهمه مم مهل PYP‏ 
.٩۹‏ گیتی سایه‌ای است ناپایدار sss‏ ۳۲۴ 
۰ آرزوهای دراز sss‏ ۳۸ 
۱ دنا و زندگی در آن باقی ندست PHA...‏ 
۲۳ برتر چیست PYF sss‏ 
۳ تقوى و پارسایی کجاست؟ sss‏ ۱۳۳۶۶ 
۴ ای دندا! هر جه هست برای تو sss‏ ۱۳۳۷ 
۵ روزهاى عمر sss‏ ۱۳۳۲۷ 


۱۷ 


۶ دنيا چون کاروانسرا است esses‏ 
۷ معانی بلند و مصادیق روشن ا 
۸ در فراق فاطمه 2 esses‏ 
۹ در جوانی و پدری 00 
۰ عاقل و جاهل esses‏ 
۱ به جابر توصيه می‌فرمایند ا 
۲۳ كجايند تختها و تاج‌ها 0 
۳ نوميد نياش se‏ 
۴۳ آبرو e‏ 
۳۳۵. سؤال آدم را خوار می‌کند eens‏ 
۶ به دوش سنك كشيدن بهتر است ا 
۷ منت نپذیرم ۰ 
۸ مهمان خوش امد sees‏ 
۹ قناعت ۰۰۰««ب۰«۰پ-سسس«‌ 
۰ خصلت‌های پسندنده eens‏ 
۱ خصلت‌های زشت eee‏ 
۳ تلاش در راه دانش 0 
۳ مال و ثروت esses‏ 
۴ تو کیستی؟! 0 
۵ اندر زهاى با ارزش esses‏ 
۶ هدر ز فقر کند در لياس عدب ظهور ss‏ 
۷ درست فكر كن درست عمل كن 0 
۸ سلام و محدّت كن ا 
۹ اين نیز يكذرد eee‏ 
۰ . قريب نده 0 
۵۱.. بیم و امید esses‏ 


۱۸ 


. AY 
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۷ 
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.۳۷۳ 
.۳۷۴ 
.۳۷۵ 
.۳۷۶ 


۳۷۷ 


سه چيز را پنهان كن سس 
در مرگ حضرات ابو طالب و بانو خدیجه ا 
بنده فر مانیردار n‏ 
تو را با جانم نگهدارم e‏ 
رسول خدا و کفار ا 


رجز عثمان بسر طلحه در احد ۲ 


پاسخ على به فرزند عثمان بن طلحه ns‏ 


رجز شریق نقفی در جنگ احد موم موم و و 


۸ در وصف باران خود فرمودند PAY sss‏ 
۹ به عبدالعزيز فرزند حارث در صفین فر مودند ۰:۰ PAF‏ 
۰ بعد از شهادت عمّار باسر PAQ sss‏ 
۱ در بازگشت از صفين و نتایج آن جنگ فرمودند PAF sss‏ 
۲۳ در بارة چاه ذات العلم مومسم مب :۰۰:۰1 PAY‏ 
۳ ماده کوچ باش PAN sss‏ 
۴ بس از مرگ رسول خدا فرمودند ss‏ ۳۸۸ 
۵ عمروعاص در صفين كويد مو موم موم ۶:11 FAQ‏ 
۶ در پاسخ فرزند عاص می‌کویند و :۰۰۰۰ ۳۹۶ 
۷ خطاب به طلحه عبّذری در احد P4...‏ 
۸ مناجات معروف اماما sss‏ ۳۹۵ 
۹ نام خدای منعال sss‏ ۵ ۴۵ 
۰ ناتوانی از درک کنه خدا ۴۶٩ sss‏ 
۱. دانای درویش و نادان ثرو تمند FN.‏ 
۲۳ سرنوشت و برنامه هستی sss‏ ۴۵ 
۳ اختریین و پزشک دم و و لل ا ۴۲ 
۴ سرشت و خلقت روزکار ماو موم وم ۴۵۴ 
۵ شادى و رنج همراه و همزادئد مو مم ممم م مم ممه م موم ۴ ۴۵ 
۶ در كار گدتی دقت كن sss‏ ۴ ۴ 
۷ باز دوباره دنيا و كيتى لي 
۸ اندرزی جند ؛ نصيحت به فرزندش حسین 2 ع 
09 نیکی در چشم آزاده ذین است تیم ۴۰۷ 
۰ جوانمرد کیست؟ FeV.‏ 
۱ سپردن راز ممنوع مگر PFA. e‏ 
۳ ستم نکن PFN...‏ 
۳ شوخی نکن sss‏ ۴۵ 
۴ برادر تو جه کسی است؟ sss‏ ۴۱6 


۲۰ 


۵ بر اسلام اشک بریز ۰ب( 
۶ شکایت زنی از شوهرش دزد على sss‏ ۴۱ 
۷ . پاسخ همسرش PAY sss‏ 
۸ داوری مو لالا لمم ممم موم و موم PAY‏ 
٩‏ صير و شکییایی لمم جم م ممم ممم ممم وم همهم ممم ممم ممم مم مس و و ۰۶۶ ۴۱۴ 
۶۰ در عزاى يدر ل 
۱ اطعام بتیم. دستور به حضرت فاطمه sss‏ ۴۱۴ 
۳ جواب حضرت زهرا به شوی خود sss‏ ۴۱۵ 
۳ غم نداری و انديشه بخشندگی؛ همت عالی و دست خالی sss.‏ ۴۱۶ 
۴ به جايكاه خود در اسلام مىبالد ss‏ ۴۱۷ 
۵ سخن از فخر بود و على الا فرمود: بو یووم :۰:۰ ۴۱۹ 
۶ كلانه sss‏ ۳۶ 
۷ در ستایش حارث فرزند صمّه انصاری ۴٩ sss‏ 
۸ پس از بازکشت از جنگ أحُد فرمود :۰۰۰ ۴۲ 
4. رجز غطریف فرزند جشه م :۲ ۴۲۴ 
۰ در پاسخ غطریف می‌فرمایند PYF sss‏ 
۱ به عمرو این عیدود خطاب می‌کند ل سم ۴۸ 
۲ رجز داود فرزند قابوس بکری PYF sss‏ 
۳ در جواب داود می‌فرمادند FY sss‏ 
۴ در رجزی با بهودیان خدبر sss‏ ۳۷ 
۵ هنگام کشتن صحيح خیبری انشاء کرد sss‏ ۴۲۸ 
۶ در جنگ جمل به زیر می‌فرمانند رض 
۷ به معاویه می‌فرمایند 2۲:1 ۴۲۹ 
۸ به معاونه بگو نند على کیست ۴۳٩ ss‏ 
۹ . فرمان تبرئد sss‏ ۴۳ 
۰ در بارهُ سياه حُضين ابن منذر مه و :2 ۳۱۳۲ 
۱ برادر راستين کیست؟ FPO...‏ 


۳۱ 


ردان 


. قصه و داستان قبائل همدان در صفین 


. گیتی به یک حال نماند ا 


۰ پس از کشتن تبهکاری ene‏ 
. در مرثيه بارانش در جنگ صفین ی 


. زاری به درگاه پروردکار و 
. اندر زی به امام حسين 2 ا 


. اگر می خواهی موفق باشی صير كن eee‏ 


۳۲ 


% و ك و و اه ع و و و ساس ومس و و و و و و و و و و و چا و هاوج و مارم 


و وچ + إو وج كه كه 4 نه شاش شان هاشاةه شاه هاه زا وا هه ساو م وج و چا ممم مه 


و هم هم ع مم م مه 


ا ناه هت هو و و و و و و و و و و هس سو و و ماو هاس هاف ها هاس و وا مام 1 


اوهو و هو وس و و و و عو و 5 و و و كش شاش و و نو وناو هش وه هاس هاس هد هاه و ماع جم 


4# # هلس و AHHH‏ و نت شاه هام ماهس م سام ماه ممم مامه مقع 


و هو هو هو هن اهمه و هاس م و و ماس ل عه هو و وا كاه عام هم اهماهم مره ها همه 


. روزگار سخت كيرد و من صير پدشه کنم ses‏ 
. روزگار مرا ادب می‌کند ns‏ 
۰ طمع نورز و خود را خاضع نکن 0 
. كوشش و تلاش گاهی جواب ندهد ...0 
. هر جه به دستت رسيد راضى باش 00 


وه و و و كس و و اس هس هس و هاس هعاس سان شاه هع 6 هن اشاس شاه ماع هس واس ع مد م م م ۰ 


و لش ست ا وت واس واس و و و عسو و و و و راي وساف شأاشان ا هاه اه اها ها هماه همه 


و و و و و عاج ع و ساس نه هاي و و و ها شا شا مهاه هاوس مع وهس م و و و مه م مام م هخ 


و ام هاه و هاسع شاع و و دو سان بو ساس هاه شاه شاه شاشاة هشاش هاس هاه همده مع 1 


EEE F‏ هو و و ماه هو و و و و و و Mm HHHH‏ اهاقس مام ماه م ماه مم 


# و # «اشاض و هع LR‏ و وا YN‏ ساكس ماس و فاع وم وهاه ما ممع 


هوه اه واه و و ساهو هو هه و و ا مان هام ساس شاه واه اه هات شا هاه م هد هم مام عه 


و و AH‏ هه و و هن كو ساهو هت ع هاس و و هاس ساس و و و و و و و سه و م و و 4 ممع ۱ 


۱ فاه‎ OY ¥ 


وهاه RSH‏ هاه هاس سوساج هشه م م ماع 5ق ع 


# و هاش شاه ها و و و + واس و و هس و و وال واس شاس و واي كش هاه هاه هاه ماهم هد 1 


۹ دل به غريت نیند مم و ممم م ممم ممم e‏ عط 
۰ تاش ۴۶٩ sss‏ 
۱ سعد و نحس اتام ۴۶۶٩ sss‏ 
۲۳ فال نیک PSY sss‏ 
۳ اصالت ما PSY...‏ 
۴ رمز نام محمد ٤‏ ها مه PSP‏ 
۶۵ خوراک به درویش داد میدیم مومسم PP‏ 
دخت . پیامبر, فاطمة زهرا غج sss‏ ۴۶ 
۶ پاسخ فاطمه 2 ون 
۷ در بارهة عثمان فرزند مظعون PFO sss‏ 
۸ در جنگ بدر فرمود sss‏ ۴۶۶۷ 
۹. ترسائيدن در جنگ. جنگ روانی PSN.‏ 
۰ . دفاع از دین PFPA sss‏ 
۱ دو شیر در ميدان جنك ل 
۲۳ به فرزندش محمد حنفته در جنگ جمل sss‏ ۴۶۶ 
۳ عمرو عاص در جنگ صفين كويد FFA sss‏ 
۴ جواب امام به عمروعاص مه ۴۷۶ 
۵ حضرت در صفين فرمود: sss‏ ل 
۶ رجز عبداله راسى در نهروان ss‏ ل 
۷ جواب امام به راسی PFVY sss‏ 
۸. مردی از خوارج به ميدان آمد و رجز خواند ss‏ ۴۱۷/۴ 
۹ امام از ميان نیرو ها بیرون آمد و كفت : sss‏ ۴۷۳ 
۰ سیری خران برای گرسنگی شیران sss‏ ۴۷۴ 
۱ معاویه را به مبارزه دعوت می کند دی ۳۷۵ 
۲۳ چند پند یوم 1 ۳۷۵ 
۳ چند كار خوب sss‏ ۴۷۶ 
۴ با كهر وی و ۶:11 ۴۷ 


۵ امام على و رسول خدا ٤‏ .. ما EVA‏ 
۶ برنری‌ها و والائی‌ها sss‏ ۱۴۱۷/۹ 
۷ نشانة اریاب كمال ممه ی :۶۲:1 ۴۸۶ 
۸ بی ندازی جان مس 2:11 ۴۸ 
٩‏ بىنيازى دل FAY sss‏ 
۰ می‌خواهی خوش باشی FA ws‏ 
۱ قناعت PAY css‏ 
۲۳ هيج كس را سرزنش مکن sss‏ ۴۸۴ 
۳ ناكزير از مرك لايك 
۴ پس از مرگ آزاد نيستى FAS sss‏ 
۵ كاش مادر ما را نزاده بود موم ی و :۰ ۴۸۷ 
۶ خواهش‌های دل FAA...‏ 
۷ كله از روزگاران می وم و وی 111111 FAA‏ 
۸ برای دعا از جا برخیز دوم وم ۶ FAQ‏ 
۹ . از كوزه برون همان تراود كه در اوست قله م مم موم ۴۹۶ 
۰ آدمی بعنی حرص و آز sss‏ ۴۵۹۶ 
۱ در عزای رسول خدا را FAN sss‏ 
۲ می‌بالم به ييامير خدا ss‏ ۴۹۴ 
۳ در دلاوری‌اش می‌فرمادند موم میم وم هم ۴۵۴ 
۴ کافری رجز خواند PAF sss‏ 
۵ مو لا در جواب فرمود: FA...‏ 
۶ در توکل به خدا ssn‏ ۴۹۵ 


۳۳ 


5 


سے 


هر جه كفتيم جز حكايت دوست 
در همه عمر از آن پشیمانیم" 

باز هم توسن انديشه و فکر و قلبم در جولان خود نتوانست از قلمرو 
حاکمیت علم و درایت و انديشه و عرفان فردی که به نامتناهی وصل است. 
گامی بیرون نهد و در باغستان معارف و علوم دیگر شخصیت‌ها قدمی 
بگذارد. 

او به هر جا تاخت در ملک مالکی تاخت که مجمع الجزایر ارزش‌های 
متعالی انسانی خدا گونه است. و قادر به برون رفت از جاذبه او نشد. 

قلمرو علم و عرفان و اندیشه» او را نه تنها در زمين» بلکه در عرش بايد . 
دید که در آنجا برای پرنده‌ای همچون من بال زدن» ميسّر نیست. آری وقتی 
استاد آن بزرگ می‌فرمایند: «يا على جز من و تو کسی أن گونه که بايد خدا 
نشناخحت و جز خداو و من کسی تو را نشناخت و جز تو و خداکسی مرا 


تشناخت) » من و امثال من چکاره‌ايم. 


أ.سعدى. 


۳۵ 


ردان 


آری اگر بپذیرد که ما خوشه‌چین باغ او باشیم جه سعادت بزرگی است و 
اميد است اين لیاقت را حفظ کنیم. 

در پانزده سالی که در مجلس شورای اسلامی بودم برای ارشاد مسئولان 
جمهوری اسلامی ايران و نمایندگان مجلس مطالبی از سخنان مولا انتخاب 
نموده و در زمان‌های مناسب گوشزد می‌کردم تا شاید مسئولان و نمایندگان 
مجلس شورای اسلامی» با نگاهی عالمانه و عارفانه» در سايه آن امام همام» 
حکومتی را پایه گذاری کنند که نمونه‌ای گویا از حکومت مولا على باشد» 
کشوری که در آن» جان و مال و آبرو و ناموس آحاد ملّت از تعض مصون 
بماند و شعار اوّلیه انقلاب محقق شود: «فردا جو بهار آید. آزاد و رها هستیم. 
در اوج خدا هستیم...». 

لذا با جمع‌آوری مطالب گفته شده» و جاب آنها در کتابی با نام «نسداى 
عدالت» يا «آموزه‌های امام علیث به مسئولان نظام اسلامی» که تا کنون 
دوبار به جاب رسیده است. اين گفتار والا را در دسترس همگان قرار دادم. 

يس از آن تلاشی دیگر را آغاز نموده و تمام نهج‌البلاغه را با ترجمه‌ای 
گویا و تفسیرگونه در سال ۱۳۹۰ در انتشارات اسوه به جاب رساندم که تا 
کنون سه بار به جاب رسیده است. 

اکنون برای بار سوم به سراغ دیوان و اشعار حضرت علیلی رفتم» و 
اشعار آن حضرت را ترجمه کردم و در ترجمه. شيوهُ ترجمه مضمونی» 
مفهومی را برای تسهیل در درک مفاهیم انتخاب کردم. اشعاری که به خوبی 
می‌تواند نقش بزرگی در راهنمایی پیروان واقعی أن یکتامرد تاريخ, 
ایفا نماید. 


۳۶ 
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نقش شعر در تاریخ بشر 

از آنجایی که بش احساس درونی خود را با الفاظ بیان می‌کند و 
می‌خواهد اين احساس را با بهترین و رساترین و شیواترین لفظ بیان کند» به 
طور طبیعی به سراغ کلماتی موزون و احیاناً با اشارات و کنایات می‌رود و 
افکار و احساسات خود را بدین شکل برای همگان ابراز می‌کند. حتی نقل 
شده که حضرت آدم نیز در مرگ هابیل» شعر گفته است و حرارت مرگ فرزند 
خود را به زبان شعر ابراز کرده است. و در طول تاریخ» رجزهای میادین 
جنگ نیز از این شيوة بیان پیروی کرده است. ۱ 

لازم به ذکر است که شعر و شاعری جایگاه ویژه‌ای در ميان ملل مختلف 
داشته و حتی می‌توان كفت شعر در زمان‌های دور نقش رسانه‌ها را بازی 
می‌کرده است. از اين رو جایگاه عظیمی داشته و نزد ارباب قدرت صاحب 
منزلت بوده و حتی در ميادين جنگ» آنکه زیباتر و کوبنده‌تر رجز می‌خواند» 
روح و روان دشمن را بیشتر در هم می‌شکست. 

در زمانی که اخلاق در ابعاد مختلف خود نادیده گرفته می‌شد. نقش شعر 
يز نقش تخريبى بود و شاعران با شعرهای غیراخلاقی و خلاف عفت 
عمومی, آنچنان جایگاه مهمی بيدا می‌کردند که حتی اشعار ضد اخلاقی آنان؛ 
كه نوعا نيز مورد استقبال هوسبازان و هوسرانان قرار م ىكرفت» به صورت ‏ 
يرده تحت عنوان «معلّقات» به خانۀ خدا آویخته می‌شد؛ زيرا اخلاق عموم 
مردم و سران قبايل به انحطاط كشيده شده بود و هر زمان که مسئولان و مردم 
تغيير شخصيت بدهند و خوديت خويش را فراموش كنند و تا حد حيوانات 
و حتى يايينتر تنل بيدا کنند. آنگاه است كه به جای اشعار ارزشی» 


شعرهايى جلف و بی‌محتوا همراه با حركاتى جلف تر خوانده مى شود و 


۳۷ 


ردان 


باعث انحطاط اخلاقی جامعه خواهد شد. 

امروز بايد توجه داشته باشیم که ما نیز به سرنوشت دوران جاهلیت گرفتار 
نشویم و از شاعران و نامداران شعر و ادب و خوانندگان با اصالت و فهیم 
استفاده بهینه کرده تا شاید بتوانیم دراين زمینه رسالت خويش را با شایستگی 
به انجام رسانیم. 

ائمه هدی 92۸ نيز برای آنکه شاعران گمراه با اشعار ویران‌کننده و 
خوانندگان بی‌اصل و نسب» اخلاق جامعه را به انحطاط نکشانند. تا حد 
امکان شعرهایی سروده‌اند که بخشی از اين اشعار راء آية الله سید مصطفی 
دشتی در کتابی به نام «معارف و معاریف» جمع آوری و به جاب رسانده 


است ١‏ 
سيسيا. 


در مورد اشعار مولا على 32 با عنوان «ديوان امام على »با اينكه برخى 
ترديد كردهاندء ما برای رد اين اذعا و در جهت اثبات اين دیوان» به صورت 
مختصر و موجز به معرفى شخصيتهايى كه اين ديوان را جمع أورى كرده و يا 


شرح داده‌اند مى يردازيم. 


بعضی از اندیشمندانی که اين ديوان را جمع آوری کرده‌اند: 
.١‏ عبدالعزیز بن يحيى بن احمد بن عیسی الجلودی. 
ابواحمد متوفای سال ۲ هجری فمری بوده وازاولين کسانی است که 


دیوان حضرت علی ع را جمع آوری کرده و مرحوم نجاشی در کتاب 


۳۸ 


رجال' خود. از او و کتابش با نام «کتاب شعر علی»» ياد کرده است. 

۲ قطب الدين كيدّى محمد ابن الحسين ابن الحسن البيهقى النيشايورى . 

نامبرده دوباراين كتاب را جمع أورى کرده. يك بار به نام «انوار العقول» و 
يى بار به نام «الحديقة الأنيقه). 

۳. على ابن احمد ابن محمّد فنجکری " ابوالحسن النيشابورى. 

وى متوفاى سال ۵۲۱ يا ۵۱۳ هجرى قمرى بوده و كتابش را به نام «تاج 
الاشعار» يا «سلوة الشيعه» نامگذاری كرده است. 

؟. بعضی از احباب كه نام آنها ذكر نشده اشاره به كتاب محمد ابن اسحاق, 
متوفای سال ۱۵۱ هجرى قمرى کرده و او را از جمع آورندگان اين ديوان 
معرّفى كرده و مرحوم قطب الدين كيدرى أن كتاب را ديده است. 

۵. سيّد هبة الله معروف به ابن شجری» متوفاى ۵۴۳ هجری. 

۶. قاسم على ابن محمدتقى خوانسارى. 


۷ سيد محسن امین مؤلف کتاب شريف و معروف «اعیان الشيعة» 


بعضی از کسانی كه بر اين ديوان شرح نوشته‌اند: 

.١‏ سيد محمد مهدى ابن محمد جعفر موسوى با نام «التحرير فى شرح ديوان 
الأمير). 

؟. مولى حسين ابن معين الدين ميبدى. 

۲. سيّد اسماعيل فرزند نجف مرندى كه از شا گردان مرحوم شيخ انصاری 
بوده و در سال ۱۳۱۸ وفات کرده است. 


۱ کتاب رجال ج 1 تحت عنوان و رقم ۶۳۸. 
۲ فنجکری(با فاء مفتوحه و نون ساکنه و جيم مفتوحه و کاف مکسوره) . 


۳۹ 


ردان 


به هر حال دیوان مولا علی تلا بر اساس مضامين روایات و اخبار و 
على طا آشنایی کامل داشته باشد. بدون دلیل می‌پذیرد که اين کتاب از 
هر چند گفتار در بار اين دیوان و سروده‌های آن امام همام بسیار است. اما 
به خاطر احتصار به همین اندک بسنده می‌کنم. 
احمد زمانیان 


١‏ اس من جهة آشمتال َخْناء اوم آدم والم راء 
۲ وَإِنَعَا أَمَهَاتٌ آلنَّاسِأَرْعِيَةٌ مشتودعاث ول أاختاب آبا؛ 
۳ فان يَكُنْ لَهُمُ من آضلهم شَرَفٌ یفَاخرون به قالطین وَأَلمَاءٌ 
۲ ان أَتَيتَ بحر من دوي نشب فان نشیتنا جودوع لیا 
ه. لآ مضل إلا لأهل آلملم إِنَهُمُ على آلهدی لمن آشتهدى أء 
۶ وقیمَةٌ آلمزء ما قَد ان يُحْسِنُهٌُ وألجاهلون لأمل آلعلم غذاء 
۷ نقم بعلم ولا نَبْغي بو بدلا َاللَاسُ مَوتی وال لعلم أَحْيَاءٌ 


ا انسان‌ها از نظر جسم همانندند. چون از یک يدر و مادر آفریده شده‌اند. 


۲ گوهر وجودی انسان‌ها را مادران در شکم خود به ودیعت می‌گیرند. و يمس 
از کمال أن را به پدران (و جهان) می‌سپارند. 


۳۱ 


دران 


۳ آنهایی که به ارزش و شرف خود می‌بالند. بايد بدانند نخست از آب و 
خاک آفریده شده‌اند. 

۴ اكر به فخر و والاتباری خويش می‌بالی بايد بدانی که نسبت ما سخاوت و 
بالندگی است (و اين امر خدا است). 

ه [در آشفته بازار دنیا ]» برتری و افتخاری نیست. مگر برای اگاهان و 
دانشمندان, زیرا آنان به راه و شناحت حق | گاهانند و به دیگران نيز أ گاهی 
می‌دهند. 

ع ارزش هر كس به چیزی است که می‌پسندد و نادانان هم دشمن دانش و 
هم دشمن أكاهان و دانشمندانند. 

۷ و ما به دنبال علم خواهیم رفت. و چیزی را به جای أن انتخاب نخواهیم 
کرد زیرا فقط دانشمندان زندگی الهی و انسانی دارند. و آنها دائم زنده‌اند 
و نمی میرند. 

© نکنه : 

مولا در این شعر به چند نکته مهم به صورت اجمال اشاره می‌کند و 
به خوانندةً اين شعر مطالبی مهم را گوشزد می‌نماید و او را به حقايقى 
روشن دعوت می‌کند. 

اول : پیدایش انسان را از یک پدر و مادر گوشزد می‌کند و بیان 
می‌فرماید که ابناء بشر از یک يدر و مادر به وجود آمده‌اند و در خطبة 
اول نهج البلاغه کیفیت خلقت ادم و حوا را بیان می‌فرمایند که اجمال 
آن چنین است که ادم ابوالبشر و همسرش حوا از خاک‌های زمين و 
عصاره انها آفریده شده‌اند. 

دوم : مطلبی که بیان می‌فرمایند أن است که چون شخصيت و 
سجایای اخلاقی و جسم و توازن و تناسب اندام و در یک کلمه سلامت 


۳۲ 


انسان در شکم مادر به وجود می‌اید. لدا شکم مادر که اولین بستر 
زندگی او است, اگر از مادری که به هر جهت دارای مریضی و نارسایی 
جسمی و روحی است به وجود اید. طبیعی است که نوزاد بهره‌ای از 
انها با خود دارد. 

لذا ؛ در اسلام سفارش اکید شده که سعی كنيد همسر تان از هر جهت 
سالم باشد تا فرزندی سالم تحویل جامعه بدهند. . 

یک نفر از مؤمنين خدمت امام صادق يا امام باقر عا امد و عرض 
کرد: دختری در خانة یک نفر هست که نارسایی فکری دارد و من 
تصمیم دارم با او ازدواج كنمء زیرا کسی حاضر نیست او را به همسری 
قبول نماید. ایا شما اجازه می‌فرمایید؟! 

حضرت در جواب می‌فرمایند: ازدواج با او اشکالی ندارد. ولی از 
أن دختر صاحب فرزند نشوء چون فرزند آن دختر سهمی از 
نارسایی‌های مادر را به همراه خود خواهد آورد. 

و انچه علم ژنتیک امروز مطرح می‌کند. در آن زمان امام مطرح 
کرده و در این اشعار به ان اشاره شده است. 

به هر حال» انسان است که با اختیار همسر انتخاب می‌کند و بايد 
موازین علمی و اخلاقی را رعایت کند. ولی حیوانات با غریزه 
خدادادی زندگی و همسر خود را انتخاب می‌کنند. 

توجه به این نکته ضروری است که در ميان بسیاری از حیوانات نیز 
انتخاب همسر با حیوان مادّه است که أن هم به صورت غریزی و جبری 
سعی می‌کند قوی‌ترین و سالم ترین و بی‌عیب‌ترین را انتخاب کند و به 
همین دلیل نوزادان حیوانات مسائل زندگی را به صورت جدّی‌تری 
مى بينند, لذا نسل بیشتر حیوانات سالم و قوی ونوعاً بدون مسئله 


است. 


۳۳ 


دران 


به هر حال. در این باب بايد انديشه کرد و به دنبال علمی رفت که 
زندگی را دگوگون و با معنى مىكند زيرا انسان که علم اسماء را از سوی 
پروردگار خود آموخته در جهان هستی دارای مقامی ارجمند است» به 
گونه‌ای که از فرشتگان هم بالاتر می‌بیند و می داند : 
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند 

بنگر که تا جه حد است مقام ادمیّت 

مولا در آخراين اشعار مى فرمايد: لقم بعلم یعنی قيام و پیشرفت ما 
با علم است و جز از طريق علم هيج جيز را انتخاب نخواهیم كرد و زنده 
ماندن ما و بقاء ما با علم است. و پا به عرصة وجود گذاشتن ما هم به 
وسیل علم است؛ آن هم علمی كه هستی را شناسایی می‌کند: «وعلم 
دم الأشماء کل ١.4‏ 

امروز جهان هستی جولانگه ادم‌های دانشمند است و دانشمندان 
نخواهند مرد. چون زنده‌اند و زندگی را با هستی‌بخشی جهان گره 
زده‌اند. 

چون انسان خليفة خدا در هستی است و علم هستی را از استاد ازلی 
آموخته و راه زنده ماندن را بيدا کرده است." 

به هر حال با تعمق در این ایات و اشعار مولا. جایگاه انسان در 
هستی بيدأ است : 
آفرینش همه تنبیه خداوند دل است 


دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار 


۱ سورة بقره أيه ۳۱. 


۲ سورة بقره آیات ۱۹ تا ۲۲. 


۳۳ 
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.١‏ وَلاتَصْحَبْ أَخَا َلجَهْلٍ وال وا 
۲. فَكَمْ من جامل أزدئ خکیماً سین آخَاهُ 
؟. یقاس ألمَرْءٌ بِالمَرْءِ اذا مساصو ماشاه 
۴ وللشیء من آلشیء ممقائيش رأباه 
۵. وَلِلْقَلْبِ عَلَى آنَلب ليل حين يَلْتَاهُ 
باید از نادان ترسيد 
-١‏ با نادانان دوستی مكنء و از رفاقت و دوستی آنان کناره گیر. 
۲ جه بسیاری از نادانان که فرزانگان و اندیشمندان را در جامعه ساقط 
می‌کنند. 
۳ ارزش هر كس راء با همگام و دوست او مقایسه می‌کنند. 
۴ برای پی بردن و تحقیق در بار هر کس» به همراه و هم طراز او نگاه 
می‌کنند. 
۵ ارزش برون و درون هركس راء از برون و درون همراهش ببین. 
© نکته : 
ده ذرّه کاندرین ارض و سماست 
جنس خود را همچو كاه و کهرباست 
ناریان مر ناریان را طالبند 


نسوریان مر نسوریان را جاذیند 
3۴ : 


۳۵ 


یوان 


ای نیک با بدان منشين هرگز خوش نیست وصله جامه دیبا را 

اگر گوهر وجودی خود راگم نكنيم و به اصل خويش مراجعه نماييم که 
از عالم علم و هستى و رازها و نيازها أمدهايم, امکان ندارد با افرادی که 
خويش را گم کرده و در عالم جهل و نادانی غوطه‌ورند معاشرت نماییم؛ 
زيرا معاشرت با انان بزرگترین خسارت است. 

جه بسیار بوده‌اند شخصیت‌های علمی و سیاسی که به وسيلة نادانان و 
افراد سفله سقوط کرده‌اند. و گفته شده اگر بخواهید دانشمند و فرد آگاهی را 
آزار دهید او را با نادانی همراه و هم‌نشین نمایید. 

بنابراين شخصیت هر کسی در دوست او تجلّى بيدا می‌کند و معلوم 
می‌شود که خود جه ارزش و شخصیتی دارد. اگر معاویه‌ها و خونخواران را 
انتخاب کنی و يا در مقابل مولا على 32 و پیامبر عبر و ناجیان جهان را 
انتخاب کنی» روز قيامت با آنان محشور و درأين دنيا نيز در زمره انان 
درخواهی امد. 

آنگاه با چشم آنان می‌بینی و با گوش انان می‌شنوی و انديشه و 
افکارت نیز دنباله‌رو انان خواهد بود. 


€3 


شه 
. غیت آلموده وآلاخاء وقل الصََدقوَانْقَطْعَالرَجَاءُ 


. وأشلعني آَلدّمَانُ إلى ضدیقی كُثير آلفذر لَيْسَ له را 
ورب أخ وَقَيْتُلَدُبِحَيَ ولکنلای وة راء 
ألا إا آنتفتیث عَنْهُمْ ‏ وأغدَاءإ) رل الب لا 

ییون آلردمارآزنی ویجتی الود مايّقى الما 


۳۶ 


ره كس ه م و # * زد ۳ م ۰ 
۶ وان غیت عن اخد قلانی وعاقبنى بسمافیه اکتفاء 
۷ سیغْنینی الذی اغتاه عتى فلا فقر یسدوم ولا كَرَاء 


اپ 1 


2 7 © یل تين 1 3 و 2 2 ص 
۸ و کل مود له تسصفو ولا یصفو مع الفشق الاخاء 
راما 2 را .مه 5 1م مر ص کوب اي ه ور 4 ظ سر 
۹. وَكل جِرَاحَة فلها دواء وسوء الخلق لیس له دواء 
7 ھر ۳ ۶ 2 سر ا اا اص ۳ ۳ ۳ 
.١‏ وَلْيْسَ بدائم ابدانعيم كذاء البوس لیس له بقاء 
کے ۳7 


م گر اه ده 1 6 > 4 ۰ > ٩‏ ع TE‏ 
۱ إذا ا نكزت عهدامن خمیم ففى نفسی التکرم وَالحیاء 

۰ مر ع ٤ى‏ م س 7 007 م ۳ 7 
5 ادا ما زاس اهل‌البَیّت ولی بدالهم من الناس الجَفاء 


دو سنی فصلی 

أ دوستی » برادری» صداقت . دل بستن به یاران در جامعه رحت برسته. و 
با این وضع نمی‌توانی به صداقت افراد اميدوار باشی. 

5 زمانه مرا به دوستی پیمان شکن و حیله گر سپرده. که حقوق انسانی را 
رعايت نمی کند. 

۳ جه بسا برادری که حقش را محترم شمردم. ولی او حق مرا محترم نشمرد 
و از او وفاداری ندیدم. 

۴ تا زمانی که بی نيازم برادران من هستند؛ آنگاه که بلای نیازمندی بر من 
نازل شد دشمنان من هستند. 

م هر زمان که مرا می‌بینند» دوستم هستند و دوستی بافی است. تا زمانی که 
همراه هم هستيم. 

ع و آنگاه که از هم دوریم دیگر وفایی نیست. و اين کار مرا ناراحت می‌کند 
و همین ناراحتی مرا بس است. 

۷ همان کسی که مرا از او بی‌نیاز کرده» نيازم را برمی‌آورد كه در أن صورت 


۳۷ 


وان 


داشتن و نداشتن مرا کافی است چون او را دارم. 
۸ دوستی که برای خدا است. پاک و باقی است. اما آن دوستی که بر اساس 
گناه و پیمان‌شکنی است. دوام بيدا نکند. 
۹ هر زخمى را درمانی است. ولى زخم بد خلقى درمانی ندارد. 
۰ شادى و خوشى دائمى نیست. هم جنين هيج تیره‌روزی باقى نيست. 
۱ ۱ هر زمان که در روش دوستم. بدعهدی دیدم. بزرگی طينتم و حياء من 
مانع از عمل به مثل می‌شود. 
۲- هر زمان که رئيس قوم و قبیله بمیرد. ستم و ظلم از سوی مردم و مخالفان 
شروع می‌شود. 
© نکنه : 
دلا یاران سه قسمند ار بدانی 
زبانی‌اند و نانی‌اند و جانی 
به نانی نان بده از در برانش 
نوازش كن به یاران زبانی 
برو تو یار جانی را به دست آر 
به راهش جان بده تا می توانی 
تا زمانی که قدرت و ثروت داری» خیل دوستان و طرفدارانت گاهی 
از مرزهای کشور نيز فراتر می‌رود و تو را تا حذ خداوند ستایش 
می‌کنند ولی هر زمان که ان قدرت مالی يا سیاسی يا اجتماعی از بين 
رفت و تنها خود انسان ماند. یک باره همان گونه که برای دست‌بوسی 
نو هجوم می‌آوردند. در فرار از تو, غوغا می‌کنند و همدیگر را پایمال 
می‌کنند که بلكه زودتر از تو فاصله بگیرند. ان كاه مى شود مصداق 


۳۸ 


58 


ديدى آن دوست كه زد لاف محبت همه عمر 
كشت معلوم که ما را زازل دشمن بود 
اما اگر دوستی برای خدا باشد. أن دوستی ماندگار و ابدی خواهد 


بو د. 


.١‏ دغ ذْكْرَهنَ فَمَا لَه وَقَاءُ رح ألصّبًا رَعهودهن سَوَاءُ 
5 هن دح عهودهن سو 
و - 12 بك مد لا بج نه ٦‏ قلوبهن م 
۳ د رن فلنك د لم لا یجبر و من الوفاء خلا 


شكايت از زنان بی‌وفا 
-١‏ از زنان بی وفا سخن مگو, که پیمان شکن هستند. باد صبا و پیمانشان یکی 
است. 
۲.با زیرکی و قساوتء قلبت را می‌شکنند. و دلجویی هم نمی‌کنند چون 
دلشان از وفا خالی است. 
© نكته: 
در زندگی خانوادگی مرد به خاطر آنکه برتراست و تمام هزينههاى 
زندكى را بايد تأمين كند و از جهات خانوادكى واجتماعى برترى داره . 
و باید آن را حفظ كند. لذا در تمام مراحل زندگی, شفاف و روشن ` 
موضع‌گیری می‌کند و از سویی در تمام شئونات زندگی احساس وظيفه 
مى نمايد. 
ولى زن از نظر قوانين خلقت و قوانين اجتماعى و خانوادكى هميشه 
احساس وابستگی می‌کند و این وابستگی باعث می‌شود که از هر طريق 
ممکن امنیت اجتماعی و مردمی و خانوادگی خويش را حفظ نماید و 


۳۹ 


وان 


لاجرم ممكن است گاهی از راه‌های غير اصولی استفاده نمايد. هر چند 
اين روش ناپسند در بسیاری از زنان به خاطر ترس از خداوند منتفی 


است. 


حوعم 

ی 
.١‏ وَمَا طَلَتُ التعیشة بای ولکن الق درك فى الا 
۰ تجثك بملئهایزماویوما. تجثك بحناة وقلیل ماء 


با کار زندگی را تأمين كنيد نه با آرزو 
ا تأمين زندگی با آرزوهای يوج ممکن نیست. بلکه بايد همچون دیگران 
دلو خويش را در چاه اندازی. 
تا روزی دلو پر از آب و روزی مقدار کمتری آب با كل و لای دراید. 
© نكنه: 
نابرده رنج كنج ميسّر نمىشود 
مزد آن كرفت جان برادر كه كار كرد 
زندگی داراى دو بُعد است» درون انسان و برون انسان. 
در زندگی درون بايد هر کس با تمام ظرفيت تلاش كند و جهاد 
نماید تا زندگی بروبی او به كام شودو با تنبلی و بی‌فکری نمی‌توان در 
جامعه زندگی خوبی داشت. 
و توجه به این نکته بسیار ضروری است که نباید به جای تلاش و 
کار, تنها دست به دعا برداشت؛ و بايد هميشه اين امر مهم را در زندگی 
مدّنظر قرار داد که: «با توكل زانوی اشتر ببند»؛ تا به ظرفیت واقعی خود 


که تقدیر خداوند است. برسید. و به قول مولاء «تو دلو خود را در چاه 


۱ 
بینداز تا نصيب تو از زندگی به تو برسد» ولی اگر كنار جاه بایستی و 
برای داشتن تن اب ارزو کنی و دست به دعا برداری» مطمئن باش که هرگز 
به اب دست بيدا : نخواهی کرد. 


هم 

9 

.١‏ وکم اع لیثری لم نله وَآَخَومَا سَعئى لحق آشراء 
۲. وَسَاعٍ يَجْمَع الأَغْرَالَ جَيْعاً ليُورِتَهًا أَعَادِيَهُ شَّقاءَ 
۳ وَمَا سيان ذو خر بصیر خر جاهل لَيْسَا سواء 
۴ وَمَنْ يَسْتَعْتِبآَلْحَدَثَانَ َيَوْماً يكن ذاكَ آلعتاب له عَنَاءَ 
ه. يوري بالفتی‌آلاغدامحتّی متی بصب أَلمَقَالَ بقل أسَاءً 


کوشش در راه توانگری 

ا چه افرادی برای ثروتمند شدن کوشیدند. ولی ثروتی به دست نیاورند. و 
کسانی دیگر که کوشش نکرده امّا ثروتمند شدند. 

۲ جه بسیاری با کوشش فراوان ثروتی خوب به دست آورده و ثروت 
اندوزی کردند. ولی ورثه آنان هم چون گرگ‌های گرسنه أن ثروت را 
غارت کردند. 

۲ دانای بینای هشیار و نادان کج فهم یکسان نیستند. 

۴ هر كس رویدادها را سرزنش كندء روزی آن سرزنش برای او رنج و 
یشیمانی خواهد داشت. 

ه نداری جوانمرد را چنان خوار می‌کند. که اگر سخن خوب و پندآموزی 
بگوید او را مسخره کرده و می‌گویند حرف بدی زد. 


۳۱ 


بان 


© نكته: 
هنر ز فقر كند در لباس عيب ظهور 
كه نان كندم درويش طعم جو دارد 
وقتى فرهنگ مردم به سوى ناهنجاری‌ها بيش رفت. و بينشها به 
جای بینش آرزشی به سوی هرج و مرج اخلاقى رفت. انگاه است که 
نیکوکار بدکار و بدکار نیکوکار شمرده شده و جوانمردی از جامعه 


رخت برمی‌بندد و شعر فوق در جامعه نمود بيدا می‌کند و انگاه است 


كه: 
كور گردد چشم عقل كنجكاو 
بشکند گردونه‌ای را شاخ گاو 
3¢ ¢ ¥ 


ناکس از بهر کسی یار نگردد هرگز 

راهزن, قافله سالار نگردد هركز 
دل به هر یار مده از پی هر يار مرو 

زانكه هر يار تو را یار نكردد هرگز 


59 
سه 
یس مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتِ إِنْمَاأَلمَيْتْ میت الأحياء 
مرده‌ای در ميان زندگان 


مرده أن نيست که جان داده و در خاک آرام افتاده» بلكه مرده کسی است که 


زنده است ولى اثر زنده بودن را ندارد و فقط در انديشة خويش است. 


۳۲ 


58 


© نکنه : 
زنده جاوید کیست كشتة شمشیر دوست 
أب حیات وجود در دم شمشیر اوست 
گر بشکافی هنوز خاک شهیدان عشق 
ايد از أن كشتكان زمزمه دوست دوست 
با دید خدايى همه جيز را ببين» نه با دید دنیایرستان. جراكه 
دنیاپرستان با ظلم و ستم و اجحاف وكشت وكشتار مىخواهند از 
نردبان دنيا به بام خواهش‌های نفسانى خويش برسند. 
اما عاشقان حقيقت با ديد حقیقت‌نگر خویش, همه جيز را أنكونه 
كه هست می‌بینند. در اين صورت عاشقانه مرگ سرخ را انتخاب 
می‌کنند نه زندگی ذلت بار را. 
مولا علی:ت3 در این یک بيت شعر خیلی واضح و روشن عنوان 
می‌کند که زندگی بدون هدف. بى معنا خواهد بود و کسانی که در طول 
زندگی فقط به خود می‌اندیشند و سودی برای دیگران ندارند. بود و 
نبودشان یکی است. 
همان گونه که شاعری گفته است : 
دانی که چرا خدا تو را داده دو دست 
من معتقدم که اندر أن سرّی هست 
یک دست به کار خویشتن پردازی 


با دست دگر. ز دیگران گیری دست 


۳۲ 


<۵عم 
زى) 
ده م ليه م و 2 و را 2 7 
.١‏ طلق آلدنیا ملاأثا وَاطْلَبْنَ روجا سوامًا 
۲ نها وَوْجَة سَوْءِ ل تبالی مَنْ أَحَامًا 
۳ وَإِذَا نات ماه مئه وله قَفَاهَ 


دنا هدف نیست 
-١‏ دنيا را سه طلاقه کن» و همسر دیگری را که هميشه همراه تو است انتخاب 
کن. 
۲- اين دنیا همسر ناپاکی است. که باکی از همسر دیگران شدن ندارد. 
5 هر زمان که از همسرش كام كيرد او را يشت سر انداخته و در احتیار كس 
دیگری قرار می‌گيرد. 
© نکنه : 
با نگاهی به زندگی شخصی مولا على اك به اين مطلب مهم پی 
مى بريم كه منظور مولا از این اشعار, کناره‌گیری از دنیا و در کنج عُزلت 
فرو رفتن نیست. بلکه دل نبستن به دنيا برای اهداف مادی است. و يايد 
از همین دنیا به بهترین نحوء توشه‌ای يُربار برای زندگی اخروی 
برداشت کرد, و أن هم ممکن نیست مگر اينكه به گفته‌ها و رهنمودهای 
على اق و فرزندان معصومش طب توجه کرده و تا حد امکان, در طول 


زندگی کوتاهمان به آنها عمل کنیم. 


۴۴ 


ای عاشق دنياء دنیا در کنار تو و صورتش به سوی غير تو است» 

و انگاه که در آغوش دیگران قرار كرفت پشیمان خواهی شد. 

© نکنه : 

دنیای ما که به صورت کره زمين تجلی بيدا کرده, از بدو پیدایش تا 

کنون دست به دست گشته, سلاطین, ثروتمندان, قدرتمندان و عالمان 
و... امدند و رفتند و چند روزی مالک اين کره خاکی شدند. البته اين 
مالکیت مجازی بود نه حقیقی ؛ زيرا اگر حقیقی بود که با خود می‌بردند. 
یا خود روی املاک خود جاوید می‌شدند. يس همان لحظه که دنیا در 
آغوش تو است. منتظر نفر بعدی خواهد بود و تا قیامت همین است, و 
در این ميان بدبخت کسی كه گول دنیا را می‌خورد. 


9 


2 2 
. تَحَدَّرُ من‌الدئیا فان فتاء‌ها محل فتاء لمحل بماء 


4 ۳ ۰ ۶ امه ساس ]اص م3 ۳ ل 7 کم 


دنيا هدف نیاشد 


۲ زلالى آب دنيا گل آلود و راحتی دنيا آميخته با رنج است. 


۴۵ 


اب 
ای و الى ۳1 


.١‏ هی خالان : شد ورخاء وسجالان : نسعمه ولا 
؟. والمَتى‌الحاذقالأديب إذآ ما خَانَهُ الدَهْر لم يَخُنْهُ عزاء 
۳ ان 1[ ۵ و لِمَهٌ بی فانی ۰ 11 لمات ِ 5 مر تاه 
دلو ص ۳ ۾ #7 ىا م ۲ و وت ت 
۴ عالم بالبلاء ع لما بان لي س يدوم النعيم واللاواء 
صير و پایداری در برابر حوادث دنیا 
١‏ دنيا دو روز است. سختی» آسایش و دو جام لبریز دارد: نعمت و بلا. 
١ ۱‏ جوانمرد خردمند, به هنكام دیدن خيانت دنياء صبر و يايدارى نموده دجار 
بی‌صبری و بى تأبى نمی‌شود. 
۳اگر در اين دنیا حادثه‌ای به من رو آورد بايد بدانید من در سختی‌ها 
صخره‌ای استوار و محکم هستم. 
؟-به حوادث عالم دانایم» و می‌دانم که لذت و نعمت پا برجا نخواهد ماند. 
© نکنه : 
چهره واقعی دنیا را مولا دیده و أن را به ما نشان می‌دهد. 
می‌فرمایند: من ان صخره سخت و استوارم و به حوادث و 
دگرگونی‌های دنیا أشنايم که در مقابل هجوم خوبی‌ها و بدی‌های دنیا 
استوار ایستاده‌ام و شایسته است که ما نیز همچون أن امام برحق باشیم 
و در مقابل خیانت خیانت پیشگان, راه و روش خدایی را برویم» نه راه 
انان که گمراه شده‌اند. 


$ % له 


۴۶ 


a 
۱ 
م س ت وو رس سے 3۳ #س ۳ لّ فص‎ 
إذا عقد القضاء عليّك امرا فليس بحله الا القضاء‎ .١ 
5ل همهم سم سا له ره ره ل 7 رل وم‎ > 
فما لك قداقئت بدار دل وَارْض الله واسعهة فضاء‎ ۲ 
سا صي‎ 


ره ۳ ره اه 9 مه وی ۳ وه اس 
۳. بل بالیسیر فكل شىء من أَلدُنْيَا يَكُونُ له آنتهاء 
سرنوشت و تدییر 
۱-اگر سریوشت در کارت گره اندازد. جز قضاء الهی. کسی گره از کارت 
۲ جرا دست و با نمی‌زنی و با ذلت؛ خانه‌نشین شده‌ای و بدان که زمین که 
مخلوق خداوند است. گرده خود را برای سوار شدن آماده کرده و وسیم 
۲با کمی توشه و عزمی راسخ راه بیفت که همه چیز اين جهان پایان دارد. 
© نکته : 
اگر درمانده شدی, از راه دیگری برای رفع مشکل خود پیش برو. و 
خانه نشینی را و زانوی غم بغل كردن را رها کن و به دریای هستی بزن تا 
ماهی بگیری؛ زیر ماهی زياد است. فقط صیاد بايد اقدام کند. 


۳۷ 


۲ وَمَنْ برد أَلْحجَامَةَ فالثلاتاء ففی ساعاتها حرق آندماء 


س o‏ 7 ص 1ه 0 سا ی ص 1 1 ۵ 3 سر 1 ۹4 م 
سے ٭ من 41 3 م “س ص ۳ ۰ وط ۳۳ ۶ 2 
14 وفی‌یوّم لخمیس فضاءحاج 9 فيك الله ادن للدعاء 


۱ 


ره 1 7 o2‏ 7 0 1 # وی سم ر مر ”يلا 
۷ وف یألجْمُعَات تژویج‌وعزش ولذات الرجَال مع النْسَا 


۸ وها الیل و یفلنال؟ ‏ نسم آر رصم آلأنيياء 


برنامه ریزی در زندگی 

١-اكر‏ می‌خواهی به شکار بروی» روز شنبه را انتخاب کن, بی‌گمان روز 
خوبی است برای اين کار. 

۲ روز یکشنبه برای خانه ساختن حوب است. چون خداوند آفرینش آسمان 
و زمین را در این روز آغاز کرد. 

۳ روز دوشنبه اگر مسافرت کنی, به پیروزی و ثروت دست يابى. 

۴ روز سه‌شنبه را برای حجامت انتخاب كن که سه‌شنبه. خونریزی خوب 
است. 

۵ برای دارو خوردن» روز چهارشنبه را انتخاب کن. 

ع روز بنجشنبه دعای نیازمندان به اجابت می‌رسد زیرا خداوند در این روز 
دعای نیازمندان را می‌پذیرد. 

۷ روز جمعه روز عروسی و زناشویی و لذت بردن همسران از یکدیگر 
است. 


۳۸ 


5 


© نكته: 
خداوند با برنامه جهان را آفريد. 
وهر انسانی اگر با برنامه زندگی خود را شروع كند دركمترين وقت و 
با كمترين هزينه می تواند یک زندگی خوب و عالی داشته باشد. 
و مولا برنامهريزى را ازكارهاى پیامبران دانسته. زيرا أن بزرگواران 


با برنامه مدوّن زندگی كردند وموفق شدند. 


(6 


ڪڪ 
.١‏ لَبَيْكَ لَبَيِكَ آنت مولا؛ فَازحمعُييداإِلَيْكَ مَلْجَاهُ 
۲ یادا آلمعالی عَلَيْك مُعْتَمَدي ‏ طوبی لمن كلت أَنْتَ موه 
*. طوبی لمَن کان نادما ارفا یشکوالی زيآلجلال بلوا 
۲ ماب علا راستم اه من شته ل موه 
۵ اذا خلافی ألظّلام مُبتهلاً آجبه اه میاه 
ع سأْلتَ عَبْدي وَأَنْتَ فی‌کتفی رل مافلت قد سمفتاه 
۸ فى َة آلخلد مَاتَمَئَّاءُ طوباه طوبا؛ تم طوباه 
4 سني بلا حِشْمَةٍ ولا رب ولا تسخف انسني آتااله 


نجوابا خداوند 


١‏ اجايت کردم احابت کردم دستوراتت راء بنده‌ای کوچکم و به تو يناه آورده‌ا. 


اربابش باشی. 


۴۹ 


ان 


۳ خوشابه حال آن بنده شب بیداری که از گناهانش پشیمان است و به 
خداوند با عظمت. سختی‌های خويش را عرضه می‌دارد. 
۴بیش از عشق به خدای خود نه دردی دارد و نه رنجی» بلکه به خاطر عشق 
به مولایش نالان است و از مولای خود وصل می خواهد. 
ه وقتى در تاریکی شب با مولایش زمزمه عاشقانه دارد. مولایش پاسخ او را 
می‌دهد و او را به قرب خويش می‌پذیرد. 
ع تو از من خواسته‌ای بنده‌ام يس در يناه من در آی» و هر جه را زبان و جان 
و دلت گفت شنیده‌ام. 
۷ راز عاشقانه را زمزمه كن که فرشتگانم عاشق اين زمزمه‌اند. اکنون فاصله‌ها 
و گناه دوری از من برداشته شد. 
۸ هر آرزوی بهشت جاودانت آماده است» خوشا خوشا و خوشا به حالت و 
اين مقام. 
4اکنون بدون ترس و واهمه از من درخواست كن که من خدای توام (سوره 
زحرف. یه ۷۱ وَفيه ما تشتهیه اش وَتَلَذَ لین ) 
© کته : 
در بارةٌ اين اشعار دو مسئله ضروری است که بیان شو د: 
اول : دعا خواندن, صدا زدن است و می‌توان أن را پنهان و اشکار بیان 
کرد. 
امّا نجوا و مناجات ارتباط پنهانی و غير اشکار است که فقط معبود و 
معشوق می‌بیند و می‌داند. و مولا در این مناجات خواسته‌های خويش را از 
خداوند خواسته‌اند و جواب دریافت کرده‌اند و أن پیشوای بزرگ, اين 
درس را به ما داده‌اند که چگونه خدای خود را بخوانیم. 
مولا فرهنگ نجوا و عظمت خدا و ناچیزی بشر در مقابل آن ذات 


مقدس را بیان داشته است. 


وان نا کٌالحضن من دون أ له 

له مفقل جر حَريرٌ من آلعدی 
وکا بمَرْآهُ ری آلشور وآلفٌدی 

صباح مساء راح فيا و آغتدی 


من 25م وه م ۳ 
نهارا فقد رادت على ظلمَة الدجی 


. َا خَيْرَ من ضَم آلجوانح وآلحشا 


دران 


سے ¥ م 3 #9 0 
۰۱ وی کل وقت للصلاة بهیجه 
مر لتو 4 ۵ بو اس سے سین 
بلال› يدعو بب‌اشمه كلما دعا 
رم 740 م ٩‏ > 
۲ وَيَطْلْبُ اشوام مَوَارِيتَ مالك 


در سوك پیامبر 

١‏ آیا يس از تکفین و به خاک سيردن رسول خدا ْله می‌توان در آرامش 
زندگی کرد و یا غم او را از ياد برد؟ 

-١‏ رسول خدا را از دست دادیم و از این يس بشریت تا زنده است نمونه أن 
حضرت را برای نجات. نخواهد بافت. 

۳- او برای ما و بشریت همچون دژی محکم. و در مقابل دشمن يناه و 
نگاهداری استوار بود. 

؟-از بام تا شام كه در ميان ما رفت و آمد داشت در دیده‌اش پرتو و نور 
می‌دیدیم و راه زندگی را به ما می‌آموخت. 

هپس از مرگ او ظلمت ما را فرا كرفت و روز ما تاریک‌تر از شب شد. 

عاى بهترین کسی که دل و همه وجودمان را فرا گرفته. و ای بهترین وجودی 
که خاى و کرهٌ زمين در خود پنهان کرده. 

۷-بعد از تو امور مردم و مسلمانان همانند کشتی گرفتار در دریاء دستخوش 
امواج شده. 

ل فضای زمین با اين همه وسعت يس از سوك تو بر ما تنگ شده» چون 
پیامبر خود را از دست دادیم. 

4 مردم اين مصیبت را هرگز کوچک و اندک نمی‌دانند. استخوانی كه از ستون 
فقرات اسلام شکست هرگز جوش نخواهد خورد. 


۵۲ 


١‏ مسلمانان مصیبت فقدان محمد را هیچ كاه کوچک نمی‌شمارند و 
استخوانی که از مردم شکست قابل ترمیم نیست. 

١-به‏ هنكام اقامه هر نماز که بلال بانگ زند هميشه نام محمد در ميان است 
ولی فقدان او را جبران نمی‌کند. 

١‏ مردم و خویشان ارث خود را می‌خواهند» ولی در ميان ما ارث و میراث 
پیامبر» ارشاد و هدایت است. 

© نکنه : 
مولا على طا در این اشعار. مقام ومنزلت رسول خدا لم و اثرات 


وجودی او را بیان داشته و فقدان أن رهبر بزرگ عالم را مصیبتی سخت 
دانسته و دستورات و احکام نورانی اسلام را بیان کرده‌اند که شایسته 


است با دقت ملاحظه شود. 
0 
مت 
.١‏ نَصَدْنَا رَسُول أله ما داروا وتاب إِلَيْه ألمُسْلِمُونَ دوو أ لحجئ 
۲. 9 نة تما ولا راذا قَضْدَآَلسّبيل وا آلهُدى 


۲ وَلَعَا تا بالهدی كان كلا على طَاعة أَلَحْمْن وآلحو والثّفی 


رور بدر 
-١‏ أن روز که مردم يشت به پیامبر می‌کردنده ما او را یاری كرديم؛ و مسلمانان 
عاقل و خردمند به سوی او بازگشتند. 
١‏ به حمایت از رسول خدا گمراهان را كوبيديم. که آنان راه راست و راه 


ولد 


دان 


۲ جون راه راست را برايمان آورد» همگی بر راه راست و راه هدايت و راه 


هم 
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: باتك أ ما * ید > ۳۷ مم م مه 7 9 43 © ۶ 5 , 
١‏ 4 س بعد مَضئ نفس منها شعصب به جرء 
۳ س 8 -ه. ۵ 7 0 سرس 6 سر ۳ و - یو o‏ 
. بحيك ما تقك حالة حل ك حاد مَا د بد بك | 2-۰ 

و يعنيك دی ویحدوك حاد ما يريد 


ن قرو مه له و 4 مره مه هد 8 ۶ 5 ر 
۲ فتضبح فى نفس وتمسى بغیّرها وَمَا لك من عقل تحس به رزء 


زندگی يعنى مجموع نفس‌ها 
اد زندگی» نفس‌های شمردنی است که در هر نفس کم مى شود تا تمام شود و 
۲ در هر نفس تو را زنده می‌کنده و تو را به مرگ نزدیک می‌کند و هم چون 
میراننده‌ای تو را می‌میراند و با تو شوخی ندارد. 
۳ صبحگاهان نفسی می‌کشی و شامگاهان نفسی دیگر و تو به هوش نیستی 
که اين کاهش نفس‌ها را دریابی. 
© نکنه : 
ايام عمر انسان تشکیل شده از نف سهاى ادمی, اگر فرض کنیم از 
روزی که به دنيا آمده تا روزی که می‌میرد. مجموعاً یک میلیارد بار 
نفسی هم ادامه حیات و زندگی انسان است و هم كاهندةٌ عمر ادمی. 


اکنون که چنین است. گناه چراء مردم آزاری چرا و... 


وه 


یس غذوك بالاذاب كيلا تسفطب 
بتي إن لزق مَكْفُول به 

فَعَلَيِكَ بِالإِجْمَالٍ في مَاتَطَلُبُ 
. جل آلمسال كَسْبَكَ مُفْرَداً 


م 7 و س لے شب 
. كقلالإله بسرزق كل بسرية 


۷ سس 
ل 


۵۵ 


۰۱ 


مره هم ل هاه ص جع س 5 و اتن هه 
. واذا مَرزت باية محسية 


۵ ماد 


9 ۶ 


رز 


٩‏ ر 


وَتتال رَوح مساکن لا تخرّبٌ 


وتتال سل کرام ه لا یشب 


تس 
اس 
۲۰ 
3 
ی 


۰.۳۱ 


۲ 


۳ 


.۴ 


.۵ 


.۶ 


۷. ر 


۳۸ 


وأخفض جَتَاحَكَ للصّدیق وک له 


۶ 2 ره ۵ مه 2 ده .> را 
والضیّف اكرم مَاا ع جواره 


حفظ الإخاء وَكان دونك يَضْرِبُ 
وَأَطْلْبِهُمُ طَلَبَ آلثریض شفاءه 
وَأَحْمَظْ صَديقَكَ فى آلمواطن کل 


وَعَلَيْكَ بِالْمَؤِءِ اذى لا یخن 
سے اھ وس ره مت مس رار 
وَاقل الكذوب وفربه وجوازه 

ام مس و هھ مس ا 7 

ان الک‌ذوب من سصحب 
يُغطيك ما فوق المنی بلسانه 


رز 2 ۶ ۵ سرا ص زر 7 ۶ و 
وروغ منك کسمایروغ الشغلب 
ما کر ار ای كمه 
واحدو ذوي الملق اللئام سوم 


يَسْعَوْنَ حَوْلَ ألْمَرِءِ مَا طَمِعُوابِهٍ 


۷ 


ديوان 
.۳. ولقد نصختك ان قبلت نصیحتی 
شطع آزخص مَا بُباع وَيُوهَبُ 
اندرز به فرزندش (امام حسین) 

-١‏ فرزندم » حسین من ! اندرز ده و ادب کننده هستم» يس دریاب سخنم را که 
خردمندء اد ب يذير است. 

۲- سفارش و وصيت پدری مهربان را درياب و يذيرا باش كه می خواهد تو را 
با آداب نيرومند سازد تا به زحمت و سختى نيفتى. 

۲ فرزندم روزی تضمين شده است» يس بر تو است تا در آن جه می جویی» 
نیکویی را انتخاب کنی. 

۴ تنها اندوختن مال را پیشه خود قرار مده و پرهیزگاری را که فرمان خحدا 
است پیشه خود كن! 

هخدا رزق همه جانداران را که در روی زمين زندگی می‌کنند تضمین نموده 
و ثروت عاریه است. می‌آید و می‌رود. 

۶ رزق خیلی سریع‌تر از چشم بر هم زدن, آنگاه که خدا خواسته است به 
انسان می رسد. 

۷ روزی شتابنده‌تر از سيل به پایانه» و سریع‌تر از پرواز پرنده به طرف لانه 
خود, أن موقع که پایین می‌آید. به انسان می رسد. 

ل فرزندم! در قرآن خداء اندرزهای فراوانی وجود دارد» آيا کسی هست که از 
آنها پند گیرد. 

4 فرزندم ! کتاب خدا را تا انجا که توان داری تلاوت كن و در ميان کسانی که 
به قرآن عمل می‌کنند و آن را در ميان کسانی که او را در نظر دارند. قرائت 
كن. 


۵۸ 
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٠١ |‏ قرآن رابا انديشه و فروتنى و برای نزديك شدن به خدا بخوان» و کسی 
كه به خدا نزدیک كردد مقرب حقيقى خدا است. 

١۱د‏ خداى خویش. آن خداوند والايىها را با دلى پاک بيرست و در داستان 
هايى كه در قرآن آورده خوب دقت كن. 

۲-اگر به آیه‌ای رسيدى كه ترسناک است و از عذاب خدا سخن مىكويد. 
توقف كن و اشک بريز. 

۳-و بكو ای خدایی که هر كس را بخواهی از روی عدالت عذاب می‌کنی» از 
تو می‌خواهم مرا در زمره آنهایی که عذاب می‌کنی قرار مده. 

۴ بار خدایا من از لغزش و گناه به سوی تو باز می‌آیم که گریزی جز به 
سوی تو بیست. 

و چون به آیه‌ای رسیدی که در أن وصف بهشت و نعمت‌های 
شگفت‌انگیز آن سخن می‌گوید. 

۶ با ناله و زاری و از روی اخلاص. چونان کسی که قرب خدا را خواهد. 
بهشت جاودان را درخواست کن. 

۷-در این امر بكوشء باشد که در پهن بهشت جاودان فرود آیی و با آرامش 
به خانه‌ها و قصرهایی رسی که هرگز ويران و کهنه نشوند. 

۸-و به زندگی خوشی که پایان ندارد» و پادشاهی ارجمندی که هرگز از تو 
نگیرند. 

9 هر زمان که تصمیم گرفتی کار خوبی انجام دهی» مواظب هوای نفس 
خود باش! از ترس موانعی که می‌آورد و در پیش پایت می‌نهد. 

٠‏ آنگاه که به فکر کار ناشایست افتادی» از آن کار چشم‌پوشی كن و کناره 
كير 


۵۹ 


ردان 


۱-در مقابل دوست. فروتنی را به حدا کثر برسان و هم چون پدری باش که به 
فرزندان خود مهر می‌ورزد. 

۲- تا می‌توانی مهمانت را احترام كن و در اختیارش باش» به گونه‌ای که 
تصور کند تو خویشاوند و میراث خوار او هستی. 

۳- أن را یار خود كير که چون عمل تو را ببیند. حرمت برادری را حفظ کند. 
و در موقع سختی در کنار تو شمشیر زند. 

۲۴و هم چون کسی كه به عیادت بیمار می‌رود از آنها سرکشی كن و با 
دروغگویان يارو رفیق نباش. 
0۵ در همه مراحل زندگی و فراز و نشيبهاء یار دوستت شوء و من تو را از 
دروغگو می‌ترسانم كه انسان‌های عاقل با دروغگو يار نخواهند شد. 
۶-در تمام مراحل زندگی» جه نزدیکی و چه رفت و آمدء از دروغگو بپرهیز 
زيرا دروغگو یار و دوست خود را آلوده می‌کند. 

۷- بيش از انتظار از تو تعریف می‌کند و با زبان به تو کمک می‌کند. و هنكام 
نیاز چون روباه به تو مکر می‌کند. 

از چاپلوسان بترس. زیرا آنها در مصیبت‌ها از کسانی خواهند بود که عليه 
تو آتش افروزی می‌کنند. آنها آتش بيار معرکه هستند. 

4 تا زمانی که پول و مقامی و چیزی هست که سود ببرند. اطراف آدم 
می‌چرخند. و آنگاه كه روزگار يشت کرد ضمن صدمه زدن به آبروی او 
رو برمی‌گردانند و غیبشان می‌زند. 

۰ گر حرف‌های من و اندرزهايم را بپذیری» من تو را راهنمایی کردم و 
بدان که پند و نصيحت ارزان‌ترین قيمت را دارد و بهترین کادو است اگر 


بپذیری. 


۰ سین 


© نكته: 


در نا أميدى بسى 
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۴ بو ۰ إبنا هما 


گردش روزگار. وأ با سختی‌ها و نا امیدی‌هاست و در راه موفقیت 


گردنه‌های صعب العبور وجود دارد که بايد با کوشش 


را پیمود. و در نهایت با شیرینی پیروزی ختم می‌گردد و خداوند هر 


تلاشی را بی ثمر نخواهد گذاشت 


| ولا مخرن ذ يهم بالنهی 
. ولو عمل أبن 


۰ عسذيرك من 


ابي طالب 
فة بالذي 


.رف اتشرخن اوززارها 
. وَلكَِهُ اغستام أفرَالاله 


قس اعد بالأمس کی تشتریح 


عفار و كا #0 ۲ 
٩‏ فَتخضّبُ متا اللحئ بالدماء 
قرم رع مارم رام 
.٠‏ اراماولم يك رای آلعیان 

ت > ۱ ے کر وگ 
۱ ئب تاباك من أن ترد 


ادا کت فی‌بلد: 


عم 
۹( 


So 


۶۱ 


ع رع ف 3 7 
بسهذی آلامسور کساسیایها 


سر و ۵ 


یلك دُنْيَاكَ من طابها 


مه بعر ته 


ت ضجرن 
فأغرق ن نسیهم بألييها 
وب‌الکزبلاء زم‌خرابها 
خضاب العسووس 1 أَنْوَابهَا 
اند لها بل متتابها 
قيَامَة رالاس في ذابها 
سن بل لَك قاطبز لاأع اب 


و لأوْصَابهًا 


2 


سر 


یوان 


۴ کل دم أل آلفوما بترفی تنل آخابها 
۵. الك ل نْفَ عٌألظ المي من سول بغدر واغتّابها 
۶ حُسَيْن نلاتضجرن للنراق فياك أضحث لتضرابها 
1۷ سل آلدور تخب َأَفْصِمْ بها بأن لا بمقاء لأزتنابهًا 
۸ آتاالدین لامك لِلْمُؤْمِنِينَ ‏ بایات وي وَإِيْجَابِهَا 
9. لَنَا سمَة الفخر في خکمها رصن عَلَيْنَا باغرابها 
۳ قصل على جَدّكَ آلشططنی ونتسلم ‌ملبه لطلابها 


باز فرزندش حسين را رهنمون می‌شوند 
و ماجرای كربلا و قیام امام مهدی را بیان می‌فرمایند 

-١‏ ای حسین اگر در شهری رفتی» فرهنگ أن شهر و مردم آنجا را محترم 
شمار و با آداب أن مردم زندگی کن. 

7۲ در ميان أن مردم از امتیازات و فضائل خود سخن نگو» زیرا هر ملتی 
خردمندان و عاقلانی دارد. 
می‌پوشانید. 

۴* جه عذری می‌توانی داشته باشی زمانی که به کسی اعتماد کنی که در جهان 
تو را تنها برای لذت و خوشی‌های خود بخواهد. 

ه نه از بارهای سنگین و كران دنیا ناراحت باش و نه از رنج‌هایش دلگیر و 
دل‌تنگ شو. 

ع بلکه امر خدا را برگزین و با فشردن دندان‌هایت خشم خود را در ميان آنان 
فرو نشان. 


۶۲ 


58 


۷ فردا را مثل امروزت بدانء تا فكرت آسوده شود و تلاش دنياطلبان را 
مخواه كه همه جيزشان دنيا است. 

۸ كويا خود و فرزندانم را در قتلگاه كربلا می‌بینم. 

٩‏ مى بينم كه صورتمان از خون سرمان» همانند عروسى که لباس رنگین 
پوشید» رنگین است. 

۰ مى بينم اين واقعه رانه با چشم که کلید ورود به كربلا را به من عطا کردند. 

١‏ رنج‌ها و مصائبی است که آن را نتوان از خود دور کرد پس» پیش از این 
خود را آماده اين آوردگاه کن! 

١‏ درود خدا بر آن قيام کنندُ حق و فرمانده أن قيام الهی و مردمی که در 
رکاب او خواهند بود. 

۳-اوست أن که انتقام حون تو را خواهد گرفت. يس با سختی‌های دنیا بساز 
و صبر کن. 

۴ در برابر هر خونی که می‌ریزند هزار هزار نفر را خواهد کشت و در کشتن 
گروه‌های قاتل کوتاهی نخواهد کرد. 

۵- آنگاه ستمگران و آدم کش‌ها را عذر و كنار آمدن و طلب بخشش كردن 
سودی ندارد. 

۶ ای حسین ! از جدایی یاران دلتنگ نباش. که جهان و گیتی برای ویرانی 
آماده می‌شود. 

۷- از ساختمان‌ها و خانه‌ها پپرس که به تو خبر می‌دهند و با كمال فصاحت 
می‌گویند که این خانه‌ها دوامی نخواهند داشت. 

۸ جای تردید نیست که من دين مسلمین و مؤمنين هستم. و آیات الهی و 
تکالیف واجب را بیان می‌دارم و آیات قرآن دلیل آن است. 


۶۳ 


وان 


9 محبّت و اطاعت از ما در آيات قرآن مجيدء نشانة افتخار ماست. و 
خداوند با صراحت در قرآن خود بر ما درود فرستاده است.' 
۰-اکنون که ما جنين احترامى در قرآن داریم به جد خود محمد مصطفی 
درود فرست و به ايمان آوردندگان آن احترام بگذار. 
© کته : 
امام علیءب در مسیر جنگ صفین, زمانی که به كربلا رسید به 
استراحت پرداخت و در پای نخلی به خواب رفت ناگاه از خواب يريد 
و به ابن عباس فرمود: در خواب ديدم كه مردانی نورانی با پرچم‌های 
سفیدی از آسمان به زمين آمدند که شمشیر در دست داشتند. و دور این 
زمین را خط كشيدند. انگاه نهری از خون را ديدم كه فرزندم حسین در 
أن شناور است و کمک می‌خواهد. اما کسی به او کمک نمی‌کند. 
مردانی که از آسمان آمدند فریاد می‌زدند: ای فرزند رسول خدا 


صبر داشته باش, زيرأ به دست بد ترین مردم کشته می‌شوی و بهشت 


سپس مردان بهشتی به من تسلیت گفتند و فرمودند: اين فرزند تو در 
روز قيامت باعث روشنایی چشمت خواهد بود. 

لذا امام علی عة بر اساس اين خواب قضیه را در قالب شعر بیان 
فرموده و به امام حسين ا خبر داده است. 

سال‌ها بعد امام حسين طا در كربلا به همراه ينج برادر و دو فرزند و 
یک برادرزاده و دو خواهر زاده و تعدادى از يارانش که مجموعاً هفتاد 


و دو نفر بودند. شهید شدند. 


١‏ سو رۀ صافات یه ۳ «سَلام علی آل یاسین». 


۶ 


.١‏ رد رداء ألصَّبْرٍ عند آشَوائب تتل من جَمي لألصَّبْرٍ حُسْنَ أَلعَوَاقِبٍ 


۲ وک صاحبا للجم في کل مهد فما آلحلم خَيْرَ خذن رَصَاحِبٍ 
۲ وکن عافظا عَهْد آَلصّديقٍ وَرَاعِياُ ‏ تَدق من کتال الحفظ صفرآلتشارب 
۲ وکن شاک ره فى کل نِغْمَةٍ بثك عَلَى آلنغمی جَزیل أَلمَوَاهِبٍ 
۵ وَمَا آلمر؛ لا حَيْتُ يَجْعَلَ تَفْسَهُ ‏ فك طالیافی لاس أَعْلَى آلمراتب 
۷ وَصن منك مَاءِ آلوجه لا تَبْدَُلَنَّهُ ولا أل أَلأَرْدَالَ فَضْلَ الاب 
۸. وکن مُوجباً حَقَ آلصدیق إذا أتى إِلَيْكَ ببرٌ صادق منك اجب 


4 وك حَافِظاً لِلْوَاِدَيْنِ وَنَاصِراً لجارك ذي نوی وَأَهْلٍ اماب 


به فرزندش حسنناكة می‌فرماید 

-١‏ در سختىها و مصيبتها لباس صبر بر تن كنء تا با صبر زيباء به عاقبتى 
زيبا برسی. 

۲- در همه جا خصوصاً نزد دیگران, لباس صبر بر تن کن» زيرا صبر بهترين 
دوست و همنشین خواهد بود. 

۳ پیمان دوست را نگاهدار و ياس بدان تا در اثر آن» آب خحوشگوار از 
گلویت پایین برود. 

؟- در مقابل نعمت‌های الهی شکرگزار باش تا خدا پاداش سیاسگزاری را با 
بهترین هدیه‌ها به تو ارزانی دارد. 

۵ھ شخصیت هر کس دردست اوست. بنابراین بالاترین هدف را در نظر بگیر 


۶۵ 


يوان 


۶ رزق و روزى را از راه حلال به دست آور تا روزى از در و ديوار بر تو 
ببارد. 

۷ آبروی خويش را نگه دار و مريز و از آدم‌های يست و فرومايه هیچ 
درخواستی مکن. 

۸ و چون دوستی به دیدار تو آمد. حق دوستی را به خوبی رعایت كنء زیرا 

4 نگهبان يدرو مادر و یاور آنان باش و از همساية پرهیزکار و خویشاوندی 


)۲[( 


مهد 
۲ مماللفتى حَسَبٌ إلا إذا مت 
اد وروی الآدَابَ رالخستبا 
۳ فاطلت فَدَيْتُكَ علماً را تست دبا 
تظفز يَدَاكَ به واستجمل لابا 


۶۶ 


5 


. مَنْ له بوبه دين ال ططنی أدبا 
مخضا تخیر في الأَحْرَالٍ راضطرب 
اندرزهای او به فرزندش حسن 2 
كوهر خويش را بيدا كن 
١‏ انسان موجودی است قابل رشد. اگر فردى را از نقره ساخته باشند» در 
صورتی که روی أن کار شود تبدیل به طلا می‌گردد. 
۲- انسان ارزش و شرفی ندارد مگر اينكه کامل شود و كمال أن به تربيت و 
أداب نفسانی و بازگشت به اصل خود است. 
۳ فداى تو گردم! جویای دانش و ادب باش تا پیروزی را به دست آوری» و 
کوشش در راه علم و ادب کار شایسته‌ای است. 
۴ خوشا انسانی که به گوهر انسانی خود. که نسب اوست. فکر می‌کند و 
خوشا گوهری که بر پایه نسب باشد. 
ه جوانمردی و شخصیت یعنی رعایت حقوق دیگران. و پذیرفتن عذر 
همسایه به هنكام عصبانیّت. 


ع هر کسی که آیین و سيره آن مرد برگزیده. حضرت رسول را با ادب رعایت 


(J 
SO 
أده يَخْنِق أخيانا قلادته عَلَيْكَ لَاتَضْطَّربْ فيها ولا تشب‎ .١ 


ل |( كس محر , م يم ۵ , اس كنك ا ه4 
۲ ختی يُفَرّجَهَا فى حَالٍ مدتها فقد يزيد اختتاقااکل مَضَطرب 


۶۷ 


ردان 


دوری از اضطراب 
| روزگار گاهی گلویت را فشار می‌دهد. در این صورت نه بترس ونه 
وحشت کن و نه از میدان بدر شو. 
۲ و به خود بگو برای تمام سختی‌ها پایانی است. و صبر در بين خاندانت 


ژزیننده است. 


. إِنَى ول لتفسي وهی ضَيّقَهٌ وَقَدْأُتَاحَ عَلَيِهَا آَلدَهْرُ بالعجب 
۲ صَبْراً على شِدَة لیام ان نها عفبی وَمَاأَلصَّبْدإِلَا عند ذيآلخسب 
۳ سَیفتَح أله عَنْ قرب بتافعة فيهًا لمثلك راخات من أشغب 


باز هم صبر 

۱- هنكام هجوم رنج‌ها که دلتنگ می‌شوم و روزگار شگفتی‌ها و دشوارىها را 
پیش می‌آورد. به خود می‌گویم: 

؟- در برابر فشارهای روزگار صبر داشته باش که ناراحتی‌ها را پایانی است و 
صبر از ویژگی‌های انسان‌های بزرگ است. 

۲ به زودی خداوند در چنین حوادئی» برای تو گشایشی با آسایش فراوان از 
رنج‌ها پیش می‌آرد. 

رک 

3 

.١‏ اذ شْتَمَلَثْ عَلَى أَليَأسآلْقُنُوبُ وَضَاقَ لمابه الصَّدْرُ ألدّحيبٌ 


۶ 


0 لقت ی واه سَتْ في آمَاکنها آَلحُطُْبُ 


يس از سختی. كشائش است. 
-١‏ آنگاه که نا امیدی دل‌ها را فرا كيرد و سینه فراخ در اث آن احساب تک 
فر ديرد و سینه فرح در اثر س 


كنك 
۲ و آنگاه كه ناراحتی‌ها در دلها خانه كند و ريشه دوائد و دشواری‌ها در 
کشتی دل لنگر اندازد. 
۳ و انگاه که برای از بين بردن ناملایمات راهی نباشد و شخص عاقل از 
نجربه سودی برد 
۲ با هجوم همه نا امیدی‌ها بر اثر لطفی که خدا به بندگانش ارزانی داشته. 
پیروزی فرامى رسد و دعا اجابت می‌شود. 
ه دشواری‌ها که به آخر رسید به پیروزی و گشایشی نزدیک خواهیم رسید. 
© نكنه: 
در نا امیدی بسى اميد است بايان شب سیه سبيد است 
هستی موجودات جهان ازنفى واثبات و ظلمت و روشنایی و از اميد و 
نا امیدی تشکیل شده است و قرآن مجید می‌فرمایند: «لکل عشر يُسْرأ». ۱ 
لذا در اوج ناامیدی‌ها, اميد و اوج یاس در آغوش گرفتن 
خواسته‌هاست. هر زمان که دشواری‌ها به اوج برسد. انگاه است که اميد 
می‌رسد. و این آمر برای همه كس و همه جيز جریان دارد. و بزرگترین گناه 
ناامیدی و ياس است که خداوند در کتاب خود, افرادی را که مأيوس از 


رحمت خدا هستند. کافر نامیده است. (سورةٌ یوسف. یه ۸۶) 


۶۹ 


۰.۰ 1 ص - ےچ م 7 5 1 1 1 
.١‏ لآ تَطَلبِنّ مَعيشة بمَذلة وَأَرْبَا بتَفسِكَ عَنْ دنی المَطلب 
رم 4 سم ودس e‏ ۰ رويس اي مه 0 ° )ره 
۲ وإذا افتقزت فداو فقرك بالغنى عن كل ذي‌دنس كجلد الا جرّب 
ا ص 2 اه 2° ر رو و ا م أ ا ۵ س * وس ۳ 


بيش آدم‌های يست اظهار عجز نکن 
۱- شیوه اداره زندگی را از راه ذلّت انتخاب نکن و خويش را از خواسته‌های 
بست برتر بدار. 
۲- هر زمان كه بيجاره شدی, فقر خود را با بی‌اعتنایی به ناپاکان» همانند پرهیز 
کچل از کثافت. مداوا کن. 
۳ در نتيجة اين سیاست. تمام روزی از دست رفته‌ات» هر جند دورتر از 


ستارگان باشد به طور حتم به تو بازمی‌گردد. 


صبر مى كنم 
١‏ اكر از من بيرسى جكونهاى, من در مقابل ناسازكارى روزكار شكيبا و 
استوارم. 
۲- مىكوشم كه آثار رنجش در چهره‌ام أشكار نشود تا دشمن مرا سرزنش 
كند يا دوستى ناراحت شود. 


© نکنه : 
در برابر مشکلات ایستادگی كن 
انسان در مقابل سختی‌ها بايد همچون کوه‌ها که میلیون‌ها سال در مقابل 
حوادث طبیعی ایستادگی کرده‌اند بایستد. و کاری نکند که مردم بدگویی او 
را کنند. 
و این ایستادگی از ان جهت است که بشر خلیفه خداست. و خداوند هر 


جه را بخواهد و اراده کند. خلق می‌کند و در کار او سستی و ندامت نیست. 


(VJ 


SO 
م عياض + مه مر رس مت ور 6 ۳ سے ۳ ا م ۶ ي ر رت‎ 
اذا جادت الدنيًا علِيْك فجد بها على الناس طرًاء إنها تتقلبٌ‎ .١ 
ولا أَلبُخْل یبقیها اذا هی تدهب‎ ١ فلا آلجود يُفنيها إذا هی أَفْبَلَثْ‎ ۲ 
سخاوت داشته باش‎ 


اد هر زمان که روزگار به تو چهره خوبی نشان داد. تو هم به دوست و دشمن 
ببخش و کمک کن. 

۲ اگر ببخشی. اين بخشش مالت را کم نکند» بخل ورزیدن مالت را اگر 

رفتنی باشد. نگه نخواهد داشت. 
© نکنه : 
سخاوت و بخشش 

بخشیدن برخی از پول و سرمایه, نه تنها ادم را بیچاره نمی‌کند بلکه 

ثروت و موقعیت ادم را بالا می‌برد. وقتی درختی را با تبر بسریدی, در 

بهار به جای یک تنه, چند تنه از أن روئیده می‌شود. چون امر خالق 


هستی است. پس ببخش تا ثروتت افزون شود. 


۷۱ 


ردان 


به هر حال چون انسان خلیفه خداوند در روی زمين است. و 
خداوند فیّاض است. وجود و بخشش او فراگیر است. لذا انسان که 


خليفة خداست. بايد فيّاض بوده و دارای جود و بخشش باشد. 


مر له ز ور س ر r.‏ > 
.١‏ یفطی عَيُوبَ آلموء کثرة ماله. فصدق فى ماقال وضو کذوب 
ره e‏ و ر ٍ عد ع ۳ 
و5 وَيَزْرى بعقل المَدْءِ قله مَاله فحمّقهُ الأقوام وهو لبيبٌ 


دارایی سرپوش عیب‌ها 


| نروت زياد و مقام. عيب پوش است. و هر دروغی که ثروتمند بگوید. 


تصدیقش می‌کنند. 
۲ نداری به عقل مرد سیب می‌زند. و خویشاوندان. فقير عاقل را نادان 
می‌شمارند. 
هنر ز فقر کند در لباس عيب ظهور که نان آدم درويش طعم جو دارد 
© نکنه : 


وقتی انسان‌ها خود و شخصیت خويش را فراموش کنند. بدون توجه به 
ارزشهاء ارزش را ضد ارزش می‌بینند و دیدگان و افکارشان مريض 
می‌شود. 

به قول مولا علی4 که می‌فرمایند: در چنین شرایطی که انسان 
خويش را گم كرده. با چشم ناسالم می‌بیند و با كوش ناشنوا می‌شنود. او 
گرگ را گوسفند و گوسفند را گرگ می‌بیند چون چشم او گوش او و وجود 
او سلامت انسانی خود را از دست داده, لذا او با چشم و گوشی ناسالم 
زندگی کرده و تمام شئونات زندگی شخصی و اجتماعی را وارونه می‌بیند. 


۷۲ 


١ 1 1 2 


شکست از فقر 
١‏ با هر سختی که پنجه نرم کردم پیروز شدم اما با فقر که درافتادم بر من 
پیروز شد. 
-١‏ اگر فقرم را برملا کنم» رسوایی به بار آورد. و اگر پنهانش كنم مرا از پای 
درمی‌آورد. پس زشت باد روی رفیقی که نامش فقر است. 
© نکنه : 
قهرمانان در مصاف با فقر 
لقمان می‌گوید: من انواع بلاها و رنج‌ها را چشیده‌ام ولی تلخ‌تر از 
فقر چیزی را ازمایش نکرده‌ام. 
از خداوند مان خواستاريم ما را از فقر با همه انواعش حفظ 
فرمايد. 
لذا لقمان به پسرش می‌گوید: اگر فقر دامنگیر تو شد. اسرار درونيت 
را بازگو نکن و از خدای منّان کمک بخواه. 
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عم 2 ۳۳ ا ره ور سر قير ی 2 ۵ 8 م و عم م i‏ 
.١‏ فلو كانت الدنيًا تتال بفطتة وَفَضْل وعلم نلت آغلی المراتب 
1 س 20 2 ۳۳ 7 ۳ ۳ 
؟. ولكتما آلاززاق خظ وقشمة بفضل مَليْكٍ لا بحيلّة طالب 


ب 


ان 


خرد و کامیابی 


ا اگر رزق و روزی با زیرکی و دانایی و عقل به دست می‌آمد. من بايد 


تروتمندترین روی زمين می‌بودم 


-۲ 


لیکن روزی‌های مردم نصيب و قسمتی است که بر اثر لطف خداوندی به 


افراد می رسد لذا حیله تلاشگران نتیجه نمی‌دهد. 


© نکنه : 


ان رزق و روزی که مولا می‌فرمایند روزی حلال است که از راه 


تلاش به دست می آید. ولی رباخواران, دزدان و... غاصب اموال 


مردمند. و عدواناً از هر طریق نامشروع تصاحب می‌کنند نه تملک 
آنچه که چپاولگران دارند مال انها نیست. بلکه تصرف عدوانی است. 


نه رزق و روزی. 


. وَأَفْضَلَ قشم أله للمرء عقله 
۲ اذا أكْمَلَ لخن للموء عقله 
۳. يعيش آلقتی في اس باعل له 


عم 


YF 


یس من آَلخَيْرَاتِ شی؛ يُقَارب: 
مه مه مایم گم ر ۳ 


وان كَانَ مخظورا عَلَيْهِ مکاسبد 
وان ک رمث آغراقه وَمَنَاصِبُه 


4 ۳ الى 0 ۳ ۳ 2 
ذو آلجُرَ فى آثر ألمعيشّة غالبه 


سك 


عقل بهترين هديه الهى 

-١‏ بهترين بهره‌ای كه خداوند به آدمی می‌بخشد عقل و خرد است. که در ميان 
همهُ نعمت‌های والا و خوب. هیچ چیزی به ياية آن نمی‌رسد. 

۲ وقتی خداوند کارآرایی عقل کسی را کامل کرد اخلاق و نیازمندی‌های او 
هم کامل می‌گردد. 

۳ جوانمرد در ميان مردم با عقل زندگی شرافتمندانه‌ای خواهد داشت. زیرا 
از طريق عقل و علم تجربههاى وى ل شده و به کار گرفته می‌شود. 

۴ دات شتن عقل و خرد آدمی را در - چشم ديكران جلوه گر می‌سازد اگرچه 
حواسته آدمی اين نباشد. 

۵ کم عقلی و کم خردی مرد را پیش مردم خوار می‌کند. اگر جه از خاندانی 
شریف و يا صاحب مقام باشد. 

ع آنکه از راه عقل و شجاعت پیروز است. در زندگی خوشبخت و پیروز 


می‌گر دد. 


یس أَلبَلِيّهُ فى أيّامِنا عَجَباً بَلِ أَلسَّلامَةُ فيها 
£ س آلجَمال بأئواب نیا جَما 
۳ لیس آليتيم الذي قَدْ مات وَالدهُ 


-١‏ گرفتاری و بلا در روزگار ما عجیب نیست. بلکه سلامتی و اسایش از 


۷۵ 


ردان 


۲ زیبایی نه با لباس و جامه‌ای است که می‌پوشی و خودآرایی می‌کنی. بلکه 
زیبایی داشتن دانش و فرهنگ است. 

"د يتيم نه آن است که پدرش مرده: بلكه يتيم حقیقی کسی است که از عقل و 
شرف خانوادگی محروم است. 


۱۳۳ ( 

02 

گن أبن من نت وشيب اقب سفن مسخمود؛ عن لب 

۲ فلیس يُغْنى الحسيب نشبته بلا لسسان ك ة ول أدب 

٠‏ اق من يكرك ی ای یس ألفتی من يَقُولُ : كان أبى 
فرهنك با نژاد 


-١‏ فرزند هر كس كه می‌خواهی باش» ولى علم و ادب بياموز تا ارزش علم و 
ادب. تو را از خويشاوندى بی‌نیاز كند. 

۲ کسی که شخصیت خانوادگی دارد. بدون علم و ادب و بیان و تربیت. فاقد 
ارزش انسانی است. 

و3 (مرد آن است که بكويد: «این منم», نه کسی که بگو ید: (پدرم جه شخصیتی 


بود). 


۰ ها لشاخه جَهْلاً باب ام الا لام ولا 
۲ هل تراهم خلقوا من فَضة خسدید ام _خاس 


۷۶ 


5 


ا هل د تراهم خُلِقُوا من قَضلَهہ هَل سوی لخم وَعَظم وَعَصَّبْ 
. نما مر لعف ا ويا راف وَأَوَنٍ 


فرهنگ با نزاد 

-١‏ ای که از فرط نادانی به قبیله و نسب افتخار می‌کنی» همه انسان‌های روی 
زمين از یک يدر و مادرند (ادم و حوّاء) 

۲ آیا تصور می‌کنی كه خویشاوندانت از طلا و آهن و مس ساخته و آفریده 
شده‌اند. 

؟- و يا به وسیله علم و دانش خود ساخته شده‌اند. مگر غير از گوشت 
استخوان و عصب چیز دیگری هستند. 

۴ اين را بدان که افتخار و بالندگی برای کسانی است که ثبات عقلی و 


سخاوت و حیا و یاکدامنی و تربیت دارند. 


ا 
.١‏ بت َفْسى فماوجدت لها بير قوی آلاله من أدب 
۲ فی‌کل خالاتها وان قَصُرَتْ لین صنیهاع زب 
۲ وَغِيبة آشاس از هم حرمها ذوالجلال في آلب 
۴ إِنْكَانَ مِن فضهة کْلامك یاف س فلن السك وتَمِنْدْهَبٍ 


تحسین کم گویی 
-١‏ در بارةُ خويش بررسی کردم. ديدم جز پرهیزگاری و ترس از خالق 


يف 


دیون 


۲ در هیچ زمانی اگر جه کوتاه. بهتر از سکوت و خودداری از دروغ ارزشی 
۳ و همچنین خودداری از غيبت و فاش كردن اسرار مردم. که در دين خدا 
نیز حرام شمرده شده والاتر ندیدم. 
۴ اگر سخن گفتن از نقره باشد. سکوت و خاموشی از طلا است. 
ل 
شه 
.١‏ سلیم العؤْض مَنْ حَذِرَ آلجوابا ون دارّى ألرْجَال فقذ آصلبا 
؟. ون هاب آلاجال تَهَيَيُوءُ رصن یهن آلاجال فَلَنْ يُهَابَ 
فرهنگ ف" كفت" 
-١‏ آبروی کسی محفوظ است که از پاسخگویی به نادان پرهیز کند. و کسی که 
با مردم مدارا کند» در زندگی به هدفش خواهد رسید. 
۲ هر كس مردم را بترساند» از او می‌ترسند» ولی اگر با مردم با شیوه اسلامی 
[هر کس ارزش مردم را حفظ كند و احترام انان را نگه دارد. احترام او رانگه 
می‌دارند. و هر کس مردم رأ خوار بشمرد. هيج زمان در جامعه ارزشی برايش قائل 


ينا 


7 لھ 2ع 2 ۳2 7 DS‏ 8 
۲ یس رید سسفاههة وازید علما ۳ زاد فی‌آلاخراق طیبا 


ین 


۷۸ 


5 


برخورد با نادان 
-١‏ نادانی, برخوردى جاهلانه با من داشت و من اکراه داشتم که همانگونه با 
او برخورد کنم. 
۲- اين برخورد بر نادانی او می‌افزاید و بر ارزش من؛ و من روش عود' را 


پیش می‌گیرم كه هر جه در اتش بسوزد. بوی عطرش افزون‌تر می‌شود. 


)۳۸( 


ته 
.١‏ الل أَخَاكَ علی عُيُوبِهُ ‏ واشسته وغط عسلی دثوبة 
۲ واصب على ظلم الشفیه ول لزمان علی خطويبة 
۲ ودع الراب تتفضلاً وک ل الوم ای حَسيبة 
يردهدرى نکن 
۱- عيب برادر خود را با لباس تقوی بپوشان. و پرده بر گناهانش بیفکن. 
۲ تا می‌توانی در برابر ظلم و ستم نادان صبر کن. و کارهای بزرگ او را به 
روزگار وا گذار نما. 
۴ از روی بزرگواری سخنان او را نادیده بگیر و پاسخ نگو و ياوه گویی او را 
© نکنه : 
عيب پوشی و... 
صفات برجسته یک انسان خدایی عبارت است از: 


١-عيب‏ پوشی افراد. ۲-پوشیدن لباس تقوی. ۲-برحذر بودن از 


۱ عود: چوبی مخصوص از کشور هند است که هنگام سوزاندن بوی خوشی از آن متصاعد می‌گردد. 


۷۹ 


ان 


پرده‌دری افراد. ۴-سکوت و صبر در مقابل ظلم ونادان. ۵واگذار 
كردن کارها به خدای متعال. 85 عدم مقابله با یاوه‌سرایان» ۷-واگذار 
كردن همه انها به خداوند متعال. 


2 


سے مر o‏ 


.١‏ علمی ۶ زير وَأخلاقي مُهدبة وَمَنْ تَهَذَّب يَشقى في مُهدبه 
۲. لو ر مث ألف عَذو كنت واجدهم ول طلَبْت صدیقا ما ظَفوت به 
دوست کم است 
١‏ دانش من سرشان و اخلاقم پاک است و هر که پاک زندگی کند. مورد ستم 

قرار خواهد گرفت. 
5 اگر دشمن بخواهم هزاران نفر را می‌یایم. ولی اگر دوست بخواهم. یک 


جد كر 
9 
۲ 
.١‏ ذهب ألوَفَاء داب اه مس آلذ اهب فالناش بَيْنَ مخا مُخاتل وَمُوَارِبٍ 
۲ يشون بَيْنَهُمُ آلمودة وَأ 8 هم مَحْشُرَة بعَقَارب 
شكايت از دوستان بىوفا 


١‏ با زبان» صفا و دوستى را ابراز می‌کنند. اما دل‌های آنان يراكنده و از کژدم 
کشنده‌تر است. 


يَارَبٌ ثبت قدمی وة 


درخواست از پروردگار 


پروردگارا مرا ثابت قدم دا پاک پروردگار من تا تو را دارم همه جيز 


دارم. 


. ادي بالتَضرّع: یاالهی 
. قرغت إلى آلخلانق مُشتغیفا 


. وات تُجِيبُ مَنْ يَدْعُوكَ رَبَى 


. وَدَائى باطن وَلْدَيْكَ طب 


تحيل آلجشم يَشْهَقْ بِالنَّحِيبٍ 
فصا آلجشم مه ؟ 

لما يلما من طُولٍ آلكُرُوب 
ولم أرَ في أَلخَلَائِق ین شجیپ 


ترس از گناه 


۸۱ 


دران 


۲ بیداری شب‌ها جسمش را فرسوده و تنش همچون جوب خشک شده 
است. 

۴ ترس شديد رنگ او را گردانیده» چون مدت‌ها است که رنج می‌کشد. 

۴ با ناله‌ای بلند و با ناراحتى می‌گوید» خدايا از لغزشم بازدار و عيوب مرا از 

۵ با زاری از مردم خواستم کمکم کنند و پاسخگویی در ميان آنان نیافتم. 

ع حدايا هر که تو را خواند. پاسخش دهی و دعايش را اجابت کنی و اندوه 
بنده‌ات را برطرف نمایی. 

۷ خدایا درد من ینهان و درمان نزد تو است. ای پزشک من. مرا درمان کن 
و چه کسی مثل تو می‌تواند درمان کند. 


کرو گم :> مع ع إل 5 ما * و ۶ هه 4 eo‏ 
.١‏ إذا شئت ان تقلی فزز متواترا وان شنت ان تزداد حبًا فزز غبًا 


سے » 


مر * , ا 6 ۳ سم 2 ۳ م گرم ۵ سر وص 0 ار 0 
۲ منادمه الانسان تخشن مَرَّة وان اكثرُوا ادمانها انس دواالحبا 


دوری و دوسنی 
ا اگر می‌خواهی از تو بدبین شوند. هر روز به دیدن دوستت بروء و اگر 
می‌خواهی محبت تو افزایش یابد. كاه گاهی دوست را دیدار کن. 
۲ دیدار دوست وقتى کم باشد. دوستی را حفظ می‌کند و چون بسیار شود 


دوستی را تباه کند. 


AY 


٠ 1‏ جت لجاز بَالٍٍمُصَابٍِ ‏ بأفل و میم ي اياب 

يش آلجیب يَدْعُو الیل جَهْلاً كأ ۱ 
۳ وسوی أن في نع لبي له ينالب حاب 
۴ لَدُمَلَكُ يُتَادي کل يَوْم: لِمُوالِلْمَوْتِ وآبوا لِلْخَرَابٍ 


جرا بی‌تابی 

۱د از کسی که مصيبت زده است و ناله می‌کند و كريه سر می‌دهد و غمكين 
است تعجب می‌کنم. 

5 او از نادانی گریبان خود را می‌درد و ناله سر می‌دهد, گویا مرگ در نظرش 
یک حادثه عجيب است. 

۳ خداوند همه جيز و همكان را در مرگ يكسان داشته است. حتی ييامبر 
خود را نیز استثنا نکرده است. 

5 خدا را فرشته‌ای است که هر دم فریاد می‌کند و می‌گوید: ای زن‌ها بزایید 
برای مردن و ای مردها خانه بسازید برای خراب شدن. 


0 


۱ فَلَمْ ار کالدئیا بها اَعَد آشلها ‏ ولاكاليقين آستَوحش أَلدَهْرَ صاحبة 
۲ مر عَلى رفس آلقریب كَأنَّمَا ائ على رفس أمرىء ما تایب 


ر 
ع 2 


۳ فر اه لولا|: ني کل سَاعَةٍ اذا شنت لا لاقي آمرءا مات صَاحِبُ: 


Ar 


يوان 
۴ اذا ما آَعتَرَيْتُ أَلدَهْرَ عَنْهُ بحیلة تجده خُزنا کل یوم نَوَادِبَه 
فريفته شدن ددیا 

١‏ هيج جيز را مثل دنيا نديدهام كه به راحتى مردم را فريفته خود كند و 
همانندى مثل مرك نديدم كه مردم را بترساند. 

'- از كنار قبر خويشاوندى گذر کردم به كونهاى كه كويا با صاحب قبر 
أشنايى ندارم. 

۳ به خداوند سوگند جه خانههايى از کنارشان گذشتم كه روزگاری غرق در 
لذت و شادی بودند. 

۴* عقاب حوادث در اطراف أن خانه‌ها پر گشود و خیلی زود تبدیل به خانه 


, رم ميت تمر م ١‏ ء را م قم 2 
۱ فرضل علی‌الناس‌ان پستوبوا| لکن تول الذنوب اجب 


رم ّ ۵ ۲ مر مه ت 47 TET‏ 1 0 
۳ والصَبْر فى النائبات صعب * قوت الشواب اصعب 


م 0 7 7 ۳ 2 
۴ وَكلمَابُإوْتَجَئ قريب والصوت من کل ذاك رب 


ا 


هشدار 


آ- دگرگونی‌های روزگار تعجب آور است. و غفلت مردم از آن هم عجیب تر 


است. 


Af 


5 


۱ 5 صبر در دشواری‌ها و سختی‌ها دشوار است. و بی خيالى مردم دشوارتر 


5 هر آنچه را که به آن اميد داریم نزدیک است» و اما مرگ از این هم 


۲ مالی أرَانى اذا مارشت مَرَتَبَةَ 

3 نلتها 1 ايه ع 5 ۱ إلى رتب 
۳ بال رَبَكَ کم بیّت مَسرّزت به 

تدکان بغمر باللذات وآلطَرّب 
۴ طارّت غاب آلمتایا فى جوانبه 

فهاز من بغدها لِلْوَيْلٍ وألحَرّب 


فا وربك َم الازورَاقٌ بسالطلب 
مالظ رم ۳ 2 
۶ دياك آلقال م له حف رَاحله 
رس و هر مار e goa‏ ر ی تہ 
ویترك المال من جد فی الطلب 


كاذب درونی است) هم چنان مشکین است و آدم‌های حريص در دنیا 


۸۵ 


دران 


زندگی سختی خواهند داشت. 

۲ چرا هر وقت به مقامى می‌رسم دنبال آنم كه بالاتر بروم. 

۲ به آفریدگار سوگند چه خانه‌هایی را که از کنارشان گذر کردم که روزگاری 
غرق در لذات و شادی بودند. 

۴ اما عقاب مرگ پیرامونش پرواز کرد زان پس صدای شیون و زاری به 

۱ جای ماند. 

ه مهار زندگی را محکم بگیر و برای رسیدن به آرزوها تلاش بی‌جا نکن که 
سوگند به خدا روزی نه با طلب است بلکه خودش می‌آید. 

ع اموال را کسی مالک می‌شود و می‌خورد که باری را بار نکرده و کسی أن را 


رها می‌کند که برای جمع كردن أن بسی دویده و رنج‌ها کشیده است. 
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جه 
.١‏ الیم تجو أَدْيَالَ ألتَصَابى مَشيئًكَ قزْتضابهدَالشبَّاب 
؟. بلال آلشَیْب فى فَوْدَيْكَ نادی باغلی آلصَوّتِ خی علی آلذهاب 


چ ر سے ^ ۵ مه ت 401 واس ٩‏ ال 
۳ حلفت من التراب وَعَنْ قريب تعب تخت اطباق الترّاب 
۳ ۳ ۳ رس ۳ ی ۳۳ ۳ ۳ لھ مس .- 2 
© هو سب سے ی ۰ ۵ ۰ سر ك # 6 ۰ ام 
۶ ر رم 


۵. وَأَرْخَيْتَ آلحجاب وَسَوْفَ ياتى رشول لیس يُحْجَبُ بالحجاب 
7 ۳ ۳ له ١‏ ۳ لش سر ق م ا 

۶ أَعَامِرَ قَصْرِكَ أَلْمَرْفُوع افص فانك ساکن القبر الخراب 

در پیری 


بیرون آورده است. 


A۶ 


۲ موهای سفید همچون ریشه‌های بلال است در كنار گوش‌هایت با آواز 
بلند می‌گویند که در رفتن شتاب کن. 

۳ تو از خاک آفریده شدی و به زودی در زیر لایه‌های خاک نهان می‌شوی. 

۴ طمع داری در اين مسافرخانه اقامت کنی» چنین طمع و آزی نداشته باش 
که يايت در ركاب است.. 

هف پرده را انداخته‌ای که دیده نشوی, ولی به زودی پیکی می‌رسد که پرده 
مانع او نشود. 

ع ای آباد کننده کاخ‌های سر به فلک کشیده بیا پایین» بی تردید در ویرانۀ قبر 


سکونت داری. 


رف 


.١‏ خَبَتْ ناژ جشمي بِاْتِعالٍ مَنارّتي 


۳ 1 سر 
۰ ۰ 8 یی 46 ٠‏ 


3 7 
اضاءً شهابهًا 


عَلَى أَلدَّعْمٍ مني حينَ طار غرابُهَا 
؟. رَأَيْتِ خراب ألعُمْرٍ متي فَرُرْتِني ظ 

وَمَأواك من کل الدیار خُرابها 
۵. وَعْرَوعْمْرٍ آلمَزء قَبْل مشیبه 


أ 


AY 


. وَأ زک آلجاه واغلم بأنها 


کمثل زکا: السال تسم نصابها 


. واخسن ای الاخرار تملك رقابهم 


فَخَيْرُ تجارات آلکريم آأکتسابها 


۰ ومن ن یدق الدنیا فَإِنَي طَعِمْتُها 


وسیق الینا عذبها و عذابها 


۳ ہم 2 سن قر 2 2 
۰ فلم ازه‌االا غرورا وب‌اطلا 


کُمالاح فى أَرْض آلقلاة سراشها 
علیها کلاب ممه آجتذابها 


وان تسجتذبها ن‌ازعتكد کلابها 


. قَدغ عَنْكَ فضلات الأمور فانها 


حرام على تفس اشقی آزتکابها 


. ولا تَمْشیِن فى مَنْكب الأزض فاخرا 


فعا قليل يَحْتَويكَ ترابها 


2 9 گم 4 موه 2 


AA 
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زاغ يريد و بوم آشیانه كرفت 

ا با روشن شدن موی سرم. آتش جسمم به خاموشى گرایید. و با سفيدى 
موی سرم» لذت من به سیاهی تبدیل شد. 

۲ ای جغد مرگ. وقتی که دیدی کلاغ سياه موهایم پرید در کاسه سرم لانه 
کردی. 

۲ خان خراب عمرم را دیده‌ای که به دیدارم آمدی چون جایگاه تو در 
ویرانه‌ها است. 

۴ آيا خوش باشم يس از آنکه پیشاهنگ موی سفید همچون مهمانی 
ناخوانده بر سر و روی من نشسته در صورتی که با رنگ علاج نمی‌شود. 

ه كل روزهای انسان» روزهای پیش از پیری است» و آن كس که جوانی را 
يشت سر گذاشته» مرده است. 

ع هرگاه رنگ صورت زرد شد و موی سر سفید» روزهای لذت و شادی‌اش 
بایان پذیرفته است. 

۷ زکات عمر و مقام را بپردازه که مثل زکات مال» زمان پرداختش رسیده است. 

۸ به آزادمردان نیکی كن تا دل آنان را به دست آری» كه اين بهترین تجارتی 
است که شایسته است از آن سود ببری! 

٩‏ اگر مردم دنیا را و لذاتش را چشیده‌انده من آن را خورده‌ام و شیرینی و 
تلخی أن را درک كردهام. 

۰ دنيا را جز غرور و فريب و تباهی ندیده‌ام چرا که همچون سرابی است 
در کویرها. 

۱- اين دنیا مرداری گندیده و تغییر رنگ داده است که سگ‌ها دور او را 


گرفته‌اند تا آن را بخورند. 


۸۹ 


دران 


۲- اگر از این دنیا کناره گیری كنى و تسلیم دنيا پرستان شوی با تو کاری 
ندارند و اگر جذب اين دنيا شوی بايد آماده جنگ با سگ‌های مُرده‌خوار 
باشی. 

۳ فقط به اندازه نیاز ضروری از این دنیا استفاده کن» زیرا دست يازيدن به 
فزونی‌ها برای پرهیزکاران حرام است. 

۴ بر روی اين زمين خودخواهانه راه مرو؛ زيرا به زودی خاک همین زمین 
تو را در آغوش می‌گیرد. 

۵ خوشا به حال کسی كه در کنج خانه‌اش جای كيرد و درهای خانه‌اش را 
محکم ببندد و پرده‌هایش را آویزان نماید. 

© نکنه : 
زیباترین تصویر از دنیا و مقام 

مولا على اله در این اشعار, زيباترين تصوير از دنیا را ارائه می‌دهد و 
تمام زواياى زندگی و سير عمر و تبيين مواضع دنیاپرستان و چگونگی 
بهره‌گیری از عمر را با زيباترين كلام بیان مىكند. به گونه‌ای كه هر كس 
این اشعار را که حقایق را برملا می‌کند بخواند. دیگر نیازی به نصيحت و 
اندرز ندارد. 

امیدوارم شما خوانندة گرامی نيز جزو افرادی باشید که أن را با همه 
وجودتان درک و لمس می‌کنید. 

خداوند هم توفيق خواندن و تعمق در آن و هم توفیق عمل كردن را به 
شما و بنده عاصى و ذليل اين دنيا عطا فرمايند. امین يا ربالعالمين. 


غم جدایی 
ا دو کبوتر جوان بودیم بر بالای درختی, برخوردار از صحت و سلامت و 


جوانی. 
۲- آه! روزگار بين ما جدایی انداخت. راستی که روزگار دوستان را از هم جدا 


می‌کند. 
توصیح : «گفته شده که حضرت مولا اين اشعار را در فراق از 


دست دادن همسرش حضرت زهراءلهة سر وده است.» 


کک 

0 

ڪڪ 
.١‏ شَيْئان و بت الدماء علیهما عينانحتى تو 
۲ لم تبلغا آلمغشاز من حَمَيْهما فق الشباب ور 


اسا 
3 


تم م 2 
ب وفرقة الا خباب . 


از دست دادن جوانی و باران 
-١‏ دو چیزاست که اگر چشمان ادم اشک بریزد تا نابود شوند. 
۲- یک دهم حق أن دو نعمت را ادا نکرده است. اول از دست رفتن جوانی؛ و 


دوم: جدایی از دوست واقعی. 


۹۱ 


.١‏ و ما اهر والایْام الا کما تری رَزْيَةَ مال أو فراق خبیب 
TF“‏ مه © سس مه مر ”يه رمق ت اس 
". و ان امْرَا قد جَرّبَ الدهر لم یخف تقلبَ حاليّه لْغيْرٌ لبيسب 


روش مرد با تجر به 
۱د زمانه و روزگار همین است که می‌بینی» از دست رفتن سرمایه و مال يا 
جدایی و فراق دوست. 
۲ کسی كه روزگار را آزموده باشد و از ضربه مالی و فراق دوستان احساس 
ناراحتی نکند. خردمند نیست. 
© نکنه : 


در زندگی انسان دو نعمت بسیار بزرگ وجود دارد که انسان را با 
نشاط می‌کند. به گونه‌ای که بهره از عمرش بگیرد و در تلاش‌های 
شبانه روزی موفق شود به خواسته‌هایش پرسد. 

اول : جوانی که دریایی از انرژی است و هرجه از ان استفاده شود 
کم نمی‌شود. 

دوم: همسر خیلی خوب. 

مولا در این ابیات نقش همسر خوب و یار شفیق را در زندگی تبیین 
فرموده و هر کس این دو نعمت رأ قدر نداند او را خردمند نمی‌داند. 

مولا در این اشعار, رنج و غصه از دست دادن فاطمه و آثار وجودی 
او در طول تاریخ را بیان فرموده و جان و دل سوخته خود را با سرودن 
این اشعار کمی التيام بخشيده است. با آنکه نمی‌توان اين جنين دردى را 


۹۲ 


.١‏ حَبيبٌ لیس یغدلا خبیت ومالسواه؛ فى قَلبی تصیث 
۲ حَبيبٌ غاب عَنْ عَيْني وجشمي ون قلبي حَبيبي لا يَغيبُ 
عشق و دوستى از دل درود 
۱- محبوب و دوستى كه هم سنگ أو دوستى نیست. و جز مهر و عشق او در 

دل من عشقى و مهرى نیست. از دستم رفت. 
-١‏ دوستى که از چشم و جسمم دور مانده» اما از عمق جان و دلم هرگز نرود. 
9 


, 2 ه مه ۲ ۲ ور ۲ 1 ت 
.١‏ مَالى وقفت علی القبُور مُسَلَماٌ قَبْرَ الحَبيب فلم یرد جوابی 


م و ا , ۳ ٤‏ ” ۵ ۶ يي رگ ه 


بر سر قبر همسرش سرود 
ا-چرا در قبرستان ایستاده‌ام و بر قبر حبیبم سلام می‌کنم و او پاسخ سللام مرا 
نمی دهد. 
'- تو را چه می‌شود ای حبیب من که جواب سلامم را نمی‌دهی؟ مگر عشق 
سوزان قلبم را ای دوست از ياد برده‌ای. 


. ا له 


1۳ 


3-3 1 ت س ار و سے ,۳ 
.١‏ قال الحَبيبٌ: وَكَيْفَ لي پجوابکم وآنازهین جنادل وَتراب 


؟. اكل الترابُ محاسنی فَنَسيئُكُة ١‏ رخجیث عَنْ أَفْلى وَعَنْ أثرابى 
*. فعلیکم مِنَا السَلامُ تَقَطْعن ی وعنکم مُلَُأَأَحْباب 


پاسخ مولا از زبان حضرت فاطمه 0 
اد محبوب مىكويد: (على جان) چگونه جواب سلامت را بدهم كه من در 
رهن خاک قبرم هستم. 
۲- زيبايىهاى مرا خاک از بين برده» لذا فراموشت كردم و با همنشین‌ها و 
بستگان قطع رابطه کرده‌ام. 
۳ از ما بر شما درود باد و بدان که اکنون پیوند ما و شما کسسته است. 


زده) 


شه 
.١‏ ماغاض دشعی عند نائبة الا جَعلتك ل ليكا سب 


ا سس 5 ساسة|” 0 0 ۰ 9 7 
۲ واذا ذكزتك سامحتك به متى الجفون ففاض وانسکبا 

ا 0 2 2 ۳ ۳۹ ۳ fe‏ 8 
۲ انی‌اجل ثری خللت به عن آن اری لسواه مكيبا 


۳ 


در عزای رسول خدا کل 


۲- چون تو را ياد كنم پلک‌های چشم من سخاوتمندانه اشک می ريزد. 


۹۴ 


58 


۲ خاکی را كه تو در آن أرميدهاى تعظيم مىكنم و بزرگوارتر از آنم كه برای 
ديدن قبر كسى ديكر گریه كنم. 


عر 


2 
09 
. بسهددنی بالعظيمألرَليدٌ فَقلْتٌأَنَاأًبِئْأبى طالب 


. أنا ابن المُبَجَلٍ بِالأَبِطَحَيْنَ ‏ وَبِالبَيِتٍِمِن سَلفى غالب 


سر 


؟. فلا تخسبتی أخاف آلولید ولا نی م؛بالهائب 


اس 


سس 


۴ فَيَاائْنَ مُغيرَة إِنْي مرو سَمُُوح الأنامِل ب‌القاضب 
. طویل الأسان عَلَى آلشانئین قصیرآللسان عَلَى ألصَّاحِبٍ 
: یزم بتکذییک لِلرَّسُولٍ ‏ تعبُونَ ما ليس بالعائب 
۷ وَكَدَبْتْمُوهُ برخي ألسّماء ألا فة اله لكاذب 


© 


0 


خطاب به ولید بن مغیره 


-١‏ ولید مرا به مرگ تهدید می‌کند. به او مىكويم من پسر ابوطالب هستم و 
کسی قدرت نهدید مرا ندارد. 

۲ من فرزند آن گرامی مرد مکه و مدینه و خانه خدا و از دودمان غالب ‏ هستم. 

۲ گمان مبر که از ولید می‌ترسم و گمان مبر که از او وحشت دارم. 

۴ ای یسر مغیره. من دارای سر انگشتی بخشنده‌ام كه مرگ را در اثر قدرت 
سرانگشتانم با شمشیرم به طرف مقابل هدیه می‌دهم. 


.١‏ على فرزند عبدالمطلب و او فرزند هاشم. فرزند عبد مناف» فرزند قصی ابن کلاب فرزند مرّة ابن 
کعب. فرزند لوی» فرزند غالب است و آن حضرت در میان اجداد خود نام غالب را آورده تفأل برای 


پیروزی بر ولید. 


۹۵ 


دران 


ه زبانم از شمشیرم برنده‌تر و درازتر و برای دوستان» کوتاه و مهربان است. 

ع شمابا دري بستن به پیامبر ضرر كرديد و از کسی عيب می‌گیرید که دارای 

۷ شما او را در وحی و ارتباط با خدا دروغ‌گو بنداشتید. هان نفرين خدا بر 
دروغگویان. 


کو 

1. ابا هب تَبّث يداك آبا لَهَبْ وَتََتْ يَداها تلك حَمَالّة الحطب 
۲. خذلت تبي لله قا رمه فکنت کمن باع لس لامَةّ بِالعَطَبْ 
۳ لِخَوْفٍ آبي جَهْل فأصبَخت تابعاً له وَكَذاك آلرّاش یه لب 
؟. قَأصبَح ذاكَ لاه عاراً يُهِيلُهُ عَلَيِكَ حجیج البَيْتِ في مَوْسِم العَرَبْ 
۵. ولو لان عَنْ بُفْضٍ الأعادي مُحَمَدٌ ‏ لحاني ذَوُوهُ بالرّماح وَبِالفَضْبْ 


ء. وَلَنْ تشملوه از صرح حول رجالمِلاء بالحروب ذَوُوحَسَّبْ 


سرزنش ابولهب 
-١‏ ای هم‌نشین آتش, بریده باد دستان تو ای ابولهب نابود باد صخره دختر 
حرب که هیزم کش جهنم و هيز بيار فتنه‌ها است. 
۲ پیامبر را رها کردی با بی اعتنایی و خویشاوندی را با او بریدی, تو مثل 
کسی هستی که سلامت و رستگاری را به نابودی فروخته است. 
۳ به خاطر ترسیدن از ابوجهلء تابع او و بله‌گویان او شدی. داستان تو مثل 


سری است که از دم پیروی می‌کند. 


۶ 


نسم 


۴ اطاعت تو از ابوجهل ننگی شد که زائران خانه خدا تو را سرزنش کنند و 
بر سر تو خاک بپاشند. 

ه اگر محمد از دشمنی با دشمنانش نرم شود. دشمنانش مرا با نیزه و شمشیر 
يوست می‌کنند. 

5 هرگز وارد جنگ با محمد نخواهند شد. مگر آنکه مردانی دلیر و با گهر در 


روى زمين بيفتند. 


رجز خوانی 
نيست و نابود شدى ای پسر عتبه, اينك تو را از جام مرگ شربتى بنوشانم. 
و از فرجام كشتن تو ترسى به خود راه ندهم. 
ON‏ 
99 
.١‏ قَدْقَدِمَتْبرايّةأزبابُها تنل نیهادونها آضحابها 
۲+ وَلَسْتُ من آموالها آهاها ‏ والصَّيْدُ مسن‌آزجانها شهائها 
تیه من قسیها ُشَابُها 


رجز خوانی فرزند طلحه در روز اخد 


۱- (ابی سعید که از پرچمداران مخالفین در جنگ احد بود به میدان آمد و در 


۹۷ 


دران 


رجز خود گفت:) پرچمداران با يرجم خود به میدان رزم آمده‌اند و اطراف 


.١‏ وَآَلخَيْلُ جات يَوْمَها غضابُها 
۲ وش ط مَناليا بَيْنَها أخقائها 


3 
ارب 


ا 


رت 


POE 
یوم عستي يسنجلي جلبابُها‎ 


پاسخ امام به رجز بوسعید 

ا دراين جنگ سواران خشمگین با اسبان خود جولان دادند. جنگ آوران با 
طناب و ريسمان جنگ, غبار جنگ را پیراهن خود كردهاند. 

- درمیدان جنگ تنگ مركبهاى خود را محكم بستهاند. امروز جامه نبرد و 


توانايى از سوى من باز مى شود. 


. آن لا دولاب هل فالتقى 
۳ اه 01 ر ت 
. فصددت حین رایته مُتَقَطرا 
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۹۸ 


حلفت قاشتمعوا ممن لگ داب 

رَجُلان یضطربان کل ضراب 

الجاع بَيْنَ دکادك وَرَوابي 
گنت الم قَطر: بونی آثوابی 


۷ عَبَدَ آلحجار؟ عَنْ سَفاهة رأیه وَعَبَدْتُ رَبٌّ مُحَمَّدٍ بصوابي 

۸ عَرَفَ آَبْحُعَبْدٍ حينَ بر صارماً ‏ يَهْتَرُأَنَألأَفرَغَيْرْ لعاب 

۹ یت عنر و خی صافی آلحدید شهذب قَصَّابٍ 

.٠‏ لا تَحْسَبُوا الدَحْمِنَ خاذل دينه یه يا غقر لاخ زاب 

سخن امام با محاصره کنندگان مديته 

-١‏ آیا سواركاران شما اين جنين بر من حمله می‌کنند. ای دوستان از ميان من 
و ایشان مانعها را يس زنيد و برطرف نمایید. 

'- امروز غيرت و شهامت. مرا از فرار باز می‌دارد. و شمشيرم استخوان‌های 
سر را می‌شکافد و کند نمی‌شود. 

۳ عمر ابن عبدود چون به من حمله کرد سوگند خورد و من هم سوگند 
خوردم و از میدان فرار نکردم و کشته نشدم پس بشنوید جه کسی 
دروغ‌گو بوده است؟ 

۴ او سوگند ياد کرد كه برنگردد و مسلمان هم نشود. يس ما با هم درگیر 
شدیم. 

۵ وقتی کار تمام شد. برگشتم نگاهش کردم. ديدم مثل شاخه درخت خرماه 
به پهلو. روی ریگ‌های میدان جنگ افتاده است. 

م من از لباس‌های او صرف نظر کردم و اگر من روی خاک افتاده بودم او 
لباس‌های مرا بیرون می‌آورد. 

۷ او از بی عقلی بت و سنك را عبادت می‌کرد. و من خدای محمّد را با ندای 
فط رتم عبادت می‌کردم. 

۸ فرزند عبدود چون شمشیر تيز مرا آخته دید فهمید که کار جنگ شوخی 


تنيسيسياء. 


و 


۹۹ 


دران 


٩‏ عمر ابن عبدود را به خاطر سرکشی و طغیانش با شمشیری بران فرو 
انداختم. با شمشیری ناب با پولاد ناب که براق و تيز بود. 


۰ ای مردم گمان نکند که خداوند آثين و پیامبرش را تنها می‌گذارد. 


© نكته: 

در گذشته‌های دور ودر جنگ‌ها هر جنگجویی که حريف خود را 
می‌کشت. لوازم شخصی او از جمله لبا سهايش را از تنش بیرون 
مى أورد و پس از شست و شو ان را می‌پوشید. چون كران تسرين لوازم 
شخص, لباس و پارچه بود زيراكارخانجات نساجی نبود و لباس را از 
پنبه يا يشم از ابتدا تا انتها با دست می‌بافتند و اين کار پرمشقتی بود و 
جه بسا کسانی تنها برای اينكه صاحب لباسی شوند پا به میدان جنگ 
می‌گذاشتند. 

ضمن این که در آوردن لباس معرف شخصیت جنگجوی پیروز بود 
و در این جنگ نیز مولا على طا لباس عمرو ابن عبدود را در نیاورد و 
این امر عظمت حضرت على و اسلام را نشان می‌دهد. 
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ده 
. متشهد لي بالكرٌ وَالطْعْنٍ رايَة 


وَأنَي لدی آلخرب آلعذیق المُرَجَّبُ 
در ماجرای خیبر فرمود 

۱- به زودی تاريخ و يرجم جنگ برای من گواهی خواهند داد که چگونه در 
ميدان جنگ مانور می‌دادم و نیزه فرود می‌آوردم. اين يرجم را محمّد پاک 
و بخشنده به من سیرد. 

۲- ای پرچم ! تو خود خوب می‌دانی که من در جنگ‌ها که آتش أن زبانه کشد 
شير نر ميدان کارزارم كه با تجربه‌ای عالی جنگ را اداره می‌کنم. 

۳ چون من» کسی جنگ را با حوادث سخت و طاقت‌فرسایش ندیده و من 
تمام ينج ركن لشكرى را که خطرناک است تجربه کرده‌ام.(پنج رکن لشكر 
عبارت است از: مقدمه. قلب. ميمنة) میسر ۵ ساق). 

۴ تمام قبائل عرب می‌دانند. که من پرچمدار عرب و جنگ هستم و به 
هنكامه درگیری و جنگ» درخت خرمایی كوتاه و پربار و استوارم. 

© نکنه : 

تبلیغات جنگ در دوران‌های گذشته مثل امروز نبوده. زيرا 
رسانه‌هایی که امروز برای تضعیف دشمن دست اندرکارند. ان زمان . 
وجود نداشتند. 

در آن دوران‌ها فقط در میدان جنگ جنگجویان با اشعار حماسی 
توانایی شخصی و مکتبی و ملّى خود را به رخ دشمن می‌کشیدند. 

کیفیت نبرد را در طول تاريخ می‌توان دید که شیوه جنگ و 
صف بندى به جه شکلی بوده است و آنچه که ضرورت دارد مطرح شود 
این که : 


۱ 


دان 


درآوردن لباس جنگجویی كه در ميدان کشته مىشده. جنبة 
انتفاعی داشته زیراگرانترین لوازم دران زمان. پارچه بوده است. و این 
امر به اندازه‌ای مهم بوده است که بعضی از دزدان. شب‌ها به قبرها 
دستبرد زده و کفن ميت را درآورده و أن را می‌فروختند که در دعاوی 
قضایی نیز مطرح می‌شده است و برای افرادی كه به كفن دزدى روى 
آورده بودند. کیفرهایی متناسب با جرم در نظر گرفته می‌شد. 

لذا در آوردن لباس یک جنگجو که در میدان جنگ كشته می شد 
یک امر معمول و عادی بوده و جنبه توهين نداشته و همه جنگجویان 
در ميادين جنگ اين کار را می‌کر دند. و حتی گاهی برای به دست 
آوردن لباس به میدان جنگ می‌رفتند. 

در این میان» یک شخصیت الهی و یک شخصیت استثنایی وجود 
دارد که همچنان سرفراز در تاريخ بشریت چون خورشید درخشیده 
است» یعنی مولا على اك كه اين کار را نمی‌کرد و اين عمل را توهین به 
انسانیت می‌دانست که نمونة آن را در داستان جنگ احزاب و قتل عمرو 


ابن عبدود و جنگ خیبر و قتل مرحب خیبری می‌خوانیم. 


حوعم 


(6) 


مه 


۱۰ 
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رجز مرحب در قلعه خيبر 

١‏ مردم خيبر خوب مىدانند كه من مرحب هستم» شمشيرم را آماده جنگ 
کرده‌ام و جنگجویی دلاور و آزموده هستم. 

۲ هرگاه شیران به خشم غرش و حمله کنند. وارد میدان می‌شوند و از 
صولت قهرمانان پنهان می‌گردند. 

۳ فکر می‌کنم و كمانم آن است که از شدت حرارت خشم به من نزدیک 
نشوند كه گاهی با نیزه می‌جنگم و گاهی با شمشیر. 

۴ اگر روزگار مغلوب شود بايد بدانی که من غالب هستم» و هماورد من بايد 
بداند كه در مقابل من با خونش رنگین می‌شود. 


© 


١.أُناعَللٌ‏ واب عبد أَلمُطْلِثِ 


۳. وَفي یّميني صارم جلو أَلكُرَبْ 
من بسلقني يَلْقَ آلمنایا وَأَلعَطْبْ 
كف مثلي بالررُس یب 


على.اية جواب مرحب را می‌دهد 


١‏ من على فرزند و نواده عبدالمطلب هستم. پاک سرشت. تکاور و چون 


۱۳ 


ان 


شير نر خشمکین. 

۲ در دامن جنگ و ناگواری‌های حوادث پرورش یافته‌ام از خانواده‌ای 
سرافرازم که تفرقه و جدایی در آن نیست. 

۲ در دست راست من شمشیری است تیز که غم‌ها را زایل می‌کند. هر كس 
به جنگ من بیفتد مرگ و هلاکت را ملاقات می‌کند. 


حوعم 


© 


So 
هذا لكوم نَّألفلامألغالب 2 من ضَرْب صذق وَقَضاء آلواجب‎ .١ 
وَفالق آلهامات وَالمَناكب  أخمى به قماقم آلكتائب‎ ۲ 


خطاب به خیبریان و یاسر 
-١‏ اين شمشیر برای تنبیه شما است که در دست نو جوانی هميشه پیروز است 
که از روی عقیده شمشیر می‌زند و در راه خدا جهاد می‌کند. 
۲- اين شمشیر مغزها را می‌شکافد. و شانه‌ها رادو نيم می‌کند و با آن 
فرماندهان و سپهسالاران را پشتیبان می‌شوم. 


99 


ta 

۱. فا لکم مَعاشرآلأحزاب مين فالق آلهامات وَالرّقاب 
؟. فاشتعجلوا للطغنوالشراب واسستبسلوا لِلْمَوْتِ وَآلمآب 
۳. ضير کم سَيْفى ای آلعذاب بسکون رَبَي الواجد الوّقاب 


5 


به عنتر مرادى خيبرى مى كويد 
اد این شمشير برّان از آن شما است. تا مغزهاى شما را بشكافد و گردن‌های 
شما را بزند. 
۲- يس به سوى نيزه و شمشيرتان بشتابید. برای روز مرگ و نابودی و روز 
وایسین و آخرت خود را آماده کنید. 


۳ شمشیر من به يارى خداى یکتای بخشایشگر, شما را به دوزخ می‌فرستد. 


(۸ 


2ه 
أناعَليٌ وب عَبْدِ أَلمُطّْلثْ ‏ آشمی ذماری راذب عَنْ حَسَبْ 
وَأَلمَوْتْ خَيرٌ للفتى من الهَرَبْ 
و ديز خيبر 
و شرف خويش پاسداری می‌کنم. برای جوانمرد مردن از فرار بهتر است. 
99 
ده 
.١‏ أنا علي وب عَبْدٍ المُطْلِثِ ‏ مهد ذو سَطوَةَوَد 


وء م 4# مه 4 و © o‏ مامه م 1 ر 6 
۲ قرن إذا لاقیّت قزنالم اهب من یلقنی یلق المنایا وَالكرّبْ 


نیز در خیبر فرمود 
۱- من على فرزند عبدالمطلب هستم من پاک سرشت و دارای قدرت 
فوق العاده و با شرف هستم. ۱ 


ان 


۲- هماوردى هستم که وقتی با حريف مواجه شوم نمی ترسم» هر كس با من 
وارد جنگ شود با مرگ و مصیبت روبرو خواهد شد. 


2 


۳ ميد سس ۶ ۶ و 


۱ داي عله سج خضي چواري وا عن تب 
2 ۳ 
5 ن اش 


5 ۵ سر 


من نت ان گنت كريما قانشب 


رجز مرة ابن مُروان در جنگ خيبر 
اد من نوجوان عربی هستم» از پناهندگان خود و از شرف خود دفاع می‌کنم. 
۲- چون خشمگین شوم هماورد خود راو حریف خود را به قتل می‌رسانم و 
در مقابل نیزه زدن و شمشیر زدن دشمن. به شدت مقأومت می‌کنم. 


3 7 ب ۳ 7 00 لاما 2- عام 
.١‏ انا على وابن عبد المطلب اخو النبی الم صطفی المُنْتَحْبْ 


۲ رَسُولٍ رب ألعالمينَ قَدْ غَلَثِْ 2 بَيِّتَهُرَبُ آلسَماء فى لک 
۲ و همیخ لا ول کَزٍب ‏ وِلابِرُورٍ حین يُدوئ باب 
۴ صافي الأديمٍ وآلجبین کلب یوم أزضیه بضوب وَغضب 
۵. ضَرْبَ غلام أَربٍ من أَلعَرَبْ ليس بخوار يرى عند النکبٌ 


- 


قاثیت نٽ لِضَرْبٍ من حُسام کالب 


۱۰۶ 


على!ة در پاسخ او می‌فر ماید: 


اد من على فرزند عبدالمطلب هستم برادر پیامبر برگزیده خداوند. 
۲ ده ستاده بروردگار , همه دشمنان لہ وز است. و خدا ت , در تما 
گر پر بر بير ی هستی در دمام 


نامه‌ها و فرامين , آسمانی خود به پیامبران وعد او را داده بود. 


۳ و همه می‌دانند که اين انتخاب دروغ نیست و واقعیت است. آنگاه که دم از 


سب و اصالت خانواده زده شود 


۴ هم چون طلا پاک و پا کیزه طینت هستم و آمروز با شمشیر زدن و غضب بر 


دشمن. او را خشنود خواهم کرد. 


حرکت نکن و ابت باش برای دریافت * شمشیری جون شعله‌های آتش 


سَیکفینی المّليك وخد سَیفی 
وَأْسْمَرٌ من رماح الخط لدن 


. وحوّلی م غق موا رط انوا 
۱ 0 


دی آلهیجاء تَحُْسَبْهُ شهابا 
ت دذدث غُرابه آن لا معاي 
اذا ما آلحرب أضرمت آلتهابا 
مُرَجُونَ أَلهَنيمَةَ والشهابا 


وال آلمسال فيها والای‌ابا 


اذا خَمدّت صلیت لها شهابا 


بیان 


در جنگ صفین رجزی خواند 

-١‏ هنكام جنگ و برخورد با دشمن» خدای من به وسیله شمشیرم که چون 
سنگ آسمانی سوزنده است. از من حمايت خواهد كرد. 

- و همچنین با نیز گندم‌گون ساخت یمامه. که خوش دست است. و 
پیکانش چنان تيز و محکم است که عيب نمی‌کند. 

۳ هنگامه نبرده دشمن را با اين نيزة شعله‌ور خواهم سوزاند و شکست 
خواهم داد. 

۴ همراهان من همه شایسته و نیکوسرشت هستند که تنها بعد از شکست 

ه آنها در تنگناهای جنگ برای جمع غنیمت از میدان نمی‌روند و يشت به 

ع تو ای دشمن. رجزخوانی را كنار بگذار و در شعله‌های جنگ وارد شو که 


اگر این آتش خاموش شود با شهاب شمشیرم بسوزی. 


يآ شمی ألمُصطَى ألعَرَبِي 


خطاب به معاویه 


-١‏ من على هستم که از نظر قبیله و نسب بهترین هستم؛ بعد از رسول خدا از 
فرزندان هاشم أن بركزيدة عرب. 

۲ به آنکه بزرگواری و ملاطفت و نرمى من او را فريفته (و تصور مىكند که 
شاخ دشمن را نمی‌شکنم) بگو: كيست أنكه درهم را از طلاى خالص 
جدا مى کند. 

۳ (ای معاویه) بادهای تند و توفنده مرگ بر تو وزیدن گرفت. از این يس مرا 


برای مرگ و عزاداریت داشته باش. 


هم 
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مت 
. انا آلغلام آلعربی آلشنتسب من حَيْر مود فى مُصاص ألطلبِ 
؟. یا یا أَلعَبْدُ آللیم آلشنتدت ان کنت للمرت مُحبا فافترت 


۳ واثبث رُوَيْداًأَيهَا أَلكَلبُ آلکلب اولافول هاربا مان لب 


جواب حریث غلام معاویه 
۱ من آن جوانمرد عربی هستم. از بهترین ريشه پاک عبدالمطلب. 
۲ ای برده يست که فرباد می‌کنی و هماورد می‌خواهی! اگر مرگ را دوست 
داری بيا جلو. 
۳ ای سگ هار و درّنده! کمی صبر کن تا مرگ را ملاقات کنی يا اينكه برگرد 
و فرار کن. 


پاسخ یک نفر جنگجو در صفین 
اد مرا به مبارزه دعوت می‌کنی ای فرزند حیله و نیرنگ» در حالی که می‌دانی 
من شمشیری بران و آتشبار دارم. 
۲- هرگاه أن را به کار می‌گیرم مرگ از دم أن می‌بارد. من خوب می‌دانم جه 
- من می‌دانم در جنگی که طولانی می‌شود. آدم هشیار برنده است و به 
زودى همه جيز دگرگون می‌شود. 
إلى 
مت 
. آنا علل راب عبد أَلمُطّلثِ ‏ تسخن وبیت الله أؤلى بالکثب 
۲ وَبالئَبِيَ آلفضطنی غَيْرَ آلکذب هل اللّواء وآلعقام وَأَلحُجُبْ 
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نحن نصزناه على كل العَرَبْ 
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رجز در صفين 
ا من على فرزند عبدالمطلب هستم. سوگند به بيتاللّه الحرام ما به 
كتابهاى آسمانی و قوانين الهى سزاوارتريم. 
۲- و به پیامبر خداء حضرت مصطفى ايمان داريم و او را تكذيب نمىكنيم؛ و 
ما شایسته يرجم اسلام و مقام ابراهیم و پرد خانة امن الهی هستیم. 
ما پیامبر را در مقابل عرب گستاخ و لجوج یاری کردیم. 


وَلَسْتْ أخسَى ألرَوْعَ والخطوبا 


در غزوه و دنبرد ذات العلم فرمود 
اد جنگ در شب هنگام هولناک است. همه را می‌ترساند. و نیز دلاور 
هوشمند را در مبارزه گمراه می‌کند. 
۲ لیک من از تاریکی شب هراسناک‌ترم و از پیشامدهای سخت باک ندارم. 
۳ آنگاه که شمشیر برنده‌ام را بجنبانم» از أن» شگفتی‌های بس شگفت 
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هنگامه جنك صفين كفت 
ا حواست خداوند است که در صفین. مثل خانه خودمان مدتها بمانيم و تا 
زمانی که ستاره‌ها چشمک می‌زنند همه اینجا باشیم. 

١‏ تا زمانی که یکی از ما از بين برود و بمیرد و از گرداب اين جنگ فراری 
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SO 
بها لسَائِل عَنْ أضحابي ان كنت تَبغي خَبَرَ الاب‎ 
ابلك عَنْهُمْ غیرساتخذاب بألَهُهْ أَوْعِيَهُ آلكتاب‎ .۲ 
؟. صَبْرٌ دی أَلهَيْجاءِ والضراب فسسل بذاك مسفشر آلأخزاب‎ 
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در ستايش از ياران خود 
١‏ ای کسی که در بار يارانم سؤال می‌کنی اگر می‌خواهی سخن راست را 
بشنوی كوش بده! 
۲ به تو می‌گویم بی هیچ دروغی, که دلهایشان مخزن کتاب خداست. 
و و در موقع دفاع از اسلام و در گیرو دار جنگ و صدای وحشت‌انگیز 


م م 
¢ 
mh‏ 


سمسیر صابرند؛ اگر باور نداری از نیروهای رزمى بیرس. 
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. آلسم تر قَوما لا دعاهم أَحُوهُه 

اجابُوا وَإِنْ َغضَب علی آلقوم يَعْضَبُوا 
۲. هم حَفِظُوا غَيْبِي کما کنت حافظا 

لقومی أجزي مئلها ان تَقيِّبُوا 


آباوهم آباء صدق فاأنجبوا 


ستایش از یاران خود 
۱ آیا ندیده‌ای شخصیت‌های با ارزش را که هر وقت از آنها کمک بخواهی» 
پاسخ می‌دهند و کمک می‌کنند و اگر از بدخواهان خشمگین شوم 
3 كين مى شوند. 
- در غيبت من احترام مرا پاس می‌دارند. آن گونه که در پیش من هستند و 
من نیز با آنها همین كونهام. 
۳ جنگجویان و فرزندان جنگ را نمی‌توان از رفتن به جنگ باز داشت. جون 
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از قوخدوا فخدوا او غو لیوا علبوا 


از سُوهمُوا سَهَمُوا أو شو لبوا سَلَبُوا 
وا قاصفاه هم ألمَوْلى و ولايَتَه 
فَلَمْيَسْبٍ صَفْرَهُمْ لهو ولا لیب 


لا الجَهْل يَعْرُوهُمُ فيها ولا أَلصَّحَبُ 
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در ستايش قبیله ازد و اوس و خزرج می‌فرماید 

ا مردم قبیله ازد. شمشیر من در برابر دشمن‌اند. همان گونه که شمشیر پیامبر 
خدا بودند و باعث شدند که عرب تسلیم رسول خدا شود. 

۲ مردمی هستند که اگر بگویند آری» تا آخر می‌ایستند و اگر در برخورد با 
دشمن کم بیاورند. يس نمی‌زنند و فرار نمی‌کنند. 

۳ آنان در جنگ لباس نازک می‌پوشند و زره داودی" را از طریق کشتن 
دشمن به دست اورند. 

۴ کلاهخود بر سر خود دارند و در زیر آن کلاهخود. كلاه چرمین یمنی و در 
دست نیزه‌های گندمگون ساخت یمامه و شمشیرهای برّان. 

ه در اثر رزمشان و صلابتشان» شمشیرها خندان و گرگ‌ها فراری‌اند. از 
نیزه‌های آنان خون می‌ جکد و حیات و زندگی دشمنان غارت می‌شود. 

ع ازدیان در جنگ پیاده از همه برترند و هرگاه که سواره برزمند برترین 

۷ طائفه اوس و خزرج انسان‌هایی هستند که پناهجویان را پناهند و بیش از 
ظرفیت خويش می‌بخشند. 

۸ ای قبیله ازد! شما مردمی هستید كه در هنگامه سختی‌هاء به خويش ضعف 
راه نمی‌دهید. 

٩‏ شما به پیمان خود پایبندید و ياسدارى از پیمانتان خصلت شمااست و از 
قديم راستگو بوده‌اید. 

٠‏ هنكام جنگ که غضب می‌کنید» همه دشمنان از شما می‌ترسند و دشمنان 


.١‏ زره داودی پیراهنی بوده که از حلقه‌های سیمی می‌ساختند و در جنگ می‌پوشیدند تا تير و شمشیر 
بر آنها اثر نکند. اين پیراهن را حضرت داود اختراع کرد. «وألن لَهُ الْحَدِيدَ»(سبأ / ۱۰). 
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و خشم و غضبشان براى شما عددى نيست. 

۱- ای قبيله ازد من از شما راضى هستم و شماء نه قبيلهاى بی نام و نشان» 
بلكه سران عرب و بزرگان منطقه‌اید. 

۲- طایفه ازد هرگز از مهر و لطف و آمرزش خدا نوميد نیستند. آنها هر جاى 
عالم باشند خدا نگهدارشان باشد. 

۳ فرزندانتان يا کند» همان گونه که پدرانتان پاک و با شخصیت بودند. زیرا 
درخت روی ریشه» سبز می‌شود. 

۴- قبیله ازدیان مردمی اصیلند که اگر عقب بمانند سبقت می‌گیرند و اگر بر 
آنها فخر کنند» فخر در عمق جان آنان ريشه دوانیده و اگر با آنها درافتند» 
پیروز میدان جنگ هستند. 

0 اكر ادعا شود که جمعیت قبائل دیگر بیشتر است. ثابت می‌شود که ازدیان 
بیشترند. در مقابل پایداری دیگران پایدارترند. در قرعه‌ها» قرعه به نام 
آنها می‌افتد واگر کسی در پی ربودن آنها باشد. خود ربوده می‌شود. 

۶ پاک زندگی می‌کردند. خداوند هم دوستی خود را با آنان برگزید. و پاکی 
آنان» با خوشگذرانی و کارهای نامناسب آلوده نشد. 

۷- در مجالس با وقارند و خوش برخورد و خوش اخلاق! نادانی در زندگی 
آنان جایی ندارد. و برای چیزی فریاد برنمی‌دارند و بلند بلند حرف 
نمی زنند. 

۸- اگر خشنود شوند باران به جود و سخاوتشان نرسد و اگر در خشم شوند 
شیرها از ایشان فرار کرده و می‌ترسند. 

9 اگر از ایشان درخواست کنی» دست سخاوتمند آنان از همه گشاده‌تر 
است. و اگر به جنگ با آنان درآیید از همه كس دلیرترند. 


۱۱۷ 


ان 


۰ آنگاه كه طایفه ازد و غسّان' با یکدیگر متحد شوند و به تیراندازی 
بپردازند. کدام قبیله يا گروه می‌تواند در برابر آنان مقاومت کند. 

0۱- خداوند برای کارهای نیکشان و بخشش‌هایشان در بارة حضرت رسول 
به آنان ياداش نیک عطا کند. 


حهعم 
ری 
نَكَيْفَ بهذا وآلفشیرون عُيِّبُ 


در باره شورابى كه عثمان را برای خلافت انتخاب کردند 

-١‏ اگر از طريق شورا به رياست رسیدی, اين جه شورايى بود كه رأى 
دهندگان دخالت نداشتند. 

۲- و اگر از طريق خویشاوندی با رسول خدا به اين مقام رسیدی» غير تو به 
بيامبر نزدیک‌تر بود. پس استدلال به شورا و فاميلى با رسول خداء 
استدلالى بى يايه است. 

© نکته: 
انتخاب خليفه بعد از رسول خدا له اكر از راه سفارش پیامبر خدا 
بوده است. رسول خدا در غدير خم. حضرت على رابه جاى خويش 


١.غسّان‏ اسم جاهى است که بخشی از طايفه ازد» در كنار آن زندكى مىكردند. 
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بعضى از علماء اهل تسنن كلمات رسول خدا راكه فرمود: «مَنْ کت مدلا 
فهذا عل مَوْلا» به عنوان کلام کسی كه «لاینطق عَنٍ الهواء»» قبول دارند. 
ولى مىكويند: «مولا» يعنى دوست که در جای خود اين مطلب بحث شده و 
قضایا معلوم است که در أن اجتماع بزرگ با ان همه سختی‌هایی که بوده 
چطور حضرت رسولء ابراز دوستی با على را مطرح می‌کنند. در حالی که 
آيهُ «إنّما رَلیْکُم الله...» صراحت دارد که منظور ولایت» رهبری و امامت 
بر مسلمین بوده است. 

به هر حالء با این اظهارات و بازی‌های سیاسی نفر اول خلیفه شد ولی 
چگونه نفر دوم. بدون مشورت با مر دم و فقط با دستور و سفارش خليفة 
اول به خلافت رسید. چگونه است که سخن «لايَنْطِقُ عَنِ الهّؤاء» بر خلاف 
دستور الهى نادیده گرفته می‌شود. ولی دستور خليفة اول در بار انتصاب 
خليفةُ دوم. یک دستور شرعی تلقی می‌گردد. 

اما بعد از آن, خليفة دوم به جه استنادی دستور داد شورا تشکیل شود 
آن هم از افراد معلوم الحالی (که خدا عالم است) اگر واقعاً خدمت به مردم 
مطرح بود و رأی مردم ملاک بود که در اینجا مردمی وجود نداشتند و رای 
مردم در بين نبود و مردم خلیفه را انتخاب نکردند. 

لذا مولا می‌فرمایند اگر ریاست خلیفه دوم با شورا بود. کدام مردم رأى 
به شورا دادند تا شورا خليفة سوم را تعيين کند. 

به هر حال, آن چند نفر که نامش شورا است با رأى مردم شورا نشدند و 
نظر و رأی‌شان غير شرعی و غير عقلانی است. 

و اگر بكوييم مردم جمع شدند و نظر دادند که عثمان خليفةُ سوم شود که 
مردم نبودند و اصلاً مردم خبر از ماجراهای يس پرده نداشتند. 

پس مردم در انتصاب شورا هيج نقشی نداشته و شورای انتصابی, منشأ 
مردمی نداشته و از سویی ملاک‌های شرعی, که وابسته به دستور رسول خدا 
است نیز مطرح نبوده است. مولا خیلی روشن مطلب را بیان کر ده است. 
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وَزْنِ آلکلام إذا نَطَفْتَ را تكن 
ساره نی کل ناه تَخْطِبُ 

واخفظ لساك واخترز من لفظه 
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۶ يارَبٌ صل عَلَى سب وآله 


ريدب نامه 
١‏ دوست پس از وصل» از پیمان خود سرپیچی کرد زیرا رسم روزگار این 


۲- گیسوان سياه خود را با نازو کرشمه افشان کرد لیکن سر تو بسان سر شتر 
سفید شد. 


۲ چون با تو ملاقات کرد از نزدت گریخت. با آنکه بسیار دوستدار تو و از 
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ديكران كريزان بود. 

؟- آری» اين گونه است وصل دوستان و خوبان» همچون سرابى در كويرو يا 
رعد و برقى بى باران. 

ه نوجوانی و لذتهايش را رها كن كه زمانش گذشته است. و زهد را ييشة 
خود کن. 

ع جوانی رفت و بازگشتی ندارد و پیری از راه رسید و نمی‌توان از دست او 
فرار کرد. 

۷ میهمان تازه رسیده‌ای آمده که فکرش را نمی کردی و برایش آماده نیستی و 
فقط افسوس و اشک چشم برایش داری. 

۸ نوجوانی و لذات و طراوت‌های او را از دست دادی» رهايش كن ای 
گنه کار و به پای گناهانت اشک بریز. 

٩‏ و بترس از روز حسابرسی, چون بايد به جنایت‌هایی که مرتکب شده و در 
نامه اعمالت نوشته شده جواب دهی. 

۰ گر گناهانت را فراموش کرده‌ای. فرشتگان الهی أن را فراموش نکرده‌اند. 
و هنگامی که تو سرگرم گناه و لذت بودی, آنها همه چیز را نوشته‌اند. 

١‏ جان و روح تو امانتی بود که خدا به تو داده بود تو بايد بر حلاف میلت 
امانت را باز پس دهی, و از تو خواهند گرفت. 

۲ دنیا تو را فریب می‌دهد و تو برای رسیدن به آن کوشش می‌کنی» واقعا 
اين دنیا سرمایه‌ای رفتنی است. 

۳ آدمی شب و روز نفس می‌کشد و هر نفسی که می‌کشی تعدادش مشخص 
است و حسابرسی می‌شود. 

۴ و یقین بدان تمام ثروتى که با کوشش جمع آوری می‌کنی و به دست 
می‌آوری» بعد از مركت (به وسیله وارث) غارت می‌شود. 


۱۳۷ 


دران 


۵ هیچ خانه‌ای نیست. مگر اينكه آرامشش بر هم خورده و ساختمان 
محکمش به زودی ويران گردد. 

۶- اين نصیحت را گوش کن؛ اندرزی را که یک أدم خردمند به تو می‌دهد. 
او به فرجام و پایان رسیده و می‌داند که دنیا چیست. 

۷- کسی که با | گاهی و بینایی دنیا را دیده است و زندگی کرده است و نتایج و 
عواقب کار را دیده تو را نصیحت می‌کند. 

۸- اين نصيحت و اندرز را به تو اهدا می‌کنم» پس پند كير از این كفتارء زیرا 
ناصح تو پرهیزکار و هشیار است و با شیوایی حرفش را می‌زند. 

9 در مقابل اين دنیای گذران و مکار احساس امنیت نكنء زیرا اين مكار 
خوی انسانی و فطرت الهی را از آدم می‌گيرد. 

۰ چنین است روزگار غذار که در گردشش شخصیت‌های عرّتمند را خوار 
می‌کند. 

0۱- به ریسمان تقوای الهی جنك بزن تا کامیاب شوی که پرهیزکار خوش 
جهره و خوشرو و پرهیبت است. 

۲- از آن یگانه و یکتا اطاعت نما تا رضایت او را به دست آوری» چون مطیم 
خالق, نزد او مقس است. 

۳ در زندگی خود قناعت پیشه باش تا راحت زندگی كنىء و يأس و 
پشیمانی از گذشته» اصل حرف است. 

۴- و بدان! آدم طمعکار لباس ذلت می‌پوشد و جز آدم نابکار و بی شخصیت 
این لباس را نمی‌پوشد. 

۵ و خود را از افتادن در دام زنان خیانتکار حفظ کن. همه آنها دام‌هایی 


هستند که در گذران زندگی و مر نو نهاده شدهاند. 
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۶ در زندگی‌ات احساس امنيت و دلبستكى به زن‌ها نداشته باش كه جون 
ازدهاء همه از نيش و زهر او می ترسند. 
۷ درهمة عمرت و گذران زندگیات. حتى یک روز نسبت به زنان 
احساس امنیت نكنء او حتماً سوگند وفاداری خود را می‌شکند. 
۸- او با جرب زبانی و گفتار نیکو و اظهار عشق تو را به دام می‌اندازد و چون 
عصبانی شود. خشن و تندخو و بی‌باک است. 
9 هنگامه برخورد با دشمن سلام كن و هميشه از او ترسان و بیمناک نباش. 
۰ اگر روزی دشمن با لب خندان با تو برخورد کند» به هوش باش» چون 
شير وقتی عصبانی شود دندان بنماید. 
١‏ از کینه‌توز بپرهیز. هر چند کینه‌اش کهنه باشد زيرا کینه در درون دل 
پنهان باقی می‌ماند. 
۲" دوست جاپلوس دشمن تو است. و شایسته است که از او دوری و 
اجتناب نمایی. 
۳ در دست چاپلوس خیری نخواهی دید زیرا او زبانی شیرین و قلبی پر از 
آتش کینه دارد. 
۴ هر زمان تو را ببيند قسم می‌خورد که مورد اطمینان است و در غیاب تو 
عقربی است که زهرش تو را نابود می‌کند. 
۵ با زبان حلاوت و شیرینی به تو می‌بخشد. و همچون روباه حیله گر به تو ` 
نیرنگ می‌زند. 
۶ دوستی و هم نشینی اختیار كن که به او مباهات و افتخار کنی» زيرا 
شخصیت هر كس را با دوست او می‌سنجند. 
۷ روتمند را همه کس دوست دارد. زيرا هم از او می‌ترسند و هم اميد 


۱۳۹ 


وان 


۸ چون ثروتمند وارد جایی شود كه شما نيز هستید. با روی خندان از او 
استقبال می‌کنند و هم به او درود و شادباش می‌گویند و هم پذیرای او 

۹- ندارى مورد شرمساری مردان است و رادمرد فرهيخته را خوار می‌کند. 

۰ در مقابل فامیل و وابستگان فروتن باش و خود را ناجيز بدان و اگر تو را 
خوار کنند تو آنان را ببخش. 

-١‏ تا می‌توانی از دروغ‌پرداز دوری کن و با او مصاحبت نداشته باش ؛ زیرا 
بدترين همنشين آدم» دوست دروغگو است. 

۲ آدم حسود را اگر جه با صفا و صميميت با تو برخورد كند, رها كن؛ زیرا 
بدترین دوست» حسود است. 

۳ هميشه مواظب سخن گفتن خود باش و سخنان وزين بگو» پرچانه مباش 
که در هر انجمن و گروهی سخنگو باشی. 

۴ مواظب زبان خود باش و در سخنان و کلماتی که می‌گویی دقت کن» زیر 
زبان» هم آدمی را سربلند می‌کند و هم سر آدم را بالای دار می‌برد. 

۶۵ اسرار خود و مردم را فاش نكنء زیرا اسرار اسير تو است تا او را فاش 
نکرده‌ای و تو اسیر او هستی هنگامی که فاش شود. 

۶ راز آدمی پنهان است. اگر خود او را نگه ندارد زبان دیگران آن را فاش 
خواهد کرد. آن هم با کم و زياد كردن آن. 

۷ با اذیت خود دل کسی را مرنجان؛ زيرا اكر دل کسی از تو برنجد» 
نمی‌توان آن دل‌ها را به دست آورد. 

۸ دل‌ها مانند شیشه‌اند. اگر بشکنند دیگر پیوند نخواهد خورد و جبران 


نشوند. 


عٌد: 

9 هرگز در زندگی حرص بی مورد نزن» زیرا حرصء بر روزی و مال 
نیفزاید و فقط شخص حریص رأ بير و خسته می‌کند. 

۰ حریص پیوسته رنج می‌کشد و آه می‌کشد و فکر نمی‌کند که روزی انسان 
با نیرنگ و حرص افزایش نمی‌یابد. 

۵۱- بسا آدم‌های ناتوان که روزی آنها زياد و اموالشان فراوان است و حه 
بسیار آدم‌های زيرك كه ناكام و نا اميد زندگی می‌کنند. 

اه امانت نگه دار باش و از خیانت پرهیز كن و در زندگی عدالت را شعار 
خود قرار بده تا مال و زندگی پاک و آسوده‌ای داشته باشی. 

۳ وقتی گرفتار سختی شدی تحمل كن. آیا در اين دنیا کسی را دیده‌ای که 
دنیا به کامش باشد و هیچ گونه گرفتاری نداشته باشد. 

۴ هرگاه از زمانه سختی پیش آید و يا به کار ناگوار و غمی و شکستی دچار 
شوی. 

ده پروردگار خويش را بخوان. کسی که او را بخواند. او به افراد دردمند از 
رگ كردن نزدیک‌تر است. 

۶ تا می توانی گوشه كير باش و از آدم‌های گوناگون فاصله بگیر چون خیلی 
از این مردم قابل دوستی و مصاحبت نیستند. 

۷ با بزرگان علم و ادب بنشین تا لذت ببری با دینداران دانایان خردمندان 
و فرهیختگان. 

۸ به کسی ظلم نکن زیرا تير دعای مظلوم به هدف اصابت خواهد کرد و 
بايد بدانی دعای مظلوم به خطا نمی رود. 

۹ اگر در شهرت زندگی بر تو سخت گرفت. و از کسادی كسب و کارت 


ترسیدی! 
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۰ برای گشایش زندگی‌ات مهاجرت کن» زيرا زمين خداوند وسیع است. از 
شرق تا غرب و از شمال تا جنوب. 

اع تو را نصيحت کردم و يندت دادم و اگر با همه وجودت بپذیری» 
نصيحت ارزشمندترين جيزى است كه فروخته يا بخشيده مى شود. 

۲ این قصيدة منظوم را بگیر كه همچون گوهری زیبا و حتى برتر از آن 
است. 

۳ اين کلمات سراسر حکمت و آداب زندگی و تمام راهنمایی‌هاء برای 
انسان‌های آگاه نوشته شده است. 

؟ع اميد كه كوش تو شنوندة موعظه‌ای باشد که كوه با شکوه علم‌ها و دانش‌ها 
بر تو ارزانی داشته است. 

دع منظور من (از کوه) على پسر عموی پیامبر است. او که به پایگاه بلند و 
برترینی كه شايستة آن است رسیده است. 

۶ پروردگارا! درودت را بر پیامبر و آل او بفرست؛ به تعداد شمار 
آفریدگانت که قابل شمارش و احصاء نیستند. 


۲ فقّد رفعالا شلام سَلمان فارس 


2 
اق 
سے جه وھ“ ت 


قد وَضَعَ أ 


۱۳ 


ملاک ارزش 
نسب و نياكان تقوا را رها نكن! 


۲- اسلام. سلمان فارسى را از بلند پایه‌ترین پایه‌های عربی بالا برد» و ابوجهل 


را به يايينترين ارزش‌ها تنزل داد. 


@ 


SO 
تَرَكْتَ نساء آلحی بكر بن وائل واأغتَفت سَبِياً من لو بن غالب‎ .١ 


۲ وفارقت خَيْرَ الناس بَعْدَ محمد لمال قليل لا ممحالة ذاهب 
7 2 7 7 ۳ 


جدا شدن براى مال 
-١‏ زنان قبيله بكر ابن وائل را ناديده گرفته‌ای» و اسيرانى از طائفه لوى ابن 
غالب را آزاد كردهاى. 
۲ از انسان والایی كه يس از ييامبر بهترين است. بريدهاى؛ برای پول اندكى 


که بی تردید حرج مى شود و از بين می‌رود. 


(A1) 


کے 
م 6 


لقذ اتاک م کاشراعن نابو هط الاس عَلَى آغترابه 
َتنا آلدّهْرٌ يما أتى به 
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پس از فرود آمدن معاویه در صفين فرمود: 
او نيش خود را تيز کرده و بر اساس خواسته غير حق خود و ستم به مردم 
ای روزگار هر جه می‌خواهی پیش آری بیار! 


.١‏ ضَرْبُ تتی ألأبْطالَ فى آلعشاغب ‏ ضَرّت آلشغلام آلبطل آلثلاعب 
۲ ان الضّراب فى آلعجاج لالب حسین اشمرار آلحدق آشُواقب 


در جنگ صفین بعد از هویدا شدن عمروعاص 
١‏ اینک زخمی که پاره پاره می‌کند جنگجویان فتنه گر راء آن هم به دست 
جوانمردی دلیر که اين جنگ برای او یک بازی است. 
۲- اين جوان فرزند جنگ است. در طوفان و غبارهای توفنده؛ هنگامه‌ای که 
در اثر جنگ و عصبانیت. چشم‌ها سرخ می‌شوند. 
۲ زخمی با شمشیر که نیروهای دشمن را ضعيف و متوقف می‌کند. برای 
یک پایداری و پیروزی ماندگار. 


(A^) 


ود 
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رجز خوانی مولا در جنگ حُنين در مقابل طلحه عبدرى 
من فرزند عبدالمطلب دارنده دو جاه آب آشاميدنى برای زائران مکه و 
فرزند هاشم سير كننده گرسنگان بينوا در خشكسالىام. 
بر سر پیمان وفاداری خويش به رسول خدا ايستادهام و از خاندان و 


قبیله‌ام پاسداری می‌کنم. 


7 ۶ امب 7 ر ام م 2 


.١‏ قد رایّت القرون كيْفَ تنانت درست نم قيل كان و کانت 
وه میم ۰.5 ت ۰ u“‏ سم وك بو ره 
۲ هی دنياكحيّة تنفث السم وان كانت المجسة لانت 


۳ 


۲ کم آمور لقد تشددت فيها ‏ نسم هونتها علی فَهانَتْ 
كذر روزكار 
اد گذران دنيا را ديدم كه چگونه همه جيز فانى می‌شود. نوها كهنه مى شود و 
'- دنيا مثل مارى است که زهر در كام افراد می‌ریزد؛ با آنكه بسيار نرم و 
خوش خط و خال است. 
۳ جه بسا كارهايى كه أنها را سخت گرفتيم» و يس از برخورد آن را آسان 
گرفتم و آسان شد. 


۱۳۵ 


.١‏ انسمَاآلدانسیا ناه ليس للدئيا ثبوث 
۲ اسماآلدن یاک بَیت تسه آلنکبون 
۳ ولد يفيك منها أله آلط الب وت 
دنیا چگو نه است 

5 دنيا به نیستی ختم می‌شود و پایدار نمی‌ماند. 

۲ دنیا مثل خانه‌ای است که عنکبوت تنيده است و با کوچک‌ترین حادثه 
خراب می‌شود. 

۳ آنچه که نصيب تو است. کم يا زیاد. کافی است و زیاده‌طلبی نکن. 


۴ سوگند به جانم» يس از مدت کوتاهی هر جه در جهان است از بين می‌رود. 


-١‏ روزگار روزی است و شبی است که تکرار می‌شود و از شنبه‌ای به شنبه 


دیگر می رسد. 
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۲- به افرادی که جامه و لوازم زندگی خود را نو می‌کنند بگو! باز هم نوها كهنه 
می‌شود و به گروه‌های اجتماعی و خانوادگی بگو اين اجتماع پراکنده 


حو اهد شد. 


حَقيقٌ بالواضع من يموت وَيَكْفي آلزء من دُنْياهُ قوث 
۲ فماللمرء بَصْبح ذا هموم وَحِرْصٍ لَيْسَ ثُذ رکه الشعوث 
۲ صنیع ملیکنا خسن جَميل ودمساآززاقناعناتفوت 
۲ قیا هذاستزحل عَن قریب إلى قوم كَلامُهُمْ شوت 


تواضع 

۱د شایسته است کسی که مرگ را می‌بیند تواضع و فروتنی کند و تصوّر نکند 
از دیگران برتر است. و از اين دنیای رنگارنگ لقمه‌ای برای انسان کافی 
است. 

۲- به آدم‌ها بگو! جرا آنقدر غصهٌ زندگی را دارید و حرص می‌خورید که قابل 
وصف نیست. 

۳ خلقت خدا نیکو و زیبا است و روزی ما تضمین شده است و قطع نخواهد 

۴ ای انسان به زودی بارت از ثواب يا گناه بسته می‌شود و به سوی 


۱۳۷ 


و نیز همین مطلب 
۱- مرده‌ای بودی. که یکباره زنده شدی و به زودی نیز خواهی مرد. 


5 در سرزمين نیستی خانه‌ای ساختی» يس تا اینجا هستی برای سرزمین بقا 


۳ ىم لو سیر ۳۳۹ .۳ مر سر ۰ ہر اث ه ه سر الى 
رر ۳ ھر 00 ر ۳ 2 ل لض اه و 


١د‏ تنها خانه‌ای و لباسى و لقمه نانى برای کسی كه فردا می‌میرد كافى است. 
۲- بسا انسان كه یک نيم روز زندگی می‌کند و برای نصف دوم روزيش قطع 


می شود. 


ا 
”ريه م 


ما وه اه بر o”‏ ° كم “R7‏ 
.١‏ بيت يواريالفتئ وَثوبٌ يسستر من عسوره وقفوت 
٩ ۱‏ ) سر 0 مر 0 تا © حب سه مر و 
. هداب لاخ لسمن تسحیی وَذا کسیر لمن موت 


۱۳۸ 


58 


و باز قناعت 
لقمه‌ای كه سيرش كند برای انسان كافى است. 


۲ انکه زندگی می‌کند همین برايش بس است و انكه مىميرد همین برايش 


و باز در قناعت 
ای جویای سرگشته! چرا حیرانی. جه می‌خواهی, غذایی که مى خورى تو 


09 


كه 
مه 2 ل f‏ سج لل رن ب مه ^ 6 ۵ يماض 
سس ۳ نما 7 
| همم # هر گام ۳۹ م5 سر © ۵ - 1 
۲ وما ءالا حَيْث يَجْعَل تفسه فان طمعث تاقث والا تملت 


صبر در برابر لذنها 


۱- لذت‌ها و خوشی‌هایی داشتم که سرم را گرم می‌کرد» اکنون أن لذت‌ها وجود 
ندارد. لذا بر خويش واجب کرده‌ام كه هیچ كاه در اين انديشه نباشم. 


۱۳۹ 


ان 


۲ انسان می‌تواند نفس خود را الزام کند و آن گونه که مى خواهد تربیت كند. 
اگر خويش را رها کند نفس مى خواهد و اگر جلوی خواسته‌های نفس را 


عم 

00 

So 
أقول ا ی إخبسى الحَظات‎ ١ 


۲ فکم نَظْرَةٍ قادث إلى آلقلب شهو: 
دک خواسته و یک نگاه 


اد به چشمانم می‌گویم: همه جا را نگاه نکن» و تصور نکن کسی دزدی 
ديدنت را نمی‌داند. 

۲ جه بسیار نگاهی که شهوت را بر جانت افکند و دل برای رسیدن به 
خواسته و یا نرسیدن افسوس خورد. اگر به هدف برسد پشیمان گستاحی 
است و اگر نرسد پشیمان ناکامی است. 

© نکنه : 
ز دست و دیده و دل هر دو فریاد 
هر آنچه ديده بیند دل کند ياد 
بسازم خنجری نیشش ز فولاد 
زنم بر دیده تا دل گردد آزاد 


۱۴۰ 


ولا تخیر آلشْخُ وی اذا أَلنَّعْلَ رل 
فُصابرها عتی مَضَّتْ واضمحلّت 
در برابر سختی‌ها خود را مباز 
اد ای پاران و دوستان! تمام مشکلات هر چند سخت و ناگوان در زندگی 
آدم های زنده, پایدار نخواهد ماند. 
۲ و اگر در زمانی خفاش سختی‌ها بر تو فرود آید. در مقابل آن خود را خوار 
نکن و با گلایه از آن پایت نلغزد. 
۳ جه انسان‌های بزرگی که گرفتاری‌های سختی برایشان به وجود آمد و با 


صبر و گذشت زمان أن سختی را از بين بردند. 


ا بير 0 2 
۲. ما زل ذو صَمْتٍ وما من مکثر إلا زل ومايعاب صموت 
0 س ر 1 واه ماه 1 ت 2 
۳. ان كان ينطق ناطق من فضَة فَ]َالطَنت در زاته ياقوت 


۱۳۱ 


ان 


آدم پر حرف ناگزیر لو می‌رود 
١‏ کم حرف زدن به مرد ارزش می‌دهد. و مردم از آدم پُرگو بیزارند. 
۲- هیچ آدم آرام و ساکتی نیست که بلغزد. و هیچ آدم پر حرفی نیست جز 
آنکه بلغزد و بر حاموشان عيب نگیرند. 
۲ گویند اگر سخن نقره می‌باشد. سکوت و خاموشی گوهری است که با 


پاقوت آراسته شده است. 


)۱۰۱( 


هد 


قَوْمٌ ما مائث مَكارمُهُمْ وعاش وم وم یناک نوات 

زنده‌ای که مرده و مرده‌ای که زنده است 

انسان‌هایی هستند که مُرده‌اند ولی خوبی‌ها و آثار مثبت آنان نمُرده است. 
و مردمی که زنده‌اند ولی مزد ما از مردگانند. زیرا اثر وجودی در جامعه 
نداشته‌اند. 
© نکته : 

سعدیا مردم نکونام نمیرد هرگز 

مرده أن است که نامش به نکویی نبرند 
عٍ ين 
زنده جاوید کیست کشته شمشیر عشق 


أب حیات وجود در دم شمشیر اوست 


۱۳۲ 


۳ 
سے و 


. تفسی عَلى زفراتهاه‌خبوسة ياليتها خَرَجَتْ مَع ألزَّمَراتِ 


ا۱ے 


در عزای پیامبر اسلام 6 
١‏ جانم با ناله‌های سوزان بيوند خورده, ای کاش جان هم با آن ناله‌ها بيرون آید. 
١‏ بعد از تو (ای رسول خدا) خيرى در این زندگی نیست» برای اين گریه 
می‌کنم كه عمرم طولانی شود و فراق تو قلبم را دائماً بسوزاند. 


۰ 
1 


۳ 7 ل م] 4 5 3 سر اوس 
ه. قالموت حو وَآَلمَنيَّهُ شوب تای ال یه فبادر ال کوات 


۴. اطلق فيك لابن عَمّكَ آشره وارم عغداتك عنه بالجمرات 


از پیامبر ع اجازة رزم می‌خواهد 
5 هنگامی که مرگ پرسد أيا زره محکم و استوار می‌تواند جلوی مرگ را بگیرد؟ 
۲- من به خوبی می‌دانم هر جمعی روزی از هم جدا شده و پراکنده خواهند شد. 
۳ ای آنکه انسان‌ها را به سوی خدا دعوت و به آنها اعلام خطر می‌کنی و ای 
کسی که تاریکی‌های انباشته و متراکم را برطرف می‌کنی. 


۱۳۳ 


ردان 


؟- فدایت گردم. پسر عموی خويش را راهنمایی كن و دشمنانت را خود با 
یرتاب سنگ از او بازدار. 

۵ مرگ حق است و مردن شربتی است آشامیدنی که بايد أن را نوشید و به 
كارهايى دست زد که طهارت و پاکی در یی داشته باشد. 


تهدید دشمن در صفین 
۱- ای کسی که کمر بستی تا وارد نبرد شوی» ای کسی که مركت فرا رسیده و 
مردنت نزدیک است. 
۲- بازگرد که من هنكام نبردٍ نيزههاء شیری هستم که بر دشمنان دلیر خود 
حمله می‌کنم. 


© 


SO 
مُمُواةَبِيبَ ألّنمل لا فووا وأضبځوا في حَزبكم وَبيتُوا‎ .١ 
کی ما تنانُوا آلدّينَ أو وتوا ئي الا‎ ۲ 


5 قَذة تم لو جتنا فجنت لیس کم مساشتتم ۱ وشئت 
بل ما پرید آلمخیی أَلمُمِيتُ 


۱۳۴ 


به باران خود در صفین فرمود 
۱- هم چون مورچگان در همه جا پراکنده شوید و خیلی دور نروید و شب و 
روز جنگ را ادامه دهید. 
۲ با این روش يا دين را احیا می‌کنید يا به دیدار خدای متعال خواهید رسید 
و یا مرا نافرمانی می‌کنید. که اين امر سابقه دارد. 
۳ گفتید ای كاش پیش شما می‌آمدم که آمدم. و فرجام کار در دست توانای 
رازدار است. و عاقبت امر آن نیست که من و شما خواستاريم. 


بلکه عاقیت در دست کسی است که زنده می‌کند و می‌میراند. 


0) 


هد 


راس 7 و هاس 1 4 1 
التائباث بَلَعْنَ المد وکادت تزوبٌ لهِنَالمُهَجْ 


+ وخ ل آلبلاء وب ان أَلْعَرَاءُ فعلد أتّناهى يون القرج 


كشايش بس از سخنی 
-١‏ هركاه سختی‌ها به اوج خود رسند» و جان‌ها به خاطر آن سختی‌ها آب 
گردد. 
5 و درد و غم فرود آید و خوشی‌ها و لذات رخت بربندد و چون گره 


مشکلات باز شده» بیروزی از راه می رسد. 


۱۴۳۵ 


.ین كُنْتَ مُحْتاجاإِلَى آلعلم إنّني ی أَلجَهْلٍ في بَعْضِ آلحایین احرج 
1 ولي فش للم بالهلم مج ولي فرش لِلْجَهْلٍ بِالجَهْلٍ مرج 
*. قَمَنْ شاء تقويمي فاني مُقَوّم وَمَنْ شاء تغويجي فاني مُعَوّجَ 
۲ وبالجهل لااأزضئ ولاهُر شيمتي 2 ولكني أزضئ به حينَ وج 
ه. ان قال بغض الاس فيه سَماجَةٌ ‏ فقَذ صَدَقُوا وال بالخ مج 
ء ألا ريما ضاق ألقَضاء بأفله وَأَمْكَنَ مابین ألأَسِئّةِ مخرج 


كاهى خود را به نادانی بزن 

١‏ اگر جه نیازمند علم هستم. امّا گاهی هم به نادانی نیاز دارم. 

١‏ مرا اسبى است از علم و دانش كه به دانش لگام زده شده» و نيز اسبى از 
نادانی و جهل كه به نادانى زین شده. 

۲ هر كس كه مرا راست خواهد. من با راستى با او برخورد می‌کنم؛ و هر كس 
مرا کج بخواهد. من نيز كج خواهم بود. (ه ركس با تو راست باشد. تو نيز 
بايد با او راست باشی» و برعكس هر که ناراست باشدء تو نيز آنچنان باش) 

۴ من به نادانى خشنود نیستم. و نادانى طينت من نیست» لیکن در موقع نيازء 
أن كونه خواهم بود. 

۵ اگر بعضى از مردم مرا به كستاخى متهم می‌کنند. آنها حرف راستى 
می‌زنند. چون لت از آزادگان دور است. 

ع توجه داشته باشید, گاهی زمین با اين وسعت. برای ساکنان آن تنگ 


می‌شود که تنها راه» عبور از ميان نیزه‌های دشمن است. 


۱۳۶ 


.١‏ قربي ذا آلفشقار فاطمیتی فَأخي لیف کل یوم هياج 
۲ قربی ي آلصّارم الخسام فَإِنَي راكبٌ في لجال تخو الهیاج 
۲ وَرَد الوم ناصِحاًيُنْذِرُآَلنَا ‏ س جیوش كَالْبَحْر ذِي آلأفواج 
۲ وَردوا مش رعین يَبْقُونَ قلي 2 رأبيك آلمخْبرٌ باليغراج 


۳ 


د. وَخَراب الأؤطان وقثل الا سول إذاأضجح لا 


پیش به سوی رزم و شهادت 

١‏ همسرم فاطمه ! ذوالفقار (شمشیر) مرا بياورء جرا که شمشیر برادر من در 
روز جنگ است. 

۲ آن شمشیر برّنده و تیزم را بیاور که بايد با مردانی که به سوی میدان جنگ 
می‌روند بروم تا با آن به : شترهای مست حمله کنم. 

۲ امروز لشکریانی همچون موج دریاء نیک خواهی را که به مردم اعلام خطر . 
مىكند تهدید می‌کنند. (و قصد نابودی اسلام را دارند) 

؟- سوگند به يدرت که به معراج رفته استء آنها با شتاب آمده‌اند. و به فکر 
کشتن من هستند. 

۵ آنان در انديشة ویرانی آبادی‌هاء و کشتن مردم هستند و همه مردم به تنگ 


آمده به من يناه آورده‌اند. 


۱۳۷ 


بیان 


ع به زودی با جنگیدنم و شمشیر زدنم مالک هستی را از خويش راضی می‌کنم, 
تا خود به آنچه اميد دارم برسم. 
۷ آرزوی من اين است که اسلام پیروز گردد يا مرگ فرا رسد و رگ‌های 
كردن قطع شود و شهید شوم. 
© نکنه : 
هدف و آرزوی علی در جنگ 
اول : هماهنگی با همسر و توجیه او برای رفتن به جنگ 
دوم : آماده كردن بهترین اسلحه جنگی تا در جنگ فاتح شود. 
سوم : رفتن به جنگ با همرزمان صادق و مومن. 
چهارم : ایستادن در مقابل تهدید دشمن. 
پنجم : دفاع از ارزش‌ها و اسلام. 
ششم : هدف دشمن ویرانی مملکت و شهر و محل سکونت و 
نابودى اسلام است و بايد با او درگیر شد. 
هفتم : مولا فرمود: برای رضای خدا به جنگ می‌روم. نه رضایت 
کسی دیگر. 
هشتم : برای فراهم شدن بستر آزادی مردم. 
نهم : هدف نهایی فقط پیروزی اسلام. 


0 
مت( 
2 ۳ ات ۳ ل © ل ت 
. كل خیل لى خالتَهُ لاتل آله له واضحد 
۳ 2 1 ۳ ۳ ۹ عاش ۳ 
۲ فک لهه اروغ من تغلب ماب یله بسالبارحة 


۱۳۸ 


سم 


نارفیقان 


١‏ با هر كس که رفیق شدم و دوستی کردم (با من ناسازگاری کرد) خداوند 


خنده‌ای برای او نگذارد. 


همه آنها فریبکارتر از روباه بودند. آری اوضاع چنین 


شب و صبحگاه بسیار دشوار است. 


۳ ول عویضا شاه قر دنا 
۴ إذا ما كريم جاء يطلب حاجَة 
۵. بالیس وَألعَيْنَيْن مى قَضاوها 


٠‏ است که تشخیص 
وَمَنْ صحب الأشْرارَ يَوْماً سَیجرح 
ف فتلقی ۳ لا تك تشتهی حين تنزح 
َء E‏ حر ر ماجد ر یه 


کے 
کے 
سے مد ۵ ۷ 


ومن يشتري حمُد لجال سيبح 


انتخاب دوست صالح 


۱ با افراد سالم و صالح رفاقت كن تا دين و دنيايت سالم بماند و کسی که با 


اشرار دوستی کند از آنها زخم خواهد خورد و دنیا و آخرتش به خطر 


می‌افتد. 


5 هشدار می‌دهم که هرگز با نادان شوخی نکن. زیرا از او عکس‌العملی 


خواهی دید که خوشت نياید. 


؟- روحیه تعرض را در خود بميران» أن گونه نباش که هر کس به تو نزدیک 
شود او را شماتت کنی. که در این صورت شبیه سگی خواهی بود که از 


۱۳۹ 


دران 


روی نادانی پارس می‌کند. 
۴ هرگاه فرد سخاوتمندی پیش تو آید و درخواستی داشته باشد همانند 
بزرگواران آزاده پاسخ شایسته به او بده. 
۵ نه تنها با زبان» که با سر و چشمت بگو کارت را انجام خواهم داد و کسی 
كه ستایش مردان را بخرد. حتماً از کار خدایسندانه خود سود خواهد بود. 
۱ © کته : 
شرایط گزینش دوست 
١‏ با بهترین و خوش اخلاق‌ترین و پاکترین دوست شو. 
۲ با ادم‌های شرور رفاقت نکن. 
۳ با دروغ‌گوها رفاقت نکن. 
۴ با ادم‌های نادان دوستی نکن. 
۵ با نادان شوخی نکن. 
ع با ادم‌های ماجراجو معاشرت نکن. 
۷ با آدم‌های ستیزگر دوستی نکن. 
4 با آدم‌های سفیه دوستی نکن. 


در نهايت روح تعرض و پرخاشگری را در وجودت بمیران. 


لفق ین وَآأًناءُسَعادَةٌ ‏ فان فى آشر ثلاق تَجاحًا 


درمخويى 
نرمى و نرمخويى خجسته است و شكيبايى و ملايمت سعادت آفرین به هر 
حال در هر کاری آرام باش تا پیروزی به دست آوری. 


۱۵۰ 


۲ ]ای رای غواآلاجا للای کون دیما صحیحا 
افشاء اسرار 
١‏ اسرارت را جز برای خودت فارش مکن. که چون هر رفیقی» رفیقی دارد 
و در نهایت اسرارت دست به دست می‌گردد. 
۲ مردان گمراهی را دیده‌ام که آبرویی درست برای خود به جا نگذاشته‌اند. 
© نكته: 
سعى كن اسرار زندگی خويش را پیش کسی بازكو نکنی, حتى پیش 
خانواده‌ات. چون ممكن است با عوض شدن فضاى زندكى اسرارت 
فاش شود و آبروریزی شود. 
و اگر روزی خواستی اسرارت را فاش کنی و بگویی, بهترین امین 
خودت هستی پس اسرارت را به خودت بگو, تا هم تسلای خاطرت 


شود. و هم اسرارت حفظ شود. 


.١‏ اغتنم رَكْعَتَيْن ژلفی إلى آل -هاذاکنت فارغا مُسْتَرِيحًا 
۲ واذا مفت بالقزل فى لبا طل فاجعل مکانه التشبیخا 


أ هرگاه بیکار و آسوده بودی و فکرت جایی سود دو رکعت نماز برای 


۱۵۱ 


ان 


نزدیک شدن به خدا بخوان.. 
1 هر زمان كه خواستی حرفی بی‌جا بزنی» آن را رها کن و به جای أن خدا را 


9 
. یل داج وآلکباش تَنْتَطِمْ نطاحأشدماأراها تططلح 
۲ أُسْدُعَرينٍ في آللقاء قَدْمَرِحْ ‏ مها نیام ورین نبطخ 
ليلة الهریر در صفین 
١‏ شب تاریک است و جنگجویان چون قوجها شاخ در هم می‌کنند و 
یکدیگر را بر زمين می‌افکنند و سر آشتی و صلح ندارند. 
؟- شیران بیشه‌اند و همه بر خويش افتخار و مباهات می‌کنند. بعضی در حال 
خواب و برخی به رو افتاده‌اند. 
هر كس در اين کار و زان سر خويش را به سلامت حفظ کند سود برده 


است. 
99 
أفلمَمنكاتث له مره بسخهانم ینام لخد 
ازدواج ر ستگاری است 
رستگار است کسی كه همسری دارد و آئین همسرداری را به جا بیاورد. 


١6 


7 - و ره دي - 1 3 1 
. ولا تصحبن الا تقيّامهذبا 


عنيفارزكيا مُنجزا للمَواعد 


مه مر كو مه اوه 
. وکف الاذی واحفظ لسانك فازتغبٌ 


. وغض عَن آلتکروه طَرْفَكَ اتیب 


. وک واثقاً بالله فى کل حادث 


۳ 77 يم ۵ هو وروی م شاه ور ۶ 
. وب‌اله فاستعصم ولا ترج غيره 


7 مقر ی ۳ ۵ ور 
ولا تك للئعماء ع نه بجاحد 


. وَنافِس يِبَدْلٍ آلمال في طلب الغلى 


1 1 
ولا تين للدنیا بناء مسوّمل 


خلودا قما ی علیها بسخالد 
وکل صسدیق لیس له وده 


۱۵۳ 


ان 


ديكى به يدر و مادر 

۱- به يدرو مادر هر دو نيكى كن و به اقوام و عشيره خود و به تمام مردم نيكى 
كن. 

۲ جز با يرهيزكاران آراسته و پاک سرشت. كه با عفت و نجابت هستند و به 
وعده خود وفا مىكنندء با کسی دیگر رفاقت نكن. 

۳ هر زمان که خواستی ازدواج کنی يا پیمانی و فراردادی بېندی» با افراد 
مدب و جوانمرد که از دودمان آزادگان و زینت بخش مجالس‌اند معاهده 
و پیمان ببند. 

۴ باعث آزار مردم نشو و زبانت را حفظ کن» فدایت شوم در محبّت به 
رفیقی که تو را یاری می‌کند رغبت بیشتری نشان بده. 

ه چشم بر اعمال نایسند ببند و همسایه را آزار نده و به کارهای پسندیده 
روی آور. 

عو در هر حادثه و رویدادی فقط به خدا تکیه کن. تا خدا از چشم حسودان 
محفوظت بدارد. 

۷ تکیه تو فقط به خداوند جهان باشد و به ديكران چشم اميد نداشته باش و 
در هيج شرايطى نعمتهاى يروردكار را ناديده نكير. 

ل برای رسيدن به والایی با بخشش مال و همت شايستكان و پاک طينتها 
از ديكران پیشی بكير. 

٩‏ هم چون کسی که دل به جاودانگی بسته است در دنيا خانه نساز؛ زيرا هیچ 
موجود زنده‌ای در این دنيا جاويد و ياينده نيست. 

۰ هر دوستى كه يايه دوستىاش برای منافع شخصى باشد. او را حراج كن 


وو از دست بذه. 


۱۵۴ 


قد سایر أَلأَيَامٌ حَرْماً وحيلة 
وَل بأغلى ذِزْوَةألقَخْرٍ سامياً 

واندی سماحا بين ذاك وَسؤددا 
ما لقَ خر ال أن يكون مولقا 


. فکم من فتی لم يعر من خلل آلتقی 


که 


. ألا رب ماش آلکريم آغتزامه 
فَصارَعَلَى الأغداء سَيْفاً مُهَنّدا 
. وَما أَلسَيِفٌ ما قد كان فى بَطن جَفنه 
بِسَيْفٍ ولك ماتَبَدَئ مُجَرّدا 


وان 


بلند نگر باش 

١‏ بسا صاحب همتی که تن به ستم و ظلم ندهد. بزرگوار و خوشنام کسی 
است که در جامعه داراى عرّت و احترام است. 

۲ هر زمان که بزرگواری‌اش را با سخاوت و اخلاق نیکو توأم کند همچون 
نیزه در میدان جنگ به رقص درايد. 

۳ خداوند جز این نخواهد که شخصیتی که بزرگوار و سخاوتمند و محترم 
است. سرافراز باشد. 

۴ با هوش سرشار و زیرکی‌اش» با حرکت زمان ساخته و كنار آمده است. در 
نتیجه در گذر زمان به نازک اندام‌ها فخر می‌فروشد. 

هد چنین آدم اندیشمندی به بالاترین درجه افتخار در جامعه رشد می‌کند. 
آنگاه بزرگی و سخاوت را با برنامه‌ریزی آشکار می‌نماید. 

1 افتخار از أن کسی است که مطیع و بندهُ خدا باشد. تا خدا او را یاری کند و 
به عنوان يك بنده استوار در جامعه زندكى نمايد. 

۷ جه فراوان جوانانى كه از زيور يرهيزكارى بهرهمند نشدند و جه جوانانى 
که از طرف خداوند حمايت می‌شوند. چون به سوى أو می روند. 

۸ بدانيد جه بسا جوانمردى بزركوار با اراده قوی تصميم مىكيرد و اين 
تصمیم. همچون شمشیری تيز و آتشبار مىكردد. لذا در كارش موفق 
است. 

4- شمشير تا موقعى که در غلاف ينهان است ارزش شمشير بودن را ندارد. 


بلكه آنگاه كه از غلاف بيرون آيد و خودش را نشان دهد شمشير است. 


۱0۶ 


© نکنه : 
بلند همت و بلند نظر باش 
همت بلند دار که مردان روزگار 
از همّت بلند به جایی رسیده‌اند 
مولا على الا خصوصیات و ویژگی افراد بلند همّت را در این اشعار 
بیان کرده و می‌فرمایند: افراد شایسته و کارامد و بلندنظر دارای 
ویژگی‌هایی هستند که به انها اشاره نموده است. 
و تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجملء آری ادم بلند همت و 
بلندنظر در زمینه‌های مختلف موفق هستند و در هر دریایی بیفتند به 
ساحل نجات خواهند رسید. 


(1۷) 


SO 
اعاذلتي على إِنُعابٍ نَفْسي وَرَغيي في ألسّرى رَوْضَ آلشهاد‎ .1 


الوم 


؟. اذا شام آلشتی بَرْقَ آلقعالی اأفون نائت طیب آلقفاد 


در طلب بادد به زحمت افتاد 


-١‏ أى کسی که مرا سرزنش می‌کنی که: چرا نمی‌خوابی و شب و روز در 
مزرعه کار می‌کنی و سرگرمی. 
۲- بدان كه وقتی جوانمرد زحمتکش برق پیروزی را از شمشیر کار می‌بیند. 
بی‌ارزش ترین چیزی که از دست می‌دهد خواب و استراحت است. 
© کته : 
نايرده رنج كنج ميسّر نمی‌شود 
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد 


۱۵۷ 


دان 


حيات و هستی همه موجودات جهان در اثر تلاش و بهره‌مندی از 
فر صت‌های به دست امده است. 

درختان, گیاهان, حيوانات و حتى فرشتگان یک لحظه ارام ندارند و در 
راه رسیدن به مطلوب کوشا هستند و دنبال انجام اوامر احياء کننده جان 
خويشند. 

قران مجيد حتى در بارۂ فرشتگان مى فرمايد: 

3ل يصون الله مَا مهم ويَفْعَلُونَ ما يُؤْمَدُونَ» ١‏ 

بنابراين همه موجودات مادّى و غير مادّى مثل فرشتگان در تلاش برای 
انجام وظایف خويش هستند. و زندگی و زنده ماندن آنها در سایه تلاش 
معنا و مفهوم بيدا می‌کند. 

و مولا على در این اشعار به زیبایی اين مطالب را بیان کرده و شایسته 


است پیروان أن مرد بزرگ اين منشور را هميشه مد نظر داشته باشند. 


~~ از 
وَعللمواداب وصخحبَة ماجد 


2 


۱ سوره تحريمءاية ۶. 


۱۵۸ 


مشد. 


ارزش مسافرت 

-١‏ برای پیشرفت در زندگی و رسیدن به مقامات عالی» غربت را برگزین و 
مسافرت كن ؛ زیرا مسافرت دارای ينج فایده است: 

۲ اول رنج‌ها و ناراحتی‌های روحی خود را درمان می‌کنی. دوم برای رسیدن 
به مال و اداره زندگی موفق می‌شوی. سوم برای رسیدن به مقام علم و پی 
بردن به فرهنگ ملت‌ها و داشتن همنشین خوب موفق خواهی شد و 
چهارم دوست خوب را در مسافرت به دست می‌آوری. 

۳ اگر کسی بگوید مسافرت باعث کشیدن سختی‌ها و رنج‌ها و لت و 
تشنگی در بیابان است» 

۴ پاسخ آن است که برای مرد بهتر است از ماندن در خانه با خواری و ذلّت 
در بين آدم‌های سخن جين و حسود. 

© نكته: 
اسرار و منافع مسافرت 

اگر می‌خواهی در زندگی بيشرفت و در قافله انسانها قافله‌سالار 
باشی و به عنوان يك فرد پر ارزش مطرح شوی, سفرهای آموزشی نه 
تفر یحی و خوشگذرانی را در برنامة زندگیات قرار بده» زيرا مولا در 
اين نوع مسافرت مراحل رشد انسانی را مطرح می‌فرمایند: 

۱- آرامش اعصاب. ۲-درآمد کافی و خوب. 7 اموزش علمی و 
پیشرفت علمی, ۴-دوستان خوب و شایسته و بزرگوار. 

طبیعی است سفری که مولا می‌فرمایند. آاثارش اين است. ولی 
سفرهای تفریحی و... معانی دیگری دارد. 


۱۵۹ 


اذا لم يَكُن عون من ال لفت فأئته مایننی عليه اختهاده 


رنج و کوشش بی حاصل 


كشيده و کاری که انجام داده است. 


(n) 


ته 
.١‏ خن بنواالأزض وَسُكانها 2 مئنها خلفنا وَإِلَيْها نود 
۲ وَأَلسَّعْدُ لا يَبْقىِ لأضحابه ‏ وَآَلئَحْسٌ تنخوه لیالی آلشغود 


نه شکوه می‌ماند و نه بى شكو هی 
ا ما فرزندان خاکیم. و هميشه در آن ساکنیم» از خاک آفریده شدهايم و در 
۲ انسان خوشبخت برای نزديكانش نمی‌ماند و آدم بدبخت» شب‌های با 
شکوه را نابود می‌کند. 
اليه 
ته 
2 ترات اه ۳ 3 تراص ۳ 


؟. ل؟ ان م ۵ ۶ 55 دما وغ ات : © گر 7 را ب 


۳ وان تذل لدم الی أ له واتسصل آالشودد والمجد 
۴ لکتهاتجري علی سَنْتها ‏ کسسمائرید آلواصد الود 


نابرابری انسان‌ها در رزق و روزی 
-١‏ اگر روزي آدم‌ها بر اساس میزان شایستگی‌های آدم نزد خدا بود. 
-١‏ کسی که حدمتکار است به خاطر اين شایستگی بايد نوكر می‌داشت 
نحسی اصلاً وجود نداشت ت و همه جا بهشت و سعادت بود. 
۳- روزگار به سوی انسان‌های شایسته گرایش بيدا می‌کرد. و سروری به مجد 
و شایستگی متصل می‌شد. 
۴ لیکن رزق و روزی در مسير مصلحت. أن گونه که خواست أن يكانه 


یکتاست. خواهد بود. 


22 


So 


. رای دمن بقل یس آني نان نت 
ىا 


حدا 


انسان کامل کمیاب است 
١ا-‏ چقدر تعداد آدم‌ها زيادند و با توجه به امکانات زندگی و پذیرش کره 
زمين انسانهای کامل كم هستند. و خدا می‌داند كه من یاوه نگفتم (زيرا 
زمين گنجایش خدمات دهی‌اش خیلی است) 
ا هر وقت چشم خويش را باز مىكنم کثرت جمعیت را می‌بینم» اما فرد 
لایقی را نمی‌بینم. 


۱۶۱ 


۳ و 5 د هم 2 0 مس 
من لم پردك فخله لمراده لا تخرّنن لهجره ویبعاده 
از بریدن آنکه بريد دلتنگ نباش 


هر كس تو را نخواست رهایش كن تا فرد مورد نظر خود را انتخاب کند و 
هرگز از دوری او و برگشتش حتما غمگین نباش. 


(0) 


SO 
2. 20005 < ay Z2 f.e ~o 72 ور‎ 
اذا مَاالمرءلم ی حفظ ثلاثا فبعه ولو کف من زماد‎ ۱ 
وف اء ل لطدیق وَبَدْلَ مال وکشمان آلّراثر فى آلفواد‎ ۲ 


سه چیر 
-١‏ مرد اگر سه چیز را نگه ندارد. ارزشی ندارد و می‌توانی او را حتی به مشتی 
١‏ اول: نسبت به دوست وفادار باشد» دوم: از کمک مالی به دیگران دریغ 


نکند. و سوم: اسرارش را در دل نگه دارد. 


(YT) 


رو 


۳ سل تابي ۰ س 
.١‏ صدیق عدوّی داخل فى عداوّتسی 


۱۶۲ 


سه شرط برای دوست 
۱- دوست دشمن من دشمن است. و من نسبت به کسی که دوستم را دوست 
می‌دارد دوست هستم. 
۲- ای کسی که با دشمن من دوستىء نزدیکم نيا زيرا تو دشمن من هستی. 


عر 

ف 
.١‏ ماودنی أَحَ دلا بَذَلْتُ لَهُ صَفْرَ أَلمَوَدَةِ متی آخرَالأَبَد 
؟. ولا قلانى وَإِنْ كان أَلمْسِىءَ بنا الا دعوت له ال خمن بِالدَشَدِ 
۳ ولا اتمنْت علی سر فَبْحْتْ به ولا مَدَذْت إلى غیر آلجمیل يدي 


۳ 2 
عب كه ۶ موم و 21 5ه 1 و 25 ره 91 
و5 ولا اقول نعم یوما فاتبعه بلا ولو دصبت بالمال والولد 


دوستی بايد فصلی نباشد 

-١‏ هر كس مرا دوست داشت. برای همیشه اخلاص» صداقت و یک رنگی 
خود را نثارش می‌کنم. 

۲- و هر کس دشمنم نبود» هر چند به من بد کرده. من عصبانی نشده‌ام و در 
حق او دعا کرده‌ام كه خدا عقلش را کامل کند. چون غرضی ندارد. 

۴ کسی رازش را به من نگفت که من رازش را فاش کنم. و من برای آزارش 
دست به کاری نزدم. 

۴ هرگز نگفته‌ام آری كه يس از آن كفته باشم نه, هر چند ياسخ من به او 
باعث شود كه مال و فرزندانم را در راهش بدهم. 


۱۶۳ 


۱ هُمُومٌ رجال في آمور كُثيرَةٍ وَهَمَيَ في آلدئیا صدیق مُساعد 


۲. یکون كرُوح يَيْنَ < جسمین قشمّت ق نجسْمهما ‏ جشمان وَالرومٌ واحد 
دوستى و دوست 

8 دردسرها و غمهاى مردم زياد است. و هدف من دراين دنيا رفیقی 
یک رنگ است؛ 

١‏ چون جانی که ميان دو تن تقسیم شده؛ با آنکه دو تن هستند ولی یک روح 
هستنك. 

0 

افلح من کان له کودید؛ ياكل منها نم یی جید: 

رستگار کسی است که باقیمانده غذایی و خرمایی در خانه دارد. لذا سرش 


را بلند نگه می‌دارد و پیروز است. 


تو پر خوری و دیگران کرسنه 
جگرهایی باشد که آرزوی جویدن يوست بزغاله‌ای را می‌کشند. 


۱۶۴ 


|. یام ویر آلدنیا علی دینه وأانه آلحیران عن قطده 
أَبِرَرَ ناب آلقوت عَنْ خده 
۲ هَيْهاتَ إِنَأَلمَوْت ذواشهم من یسرمه یومابها ده 
۴ لا شرح ر آلواعظ قَلْبَ ا شری نسم یسغزم له عسلی زشده 
گینی جاودانه نیست 

-١‏ ای کسی که دنیا را بر دینت مقدم داشته‌ای و در شناختن راه صحیح 
سرگردانی! تو نابودی. 

۲- تو به فکر آنی که دائم در دنیا زندگی کنی» در حالی که نيش هاى زهرآلود 
مرگ. اقتدارش را به تو نشان داده است. 

۳ افسوس که مرگ تیری به سوی تو پرتاب نمی‌کند جز آنکه تيرش به هدف 
می خورد. و بدان هركس که هدف تير مرگ قرا ر كرفت كارش تمام است. 

؟- هیچ گوینده‌ای قادر نخواهد بود که قلب ادم را آماده پذیرش حقیقت کند 
اگر احکام و دستورات الهی در قلبش جایگاهی نداشته باشد. 


ردان 


؟. ولا تح فغل آلخْیر یوماً الی نغد 
۴ وَيَوْمُكَإِنْ عائیته عاد نسفعه 
إِلَيْكَ وَماضي الأمس لیس يَعُودُ 
گذشته گذ‌شت 
اد دیروز از عمرت گذشت که می‌تواند راهی روشن برای تو باشد. و اکنون 
در روزی زندگی می‌کنی که می‌تواند راهی روشن نشانت دهد. 


۲ اگر روز گذشته کار خوبی انجام نداده‌ای. سعی كن امروز کار شایسته‌ای 
انجام دهی تا تو را ستایش نمایند. 

۳ در هیچ شرایطی کار امروز را به فردا نیفکن» ممکن است فردا دیگر در این 

۴ منافع کار امروز را امروز خواهی برد. و دیروز دیگر برنمی‌گردد تا تو کار 
خیری را انجام دهی. 


١‏ ذَهَبَ آلذین علیهم‌وشدي وَبَقيتُ بَغْدَ فراقهم ردي 
". مَنْ كان یلك في ألثرابٍ وَبَيْنَهُ | شرن فهو بغاية فد 
۲ لو مت لح آطباق آلشری تم یسفرف أَلمَوْلى مِنَألعَبْدٍ 
۴ مَنْ كان لا بط شراب برجله طا اشران بناعم لخد 


۱۶۶ 
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بزركواران همه رفتند 

۱- آنان كه وجودشان باعث شادى من بود رفتند و من پس از آنها بدون ياور 
شدم و در فراقشان سوختم. 

١‏ کسی كه در خاک خوابيده و چند وجب بيشتراز تو دورنیست. بسيارازتو 
دوراست. 

۲ اگر طبقات زمين ديده شوند و همه مردم بتوانند آن را ببینند. ارباب و نوكر 
از هم شناخته نشوند. 

۲ کسی كه با پای برهنه راه نمی‌رفت و أن را زشت می‌دانست. خاک 
صورت نرم و نازک او را به گونه‌ای تغيير داده که شناخته نمی‌شود. 


عم 
۳ 
ان آسذین بستوا قطال بسناوهم 
انس تنتوا بالأهل وَآلاَولاد 
؟. جرت لياح على محل دیارهم 
۳. وَأَرَى آلعيم و کل ما یله به 
وما سير الن بسلی وَتَفادٍ 
لدت‌ها پایان دارد 
١‏ آنهایی که ساختمان‌های سر به فلک کشیده و محکم ساختند و از زندگی 


خود و فرزندان و همسرانشان لذت بردند. ‏ 


۱۶۷ 


دران 


۲- یک باره بادهاى مرگبار بر زندگی و خانه‌های آنان وزيدن گرفت؛ كويى 
آنها در كنار قيامت خانه ساختنر ١‏ 
۳ و به مرور زمان ساختمان‌های أن چنانی به خرابی نزدیک شد و تمام 


نعمت‌ها و روزی آسان و نشاط آورشان فرسوده و پایان‌پذیر شد. 


.١‏ جَئبى تجافی عن آلوساد ضونفا من آلعوت والمعاد 
۲ مَنْ خاف عَنْ سکر:آلقنایا لسم‌یذر سا ذ؟آلاقاد 
۲ برغ منتها: لا دل لزع من حصاد 


ترس از مرگ و حسابرسی قيامت 
-١‏ پهلویم از ترس مرگ و قیامت» از بستر خواب دوری کرد و نتوانستم 
بخوابم. 
۲ هر کسی که از پریشانی مرگ می‌ترسد لذت خواب را درک نمی‌کند. 
۳ زمان کشت زندگی به پایان رسیده و زراعت کامل شد. يس چاره‌ای جز 


درو وجود ندارد بايد جمع کرد و رفت. 
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شعر را خواند. مولا به او اعتراض كرد و اين آيه مباركه را تلاوت كرد :« کم رک وا من جَنّات 
وَعَيُون» ؛ جه باغها و چشمه‌ها و مزارع و مقام شايسته و نعمت هايى که داشتند و از آنها لذت 


می‌بردند گذاشتند و از این دنیا رفتند.(سورة دخان. أيه ۲۵) 


۱۶۸ 


۱ بِکیث علی شباب قذ د نولی میائلیت آلشباب لنا یعود 
۲ و كان آلشباب باع بیع طیت آلشبایع مسایرید 
۳ ولك لباب اذا تسولی على شرف فمطلبه بعيد 


سر 


دریغا بر جوانی 
-١‏ بر جوانی از دست رفته خويش گریه می‌کنم» ای كاش جوانی برمی‌گشت. 
۲ اگر جوانی را می‌شد خرید. من تمام هستی خويش را می‌دادم تا جوانی از 
دست رفته خويش را خریدار باشم. 


۳ لیکن پرنده جوانی پرواز کرد و بر بلندی‌ها و کنگرهایی دور از دسترس 


آر ] 
ما ا 


.١‏ تَمَئّى رجالٌ أن أموت وان من فتلك سَبيل لش فيها بِأَوْحَدِ 
الذي یبقی خلافي يَضُرّني 2 ولا موث مَنْ قَدْ مات بلي مُخْلِدِي 

مات قبل لَكَالّذَي یور خَليلاً أو يَرُوحٌ وَيَعْتَدي 
همه مسهمان هستیم 

خیلی‌ها آرزوی مرگ را دارند و این راهی است که خودم تنها نیستم زيرا 

همه خواهند مرد. 


۲ نه کسی که دشمن و بدخواه من است به من ضرر می‌رساند. و نه مرگ 


۱۶۹ 


ردان 


آنانی که ی بيش از من مردهانك» مرا حاودان می‌سازد. 
5 من و افرادی که قبل از مرگم مرده‌اند همچون کسانی هستیم که با هم 
صبحگاهی به دیدن دوستی بروند و شبانگاه برگردند. 


5 
5 
1 
2 
cC. 
ا‎ 
3 


همه خواهند مرد 
١‏ مرگ نه به يدر رحم می‌کند و نه به فرزند. اين راه ادامه دارد تا زمانى كه 
او از این دنیا همجرت نمی‌کردند. او نيز جاوید بود. 
۳ همواره تیرهای مرگ به سوی ما نشانه می‌روند و اگر امروز زندهايم» تير 
نخورده‌ايم. فردا قطعاً حواهیم مرد و تير مرگ به ما اصابت می‌کند. 


عم 

(1۳۹) 

So” 
رف لتوح آخر الیل عَدّدا لشیخی ینعی وآلئیس آلشتودا‎ ۱ 
باطالب مَارّی لصعاليكذآسدی وذاالحلم لا خلفا وم يك فغددا‎ 


أ 
۳. أَخَا أَلمُلْكِ خَلَى مُلْمَةَ سَيَسْدُها بن هاشم أو يُسْتَباحَ فَيَهْمُدَا 


7 و له ری م ۶ ويه ی 
۹. فامّا تبیدونا وامانبید کم 


ای سر 


سے ۰ 1 م 2 ی اه 
1۰ وال فان الحی دون محمّد 


7 لش ات ( 7 ره‎ e 
نبیْ آتی من كل وخی بخطة‎ .۲ 
ره‎ oT م‎ ۹ 
كضؤء البّدر صورّة وَجْهه‎ * ۱ ۱۳ 


ولشت آری حَيا لشیء ملد 
سَنُورِدُهُمْ يَوْماً من آلفی مَوْرِدَا 
ون يَفْتَروا بُهتاً عليه وَمَجْحَدَا 
ضدور العو الي وَأَلصَّفِيحَ ألمُهَئّدا 
إذا ما تَسَرْبَلّنا آلخدید المسرّدا 
وا روا سم آلعشيرَةٍ آزشدا 


۳ 


مس ۰ ي م ب 
جلا الفیم نه ضوءه فتوقدا 


را © 9 او اس س 
وان كان قولا كان فيه مسّددا 


در مرق بدر 


ا در پایان شب در اثر گریه‌ای از خواب بیدار شدم که خبر از مرگ بزرگ و 


5 اين گریه و زاری خبر از درگذشت مردی بود بخشنده و يناه مستمندان و 


مردی فرزانه که نه بى خرد بود و نه پست. 

۲ او بزرگ قبیله ما بود که مرگش رخنه‌ای ایجاد کرد که تنها با وجود 
هاشمیان يا مرور زمان» این کمبود جبران می‌شود. 

۴ قریش از فقدان او شاد شدند و آنها چقدر خيره سرند زیرا رسم دیرینه 
روزگار و حکمت خدا بر این است که هیچ كس جاوید نماند. 


م قریش به دنبال جه چیزی هستند؟ آنان به آرزوهای پوج» دل خوش کرده. 


۱۷ 


دران 


و راه را گم کرده‌اند» و ما روزی به خاطر گمراهیشان أنها را از بين خواهيم 
برد. 

۶ آنها آرزوی تكذيب رسالت پیامبر و کشتن او را دارند و از این رو به او 
تهمت می زنند و رسالت او را منکر می‌شوند. 

۷ ای قريش به بيت الحرام سوگند كه شما دروغگو هستيد و اين انكار را 
ادامه خواهيد داد تا ما با بيكان نيزءهاى بلند و شمشيرهاى تيز و يهن 
هندى طعم مرگ را به شما بجشانيم. 

۸ آنگاه كه ما زره جنگ را بر تن کنیم» از ما دلاوری‌هایی سر زند که شما را 
مبهوت و ناراحت کند. 

4 و آنگاه» يا ما شما را از صفحه روزگار محو می‌کنيم. يا شما اين کار را 
مى كنيد و يا تن به صلح می‌دهید. 

۰- اگر اين پيشنهادها و راه‌های مطرح شده ( کشتن» کشته شدن يا صلح) 
يذيرفته نشد» عشيره بنی‌هاشم. که از نظر نژاد بهترین مردم زمین‌اند. با 
تمام توان در خدمت محمد رسول خدايند. 

۱ أو درميان شما يارى از سوى خدا دارد. يار خدا را هركز تنها نديدهام. 

۲ او پیامبری است که در هر وحى و تماس با خداء دستورى آورده و خدا 
در قرآن او را ستوده (محمد) نامیده است. 

۳ صورت اين پیامبر از فروغ ماده چهارده» هنگامی که ابرها كنار بروند» 
روشن‌تر و فروزان‌تر است. 

۴ قلبش امین به تمام دستورات الهی است و هرگاه دستوری را از جانب 


خدا بگوید بر آن استوار حواهد بود. 


۱۷۴ 


5 


9 


ا 


. ون خياني مِنْكِ يا بنْت أَحْمَدٍ باظهار ماأَحْمَيتُهُ لدي 
١‏ وَلكِن ْلأمرآش تَعْبُ رقابنا ولیس على أمرآلاله جَليدُ 
۳ أتَطْرَعني أَلحُتئ لَدَيْكِ رأفتکي الیل وَمالي في آلرّجالٍ ندید 
ِو على بر وَأفُوى علی مني إذا صر عُسوار آلاجسال عيذ 
. وَفي هِِهِأَلحُتئ دلیل بأنّها ‏ لِمَرْتٍ آلبسرایسا قائ ورین 


8ت 


2 


سخنى با فاطمه8 در بیماری 

١‏ ای دخت والای پیامب به خاطر شرمى كه از تو دارم بیان دردهايى كه در 
دل دارم بسیار سنگین است. 

-١‏ لیکن ما خاندان در مقابل امر الهی كردن می‌نهیم» و در برابر فرمانش 
نیرویی و جود ندارد. 

۳ ایا تب. مرا پیش تو ناتوان می‌کند از اينكه برایت درد دل کنم» در صورتی 
که در ميان شوهران همتایی ندارم. 

؟- بر صبر استقامت می‌ورزم» و بر خواسته‌هايم توانایی دارم آن كاه كه صبر 
و شکیبایی از مردان زبون دور باشد. 

م در ایین تب علامت و نشانی است. و مرگ پیکی دارد که آدم را از 


۱۷۳ 


ری 


. دا سیر للت آلشهتدي مُکسیّل نسي له ید 
۳. يشو لین آلجُوع قَدْتَمَدَّهٍ من بطم یوم يجده في غد 
. عئهالعلي آلواجد أَلمُوَحّدٍ ١‏ مازرع لا وف يَحْصّدِ 


عبر ای 
سر ۳ اس اق سر 


. فاطعمی من غیر من انکد ختی تجازی بالذی لابند 


ا 


ع 


ج 


سفارش أن حضرت در بارة اسراء به فاطمه همسرش 

۱- ای فاطمه دختر والای احمد پیامبر خدا و دختر رسول خدا سرور و بزرگ 
عالمیان. 

۲- این اسیر پیامبری و راهنمایی است که خداوند او را با گردنی نازک پیش ما 
فرستاده. 

۳- این آدم در حال گرفتاری است و از گرسنگی ناله و شکایت می‌نماید و هر 
كس امروز او را سیر کند فردا پاداشش را از جانب خدای بخشنده خواهد 
دید. 

۴ کسی که امروز او را غذا بدهد. روزی دیگر نزد آن یکتای یگانه پاداش 
می‌گیرد. چون کشاورزی که تخم پاشیده. 

ه او را بدون منت غذا بده و در این کمک بدون بخل باش تا پاداش أن را 


پیش خدای باقی یگانه داشته باشی. 


+ لي 9 


۱۷ 
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@ | 


و ۳ ۳ 86 مر ۳ 2 86م ممت 0 م 28 
.١‏ لم يبق ممّا جئت غير صاع قد ذهبّت کفی مع الذراع 


1 1 ۳ ۵ م 2 
لني واله من آلجیاع أب وهما لِأْخَيْر ذو اضطناع 
يَصْطَنِعٌ ألمَعْرُوفَ بابتداع 


3 


اع ۱ 


جواب فاطمه به همسر شس على 
۱د يا على از آذوقه‌ای كه آورده‌ای» بيمانهاى بيش نمانده و از سويى دست و 
بازوی من نيز خسته شده. 
؟- به خدا سوگند كه دو فرزندانم گرسنه‌اند و پدرشان داراى بذل و بخشش و 


نيكوكار و پیگیر كارهاى خوب است. 


(ET) 


SO 
7 س ی مس سر ي م ۵ 2,7 سے ا ۵ ص و‎ 
لا يستوى من بعمر المساجدا من بيت راکعا وّساجدا‎ .١ 
ر 7 ۰ 3 ۾ 4 مه 7 سر ص 5 ۶ | اس ۰ جر‎ 
یداب فيها قائماوّقاعدا من یک هکذا معاندا‎ ۲ 


سیم ان 


و ار دس ا 2 
وَمَنْ یری عن الغبار حائدا 


هنكام ساخت مسجد النبی بُ فرمود 
-١‏ مساوی و برابر نیستند آنان که مسجدها را می‌سازند و آنان که شب و روز 


در حال رکوع و سجودند. 
۲ و آنان که پیوسته ایستاده و نشسته در حال دعا و نيايش هستند با آنان که به 


۱۷۵ 


ان 


دشمنی برمی‌گردند. 
و آنان که از غبار روبی و نظافت مساجد کناره گیری می‌کنند. برایر نیستند. 


(6) 


ده 
.١‏ ياشاهدآله عَلَىَ فاشهد إلى علی دين النَبّ أَحْمَدِ 


رام سبل م 2 2 اك و 7 مە ه 1 ۳۰ 
؟. مَنْ شك فى الدين فإنى مهتدٍ يا رب فاجْعَل فى الجنان مَوْردي 


من بر آئین ودين محمّد هستم 
-١‏ ای شاهد و گواه خدا! تو بر من شاهد باش كه من بر آئين و دين ييامبر 
۲ هر كس در دين من شک دارد بداند كه من هدايت يافتة دینم. خدایا 


جايكاهم را در بهشت تعيين فرما. 


سس 


.١‏ آضول باله آلزيز اًنأَمْجَدٍ ‏ وفالق آلاضباح رب آلعشجد 
نا على وَابْنُ عَم مهد 


06 


پس از كشتن يزيد فرزند طلحه در أحد مى فرمايند 
اد با تكيه و يارى خداى تواناى والاء انکه شكافنده شفق و خداى 
مسجدالحرام است. حمله‌ای جانانه به دشمن خواهم كرد. 
من على هستم» پسر عموى رسول خدا. 


۱۷۶ 


. أتاني أن داح ل صَكْرٍ «عَث درک اوبشرت آلهنودا 
۲. فان تَفْخَوْ بحَمْرَّةَ حین وی مع آلشهدام ممخقيباً شهيدا 
۳ فا قد قتلنا یوم بدر اب اجهل وَعُئْبَة َه وآلرلی دا 
؟. وقلا شراة القسزم طْا ‏ وعتننا آلرلانسد والک‌بیدا 
ه. وَسَيْبَةَكَدْة نا يم ذا على آتوابه علَن جسیدا 
۷ وَما سِيّانِ من هو في جَحيم یکون شرایه فیها صدیدا 
۸ وَمَنْ هو في آلجنان يُدَرٌ فيها عليه آلرززق مفتبطاً خمیدا 


پس از شنیدن سخنان و سرزنش هند 
در ماجرای شهادت حضرت حمزه سدالشهداء 

۱- خبردار شدم که هند همسر صخر (ابوسفیان) مدارکی ارائه داده و 
فرومایگان را بشارت پیروزی داده است. 

-١‏ به او بگویید در جنگ. پیروزی و شکست وجود دارد ولی بايد همه جيز را 
محاسبه کرد. او بايد بداند که اگر با کشته شدن حمزه افتخار می‌کند. حمزه 
شهید شده و سیّد و بزرگ شهدای تاريخ است. 

۳ آنها یک نفر از ما را شهید کردند. ولی ما در جنگ بدر ابوجهل و عتبه و 
ولید را كشتيم. 

۴ ما بزرگان و سران آنها را کشتیم و بردگانشان را به غنیمت گرفتیم. 


ه أن روز که شیبه را كشتيم» آن چنان که روی لباس‌هایش خون بسته و 


۱۷۷ 


یوان 


خشكيله بود. 
ع او را به جهنم فرستادیم» جایی که بدترين قرارگاه‌ها است و امکان 
خلاصى از آن نیست. ۱ 
۷ و هرگز کسی که در جهنم است و نوشیدنی‌اش صدید (چرک و خون) 
است. 
۸- با کسی که دربهشت است و مورد احترام بهشتیان است و هر جه بخواهد 
از نعمت‌ها در اختیارش هست. مساوی نیستند. 
© نکنه : 
در جنگ بدر کل نیروهای اسلام سیصد نفر بود. آنها حدود هفتاد 
نفر از سران شرك را کشتند و در همین حدود نيز اسیر گرفتند. و اسیران 
با پرداخت يول و آنهایی که پول نداشتند با اموزش سواد و دانش به ده 


نفر از فرزندان مسلمانان, آزاد شدند. 


ر) ۵ رص و مومه 7 ۵ 4 ىف چ م ذه 7 7 
۳ وان يكن دول کانث لنا عِظَةَ فهل عسی أن يُرى في غیّها رسد 


سے صر ۳ 1ل سر م6 ۶ ۶ 2 2 ۳ ۵ 1 
۴. وَيَنْصّدٌ الله من والاه ان له نصرا 


تھے 


۰ ۵ ی ب ٩‏ ۶ 225 ۰ سر وھ وا ا سر 1 ِ ۰ YT‏ ی 
۵. فان نطقتم بفخر لا ابا لکم فى مَنْ تَضمَّنَ من اخواننا اللحد 
ء فان طَلْحَةَ غادزنا؛ مُنْجَدِلاً ‏ وَل ضصّفائح ن ازبیتنا تقد 


۱۷۸ 


۸ فى تشعة اذ تلا بَئْنَ آظهرهم این حياض ألمت ود 


١‏ کر راب مغ ره شم آلقرنین عیث آلفزع رالد 
۱۰ خمّد آلخیر خی خر قد آردی علی عَجَلٍ تخت آلعجاج أبَياً وَهْوَ شجتهد 


.١‏ وظلّت الط والضبْعان تَركَبُءُ ‏ فحامل قطعَة مسنهم ومفاعد 


ی ‌ ا 


۲ ومن قلت على ماکان من عَجَب منا فَقَدْ صادفوا خُیرا وَكَدْ سَعدوا 


ہہ صلی ال ها فرت مَشهد صدق قَبْلَهُ شهدوا 

0. قوم وَقَوَا سول أله وَاختسبوا مآلرانین لهم رة الاد 

۶ وَمُصْعَبٌ ظَل لَيْتاَدُونَهُ خردا ختی تَرَّمَّلَ منه تَعْلْبٌ جسد 

۷ یسواکَفتلی من آلکفار أَدْخَلَهُم ار ألجحيم على وا ها ألو 

در باره شهداء و کشته شده‌های جنگ أحُد 

۱- خداوند قادر متعال زنده و جاویدان و توانا و بی‌نیاز است و در اداره هستی 
شریکی ندارد. 

١‏ او کسی است که جایگاه کافران و ناباوران را به آنها نشان می‌دهد و به 
مؤمنان همان گونه که وعده داده پاداش می دهد. 

۳ اگر قدرت و دولتی داریم» ماية اندرز و رهنمایی ماست. و در شکست نيز 
اميد پیروزی داریم. 

۲ خداوند متعال دوست داران خود را پیروز می‌فرماید. زیرا پیروزی در 
دست اوست و به کفار به خاطر عناد و لج بازیشان» شکست و کیفر 
می دهد. 

ه ای بىريشههاء اگر افتخار می‌کنید که برادرانمان را کشتید و اكنون در زیر 


۱۷۹ 


دران 


خاکند پس كوش دهید؛ 
ع ما طلحه را به خاک انداختيم و در حالی که از شمشیرهای برّان ما آتش و 
برق می‌درخشد. 
۷ عثمان (فرزند طلحه) را چنان از سرنيزهها سيراب کردیم كه گریبان 
همسرش از شدت غصه پاره پاره شد (یعنی گریبان خود را پاره كرد). 
۸ عثمان با ٩‏ تن دیگر به میدان آمده بود و وقتی فرار کردند نتوانستند از 
گودال‌های مرگ بگریزند و گرفتار شدند. 

٩‏ حمله کنندگان از قبیله فهر ابن مالک گیسوداران و گرامی‌ترینشان بودند» 
آنان که هر زمان جمعیت و زاد و ولدشان مطرح بود افتخار می‌کردند. ولی 
ما آنها را نابود کردیم. 

-٠‏ پیامبر نکوکار و نیکوگفتار با قدرت و توانایی الهی خود بر آبی خلف. که 
سریع و کوشا بود» چیره شد. 

١‏ به گونه‌ای شد که کرکس‌ها و کفتاران آنان را پاره پاره کردند و خوردند و 
يا قطعه قطعه کردند و بردند. 

۲ با برتری که ما داشتیم تعجب بود که چند نفر را کشتید» ولی آنها با نیک 
نامی شهید شدند و هم چنان محترم هستند. 

۳ آنها در باغ‌ها و پردیس‌هایی خوشند که سرما و گرماء آزارشان نمی‌دهد. 

۳ تا ابد درود خداوند بر آنان باد؛ زيرا تاريخ آنها را فراموش نمی‌کند و هر 
زمان كه صحبت از ميادين جنگ باشد. نام آنان مطرح می‌شود. 

۵- یاران رسول خدا وفادار به پیامبر و رسول خدا بودند. آنان دارای 
شجاعت و سخاوت بودند. از آن جمله حمزه سیدالشهداء که شیر بيشه 


شجاعت بود. 
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مى خروشيدء أن چنان كه نیزه‌اش لباسى از خون خشكيده يوشيده بود. 
۷ آنان چون كشته شدگان كافران نبوده‌اند. كافرانى كه خداوند آنها را به 


دوزحی افکنده که بر درش نگهبانان جهنم ابستاده‌اند. 


۲. بأفواه هه هم والبیض بالبيض كلتقي 


رت 


۴. فَقلنا له لا تَبِعَثوا ألحَرْبَ راتا 
وَفِينُوا إلى دين المُبارَكِ 
ه. مَقالواكَفَرْنا بالّذي قال ان 


سیاست قريش 


۱ قریش از اول با ما سر دشمنی داشتند. آنها تصمیم گرفتند با ایستادن در 


۱۳۸۱ 


دران 


مقابل رسول خدا جلوی پیشرفت او را گرفته و نور خدا را خاموش کنند. 
(سوره صفء آيه ۷-سوره توبه اي ۳۲) 

۲[ آنها با تهمت زدن و افتراء و دروغ به مبارزه با رسول خدا پرخواستند و 
زمانی که در اين توطئه موفق نشدند با استفاده از سلاح و شمشیرهای 
برزنده هندی و ایجاد جنگ به میدان آمدند. 

۲ و با نیزه‌های برنده كه نوک آنها را با سوهان تيز کرده بودند. 

۴ به آنها گوشزد کردیم که از جنگ دست بردارید و مسلمان شوید و به آئین 
ودين مبارک محمّد بگرایید. 

۵ گفتند ما دين او را قبول نداشته و به آن کافریم؛ زیرا او ما را از روز قيامت و 
داوری خدا بیم می‌دهد. 

ع يس جنگ را آغاز کردند و ما با آنها به مبارزه برحواستیم و کشتن آنها 
برترین نشانة ایمان و قرب الى الله بود. 

© نکنه : 
در این اشعار أنجه که دیده می‌شود صلح» تسلیم وعدم تعرض 
مطرح است و مولا سعی دارد که جنگی اتفاق نیفتد. زیرا جنگ را 
آخرین گزینه قرار داده و می‌فرمایند: فرهنگ اسلام» فرهنگ صلح و 
مدارا است و در مسائل محلی, عدم تعرّض به حقوق دیگران مطرح 
است. 
ولی دشمنان اسلام از راه حیله و قلب حقایق و وارونه كردن ماجراء 
راه حل را جنگ می‌دانند. 
در اینجا مولا می‌فرمایند : اکنون که جنين است. ما در جنگ‌ها 


پرنده بوده‌ايم نه باژنده. 


۱۸ 


ای 


. و کانوا عَلَى آلاسلام با نان نَهَ | فقدخهء من تلك ألثّلاتة واحد 


۲ ور آبو عرو هیر تم یمد لكر أجُو ألحَؤب آلْمجءن عائد 
۳. تهنهم یرف آلهند أَنْ یقثوا نا غداء التَقَيْنا والرزماح مصائد 


دشمنان اسلام سه گروه بودند 
-١‏ سه گروه" و سه قبیله هم دست شدند تا اسلام را نابود کنند که یک گروه 
آنان سقوط كرد. 
۲- ابو عمرو فرار كرد و هبيره ديكر برنگشت» ولى جنگجوی آزموده 
بركشت. 


5 شمشير تيز هندى آنها را عليه ما وارد جنگ كرد و ما در مقابل آنها 
ايستاديم و نيزههاى ما دام صيد آنها شك. 


الذي سمل أَلسَّماء بِقُدْرَةٍ حتی علا فى عزشه قَتَوَخَدَا 
۲ بَعَتَ ألّذي لا مِثْلُهُ في ماقضی ‏ يُدعئ برأفته شب شُحَتدا 
۳. ناغم باتك میت وَتحاسّبٌ 2 فالی متی تَبْغي ألضَّلالَة وَأَلرّدى 
۳ قبل إلى آلاشلم نك جاهل وجب آلفری وَرَتَكَ فاغندا 


۵. رالات وَالهُجُرات فاهچه اتنی آخشی عَلیك عدات سوم سر مدا 


۱ آن سه گروه: بنی قریظه. يهود و غطان و قریش بود. 


۱۸۳ 


وان 


سخنى با سند بن سلمه مخزومی 

۱ آنکه با نيروى لا یزال خود آسمان و زمين را تا آنجا برافراخت که عرش آن 
خداى یگانه است. 

۲ و او کسی را به عنوان رسول خود فرستاده كه در گذشته و آينده مانندى 
ندارد و با خوی مسالمتآمیزش ستوده است و قابل ستایش. 

۳ بدان تو خواهى مُرد و يس از تو: اّلا فرشتگان آسمان و آدم‌های والای 
زمین» والا ترین کارهای تو را خواهند شمرد. تا کی می‌خواهی گمراه باشی 
و خودت را نابود کنی و گول بزنی. 

۴ به اسلام روی آور و مسلمان شو! اين نادانی است که یک بت را به نام 
عزی می‌پرستی و خدای خود و عالمیان را عبادت نمی‌کنی. 

۵ بت لات و سخنان بیهوده را ترک کن» من از عذاب روز قیامت برای تو 


می نرسم. 


۱۸۴ 


۴ قالحند له فودالاتريك لَه 
به بالقند وآلباقی بلا مد 


افتخار به فامیلی رسول خدا 
-١‏ من برادر پیامب برگزیده خدا هستم و دراین نسب شکی نیست. از 
کودکی پرورش يافتة اويم و دو فرزندم حسن و حسین, دو نوة أن 
بزرگ‌مرد هستند. 
۲- جد من و پیامبر رسول خدا یکی است. فاطمه همسر منء دختر آن بزرگوار 
است. و من سخن لغو نمی‌گويم. 
۳ در آن روزگار که مردم در تاریکی‌های ظلم و شرك و فلاکت و بدبختی به سر 
می‌بردند» من به پیامبر بزرگ ايمان آوردم و او را در ادعایش تصدیق کردم. 
؟- سیاسگزار پروردگارم که بی‌همتا و شریکی ندارد و به بندگانش نیکی 
می‌کند و او هميشه بافی است. 
© نکنه‌ای ارزنده: 
فطرت خداجویی و يديد بت‌پرستی 
فطرت هر انسان او را به سوی کسی می‌برد که در زندگی انسان از هر 
نظر و خواسته به وسیله او مشکلات موجود و اینده‌ای روشن را برای 
او رقم بزند. 
همه انبیاء الهی, با توجه به آموزه‌های الهی و دستورات آسمانی و کثرت 
خلقت و رمزها و رازها و نیازها. خواسته‌اند بشر را از اطاعت همه 
موجودات با کثرتی که دارند منع نموده و آنها را به وسیله دستورات 
آسمانی به یک نیروی هستی بخش رهنمون شوند و از پذیرش خدایان 
دروغین جلوگیری نمایند. 


۱۸۵ 


ان 


از سویی چون بشر به صورت فطری احساس نیاز به یک پناهگاه و 
پناه, و دادرس دارد. وقتی از واقعیت هستی أن گونه که هست غافل 
می‌شود ويا خود را به تغافل می‌زند. کسی را هم چون رهبران سیاسی 
یا نظامی يا اقتصادی و غیره پیدا می‌کند و او را معبود خود قرار می‌دهد 
و فرامين و دستورات وی را بدون چون و چرا عمل نموده و تسلیم او 
می‌گردد. گاهی تا سر حدٌ جان شیفته يا فريفته می‌شود و با مدح و ثنا و 
کلمات ادبی و شعر و شاعری انچنان پیروی‌اش می‌کند که او را به جای 
خالق هستی فرض می‌کند. 

قران مجید مى فرمايد: « لت من اتَخَدَ إِلهَهُ هواه ' که گاهی خود 
را به جای معبود می‌گذارد. و اگر بشر بدون جراغ راهنمای پیامبر ي 
به تاریکی‌های اخلاقی, سیاسی, اقتصادی و غیره سفر نمایند جز 
شکست و گمراهی به نتيجه مثبتی نخواهد رسید. 

لذا بت پرستان مکه (هم چون بت پرستان همه جا) گروه گروه و عشیره 


عشیره شد و هر عشیره‌ای برای خود بتی ساخته و پرداخته کر دند. 


عم 

00 

جه 
ألا أيه آلمغرورٌ بالقزل وَأَلوَعْدٍ 


وَمَنْ حال عَنْ رُشْدٍ آلمَسالك وَأَلقَضْدٍ 


به ابن ملجم مرادى مى فر مايند: 


ای کسی كه با وعده‌های بی اساس و با گفتار دروغ كول خورده‌ای و از راه 


راست و رسیدن به هدف منحرف شده‌ای. 


۱ حانبه: ۲۲. 


۱۸۶ 


© نکنه : 

در طول تاريخ خطرناک‌ترین دشمن انبیاء و مصلحین عالم و 
دانشمندان و افراد کارآمد که وجودشان مايه افتخار و سربلندی ملت‌ها 
و ادیان است. کسانی هستند که درد دين دارند. ولی نادان و احمقند و 
بدون نور خدایی در زندگی حرکت می‌کنند و تصور می‌کنند که دیندار و 
يا مصلح هستند. این افراد. اسلحه خطرناک دشمنان زيرك انسانیت 

این واقعیت در طول تاريخ بشر ملموس است. قتل انبیاء و مصلحین 
جهان و دانشمندان و احیاء کنندگان بشریت به دست اين افراده چیزی 
نیست که مخفی باشد. 

در دين اسلام. شهادت امامان شيعه و همه افرادی كه طرفدار نور 
بودند. روشنگر اين واقعیت تلخ است و در نهضت‌های رهایی‌بخش 
نقش این افراد تبهکار كاملاً مؤثر ديده می‌شود. 

ابن ملجم مرادی, نمونه بارز اين واقعیت تلخ است. او و اصحاب 
نهروان که همگی حافظ قران بودند جه فجایعی را که به بار نیاورد. 

در اول صبح روز عاشوراء عمر سعد می‌گوید حسین را بکشید تا به 
بهشت جاودان رفته و در کنار پیامبر اسلا باشید. 

در این دوران نيز نقش داعش که با يرجم دين دست به جنایت و 
کشتار انسان‌های بیگناه می‌زند و در مقابل بعضی از کسانی که سنگ 


. د 9 


۱۸۷ 


ا۱ے 
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لوا سبیل آلشرمن آلمجاهد فى آله لا يميد غَيْرَ آلواحد 


ويوقظ لاس إِلَى آلممساجد 
در بامداد ضربت خوردن هنگام رفتن به مسجد 
از سر راه اين محاهد در راه خدا كنار روید همو كه غير از خداى یکتا 


کسی را پرستش نکر ده؛ 


و مردم خوابیده را بیدار می‌کند تا بیدار شوند و به سوی مساجد بشتابند. 


١‏ رای قَدْحَلَلْتُ بدارقوم شم آلاشداء والاخُباد شود 
۲ همان سظفرونی یسفتلونی وان قتلوا ف لیس لهم خلود 
نزدیک شهر بصره. قبل از شروع جنگ جمل 
۱ اکنون پا در شهری گذاشته‌ام كه ساکنان آنان دشمن من و سیاه‌دل هستند. 
- اگر در جنگ آینده پیروز شوید مرا خواهند کشت. و اگر مرا بکشند 

اين كونه نيست كه آنها زنده بمانند. 


+ له ان 


۱۸۸ 


لا خی فى جرب |ذا لسم تسوقد 
در میدان جنگ جمل به فرزندش محمد حنفیّه فرمود 
همچون پدرت. با اين نيزه نبرد کن» در جنگی که شعله‌ور نشود خیری 
هم با شمشیرهای مشرفیه شمشیر بزن و هم با نیزه محکم به دشمن 
یورس ببر. 
© نکنه : 
آرزوی هر يدرى پیشرفت فرزند است و از سويى أرزوى هر يدر 
أن است که فرزندش رهرو راه پدر باشد و پوینده راهی باشد که يدر 
رهرو بوده است. 

مولا على لب با صراحت به محمد فرزندش توصيه مىكند كه مثل 

يدر بجنگد و شمشير بزند. 
علی اب كيفيت نبرد فرزندش را همان اندازه دوست دارد که 


ص 
پیروزی در جنگ را دوست دارد. 


عم 
۱0( 


ته 
۶ م اس يه م مام اام 
رید حیاته وريد قستلی عذيرّك من خليك من مراد 


۱۸۹ 


ان 


در کار پسر ملجم مرادی 
من برای ابن ملجم مرادی زندگی می‌خواهم و او مرگ مرا مى خواهد. 
راستی, عذر پسر مرادی جه خواهد بود؟! 
© نکنه : 
فرهنگ دين این است 

تمام پیامبران و مصلحان بشریت به دنبال اصلاح جامعه و رشد 
فکری بشریت هستند و خواستار تحکیم مبانی اخلاقی و دینی جامعه 

پیامبران و پیامبر بزرگ اسلام با حربه و اسلحه قلم و کاغذ به جنگ 
جهل و نادانی و فریبکاری امدند. 

آری هدف پیامبران اصلاح بشر و رشد فکری ادم‌ها و پیشرفت 
معنویت است و تنها تکیه دادن به اسلحه کار پیامبران نیست» مگر 
زمانی که ضرورتی غير اجتناب‌ناپذیر پیش أيد و چاره‌ای جز استفاده 
از سلاح نباشد. 

شعر مولاء احياء انسانیت و انسان‌ها است و شعار دشمنان مولا 
کشتن و ویران كردن و نابود كردن است. و این امرء به وضوح در جهان 
کنونی قابل مشاهده است. 

اميد است ريشة افراد ناصالح تاريخ از ُن برکنده شود. 


جر 

(0۷) 

So 
أغْض عَيْناً عَلَى آلقّذی صر على الأذىئ‎ ۱ 
انماآلداشم ساعة يفطم آلدّفر کل ذا‎ ۲ 


۱۹۰ 


شكبيانى 


س 


١‏ در زندگی» بر خاری که در چشم داری» چشم فروپوش و بر ازار و سختی 


آن صبر كن. 


می دهد. 


۲ وَأَنْتَ آلکتاب آلشبی أَلَّذى 


LE 2‏ . ل | م ز2 


درد از خودت و درمان ددن... 


۹ درمان دردها در درون تواست و تو خود نمی‌دانی و رنجها و دردها از 


خودٍ توست و تو از جایی و کسی دیگر أن را می‌خواهی. 
۲ تو تصور می‌کنی که جسم کوچکی هستی» ولی بدان که هستی و عالم بأ 
اين همه بزرگی شگفت اور در تو كنجيده شده است. 


۳ تو ای انسان آن كتاب گویایی هستی که همه هستی و جهان در تو گنجیده 


شده است. 


۴ تو به برون نیازی نداری؛ زیرا برون و درون در تو است. 


۱۹۱ 


دان 


© نكته: 


همه جهان در انسان نهفته شده 

از انجایی که خداوند انسان را خليفةٌ خود در زمين مىداند و 
می‌نامد و در قران مجید» سوره بقره بیان می‌کند: لإتي جاعل فى 
الأزض خَلِيفَهَ 4 بايد دانست که یک جانشین هم توان جانشینی و هم 
دانش جانشينى و هم خلاقيت جانشينى و هم خلق كردن جانشينى و 
هم دانش جانشینی بايد داشته باشد. 

همه جانوران. پرندگان» چرندگان» خزندگان از بدو خلقت تا كنون 
همان بوده‌اند كه هستند. ولى این بشر است که هر روز قلّدهاى رفيع 
علم ودانش و... درمىنوّردد. 

سیطر؛ٌ هر موجود و حیوان فقط در درون او است ولى سيطرة انسان 
در هم عالم است. 

مولا على اټ بشر را کتاب هستی می‌داند که همه جيز و همه عالم 
در او نهفته شده است. از این رو مولا چنین مطلبی را بیان می‌فرمایند. و 
این سخن جز از على ة از هيج كس نباید و نزیبد. 


۱۹ 
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اء. وَكَلْبٌإذا اطقن ألهْمُو ‏ +أذبئئ عَلَيْها بواهي در 
۲۷ ولست بامَعَة ف فى آلرڙّجال اسائ هذا وَدا ماالضیبه؟ 


۸ ولکتّنی مُدْرَبُ آلاأضغر ضفرین آقیس بماقذ مضی ماضیو 


حل مشکلات با انديشه و فکر 

١‏ هر زمان كه سختی‌ها و مشکلات رخ نماید و چنگ و دندان نشان دهد با 
فکر و اندیشه» مشکلات و سختی‌ها و پیچیدگی‌های آن را حل می‌کنم. 

۲- اگر فکر من در ابرهای خیالات و گمان‌ها کورکورانه برق زند. و هیچ چشم 
بازی نتواند أن را حل کند. ۱ 

؟- و پرده‌ای از رازهای نهان بر آن افکند. فکرم را مأموريت می‌دهم که به 
صورت صحیح و مدبّرانه أن را بگشاید. 

۴۲ من برای رفع و دفع أن مشکلات. شمشير بُرَانى از فکر صحیح دارم که با 
أن پرده را با شیوه‌های درست بدرّم. 

۵ و نيز برای دفع آن صدایی همچون صدای شتری مست و سرکش و زبانی 
همچون شمشیر فولاد یمنی دارم. 

۶ قلبی دارم كه وقتی غم‌های أن را بررسی می‌کنم» پروانه‌ها و درّهاى قیمتی 
آن افزون می‌گردد. 

۷ من کسی نیستم که از این يا آن بپرسم و ترتیب اثر دهم. 

۸ من دل و زبانم را آگاه و هوشیار نگاه می‌دارم و حوادث روز را با حوادث 


گذشته قياس می‌کنم و شباهتش را مى يابم. 


۱۹۳ 


روان 


© نکنه : 
على مرد نامتداهی 

علیب نمونه انسانی کامل و انسانی خداگونه است که در اين بیان 
خودش را معرفی می‌کند. 

و از ان جهت که امير و سرور است. به همه بشریت می آموزد که 
خود را دست کم نگیرند و بدانند که می‌توانند کار خدایی کنند و با فکر 
خويش که خدا به او داده, به مشکلات امر کند تا از سر راهش برداشته 
شوند. 
آری : 
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند 

بنگر که تا جه حدٌ است مقام آدمیت 

بشر این جسم فیزیکی و طبیعی نیست. بلکه بشر نماینده خدا در 
زمين است و می‌تواند کار خدایی بكندء البته اگر خود را درک کند. 

اميد است که همه ما این گفتار حكيمانة مولا على اكلا را سرلوحه 


کار و زندگی خود قرار دهیم. 


اگر خدا را بشناسی در همه زمینه‌ها شکرگزار او خواهی بود. و اگر خدا را 
نشناسی. ناسپاسی و کفر به همه ارزش‌ها خواهی داشت. 


۹۴ 


ناداسی مرگ است 
١‏ برای نادان نادانی مرگ است پیش از آنکه بمیرد و بدیش در گور رود. 
۲ آنکه زنده به دانش نیست. مرده است. و تا روز رستاخيز در یادها 


(1) 


So 


۰ 


١‏ ی ان من آلزجال بَهيمَة في صور:ة الرَجُل السّميع أَلْمُبْصِرٍ 
مه 2 7 * 2 1 سر 
؟. فطل بکل رَزْيِّةِ فى ماله وإذا أصيبَ بدينه سم يَشْعُر 


انسان کست. حدوان چیست 


-١‏ پسرم! بعضی از مردم حیوانند و ستورند. در قالب مردی که می‌بیند و 
می‌شنود. 

۲ هر كاه به مشکلی برخورد کنند و گزندی به خواسته‌هایشان برسد بیدار 
می‌شوند. اما اگر به دینشان زیان برسد بی خیالند. 


۱۹۵ 


ان 


© نکنه : 
به راستی انسان کیست و حیوان چیست؟! 

مولا علىطكة در خطبهٌ ۱۵۱ نهج البلاغه می‌فرمایند : 

«ِنْآْبهائم هَمُهَا بطونهاء و لد السّباع هَمُهَا آلْعذران علی غیرها»؛ 

حیوانات همه هدفشان در زندگی شک می پر و بدون گرسنگی و 
درندگان هدفشان تجاوز و ستم به موجودات دیگر است. امّا انسان‌های 
مؤمن هدفی الهى دارند. 

در این اشعار مولا به یکی از فرزندانش می‌فرمایند: فرزندم بعضی از 
انسان‌ها هیچ شاخصه‌ای ندارند جز شکم چرانی و شهوت‌رانی و لذت‌های 
زودگذر؛ گر جه در ظاهر انسانند. اما خوی انسانیت ندارند. کارشان جمع 
ثروت و مال اندوزی و ظلم و ستم و تجاوز و کبر و تکبر و خودارایی و 
اشتغال به لذت‌های زودگذر دنیوی است. با انكه همچون انسان‌های دیگر 
می‌بینند و می‌شنوند» ولی به خاطر غرق شدن در مادیّات و دوری از 
معنویات. از عقل و هوش انسانی بهره‌ای ندارند. 

به هر حال, سود و زياد انها آن چیزی است که پروین اعتصامی گفته 
است : 
تا به بازار جهان سوداگريم كاه سود وگه زیان می‌آوریم 
گر نكو بازارگ‌انیم از چه روی هرگز این سود و زیان را نشمریم 
پسهلوان اما به کنج خانه‌ايم آتش اما در دل خساكستريم 
گرگ را نشسناختیم اندر جهان در چراگاهی که عمری می‌چریم 

+ 2 

اری در این میان, بیچاره كسانى هستند که قدّاره بندان را ستایش كرده 

و اندیشمندان را طرد می‌کنند واين امر بدترين نوع برخورد است كه نتيجه 


يب 


ان دنیایی تاریی و ظلمانى أست. 


۱۹۶ 


.١‏ حرّض بَنِيكَ عَلَى آلاداب فى آلصغر 


کی ما تقر بهم عَيْناكَ في آلکبر 
۲ وانسمامستل آلاداب تَجْمَعُها 
في عنفوان ألصّبا افش في آلحجر 


اک 


۳. هی آلکئوز آلتی تَنْمُو ذٌخائرها 
ولا بخاف عَلَيْها حادث آلفیر 


سر 


۲ از آلأديب إذا رَلَنْ به فده 


هوي إلى و فرش ي آلديباج والشوّر 


آموزش در خردسالی 
- فرزندت را در خردسالی به فرهنگ و علم وادار! تا وقتی بزرگ شد 
موجب چشم روشنی نو شود. 
۲ دانش و آدابی که در خردسالی فرا می‌گیری» هم‌چون نقش بر روی سكف 
است که به فراموشی سپرده نشود. 
۳ دانش و ادب گنجی است که اندوخته‌های او تا ابد افتخارآمیز باشد. و در 


مقابل حوادث و کشمکش‌ها و تغییرات جهان آسیب نخواهد دید. 


۱۹۷ 


ان 


۴ هر زمان كه پای اندیشمندی بلغزد. به جای افتادن در تباهی بر روی 
فرش‌های دیبا و ابریشم پا خواهد گذاشت و در جهان سقوط نخواهد 
کرد. 

۵ بايد بدانید مردم سه گروهند: استاده شاگردی كه حرف استادش را كوش 
می‌کند و دیگران كه هیچ و پوچند. 

© نکنه : 

انسان در خردسالی چون یک نهال کو جک و قابل انعطاف است. به 
هر سویی او را هدایت کنی, انعطاف نشان می‌دهد. ولی زمانی که به 
صورت یک درخت کهن درآمد, دیگر هیچ گونه انعطاف پذیری ندارد و 
اگر به أن فشار وارد کنی» می‌شکند امّا تسلیم نخواهد شد. 

لذا مولا در اين شعرء این درس را به والدین می‌دهد تا فرزندان 
خويش را با اداب نیکو و علم و عرفان آشنا و از کودکی به راه مستقیم 
هدایت نمایند. 

أن بزرگ مرد در نهایت می‌فرمایند: مردم يا استادند. يا شاگرد. و 


(E) 


مد 

.١‏ ایلع آلمز؛ بالاخجام هه حى سواصلها مه بتفزير 
؟. خاطِر فيك لا تَفْعْدْ يِمَعْجَرَةٍ ‏ فلیس خر على عجز بتغدور 
*. ان مت في مقام ما تُحاولة ‏ ال عْذراً بإذلاج وتهجیر 


یر 


۱۹۸ 
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جكونه به اهدافمان برسيم. 

-١‏ انسان اگر در زندگی عقب نشينى كند و خود را به دل طوفان نزندء به 
آرزوی خويش نخواهد رسيد. و اگر كوتاه آمد بايد دوباره دل به طوفان 
زندگی بزند. 

۲- بشر وقتی به یک زندگی انسانی و درخت پویایی هدفش می‌رسد بايد با 
زدن خود به فراز و نشیب‌ها و قبول سرزنشهاء سستی را كنار بگذارد. 

۲ برو خطر كن و چنین ضعیف و زبون» خانه‌نشین نشو! زیرا مرد آزاده 

۴ اگر به خواسته‌ای كه داری نرسیدی. بايد پوزش‌طلبی و کارت را در شب 
تاریک و حرکت در كوير و گرمای آن شروع کنی ! 


حوعم 
© 


.١‏ [ِصْبرْ 0 وَألسَّهّرٍ وبالواح عَلَى آلحاجات وَاَلبُكَرِ 
۳. إِنّي وَجَدْتُ وَفي ۳1 تَجْرِبَةَ ‏ لصَّبْرٍ عاقبة مَحْمُودَة آلأئر 
۴. وَقل مَنْ جَدَّ فى آشر بطالبة فاستضحب أَلصَّبْرَ إلا نار بالظفر . 
چکونه بايد به هدف رسید 
-١‏ برای رسیدن به هدف» بايد با شب بیداری و تلاش شبانه روزی کوشش 
کنی و تحمل نمایی تا فرشته هدف را در آغوش گیری. 


۲- زحمت به دست آوردن هدف. نه دلتنگت کند و نه عاجز و ناتوان؛ زیرا در 


۱۹۹ 


ان 


سایه زبونی و غم پیروزی را از دست خواهد داد. 
۳ حاصل تجربه من أن است که آدم بردبار و صبور برنده و پیروز است. 
۴ كمتر دیده‌ام کسی را که تمام تلاش خود را به کار گیرد» ولی موفق نشده باشد. 
© نکته: 
بايد تلاش كرد 
كوه نتواند که در مقابل ادم مقاومت کند. زيرا همّت مردان آهنین 
جنك دمار از روزگار کوه‌های صخرهاى برمى أورد. 
کار مردان است طی وادی خونخوار عشق 
زهره مردان نداری اندر این وادی مگرد 
به هر حال, انسان‌های کوشاء با تلاش و پشتکار و تعقل به 
خواسته‌هایشان خواهند رسید. و آدم‌های زبون و خانه‌نشین جز غم و 


غصه و اعتراض به دیگران و فرسودگی جسم» کاری از پیش نمی‌برند. 


(17) 


SO 
۳ 1 4 ۳ 2 
۱ 


.١‏ اصبر قلیلا فبعد العشر تیه کل اش رله وفت وتدیه 


5 و لمهیه 1 فى حالاتنا ز نل ۳ Cs‏ م “بيرنا لله م ي 


منتظر گشایش کارها باش 
۱- اندکی صبر كن که يس از دشواری و سختی كشايش است. و هر کاری 
زمانی دارد که بايد در انديشه آن بود. 
۲ خدای كارسازء خود بر کارهای ما نظارت دارد. و آنچه که او مى خواهد 
بالاتر از انديشه و فکر ما است. 


42 


42 |) 


۷ 


۲. أَوْمَسَكَ لد وانثليت به قاطبز فا آلخاء فی أَنَرِة 
۲ رب مُسعافی شکابعلته وفشتك ماینام من هر 
۲ کم من مُعان علی تهوّره وشبتلی ماینام من خدر؛ 
۵ وفارج في عشاء یلته دب الیه البلاء نی سحره 


۳۹ 


| 


نت قر م قر 


۶ مَنْ صَحِبَ آلدفر ذم صُحْبَتَهُ | ونال من صفوه وَمَن كدر 
در انتظار کشایش 

۱ اگر سختی‌های روزگار با نيش زهر الود خود تو را در تنگنا قرار داد. منتظر 
پیروزی باشء زیرا پیروزی و موفقیت از آن کسی است که در انتظارش 
باشد. 

١‏ اگر ضرر و زیان و خسارتی دیدی. صبر کن که آسایش در راه است. 

۳ جه بسیار آدم هایی سالم که از درد خیالی می‌نالد و جه بسیار گلایه کننده 
که شب تتوانسته بخواید. 

؟- جه بسیار آدم‌هایی که شامگاه رنج دیده و با سلاح صبر تحمل کرده؛ ولی 
دردمندی كه از ترس مرض. خواب بر چشمش نیامده. 

۵ جه بسا آدم‌هایی که در اوائل شب سالم بودند. ولی سحرگاه به درد و بلا 
گرفتار شدند. 

ع هر کسی با دنیا دوست شود و عمق أن را بداند از هم‌نشینی بدگویی 
می‌کند. زيرا هم كشايش أن را ديده و هم تنگناها و كدورتهايش را. 


۳.۱ 


۲ وَاعْلَمْ بالك سارت مُمْتَحَنُ 
بالشّرٌ وَآَلكَيْرٍ وَآَلمَيْسِورٍ والعسر 


نوش بی نوش نیابی هرگز 

١‏ ای که در زندگی دنياء زلالی و لذتى خواهی که در آن تيره گی نباشد؛ تو 
چیزی را می‌خواهی که به آن دست نیابی. چون وجود ندارد. 

۲ بدان كه سراسر عم تشکیل شده از بد و خوب و دشوار و آسان که همه 
در أن امتحان می‌شویم. 

۳ به هیچ منفعتی نخواهید رسید که در پی أن ضرری نباشد. چون خلقت هر 
جيز نفی و اثبات و نفع و ضرر است. 

؟- اين را بدان که ترسویی ننگ» و گام پیش نهادن و استقامت. بزرگواری 
است؛ و اگر از همه ضررهای دنیا فرار کنی از سرنوشت خود نمی‌توانی 
فرار کنی؛ بلکه به سوی آن فرار کرده‌ای نه از آن.! 

۱. قرآن مجيد می‌فرماید: #وَنَبْلُوكُمْ بالشّدٌ وَالْخَيْرٍ 4 ؛ ما شما را به بد و خوب آزمایش می‌کنيم.(سورة 
انبیای أيه ۳۵) 


۳۰۲ 
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امیدواری 

۱ اميد آن است که دراین آبشخور دنياء تشنگان آب زلال خورند. و مدتها که 
تشنگان آب زلال نخوردهاند أب زلال بنوشند. 

"١‏ اميد است بدن‌های عریان همه جامه نو بپوشند و به افراد ستمدیده یاری 
رسد. 

و5 اميد است خداوند متعال با لطفش که استخوان‌های شکسته را ترمیم کند. 

۲ اميد است دشواری‌های زندگی از سوی خداوند آسان شده و مأيوسها 
فرشتۀ اميد را در آغوش گیرند. 
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۳۰۳ 


.١‏ لین ساءني دَهْرٌ عَرَفت تَصَيّراً کل بلاء لا يدوم سید 
۲ وان سوّنی لم تهج پسروره َكل شرور لا يتدوم خسقیر 
غم و شادی پاینده نیست 
-١‏ اگر زندگی و روزگار به من فشار آورد من عزم دارم که صبر کنم. زیرا از 

آنجا که همه رنج‌ها و بلاها پایان دارده صبر در قبال آن آسان است. 


١‏ اگر روزگار مرا شاد کند. خیلی گول شادیش را نخواهم خورد. زيرا هر 
شادی‌ای که پایان دارد. بی‌اهمیت و ناجیز است. 


فان ساءني صَبر ون سَرّني شک 
غم و شادی پاینده ندست 


١‏ اگر روزگار غمگینم کرده, قبلاً روزهایی شادم کرده بود. 
5 هر روزی یک جور است. يا شادی, يا غم اگر بر من فشار آورد» صبر 


۴ 


وَإِنْ عَسَرَتْ ختی يُضِرٌ بها ألفَقْرُ 
بدائمَةٍ حى يكون لها یش 
دل بايد بی‌نیار باشد 
١‏ احساس بی‌نیازی انسان را از ضربه پذیری فقر مصون می‌دارد. و اگر 
سخت‌گیری کند فقر او را از پای درمی‌آورد. 
۲ اگر سختی به تو رو آورد یقین داشته باش که دوام نخو اهد آورد تابه 


۱. وم اآئر أشْنصیر ل9مُمَصْرٌ رأى نَفْسَهُ خلث مَحل آلشقضر 


7 م ۳ 0 ۳ اه ۶ و ٤ن‏ ره َه هس 
دل بايد بی‌نیاز باشد 


اد مجرم چون در دل خود مجرمانه فكر کند. خود به دنبال جرم مى رود. 
چون خويش را هم ردیف بزهکاران می‌بیند. 
۲“ هر کس کاری را انجام می‌دهد که شايستة أن است؛ يا کار خوب انجام 


می‌دهد و يا کار بد. 


۳۰۵ 


رم ور یا اي ما وم 

و هون عليّك فان الامور بكف الاله مم تاديرّها 
7 ِ ۳ دراه ١‏ رهم ع 

۲ یس باآتيك منهئها ولا قاصه عَنك مامورها 


کارها را بر خود اسان كير 
١‏ کارها را بر خود آسان كير زيرا امور در دست خدا است. 
۲ آنچه که نهی فرموده گریبانگیر تو نخواهد شد. و آنچه که نصیب و قسمت 


تو است خواهد آمد. 


م ۾ ےر 2٩1 “ao‏ ۱ 
۳. یوم مساق در لم اخش الرّدی 


ا ر 8 5 هم 2 
واذا ندز لین الحذز 


جه روزی می‌توان كريخت 
اد از کدام روز عمرم فرارکنم؟ اول» روزی که نمی‌میرم. دوم روزی که بايد 
بمیرم. 
۲- در روزی که تباید بميرم» فران ابلهی است و ترسی ندارد. و در روزی که 


بايد بمیرم» فرار یستی است و فایده ندارد چون کار تمام است. 


۶ 


۱. للثاس حص علی آلدئیا بتبذیر 
۲ کم من ملح عَلَيْها لا تساعده 


وَصَفوها لك ممُزوج بتکدیر 
وَعاجز نال دنیاه بستقصیر 


6 
ی 
ا 
2 ۶ 


؟. لو كان عَنْ قو از عَنْ مُغالَبَة 


۴. لم يوْرّقوها بعقل حينّ ما رُزقوا 


طار لاه بأززاق العصافير 
لكنهم رزقوها بالمقادير 
روزى هر كس اندازه‌ای دارد 
-١‏ انسانها برای جمع آوری ثروت مالى و سياسى دنيا زياده روى می‌کنند. 
در حالى كه همه چیز اين جهان جه خوبى و بدی. و جه زشتى و زیبایی 
به هم آمیخته است و اندازه دارد. 

١‏ جه بسیار آدم‌هایی كه در به دست آوردن آن يافشارى و زیاده‌روی می‌کنند 
و نتيجهاى نمىكيرند. و آدمهاى ناتوانى كه راحت آن را به دست می‌آورند. 
۲ اگر ملاک پیروزی زيركى و غلبه و نیرو بود. کرکس‌ها در روى زمين 

كنجشكى باقى نم ىكذاشتند. 
۴ با عقل و زيركى و زرنگی» روزى به دست نمىآيد, بلكه روزى هر كس 
اندازه‌ای دارد. 
© نكته: 
در درياها و خشکی‌ها و کوه‌ها و دشت‌ها و حتى درهواء موجودات 
فراوانى از حيوانات زندگی می‌کنند. 
در مجموع آن‌ها از موجودات پر قدرت و توانا و موجودات ضعیف 
و ناتوان تشکیل شده‌اند که نوعاً موجودات ضعیف خوراک و طعمه 


موجودات قوی قرار می‌گیرند. 


۳۰۷ 


يوان 


و اگر تقدیر خلقت از سوی پروردگار نبود و نباشد بايد تمام 
موجودات ضعیف نابود شده بودند و أمروز در این کره خاکی موجود 
ضعیفی وجود نمی‌داشت در حالی که وضعیت موجود غير از اين را 
نشان می‌دهد. 

اینک ای خوانندهٌ عزیز, به خدا توکل كن و از او یاری جو و به او 
توکل کن. و برای به دست اوردن يست و مقام. به کسی ظلم و ستم نکن 
و شقاوت نشان نده. 


۱۷۷ 


مه 
.١‏ رَأَيْثُ آلدّفر مختفایدو قلاشزن یسوم ولاشروز 
۲ وَقَدْبَنَتٍِ آلشلوك به شصوراً . قمابستقی المُلوكُ ولا القصورٌ 
چرخ گردون 
5 چرخ گردون یک گونه نمی چرخد. گاهی چرخش او شادی آور و گاهی 
حزن آفرین است. 
۲- يادشاهان و رهبران, کاخ‌های سر به فلک كشيده می‌سازند. ولى يس از 
زمانی, نه كاخى می‌ماند و نه کاخ‌نشینی. 
سك 
.١‏ جمیع فوائد لديا غروژ ولا يم بقى لمشرور شرور 
َمل لِسشَامِتِينَ بناأفيقُوا فد وائب آلانیا دور 


۲۰۸ 


5 


جرخ كردون 
-١‏ تمام بهره‌های دنيا دامى بيش نیست. و برای فرد خوشحال شادىاى 
نمی‌ماند و همه جيز نابود می‌شود. 
۲- به فخاشان و شماتت كنندكان ما بكو به هوش باشيد که ناكوارىهاى دنيا 
در حال گردش است. ۱ 
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۶ ۳ م ار ۷ ۳ 
.١‏ دنياء عدمتك ماات ۶ 


و نیز این گونه 
ٍ- ای دنياء تو را نادیده گرفتم چقدر تلخی ! و آنهایی که به آغوش تو 
رسیدند» جقدر ضرر کر دند. 
© نکنه : 

بشر از دیرباز برای به دست اوردن يست و مقام و مال و... علاقه 

دارد که مخالفان خود و کسانی را که سد راه او در رسیدن به اين امیال 

به وسیله جنگ و نابود كردن طرف مقایل و ایجاد زمینه برای ترکتازی 

خویش؛ چرا که دنیاپرستان برای رسیدن به ارزوی خويش از همه 

ابزارها استفاده می‌کنند. و گاهی به وسیلهٌ علم و پیشرفت‌های علمی و 

ساخت سلاح‌های مخرب و نابود کننده بشريت. در اين ميان 


۳۰۹ 


ردان 


ناجوانمردانه‌ترین سلاحی که بشر برای پیشبرد خود در بعضی از 
مراحل زندگی به کار می‌گیرد استفاده از دروغ است. 

با دروغ بستن به افراد و تزویر و ایجاد جو نامساعد سعی می‌کند که 
حریف خود را از میدان مبارزه بیرون کند. 

متأسفانه در دنياي مدرن آمروز شاهد هر جه بیشتر شدن این يديدة 
شوم هستیم که بعضی با دروغ بستن به حريف خود و ریاکاری سعی در 
نابود كردن طرف مقابل دارند. و این مشکل و گناه بزرگ زمانی بیشتر 
خود را نشان می‌دهد که در کشورهایی که مذهب در آنجا پررنگ تر 
است. از اين حربه ناجوانمردانه بیشتر استفاده مى شود. 

تهمت زدن و بخش شایعه که متأسفانه به خاطر آن ما نیروهای 
کارآمد بسیاری را از دست داده‌ايم و این درداور است که اين افراد با 
اسلحه تهمت نیروهای به اصطلاح مذهبی نابود شده‌اند. 

سابقة اين يديد شوم را در تاريخ اسلام نيز به خوبی مشاهده 
مىكنيم؛ زمانی که با دروغ و تهمت. جانیان لقب امیرالمومنین به خود 
گرفتند و صدها سال بنی‌امیه و بنی‌مروان و بنی‌العباس بأ همین حربه. بر 
اسلام و مسلمین ضربه زده و با همین ابزار شخصیت‌های مؤثر و کارآمد 
را از میدان به در کرده و آفراد یی شخصیت و بی‌ارزش با القاب عالی بر 
ملت‌ها حکومت کردند. 

تا انجا که در زمان رضا شاه. یکی از مبارزان راه آزادی اين شعر را 
سرود: 
بی خبرتر هر که از ملّت. خبیرالدوله شد 

ناصر بیگانگان نامش نصررالذوله شد 
هر خیانتکار را شهرت امین ملک شد 
بی سبب هر گربه طبع سفله. شيرالدوله شد 


۳۹۰ 


5 


آنکه عمرى با وقاحت خورد اموال صغار 

بهر تشويق ملقب بر صغير الدّوله شد 
هر کچل را زلف على گفتند در این مرز و بوم 

كور هم درکشور دارا بصیرالدوله شد 
شد اسير اين لقبها ملت اين آب و خاک 

نام ملت زین اسارت هم اسير الدّوله شد 


22 


E 
شبحانَ رب آلعباد وآلوبر؛ ورازق آلشستنین اجره‎ .١ 
لكان رژق آلعباد من جَلَدٍ  مانلت من رزي ربٌناهدره‎ .۲ 
همه روزی خوار تواند ای خدا‎ 
منزه است پروردگار انسان‌ها و همه جانداران و روزی ده برهیزگاران و‎ -١ 
تبه کاران.‎ 
اگر روزی را فقط زیرک‌ها به دست می‌آوردند. روزی آن رزاق هستی به‎ ۲ 
کلوخی نمی رسید.‎ 


وَكُمْ من مریض عاش درا إلى دَهْرٍ 


51 


ردان 


اه و 


۳. کم من فتی يُمْسى وَيُصْبِعٌ آمنا 


یر ۶ , لو ر ہے لل 
وَهَدْ سجث أَكْفائهُ وضو لابذری 


آرزوهای طولانی 
-١‏ دراين زندگی دنیاء آرزوهای طولانی داشته باش» ولی آیا می‌دانی وقتی 
وارد شب شدی ایا تا صبح زنده‌ای؟ 
۲-ای بسا انسان‌هایی سالم» بدون دلیل مردند» و از سوی آدم‌هایی بیمار مدت 
مدیدی زنده ماندند. 
۳ بسا انسانی که در كمال صحت شب را صبح و صبح را به شب می رساند و 


نمی‌داند که فردا بر تن او كفن خواهند کرد. 
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۵ 1 # اص۱ 
د خشنت ولم تخف شوهء‌ها یاتی به القدر 


؟. سالك آلليالي فَاغْتَرَرْتَ بها وعلد صَفْوِ آلليالي يَحْدْتُ ألكَدَرُ 


چقدر نسبت به روزكار خوش گمانی 
-١‏ روزكاركه با تو خوشرفتارى مىكند و اوضاع زندكى به كامت باشد به او 
خوش‌بینی ! اما جرا از بدرفتاری او هیچ بيم و ترسی نداری. 
١‏ شب با تو مسالمت‌آمیز برخورد می‌کند و تو كول او را می‌خوری, در حالی 


كه در آرامش شب. تاریکی و رنج خواهد رسید. 


۳ 


, ۵ ماه مه م) 2 وت 2 1 2 
۲. اری الیل يجري كعَهدي به وان | ر لينا يكز 


۳ ولم يبس القطر عتا آلسَّماءٌ ولم تنكسف سمشناوألقَمَة 


سس 


۰ FX 


۴. فقل للذي دم صرف آلرّمان نت آلمان ابش ه 


عيب از دنیا مکیر 

-١‏ بعضی از ما زمان را بد می‌گویند و بر او عیب می‌گیرند» زمانه همین است 
تغییری نکرده است. 

؟- شب را مثل گذشته می‌بینم که او را شناخته‌ام» و روز نیز تکرار روز 
گذشته است. 

۳ چیزی عوض نشده باران از آسمان قطع نشده › و خورشید نیز همچون 
گذشته نورافشانی می‌کند. 

۲ به آن كه چرخ گردون را معیوب می‌بیند. بگویید. بر چرخ تهمت زده و 
ستم می‌کنی» آدم را نکوهش كن كه جهان را فاسد کرده است. 


(WE) 


e 


. ماهذهالدنيالطليها ال عناء وضو لایسدری 


۳۳ 


دان 


زندكى در دنیا رنج است 

اد اين دنيا برای طالب خود چیزی جز رنج و درد نیست. او نمی‌داند. 

۲ هر زمان اين دنیا به او روی آورد و زندگی‌اش سامان یافت. از دین 
منحرفش می‌کند و هر زمان که يشت کند. به نداری و رنج سرگرمش 
می‌کند. 

دعر 

9 


.١‏ بَلوْتْ صُروف آلذهر سِنَّينَ حجَة ‏ وَجَدَبْتُ حالَيْهِ من ألعُسْر وآلیشر 
۲. َم أَرَبَعْدَ آلدّين خَبْرامِنَ الفنی رم رَد آلكُثْرٍ شرامن آلقفر 
امتحان و آزمون شصت سال عمر 
اد دگرگونی‌های روزگار را شصت سال تجربه كردم و سختى و خوشىهاى 

او را نیز؛ 
۲- در این مدت توانگرتر از دین و ایمان چیزی ندیدم» و يس از کفر به خدا 
چیزی بدتر از فقر ندیدم. 
جد عر 
9 
؟ نیرز المال یس له عُوارٌ لا نی کل مایاتیه عاه 
۲ لأ آلسال یت کل عَیْب وفی آلقر َلمَذَّلّةٌ رآلصغاه 
. كَذاك لفق بالأخرار يُزري کماآژرث بشاربها قار 


۳۱۴ 
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شرونمند 
اد ثروتمند در نظر مردم عادی» نه عيب دارد و نه آنچه که انجام می‌دهد برای 
او ننگ است. 
۲- چون مال و ثروت همه عيبها را در نظر عوام می‌پوشاند» ولی فقس ذلّت و 
خوارى است. 
۳ فقر به آزادگان ضربه می‌زند. أن گونه كه شراب آدم را خوار و زبون 
می‌کند. 
© نکنه : 
وقتی انسان‌ها رسالت خويش را در خلقت گم کرده باشند و درک نکنند 
برای جه خلق شده‌اند و در زندگی خويش رمز و راز هستی راگم کرده 
باشند و از سویی مقام و منزلت خويش را به عنوان خلیفه و جانشین 
خداوند در زمين درک نکرده باشند و اصولاً خودیّت خويش را در هستی 
درک نکرده باشند و همچون حیوانات تنها هدف شهرت و شهوت و مال و 
مقام باشد. طبیعی است ارزش‌ها به ضد ارزش تبدیل می‌گردد. 
چنین افرادی حتی خود را هم نمی‌شناسند تا جه برسد که رمز و راز 
هستی را بشناسند. در چنین شرایطی : 
ارزش‌هاء ضدّ ارزش, و ضدّ ارزش‌ها را ارزش می‌بینند و روی أن 
درک ناصحیح پافشاری می‌کنند. 
به قول مولا ادم‌ها را در غربال سنجش خود گذاشته و فقط برای 
ثروتمندان احترام قائل می‌شوند. انجاست که ارزش قضاوت آنها 
مصداق این بيت است که : 
هنر ز فقر کند در لباس عيب ظهور 
که نان گندم درويش طعم جو دارد 


۳۹۵ 


بیچاره مستمند که (نه تنها منزلش بدون فرش و خاکی است). حتی بر 


قبراو نیز گرد خواری نشسته است. 


(A) 


So” 


.١‏ دليلك أن ألفَفْرَ خَيْدُ مِنَ آلفنی وان قلیل آلمال خَيْرٌ من أَلمُثْري 


۵ سر ۵ 
۶ مه 


۲ لا مَخلوقاً عصی أله بلفنی . ولم تَر مخلوقا عَصَى أله للففر 
نداری 
اد نشانه آنکه نداری بهتر از دارایی و درویشی بهتر است از توانگری» 
أن است كه: 
5 می‌بینی كه بسيارى از مردم به خاطر ثروت دست به گناه می‌زنند. اما 
فقيرى كه به خاطر فقر دست به گناه بزند ندیده‌ای. چون خیلی از گناهان 


به يول نياز دارد. 


(۹) 


جه 
.١‏ تَفْنَى آَللّذَاذَةمِمَنَ نال شَهْوَتَها ‏ من آلخرام وَيَبْقَى آلانم وَالعارٌ 


کے 
مد ۵ 


۲. تبلقى عَواقِبُ سوء في مَعَبّنِها لا خَيْرَ في لذمن بغدها نار 


۳۷۶ 


نسم 


بعد از لذت اتش < جهنم 
-١‏ شهوت‌های حرام» برای مرتکب أن لذتى زودگذر و گناه و ننگش ابدی و 
پایدار است. 
۲- به هر حال. عواقب زشت و بد شهو ترانی از گناه می‌ماند» در لذتی که 


. لام أَوَن من کوب آلعار وآلعار یُذخل أَهُلَهُ في آلنّار 
؟. وألعاژ في رَجُل يَبِيتُوَجِارُءُ ‏ طاوي آلحشامُتمرق آلأطمار 
۳ وَآلعارُ في قضم یف وظلّمه واقامةالاخیار ب‌الاشرار 
۴. وآلعار أَنْ تجدی عَلَيِكَ صَنية فتکون عندل سَهْلَةَ آلمقدار 
۵. وآلعاژ في رجُل يَحيدُ عَن آلعدی وعلی ألقَرابَةَكَالهرَبْر ألضّاري 
۳ وآلعاز أَنْ نك في آلأنام هدما ود نُ في ألهَيْجا من آلفشزار 
۷ جاهذ على طلّب آلحلال وّلاتکن تَغْذوهُ بسالاشراف وآشبُذار 
۸ إلا فلت أو لِضَيْفِكَ أَوْلِمَنْ . یشکو إِلَيْكَ مَضاضَة لاسا 
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5: 


دنگ در چیست؟ 


اد پذیرش آتش بهتر از قبول ننگ است. زیرا ننگ» اهل خود را در آتش 
۲ ننگ آن است که انسان شب سير بخوابد. در حالی که همسایه‌اش گرسنه 


خحوابيدله و لباس فراوان داشته باشد و همسایه‌اش برهنه باشد. 


۳۷ 


وان 


۲ ننگ» آسیب زدن به افراد ضعیف و ظلم به آنان و افراد بالادست را به 
وسیلة ظلم و ستم اشرار نگه داشتن است. 

؟- ننگ أن است که به تو حدمت کنند و تو به خاطر غروربی جای خود آن را 
بی‌ارزش بدانی, كو اينكه وظیفه دیگران حدمت است. 

۵ ننگ. کار کسی است كه در میدان جنگ از دشمن می‌گریزد اما در برخورد 
با خویشان خود همچون شير درنده می‌شود. 

عو ننگ أن است که با وجود يستى, در مقام بالا نشینی و در میدان جنگ و 
جهاد حضور نداشته و فرار كنى. 

۷ در به دست آوردن مال حلال كوشش کن, ولى با خوردن و ريخت و 
پاش‌های بی‌مورد اسراف نكن. 

۸ و خرج أن برای خانواده و ميهمان و هر كس كه به تو به خاطر نداشتن و 
ندارى رو می‌اندازد اشكال ندارد. 


۱ مب رجا الشفتدى دى بت وَآلفتكرونَ لكل أفر مُنگر 
۳ تأكوا بات لب فا تین عن ال ری کر 
خوبان و ديكان رفتند 
-١‏ آنان که پیشوای انسان‌ها در نیکی و مخالف کارهای زشت بودند» رفتند. 
۴“ و من در ميان باقیماندۀ آنان هستم كه یکدیگر را با تملق‌های بىجا و با 
بزرگ کردن افراد ناصالح می‌آرایند تا در نهايت بتواند با انحراف خود. 


۳۹۸ 


5 


۳ راه اصلى را رها كرده و به كوره رادها يناه برده و در آن گام برمىدارند. و با 
بزرگ كردن نالایق‌ها افراد ناصالح را به يست و مقامی می‌رسانند. 
© نکنه : 
جكونه با نردبان تملق بالا می‌روند 

با مرور و دقت در تاریخ بشر یک مسئله تکراری هميشه ديده 
می‌شود و أن مسئله اين است که دست‌های يشت پرده با برنامه‌ریزی, 
افراد بزرگ و شخصیت‌های ارزشی رابا دروغ و تهمت از جامعه حذف 
می‌کنند و در قبال اين روش پست. افراد ناصالح را بزرگ جلوه 
می‌دهند تا بتوانند در سایه ان, به آنچه که آرزومند هستند. یعنی مال و 
مقام برسند. 

و در نهایت به قول مولا علی عي كه در پایان اين غزل فرموده: 
آنها راه اصلی را رها کرده به کوره راه‌ها يناه برده و رهرو کوره‌راه‌ها 
هستند و این سياست گمراهان است. 


(۲) 


2ب 
.١‏ ولا خَيْرَ في آلشکوی إلى عَيْرٍ مُشتّك 

لب ین شکُوی إذا لم ین صبر 
نم تَر ان آلبخر ی نْضب ماوه 


7 . 7 وو و ره 
وَيَاتى على حيتانه نوب الدهر 


ان 


به جه کسی شکایت کنیم 
۱ شکایت و نالیدن پیش بی‌دردها بیهوده است. اما زمانی که صبر لبریز شد 
چاره‌ای نیست. 
۲ مگر نمی‌بینی اگر آب دریا خشک شود آنگاه است که دشواری‌ها بر 
ماهی‌ها فرود آید. 
۳ مگر نمی‌دانی که دوران نداری» هنكام اميد داشتن به بی‌نیازی است و 


اب 


١‏ اذا زد سرا زاد صَبرا نما 
۲ لان فستیت آلمشك یداد يبه 
عَلَى أَلسَّحْق وَأَلحٌَ آضطبارا عَلَى لته 


ثابت قدم قادل سناش است 


اد هر جه سختی بيشتر شود» صبر بیشتر» کار را به نتيجه می رساند؛ مانند ناف 
آهوی مشک كه بين كوبه و هاون تحت فشار است. 

۲- زیرا شكسته شدن مشک در اثر فشار و سختی» بوی أن را بيشتر م ىكند و 
بیش از سائیدن بوی خوش می‌دهد. و در اثر فشار و سوختن. خوشبوتر 


می‌شود. چون صبر می‌کند. 


۳۳۰ 


لیس له من بسفغدها آخره 
مها آ< 3 فاخرة 
2 ۵ مر 7 له سح 

قسد جمع الدنیا مع الاخره 


o 
۵ 


لیس له آلدنیاولا آلاخضم 


دنبا و آخرت 


-١‏ جه بسیار آدم‌هایی که دنیایشان آباد است و همه جيز دارند. ولی سرای 


آخرتشان بدون سرمایه و بدون اسباب و معیشت است. 


۲ و دیگری که وضعیت مالی و موقعیت خوبی ندارد. ولی آخرت و آینده‌ای 


آباد و افتخارآمیز دارد. 


۳ گروه سوم افرادی هستند که هم دنیا را دارند و هم آخرت راء و بين دنیا و 
آخرت جمع کرده‌اند. اینان افراد زیرکی هستنل. 
5 و گروه چهارم آنهایی هستند که به قول قرآن مجید خسر الدنیا والاخرة 


)۱۹۵( 


ر 


و اا مق ۰ ان ۳۳ و ۶ 
ِ 2 2 ره 


ی ۵۶ 


۳ ۰ ص 0 4 
5 وواد دنیاه محمودة 


۳۳۱ 


خ وال هم مکش وله ظاهر؛ 
۹ َه ْ أ 3 ۰ اخره 
لیس له من بسفغدها آخره 


یوان 
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۴. وواجحفار بكلتيهما قدذ جمم‌آلانیا مهم الاخره 
۵ وواحد من بینهم ضائع ليس له‌دنسیاولا آخضره 
باز دنیا و آخرت 
-١‏ چهار گروه از مردم را شناسایی کرده‌ام كه زندگی و آینده آنها كاملاً روشن 

است. 

۲- اول گروهی که زندگی خوبی ندارد. ولی آخرتی افتخارآمیز دارند. 

۳ دوم گروهی که زندگی و دنیایی آباد دارند. ولی آخرت خوبی ندارند. 
۴ گروه سوم کسانی هستند که هر دو را دارنده و دنیا و آخرت را جمع کرده‌اند. 
۵ و گروه چهارم گروهی بدبخت هستند که نه دنيا را دارند و نه آخرت را. 


(۱۹7 


So 


ريد بذاکم أن هشوا لطلقتى 
وان یکثروا بَغدى أ لدعاء عَلى قبري 


۱ 


.١ 


اك 


و تھ 


5 37 يِمْنحوني في في المجالس ودهم 
ون كنت عَنْهُمْ غائبا أخسنوا ذکُری 
زيبايى اخلاق 


-١‏ به اين روش و اخلاق خرسندم كه در زندگیام. مردم با دیدن من هم چون 
گل بشکفند. و يس از مرگ من بر قبرم بسیار دعا بخوانند و خیرخواهم باشند. 

۲- در مجالس و انجمن‌ها مهربانی‌شان را نثارم کنند و اگر در بینشان نباشم» به 
نیکی از من ياد کنند. 


۳۳۲ 


> مس ۳ 0 ۰ 2 0 ميم زه مهال ۲ 
.١‏ علیّك باخوان الصفاء فانهم عماد إذا اشتنجدتهم 7 7 


٤ ۳‏ 5 7 ۳7 ۳ 
۲ وما بكثير الف خل وصاحب وان عدوا واحدا لک نی 


هزار دوست کم. یک دشمن زياد 
-١‏ دوستان با صفا و صمیمیت را حفظ کن. چون در سختی‌ها اگر از آنها 
کمک خواهی تو را یاری می‌کنند. 
5 هزار دوست کم است و یک دشمن زياد است. 
© نکنه : 
فرهنگ اسلام و على 1 همین منشور است که بايد مذ نظر قرار كيرد و 


اگر به اين منشور توجه نشود. أن می‌شود که شده است. 


)۹۸( 


ته 
۰ اه اوم سيو د وو را عا" 5 ير 2.62.2 ۴ f‏ . ر 
۱ مافيك خر ولا مر بعد له قضَيّت منك لباناتی واوطاری 


2 86 س 0ه 2 ص e‏ س اس هه ۹ ت ۳۳ 
۲. فان بقیت فلا تزجی لمَكرمة وان هلکت فمذموماالی النار 


آدم بی خير 
-١‏ نه خیرت به کسی می رسد و نه کسی را غذا می‌دهی. از تو (به صورت 
قهری) به خواسته و نيازهايم رسیده‌ام. 
١‏ اگر زنده بمانی امیدی به بزرگواریت ندارم و اگر بمیری با سرافکندگی به 


سوی آتش جهنم می‌روی. 


۳۳۳ 


.١‏ إلى کم يكو ن ألْعَذْلُ في كل لَيْلَةٍ ممالا تين ايع دام 


۲ رُوَيْدَك ان آلدشر فيه كفا لتفریق ذات أَلبَيْن فانتظري آلدشر 


سرزنش به زنی که به آن حضرت بد می‌گفت 
د تا چند هر شب با سخنانت دم از جدایی می‌زنی. چرا اتش جدایی 
ملال آور را : نمی‌افروزی. 
۲ ارام باش که روزگار خود ميان افراد جدایی خواهد افکند» منتظر أن 


روزگار باش تا اين وعده برسد. 


© نكته : 
تا جند ز هر طرف برانكيزى كرد 


وز جهل كنى بر دل من خود رأ سرد 

جون خوى زمانه است انكيز فراق 
فارغ بنشين كه كار خود خواهد كرد 
بعضى انقدر بداخلاق و بدروش هستند که همسرشان و 
وابستگانشان را بيجاره می‌کنند. آن هم به گونه‌ای که طرف أرزوى 


مرگ آنان را دارد. 
دوع 
99 
١‏ 
۳7 مر ۱ دع وم ,ريه 7 ۶ و ۳ 1 ۶ ت 
اف لح من كان له قوصره یاک ل منهاکل یوم مره 
قناعت 


راحت و رستگار است. آن که زنبیلی خرما دارد و هر روز از آن خرماها 
می‌حورد. 


۳۳۴ 


۱ كك الک دنا بسبت آن نس طبح مها 
. وَاقطعالآمالَمِنما بسني آم ُا 
لات مْلْذامَكْسَبُ یز ري تطه آنا سأزْرَئ 
۴. انت فا ستفغتیت عن غي مرك أغفتى الاس قذرا 


]ا 


هم جون بردكان كوشا باش 
-١‏ اگر می‌خواهی آزاده باشى همانند غلامان و بردگان زحمت بکش و در 
زندگی بکوش. 
۲- و چشم امید از سرمایه مردم بپوش و به فکر و بازوی خويش دل ببند! 
۲ و نكو کاری که م ىكنى بد است. ذلّت بار است. بلکه رفتن به سوی مردم و 
دست نیاز به سوی مردم دراز كردن ذلّت است. 


۴ تا زمانی که از مردم بی‌نیازی» بالاترین و برترین كسان هستی. 


7 تور ره 17 
۲ وما إن لِيَْم البَعْثِ زاد سوی التقی 
تسوودته حتى القيامَة والخش, 


۳۳۵ 


دران 


پرهیرگاری 


۲- برای روز قيامت نیز تا نرسیده توشهاى جز تقوی و رستگاری وجود ندارد. 


(Y۳) 


O 
وا گر هوق 7 ه4‎ 
ما ان تاوهت فى شئء رزئت به‎ . 
۳ وو ۳ ےن ل 1 ۰ ۰ ا‎ 
كَماتَايَهْتٌ للأطفال فى الصغر‎ 


ه 28 و 


۲ قَدْ مات والدهم مَنْ كان یکفلهم 


ا اندوه و رنجى که برای يتيمان ديدهام از هيج واقعه‌ای نديدهام. 
۲- زیر سرپرست و پدر آنان که در سختی‌ها و در خانه و سفر آنها را زير بال 
خود داشته دیگر وجود ندارد و مرده است. 
© نکته : 
یکی از دغدغه‌های مولا علی ا حق يتيم و رسیدن به 
خواسته‌های ایتام بوده است. آنقدر مولا به اين قشر افسرده و شکست 
خورده اهمیت می‌داده است که لقب ابوالایتام (پدر يتيمها) گرفته و 
قرآن مجيد نیز سفارش اکید دارد که می‌فرمایند: #قَأَمَا اْیتیم لا 
فهر € در قبال اين سفارش اذیت و آزار اين قشر ستمدیده در اسلام 
یکی از گناهان بزرگ شمرده شده است. 


۳۳۶ 


آل 
ما نيا 


داشت. 
۳ وقتى ديدى که موی سفيد سر را فرا گرفته هشيار باش» هشيار باش. 
© نكته: 
سفير مرك 

پایان هر جيزى را با پیامی مى توان بيش بينى كرد و پایان عمر را با 
سفیدی موی سر و صورت بايد درک کرد. همان گونه که زردی و 
رنگ پریدگی نشانه و علامت مریضی است. سفیدی موی نیز نشانه 
پیری و نزدیک شدن به مرگ است که می‌گوید: أماده كوج به سفر 
آخرت شوید. 

يس بسیار پسندیده است که همه ما قبل از بدیدار شدن موی سپید. 
هشیار بوده و توشه‌ای در خورء برای اين سفر بدون بازگشت تهیه کنیم 


و زمانی که پیری از راه رسید از هر نظر اماد اين سفر باشیم . 


يفف 


هم 
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کو 
. كلت آلوادلناظري قبکی علیك الناظه 
۲ من شاءبغد لیم فيك كث أحاذر 


در مرثيه رسول خدا 
ا ای رسول خدا! تو سیاهی چشم من بودی و اینک اين چشم بر فقدان تو 
می‌گرید. 
۲- اکنون هر که بعد از تو می‌خواهد بمیرد. بمیرد. که من تنها از مرگ تو 
هراس داشتم. 
© نکنه : 
درد فراق 
بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران 
كز سنگ ناله خيزد روز وداع یاران 
با ساربان بگویید احوال زار چشمم 
تا بر شتر نبندد محمل به روز باران 
یکی از جریانات مهم که زندگی بشر را تلخ کرده وقتی است که 
زندگی پیامبران به پایان رسیده و فراق آغاز می‌گردد. 
مانند فراق هابیل برای آدم فراق یعقوب برای یوسف و... 
آنچه كه مهم است برای فراق دیده» صبر و تحمل است و بايد در زمان 
فراق تنها از خداوند تقاضای صبر کرد. 


۳۳۸ 


۱ يُعَزُوني قَوْمُ راء من ألصَّبْرٍ ١‏ وفي ألصّبْرٍ أشياء مر من ألصَّبْرٍ 


راس ۳ اس ۳۹ م 05 ۰ ۳ فا گر ۳ 
۳. يعری المُعَري ثم یِمُْضی لشانه وَيَبّقى المَعَرَّى في احَرّ من الجَمْرٍ 


۱- مردمی که خودشان صبر ندارند به خاطر سنگینی مصیبت» می‌گویند صبر 
کن» در اين صبر چیزهای تلخ‌تری هست و أن فراق است. 
۲ تسلیت دهنده» يس از تسلیت دنبال کار خود می‌رود و صاحب عزا در 
آتش فراق که سوزنده‌تر از آتش دنیا است. می سوزد. 
کک 
52 
.١‏ وَقَيْتُ بنفْسي خَيْرَ مَنْ وَطِىّ آلخصی 
وَمَنْ طاف يِالبَيْتٍ آلعتيق وَبِالحَجَرْ 
۲ سول له الخَلْقٍ إِدْ مَكَروا به 
فَنَجَاهُ دو الطّؤل لكريم من المَكْر 


۶ مه 2 


۳۳۹ 


ماخ مو 


رأة ختی ومد في قَبْرِي 


هجرت پیامبر َه به مدينه و خفتن امام علی اا در بستر او 
١‏ با جان و وجود خود. بهترين کسی را که گام بر ریگ‌های خانة خدا نهاد و 
گرد خخانةُ خدا و حجر طواف کرد. حفظ کردم و او را با جان خود نگه 
داشتم. 
۲- پیام‌آور خدای جهان را حفظ کردم هنگامی که دشمنان در انديشه قتل او 
بودند. و حدای نیرومند کریم او را از مکر دشمنان رهانید. 
۳ در بستر او خوابیدم و منتظر بودم تا دشمن با شمشیرهای خود چگونه مرا 
ريز ريز می‌کنند. من خودم را برای کشته شدن يا اسير شدن آماده کرده بودم. 
۴ پیامبر خدا آن شب در غار ايمن ماند. و در یناه خداوند حفظ شد. 
ه رسول خدا سه شب در غار ماند. سپس د شتران را لگام زدند و از روی 
سنگ ریزه‌ها هر كجا که خواستند صحرا را بریدند و رفتند. 
۶ من به خاطر یاری دين خداء دست از عمرم شستم و اين گام را برداشتم و 
این خاطره تا زنده‌ام فراموش نمی‌شود. 
© نکنه : 
اين اشعار اشاره به ليلة المبیت است که احزاب و قريش و تعدادی 
از مردم مکه که گفته شده سیصد و سیزده نفر بودند. طی برنامهٌ حساب 
شده‌ای آخر شب آمدند و در اطراف خانه پیامبر کمین کردند و قرار 
شده بود صبحگاه طی یک حمله به خانه رسول خدا بریزند و او را به 


۲۳۰ 


5 


قتل برسانند و خداوند خبر اين توطئه را به رسول خود داد. لذا پیامبر 
چند کار انجام داد. اول آنکه على را به جای خود خوابانید و 
حمله کنندگان تصور کردند که پیامبر در بستر خوابیده و او را تحت نظر 
داشتند. دوم: تصمیم كرفت که با همراهان به غار ثور برود و سه روز در 
آنجا بیتوته کند که دشمنان او را بيدا نکنند و به امر خدای بزرگ هنكام 
ورود به غار. عنكبوتها مأموریت بيدا کردند تا درب غار را با تار 
خود كاملاً مسدود کنند و بعد از سه روز مولا على شتران رابه درب غار 
برده و رسول خدا را نجات دهد. 

دیگر اينكه هنكام مأموریت و گریز از دست مهاجمین یه مبارکة 

وَجَعَلْنَا من بین [ندیهم سدا وَمِنْ خلنهم سداً ینام قَهُمْ ل 

يُبَصِرُونَ 4 نازل شد و پیامبر خدا با خواندن آن خاکی بر سر مهاجمین 
پاشید و انها رسول خدا را ندیدند که از ميان آنها می‌گذرد. 

هنكام طلوع صبح» مها جمین به خانة رسول خدا حمله کردند. اما با 
حضرت علی طا كه در بستر بيامبريََيُ خوابيده بود روبرو شدند. 

آنچه که در اين جریان مهم است. حرکت مولا على ليا است که 
جان خود را در راه پیامبر عالمیان ایثار کرد. 

در تاريخ اسلام اين گونه ایثار و فداکاری. حتی بسیار کمتر از اين 
موضوع از هیچ كس سر نزده و اين امر نشان دهنده عظمت مولای 
متقیان و درجه دوستی و علاقة علیست2 به ييامبر خدالتْ است. و بدا 
به حال کسانی که اين امر را می‌دانند ولی به غير او تمشک جسته و پا در 


وادی جهالت و نادانی گذاشته و نمی خواهند حق را درک کنند. 


۳۳۱ 


.١‏ لشت آری في بَينناحاكماً لا الذي في آلكَفُبَتَارُ 
۲ وصارم أبسیض مِفْلَ لها يرق فيآرَاحَةٍضَرَارُ 
؟. معي خسام قاطم بات يَسْطعٌمِن تشظرابهآلنَارُ 
۲ انا أناش دیسا صاوِقٌ إتاعَلى الحَرب لَصَبَارٌ 


در جنك أحد به اسامة بن زيد فرمود 


-١‏ در ميدان کسی می‌تواند رهبرى جنك را به عهده كيرد که داراى توان بالاو 
در دستش شمشير تيز و برنده باشد. 

۲ شمشير آبداری كه مثل بلور می‌درخشد و برق می‌زند و ضربه مهلك فرود 
می‌آورد. 

۳ مرا تیغی برّان در دست است که هنكام نبرد از آن برق می جهد. 

۴ ما مردمی هستیم كه دين و آئین‌مان حق است و در جنگ صابر هستیم و 
پشتکار داریم. 


۳۳۲ 


52 


جواب اسامة بن زيد به امام 
-١‏ ای همسایه! جه حوب حكم کننده‌ای در بين ما معرّفى كردى. (العياذ 
بالله) خدا تو را لعنت كند در جاى خود بايست. 
5 و در دست راست من نيزهاى گندمگون است كه از نوكش آتش برق می‌زند. 
۳ كلاهخودم. سرم را خونين كرده و تا كنون شمشيرء ذره‌ای در آن لفوذ 
نکرده است. 
99 
تسخن يني الڪ زب يمنا عيرم خرن عوان ها تذيدها 
تحت ر کض أَلخَيْلٍ في ّفیرها 
به مرحب بن شاس می‌فر مایند 
پی‌گیر و پر حمله که اتش أن هشدار دهنده است. 
فراگیر شدن آن آتش» سواران را به مانور دادن وامی‌دارد. 


(۷) 


SO 
إا أناش ولدثنا عبهره لباشنا آلوشسي وَوَْط خبره‎ 
ناء حَرْب لیس فینا غَدَرَهْ‎ 
جواب مرحب به امام‎ 
ما مردمی هستیم که زن‌های زيبا و خوش‌پوش ما را زائيدهاند» لباس ما‎ 


رنگارنگ و جادر ما برد یمنی است. 


۲۳۳ 


دان 


ما فرزندان جنگ و رزمیم. و در جا جنگ مردانه مى جنكيم و حیله 


نداریم. 


. أن الذى سعتنی امی حَيْدَرَوْ ‏ ضصوغام آجام وَلَيْتٌ قشوره: 
راعیّن شدید القَصَرّ کلیث غاباتٍ كريه المنظره 

ّم 5 ۹۹ ۶ 3 اوه ره 
. اکیلکم السَيِفٍ یل آلشندره اضربكم ضربا یبین الفقره 


۷ سمي 
ا 
- 


».وَأ نرك القون بقاع جَرَّرَهُْ ‏ اضرب بالسَّيْفٍِ رقاب کته 
ی مر 0 ۲ > ر ر 2 م 
۵. ضرّب غلام ماجد حَرَورَه يثك آلحق يقو رم صعر 
ده ۰ ES‏ سر ت 0 ۹ ۴ ۰ سے 6 
۶ افتل مني سَبْعَةَ او عشره ید ان کرو هه 


گفتار امام در جواب مرحب 

-١‏ من کسی هستم كه مادرم مرا حیدر نامیده است؛ من شیر بيشه شجاعت و 
شير نر میدان جنگم. 

۲- بازوهایم نیرومند و گردنی قوی دارم و در میدان جنگ. همچون شیر نری 
دشمنانم را به وحشت می‌اندازم. 

۲ با شمشیرم شما را به طور وسیع نابود وپیمانه می‌کنم و كنار می‌ریزم و از 
سر راهم برمى دارم و آن چنان ضربه‌ام کاری است که ستون فقرات 
دشمن را خورد می‌کند. 

؟- هماورد خود را کشته و او را در بیابان رها می‌کنم تا خوراک حیوانات شود 
و در نهایت كردن ناسپاسان و کفار را خواهم زد. 


ه ضربه‌ای هم چون ضربه جوانی با گهر و شیرسان که هر کجی را راست کند 


۳۳۴۳ 


5 


۱ و شمارا خورد مى كنم 

ع از دشمنانم و سرکردگان آنان هفت يا هشت نفر را خواهم کشت چون 

اهل فسق و فجور و طرفدار ناپاکی هستند. 

© نکنه : 
ابوطالب در سفر بود که فاطمه بنت اسد برای طواف خانة خدا وارد 
مسجدالحرام شد هنگام ورود درد زایمان به او رخ داد که در حين 
طواف دیوار خانه (بيت العتیق) باز شد و فاطمه بنت اسد وارد خانه شد. 
عژه‌ای كه در داخل مسجدالحرام نشسته بودند اين صحنه را دیدند. 
روایت شده اهالی مکه به خانه خدا هجوم بردند و خدا را تکریم کردند 
و بعد از سه روز فاطمه بنت اسد به همراه فرزندش, از خانه خدا بیرون 
امد و اين داستان در شهر مطرح شد. فاطمه بنت اسد نام او را حيدر 
(یعنی شير نر) گذاشت. 
بعد از چند روز ابوطالب از سفر امد و اخر شبی وارد مسجدالحرام 

شد و عرض کرد. خدایا اين کودک خانه زاد تو است. لذا می‌خواهم تو 
اسم او را بگذاری که پارچه سبزی از غيب به خانه مبارکه وصل شد که 


نوشته بود : 
فَإسْمُهُ من شامخ علی على اشتق من العلی 
ماجرای کامل اين رویداد را در کتاب‌های مربوطه بخوانید. 
0 
. قَدْعَلِمَتْ یب أتى یاس شاك ي آلشلاح بطل شغامر 


لس 0 ى 3 0 مام سس | صخر 
؟. إذا الليوث أَفبَلَثْ تبادرٌ ‏ واخجمَت عَنْ صَولهة المحاجر 


ت 13 5 ك 
ان طعانی فيه مَرّت حاضرٌ 


۳۳۵ 


وان 


رجز ياسر خیبری 
-١‏ عشيره خيبر می‌داند كه من ياسر هستم. قهرمانى هستم مجهز به سلاح كه 
در جنگ‌های سخت و دشوار شركت مىكنم. 
۲- آنگاه كه شيردلان به حريم و منطقه ما حمله می‌کنند از ترس اين بازدارنده. 


در نيزه زدنم مرك حاضر است. 


29 


So 
تَبَأوَتَعْساً لَكَ یاابن آلکافر آناعلیْ هازم القساكر‎ .١ 


َه 7 ت ٤‏ ب 
۳ اضریکم با سیف في آلتصاغر أجُودُبا لطْعْنٍ وضَرّب ظاهر 


-# 


. معی أبن عَمَّى والشراج آلژاهر ‏ ختی تسدینوا لِشعَلىٌ آلقادر 
ضربت غلام صارم مُماهر 


در جواب ياسر خیبری می‌فرمایند 
- تو را مرگ و نیستی باد ای فرزند ناباوران! من على شكنندة نیروهای 
۲- من کسی هستم كه به شما حمله می‌کنم و شما را مىكوبم و یار و یاورم 


۴ شمارا با شمشیر می‌زنم در حالی که ذلیل هستید و يا با ضربةُ نیزه و 


شمشیرم شما را می‌کوبم. 


۳۳۶ 


58 


۴ پسر عموى من مشعل فروزان هدايت است و من با شما مبارزه مىكنم تا 
به فرمان أن والاى توانا درا بيد. 
همچون نوجوانى قاطع و ماهر در جنگ به شما ضربه خواهم زد. 
عم 
00 
. يَنضُوني رَبَيَ خَيْرَ ناصِرٍ آمَئْتُ باله بسقلب شاكر 
۲ أرب بِالسَيِفٍ عَلَى آلمغافِرٍ ١‏ مع ألنَّبِىَ آَلمُصْطْنَى آلشهاجر 


همجنين در جواب ياسر مى فرمايند 
اد خدايى كه بهترين یاور است. مرا يارى خواهد نمود. من با دلى سياسكزار 
خداء به آن ذات احديّت ایمان آو رده‌ام. 
۲- با توانایی و دقت و مهارت. شمشیرم را چنان بر کلاهخود دشمن خواهم 
زد که دشمن دیگر دنیا را نبیند و این مبارزه در كنار رسول خدایی است که 


در راه او مهاجر است. 


(7) 


SO 
تا بو آلبلیت واشمي عَنْتَمَ | شاكي ألسّلاح وَبلادي خَبْيرُ‎ .١ 


۵ ر و ۳ ۵ م ل 75 ام بو و 
وي جهم عبوس بارز ممرّر 
آم 


۳۳۷ 


ان 


رجز خوانی عنتر در جنگ خیبر 
-١‏ کُنية من ابوالّلیت و نام من عنتر است» مسلح در میدان با سلاحی مجهّز در 
سرزمین حیبرم. 
5 دلیرترین مرد جنگ بخشنده‌ترین مردم. شير ميان لاغر و دژم و ترش رو و 
برجسته در میدان جنگ و تلخکام هستم در برخورد با دشمن 


در مقابل دشمن. شير ميدان» شيرق نیرومند و جنگ آزموده‌ام. 


. آناعل اب طل سفن غتتشم هلب بذاك آاکه 
۲ وَفي يسميني للقاء اضر 1 بسلعع بسن حسافو زي زمر 
0 لخن رازب آلشدیر فخضر مع آلنسبی ألطاهر المَطهُرُ 


لوم بسوضیه وَيخزى غعنتر 


آلا سسب 
U. f‏ 
۷ 
۳۹ 
لل 
ا 
خا مسب 
3 
خا سب 
هه 
یا 
5 
الم 1 
لإ 


در جواب رجز ابوالبليت 
اد من علی» دلاور هميشه پیروزم قلبم قوی و پیروز است و با اين ویژگی 
۲ در دست راستم شمشیری برنده و دو دم" دارم که دو طرف آن می برد و 
برق می‌زند. 


۳ و من برای نيزه انداختن و شمشیر زدن در ركاب پیامبر خدا آماده‌ام. 


۱ تمام شمشیرها یک سويه و تنها یک طرف آنها برنده است. اما ذوالفقار على لا هر دو طرفش 
برّنده و تيز بوده» لذا در میدان جنگ از چپ و راست دشمن را درو می‌کرده است. 


۳۳۸ 


07 ۸ ارع) 
؟- خدای عالميان محمّد را به عنوان پیام آور خود انتخاب كرد و امروز اين 


شمشیس خدای بزرگ و پیامبرش را خشنود و «عنتر» را خوار و زبون 


اروت ناري وَدَعَوْتٌ قنبرا 
اقدام به سوزاندن کسی که او را خدا خواند 
-١‏ وقتی ديدم آن کار زشت‌رو راء آتشی روشن و قنبر را احضار کردم. 
۲ با دست خود. چاله‌هایی در زمين حفر كردم و قنبر نيز هيزم فراوان آورد تا 
آتش روشن كند و قنبر با شیوه‌ای شگفت‌انگیز در آن چاله‌ها هيزم مى ريخت. 
© نکنه : 
نقل شده که حدود بيست نفر از طرفداران مولا او را خدا نامیدند. 
لذا حضرت على عا در نهج‌البلاغه می‌فرمایند: دو گروه در رابطه با من 
به جهنم می‌روند. اول آنهایی که در دوستی خود افراط می‌کنند. دوم 
گروهی که در دشمنی با من افراط می‌کنند (چون ادم نادان در زندگی و 
عقاید خود يا افراط می‌کند و یا تفريط). 
چون کار به اینجا رسید. حضرت خودش وارد قضیه شد و دستور 
داد حفره‌هایی در زمين کندند و أن افراد را تهدید به سوزاندن کرد. ولی 
این کار انجام نشد زیرا در این اشعار بیان نفرموده که اين کار انجام شده 


و از سویی مولا خواسته افراد نادان راء بر اساس ظرفیت انها را تنبیه 


۲۳۹ 


ردان 


کند. و ظاهراً اين تهدید مؤثر افتاد و آنها آگاه شدند که اندیشه‌ای 
منحرف دارند. 

اکنون اين یک درس است برای آنهایی که به مقامی می رسند و 
اجازه می‌دهند طرفدارانشان انها را با القابی ياد کنند که شايستة آن 
نیستند. و این امر در زمان معاویه شروع شد که طرفداران معاویه او را 
اميرالمؤمنين خواندند و او خیلی خوشش امد و در يس أن همة خلفای 
بنی‌امیّه و بنی‌مروان و بنی عباس را با این نام می‌خواندند و آنها لذت 
می بر دند. 

بدیهی است بيروان واقعی مولا على اء به متملقین حکومتی 
اجازه این عمل منكر را نخواهند داد و اگر کسی جنين کند بدون شک 
دنباله‌رو معاویه است. 


خن رهم بَيْتاًإِذا فخَروا 
. رفط آبی وَهُمْ ماوی کُرامته 
وَناصِرٌ آلدین وَأَلمَنْصورُ مَنْ نَصّروا 
. وَآلأرْضٌ تفم آنا یه ساكنها 


. وَآَلبيْتُ ذو لسر و شاو وا یحدئهم 
نادئ بذلك ركن لبِیتِ وآلحخجر 


۳۳۰ 


مشد. 


در بار خاندان پیامبر ييه 

ا همه مردم می دانند كه از نظر نسب و خویشاوندی بهترین‌شان هستم» و آن 
كاه كه بحث اصل و نسب بيش آیده بهترین نسب را دارم و هرگاه که 
افتخار خانوادگی مطرح باشد. من برترین هستم. 

۲- طايفه و قبیله محمّد. پایگاه کرامت و ناصر و یاور دين خدا هستند. و هر 
كس يارى بخواهد طائفه محمد او را در راه حق باری کنند. 

۴ زمین خودش خوب می‌داند كه ما بهترین ساکنان او هستیم» چنان که ریگ 
و سنگ و کلوخ‌های زمين هم به خوبی ما شهادت خواهند داد. 

۴ خانه پرده‌دار خدا نيز گواهی خواهد داد و رکن خانة خدا و حجرالاسود 
هم گواه عظمت و ارزش ما هستند. 


2 
سس 


۱ ذا أَجْتَمَعَتْ غلیا مَعَد وقذحج بِمَغْرَكَةيَوماً فَإِنّى آمی‌ها 

۲. مُسَلَّمَهُ فال خَيْليَ في آلوغی وَمَكُلومَة لباتها رتحورها 

۳ حَرامٌ على آرماجنا طَعْنُ مُذبر ْدَق منها في آلصدور طدو رها 

دلاوریهای مو لالب 

-١‏ هر زمان که قبیله مُعَدٌ و مَحح در میدان رزم حاضر شوند» من فرمانده آنان 
خواهم بود. 

۲ کپل‌های اسب من در جنگ و درگیری سالم. ولی سینه و كردن آن زخحمی 
می‌شود. چون در هیچ شرایطی يشت به دشمن نمی‌کنم. 

۲ در منش ما آن نیست که دشمن در حال گریز را با نيزه بزنیم؛ زیرا اين کار 


۳۳۱ 


یوان 


را در شأن یک جنگجو نمی‌دانیم؛ امّا در جنگ رو در رو با نیزه. سينة 


© نكته: 


روش و دلاوريهاى مولا 

اصولاً از ديدكاه مولا و اسلام, جنگ یک امر ناخوشايند است و به 
جنگ با چشم نفرت نگاه شده است. در تمام جنگ‌های دوران 
حکومت على اللا حضرت دستور داده تحت هیچ شرایطی شروع کننده 
جنگ نباشید و کوشش كنيد از راه اصلاح وارد شده تا بلکه قبل از 
جنگ به صلح برسید. و اساسا پیش‌دستی در جنگ را به دشمن بدهید 
و اگر دشمن حمله کرد انگاه جانانه بجنگید. 

فرهنگ دیگر حضرت علی ٤‏ در جنگ اين بوده که هیچ‌گاه يشت 
به دشمن نکرده, و فرار از میدان جنگ را ننگ می‌دانست. لذا در این 
شعر فرموده: كيل اسب‌های ما سالم ولی سر و سينة آنان هميشه زخمی 
است» چون يشت به دشمن نکر ده و فرار نمی‌کنيم. 

شیوة بزركوارانة ديكر حضرت علىاقة در جنك اين بود که 
می‌فرمود: فراری‌های دشمن نباید تعقیب و کشته شوند ؛ زیرا کشتن 
فراری را شأن یک مسلمان جنگ جو نمی‌دانستند. 


لق 


كته 


۳ واشکت عَنْ اشیاء لو شفث قَلْثها 
ٍ 
باجتهادي وطاقتي 


مس لا و ۳ 


5 اصبرٌ نفسی 


۳۳۲ 


<>. 591 وی‎ 2 ۱ 2 e 
وَإنى على ترك الغموض قدیر‎ 


تعامئ وَاعْضَى ألمَرْءٌ هو بصیر 
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چشم پوشی يك فرهنگ است 

-١‏ بسیاری از کارهای دیگران را نادیده می‌گیرم؛ و من بر چشم‌پوشی از 
لغزش‌های دیگران توأنمندم. 

۲- اگر نمىبينم؛ نه از روی نابینایی است و اگر از کارهای دیگران چشم 
بپوشم. نه اين است که نمىبينم» بلکه گاهی انسان چیزی را می‌بیند ولی 
خود را به ندیدن می‌زند. 

5 در مقابل پدیده‌ها سكوت مىكنم و اگر بخواهم همه جيز را بگویم در 
سخن گفتن برترم. 

۴ خویشتن را با کوشش فراوان در حد توانم به صبر وامی‌دارم» با آنکه راز و 
اخلاق همه را می‌دانم. 

© نكته: 
برای رهبرى جهان اسلام. چشم‌پوشی يك فرهنگ است 

برخلاف فرهنگ رهبران مادّى و آنهایی كه همه جيز رابا ديد مادّى 
و دنيوى می‌بینند, مولا مى فرمايند: من لغزش‌ها و مخالفت‌های دیگران 
را سعی مىكنم ناديده بگیرم» و اين یک عادت شده برای من» لذا در 
لحظات آخر عمر مباركشان ضمن وصيت نامداى به امام حسن اه و 
امام حسین تلا دستور می‌دهند دشمنانى را که با ابن ملجم همكارى 
کرده بودند تحت تعقیب و کیفر قرار ندهند.(نامة ۴۵ نهج البلاغه). 

همچنین مو لايد می‌فرمایند: اگر من در قبال خلافکاری بعضی 
چشم‌پوشی می‌کنم. نه از باب أن است که نمى بينم بلکه سیاست من 
این است که تا می‌توانم ساکت باشم و اگر بخواهم حرف بزنم همه چیز 


را می‌دانم و در حرف زدن از همه بر تر هستم. 


۳۳۳ 


.١‏ تلکم فریش تمناني لقتني فلاوربك سابژوا ولا ظفروا 


۵ ۵ مر ي اراي 80 ۰ ني م ٠‏ سا اه 

۲ فان بقيت فرهن ذمتی لکم ببمدات وَذْقَيْن لا يَغفو لهاأئَر 
سس ۳ 
ا ه ص ج م ۳ َس 1 

۳ وان هلکت فانی سَوّف اورئهم ۵ ألحَياة فَقَدْ خانوا وَكَدْ غدروا 
7 ۳ سٍ ل 


۴. إِمَايَقيتُ فَإني لشت مُتَّخذاً افلا ولا شيعه في آلدین إِذْ فَجَروا 
۵. قَد بايَعوني ولم یوفوا ببَیعتهم ما کرونی في الأغداء إِذْ مَكَروا 
۶ وناصبوني في حَرْبٍ مُضَرَّسَةٍ ‏ مالم یلاق أبو بخ ولاعمر 


در باره قبیله قریش 

-١‏ آرزوی قریش آن است که مرا بکشند. به خدا سوگند نه قادرند ضربه‌ای 
بزنند و نه به آرزوی خويش می رسند. 

۲- اگر زنده بمانم تعهد کرده‌ام که تصمیم خود را در بارة آنان بگیرم و آن 
تعهد جنگی با قريش است که یک نفر از آنان زنده نماند. 

۳ و اگر بمیرم برای آنان ذلّت و خواری را در زندگی‌شان به ارث خواهم 
گذاشت. زیرا آنها خيانت کردند و حیله زده‌اند. 

؟- واكر زنده بمانم نه نسبت قبیله‌ای را در نظر می‌گیرم و نه طرفداری دینی 
را؛ زیرا قريش خیانت کرده‌اند. 

۵ با من پیمان بستند و سپس أن را شکستند. آنگاه به من حیله زدند و 
مکارانه در بين دشمنان دست به نیرنگ زدند. 

۶ جنگ را بر من تحمیل کردند و علنی و آشکار به جنگ با من پرداختند. 
آنها کاری کردند که ابوبکر و عمر هم اين جنين عمل نکردند. 


۳۳۴ 


4 7 7 2 قاس 7 م سر ص 40 ت ۵ 2 یماح ام 
.١‏ إليْك اشكو عجري ود بجرى رمغشرا غشواعلی بصري 
۲ م at‏ ل وس ي و وا ي ۹ رت | ۰ و a > at‏ 5 


پس از جنگ جمل فرمود 
١‏ خداونداء از درد و رنج خويش به تو شکایت می‌کنم ! از جمعیتی تبه کار که 
زمینه یک جنگ خانوادگی را به راه انداختند و مرا ناچار کردند بر حلاف 
ميل و رغبتم وارد اين جنگ شوم. 
۲- من به وسیله نیروهای عشیره مضرٌ مضرّها را کشته و بینی خود را بریده و 
مردم خویش را نابود کردم. 
© نکنه : 
ناراحت از جنگ 
اين اشعار امام اك در مورد جنگ جمل است كه عرب و قريش 
عليه عرب و قريش وارد جنگ شدند و یک جنگ خانوادگی به راه 
انداختند. 
علی ا از پیش امد جنگ در بصره بسیار ناراحت بودند و 
فرمودند: 
خداوندا از درد و رنج اين جنگ شکایت می‌کنم. من قصد جنگیدن 
نداشتم و به اين راضی و خوشحال نیستم که جنگیدم و پیروز شدم. ای 
كاش اين جنگ اتفاق نمی‌افتاد. 
اصولاً رهبران جهان اسلام و جهان انسانیت بايد از ایجاد زمينة 
جنگ که سفیر ویرانی‌ها و کشت و کشتار است به شدّت پرهیز کنند. و 


۳۳۵ 


دران 


حتی اگر پیروز شدند, نباید شادی کنند. چرا که در اين ميان بسيارى 
کشته مى شود و رنج فقدان انان برای امراء اسلامی سخت است. 

اين فرهنگ مولا على اللا است که اگر سردمداران کشورهای 
اسلامی می‌کوشیدند اين راه و روش را در ممالک خود پیاده کنند بسیار 
ارزشمند بود و ما شاهد اين همه ویرانی و عقب‌ماندگی در جوامع 


غ و 


۳ ر 1 0 7 > چ 55 ۰ ۰ب 1 7 
صبرت علی مر الأمور کراهة وَأَبْقِيْتْ فى ذاكَ ألصّباب من آلاشر 


اس 


صير و تحول در پیشامدها 


بر پیش آمدهای ناخواسته و تحمیلی صبر کردم و مرا از روز اول و کودکی 
چنین ساخته‌اند. 


(Yo) 


vaz 
باعجبا لقد رأث شنکرا کنذبا عسلی آثه بُشيب آلشعرا‎ . 
يَسْتَرِقٌ لسع وَيَعْشَى آلبصرا ماکان یرْضی أختد لو خر‎ ۲ 
أن تَغْدِلواوَصِيَهُ وَآلأبِتّرا  شانی لب وَاَللَّعِينَ آلأخْرّرًا‎ ۳ 
کلاهما بجنده كَدْعَسْكَرا  قذباع هذاديته اذ فجرا‎ .۴ 


۵ ب مك مر ان أصابا ظئرا مه ذا بدا نله قن خا 
: ¢ مصر إل ۷ مس دا یا بس حسر 


مس مل ۳ ۶ س 7 e e‏ مه س سر # و م ام 
ع. یاذا الذی يطلب منتى آلوشرا ان کت تَبغى أن تزور ألبرا 


۷ حَتَّاَوَتَصْلى بَعْدَ ذاكَ آلجنرا أشعطك آلیوم ذعافاً ضبرا 


۳۳۶ 


5 


۱ ۸. لا تَحْسَبنَي يا آَبْنَ عاص عَسِرا سل بي بُذرأشم سل بى خَيْيََا 
٩‏ کات ریش يَوْمبَدْرِجَرّرا إِنَى إذامَا أَلحَرْبٌ :ب بوماً خضرا 
.١ 0‏ ون نادي ودعت قر فدم لوائي لا شوخ حَدَّرَا 

.١‏ لن يَْقَمَ الحاؤرَ ما قَدْحَذِرا وَلاأَحَالًلحَيَةعَبَاقُررَا 
۳ لصناز اسرد ألقدرا لا ی ك آلموات بت توافت 


در جنگ صفین به عمرو عاص خطاب می‌کند 

١‏ ای عمرو عاص جای تعجب است که به خدا دروغ بسته‌ای! مگر نمی‌دانی 
اين دروغ تو را بير می‌کند و ريشت را سفید می‌کند؟ 

۲- دروغ كوش را سنگین و چشم را ضعیف می‌نماید. به گونه‌ای که نه 
حقيقت را می‌بیند و نه می‌شنود. رسول خداء احمد 6 اگر اين اوضاع را 
می‌دید راضی به این حرکات نمی‌شد. 

۳ وقتی حضرت رسول خدا را با واژه ابتر نکوهش کنند" و پیامبر را ملعون» 
چشم تنگ و دنیاپرست بنامند. 

۴ عمروعاص و معاویه با هم در برابر لشگر وحى رسول خداء اردو می‌زنند؛ 
زيرا عمروعاص. دين خود را به حاطر انحرافش فروخته بود. 

۵ عمروعاص دين خود را در قبال سرزمین مصر فروخت که اگر در این 
جنگ پیروز شود. ریاست کشور مصر از آن او باشد و آن را تصرّف کند. 
کسی که دين خود را به دنیا بفروشد قطعا زیانکار است و حتماً خسارت کرده. 


.١‏ پدر عمرو عاص بود كه كفت پیامبر ابتر است» و سور کوثر نازل شد در مذمّت از عاص ابن وائل. 
يدر عمروعاص. 


۳۳۷ 


ان 


۶ اى کسی که می‌خواهی كينة خود را به من نشان دهی» بهتر است بدانی که 
بايد اول قبر خود را زیارت کنی. 

۷ و پس از ورود به قبر. در آتش جهنم خواهی افتاده زيرا بعد از قبر آتش 

۸ ای پسر عاص مرا دست کم نگین برو از جنگ بدر و آنگه از جنگ خیبر 
سؤال کن تا بدانی على کیست. 

4 قريش در روز بدر خوراک کرکس‌ها شدند و اگر آتش جنگ شعله‌ور شود 

۰ من آتش خويش را برمی‌افروزم و قنبر را دستور می‌دهم که يرجم را به 
اهتزاز درآورد و در پیشروی بیم و هراس نداشته باشد. 

۱ ترسو را ترس و برنامه ريز را برنامه‌ریزی‌اش سودی نبخشد. و نقشه 
شما را نقش بر آب خواهم کرد. 

۲- زیرا کناره گیری در جنگ و پرهیز از درگیری مستقیم شما را سودی 

۳ من برای تقویت نيروهايم. عشیره همدانیان و جعفریان را دعوت 
کرده‌ام» ای كاش برادرم جعفر نيز در اين کارزار بود. 

۴- يا حمزه» آن شير درخشان زنده بود» ای كاش آنها زنده بودند تا قريش و 
معاویه می‌دید که ستاره شب ریاستش آشکار گردیده. 


رذ في آلدهر يَؤْما حَرَيَهُمْ وهم السَاعون في آلشر الشمز 


۳۳۸ 
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قصاص غلام عثمان به نام احمر 
به خاطر قتل كيسان 
در جنگ صفین» احمر غلام عثمان به ميدان امد وكيسان غلام 
حضرت على كذ راکشت. امام هم به احمر حمله کرد واو راكشت. 
-١‏ بسيار تأسف مى خورم و كمتر خوشحال مى شوم كه چقدر کارهای خير و 
شر در جامعه اتفاق می‌افتد. 
۲- دراين روزگار هیچ زمان سر جنگ با کسی نداشته‌ام (یعنی جنگ مسلمان 
با مسلمان) و آنها خود برای برپا كردن آشوب تلاش می‌کنند. 
© نکنه : 
من با کسی سر جنگ ندارم 
مولا على ئلا با صراحت بیان می‌کند که با کسی سر جنگ نداشته و 
شعله‌های جنگ را بايد خاموش کرد. و می‌فرمایند: عده‌ای از 
مسلمانان کارشان اين است که با ایجاد آشوب تلاش کنند که مسلمانان 
را درگیر جنگ کرده و باعث ویرانی منابع انسانی» اقتصادی, فرهنگی. 
سیاسی و زیرساخت‌ها گردند. 


۳۷ 

3 

4 ۳ َو ان ام لا تکروا قالحَرب تزمي بالشرز 
ات جمیعا اهل صَبْر لا حور 


الق 


مإ ار 
دبوا دبیت | 


به نیروهای خود در صفّین می‌فرمایند 


هم چون موران پراکنده شوید که پیروزی نزدیک است. نادانی و ندانم 


۳۴۹ 


ردان 


کاری نکنید که جنگ» شور و شر دارد. 


ما همه در میدان مقاوم و صبور هستیم. نه ذلیل و زبون. 


(۸) 


.١‏ آناعلی قَاشألونى شخْبروا 


So 


ثم ابْوُرُوا لي في آلوغی وَأدبروا 


يب سر ۳ 
ی ی ۵ 7 مه 5 [- ھچ a‏ یی ۵ ۰ تر 


در میدان افتخار 


اد من على هستم. در زندگی من جستجو كنيد تا دريابيد که من جه کسی 
هستم. أن زمان با من از سر ستیز و جنگ درآیید. 


-١‏ من از شجره نبوّت و پیامبر پاک و مطهّر و حمزه نیک نژاد و جعفر طیّار 


هستم 


۳ که در بهشت با دو بال خود به اعلی علیّین پرواز می‌کند و فاطمه دخت 


پیامن همسرم و افتخارم هست.. 


۴ نژاد من از اینها است ولی فرزند هند در سوراخی پنهان شده و حیران و 


سرگردان از حامعه طرد شده و عقب مانده است. 


۱۵۰ 


.١‏ لَقَدْ عجرت عَجْرَ مَنْ لا بفتدز وف اكيس بعدها و 
۲. أرق من ذَيْليَ ماکان يُجَدُ قَدْ یجمم آلامر آلشتیت المُنْتَشِرْ 
در بارة داوری 


١‏ هم چون کسی که نیرویش از دست رفته» ناتوان مانده‌ام بايد سعی كنم از 


اين پس هوشیارتر باشم. 
۲ دامنم را که تا کنون بر زمين کشیده می‌شد و احتمال آنکه پای کسی روی 


أن رود بايد كوتاه کنم. بسا که اين تدبیر» کار آشفته و يراكنده را به سامان 
برساند. 
جه ور 
92 
.١‏ وما ظَبيَة تسبي ألقُلُوبَ بطَرْفِها 
1 ۹ من كلل اليف وجهه 


ذا آَلتَفَتَتْ خلنا بأجفانها سخرا 


دما في سَبيل أله َتّی قَضئ 2 صَيْرَا 


در جنگ صفین. صورت عمار ياسر را از خون پاک مىكرد و مى كفت 
١‏ او جه آهویی است كه با نگاهش دل را مىربايد و چون نگاه مىكند در 


چشمانش جادويى مى بينم كه انسان را بی‌اختیار مى كند 
۲ از او زيباتر جه کسی ديده كه رويش از زخم شمشير چون گل رز خونين و 


رنكين شده و در راه خدا اين زخم را تحمل كرده و به سوى حق سفر كرده 


است. 


۲۵۱ 


م 7و ۳ ۱ ير 9 مه 8و ر مر 3 م 
۲ أتاالعبد لفق بكل دنب وانْتَألسّيِّد المد الهَفورٌ 


< ع موي > .2 و - لل م وه و 2 2 ۶ 
۳. نان عدیسی فالدنب ی وان تشر فا دت بسك جلد بر 


١‏ ای آنکه چون تويى يناه ندارم» از گناه و سرکشی ام به عفو و بخشش تو يناه 
مى برم. 

۲ خدایا من به تمام گناهانم معترفم. اگر مرا ببخشی تو سزاوارى برای 
بخشش و شایسته‌ای. 

؟- الهی اگر مرا کیفر دهی, تو بزرگی و من گناهکار و اگر کناهانم را ببخشی. 
عظمت و بخشش سزاوار تو است. 


(YY 


Soe 
ألما كه رہ حرا اهک‎ 3 Ge ite f EN LSE 
إذاكنت لا تدري ولم تك سائلا عن‌العلم مَن يُذري جهلت ولم تدر‎ 
جهل مركب‎ 


اگر چیزی را ندانی و از کسی که داناست. سؤال نکنی» در جهل مركب 
می‌مانی و خود نمی‌دانی جه بايد بکنی. 


مو لد وه 


۳۵۲ 


ب 


تاش في زَمَنٍ آلرفبالگالشجره 

وَحَوْلَّها آلشاس مادام بِهاتَمَرَهُ 
3 ختی إذا ما عَرَتْ من حَمْلِها الْصَرّفوا 
عَنْها مُقُوقاَرَقَ دْكانُوا يهابَرَرَة 


۳ ر ص 
۳ وَحَاوَلُوا قطعها من بغد ما شفقوا 


الا الأقل فلیس آلعشر من عشر: 

5 روزی که دنیا به كام توستء مثل درخت پر میوه‌ای هستی و آدم‌ها دورت 
جمع می‌شوند و از میوه‌ات استفاده می‌کنند. 

5 و جون میوه‌ات تمام شد مردم روگردان شوند و بدگوییات می‌کنند با 
آنکه روزى و روزكارى به آنها خدمت کرده‌ای. 

۳ و زمانی كه ديكر قادر به دادن ميوه نباشى و نادار شوی» تصميم می‌گیرند 
مثل درحت خشک تو را ببرزند» با آنکه روزگاری به آنها خدمت کرده‌ای. 


51 مردی و نمک‌شناسی کاهش يافته است و به یک دهم هم نمی‌رسد.! 


۱. قرآن می‌فرماید: لوَقَلِيلٌ من عِبَادِيَ الشّكورٌ ؟ ؛ بسیار کم‌اند بندگان سپاسگزارمان.(سباً : ۱۳) 


۳۵۳ 


ردان 


© نکنه: 
مردمی نمک نشناس 

مولا علی ا در این اشعار به زیبایی می‌فرمایند: تو مثل درخت 
پرباری هستی و میوه‌ای دلخواه می‌دهی که مردم دورت را می‌گیر ند و تا 
زمانی که میوه می‌دهی ستایشت می‌کنند و هر زمان که میوه تو تمام شد 
و دیگر قادر نبودی میوه‌ای بدهی. شاخ و برگت را برای روشن کردن 
آتش می‌سوزانند. 

بنىاميه و بنی مروان» ده‌ها سال خود را خليفهٌ رسول خدا گفتند و 
چون عمر ریاست آنان تمام شد. آنها را به عنوان دشمنان رسول خدا از 
بين بردند و بعد از آنهاء به مدت صدها سالء بنی‌العباس عنوان خليفة 
رسول‌اللهی را از انان خود کردند. اما تاريخ مصرف آنها نيز به پایان 
رسید و يس از أن با نام‌های زشت از آنان ياد می‌شود. 

در تاريخ معاصر نیز بهلوی را تا حدّ خدایی بالا بردند و آنان را 
خدایگان معرفی نمودند. اما طولی نکشید که تاريخ اين خاندان نيز به 
سر آمد و در تمام کشور شعار مرگ بر شاه طنين افكن شد. 

اين آمدن‌ها و رفتن‌ها بايد درس عبرتى برای تمامی افراد و 
حکومت‌ها باشد که هر آمدنی را رفتنی به دنبال است. و دنیا ابستن 
حوادث بيش بينى نشده, و تنها کسانی در تاریخ ماندگار می‌مانند که 
دسب به ظلم و ستم نزده و در همه احوال و آمور زندگی و کشورداری 
تنها و تنها اوامر الهى و سیر حضرات معصومين م و بالاخص شيوة 
مولا عل ی را پیاده نمايند در غير اين صورت. مى شود آنچه که بايد 


بشود: «الملک يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم». 


حا 4 906 


۳۵۴ 


.١‏ فان ا للحَرْب عراماشررا إن عَليْها ساتقا عَشَنْرَّرَا 
رك .۶ ,م هاگ مر گه 2 2 7 م ۶ > 2 مده مر 


ET 


أذاوَتَيْنَ ساعة تخشمرا 


در صفین نامه‌ای به معاويه نوشتند 
۱ (ای معاویه) جنگی که آغاز کرده‌ای مشکلات و سختی‌هایی دارد لیکن 
۲ به آنها بگو که از ميدان جنگ عقب‌نشینی کنند يا هم چون پلنگ حمله را 
آغاز کنند» بايد با عدالت رفتار شود. 
و اگر کسی سستی کند و یا با خشم آوردن مثل فیلی پیشروی کند. بايد 


نک ۱ م منوع 7 نعدها واسع آلعُذر 


۲۵۵ 


يوان 


وام كرفتن 
-١‏ هر زمان که خواستى وام بگیری؛ و هزین خواهش‌های نفسانى خود در 
زمان سختى كنى؛ 
5 از خودت بخواه كه از گنج صبر و قناعت و انتظار تا زمان كشايش استفاده 
كند. 
۳ اكر از گنج صبر و قناعت استفاده کردی, تو بىنياز و توانگری و دیگر نياز 
به وام و قرض نداری. 
© نكته: 
وام ممنوع 
عل یط با قرض كردن و وام گرفتن مخالف بوده و آن زمان که وام 
برای هزینه كردن در امور غير ضروری باشد. ان را امری نأيسند شمرده 
و می‌فرمایند: تا می‌توانید صبر كنيد و در زندگی زیاده‌طلبی نكيد و 
قناعت كنيد تا نیاز به وام نداشته باشد. 
ولی امروزه این انديشه و فرهنگ ناب دینی» در تاریخ دفن شده و با 
كمال تأسف, در جهت زیاده‌طلبی, وام يك کار زیبنده سعرفی شده 
است. 
در اين ميان ممکن است درصدی از وام‌های دریافتی برای امور 
ضروری باشد, ولی ناگفته پیداست که فرهنگ جامعه ما با فاصله 
گرفتن از اسلا واقعی, وام گرفتن را برای هر کاری یک ضرورت 
اجتناب‌ناپذیر می‌دانند. 


۳۵۶ 


ةع f o‏ من اه ۵ ۵ 0 
۱ ول تقد ببس حخت من‌الندا ء بجمعكم هل من مبارز 
۳ 2 5" ر سے م مه ۰ 1 ۲ 1 ê‏ 


۲ وکا ای لمازّل مستسرعا نس خر له زاهمز 
۴. إن لش جاءَةوآلماحة في آلشتی یر آلفران 
رجز عمرو ابن عبدود در جنگ خیبر 

١‏ از بس فریاد «هل من مُبارز» زدم. صدایم گرفت. 
5 و من در مقابل شما ايستادهام به كونهاى كه مرد دلير از ايستادن اين مرد 
۳ آری اين چنینم من که هميشه به سوی کارها و جنگ‌های هراسناک شتابانم. 


۳0 

م 
١‏ ياعَدْرُووَئْحَكَ قذآتا 2 مُجيبٌ صوتك غَيْرَ عاجئ 
۲ دونية وب صيرَةِوَآل | جضو مس نجی کل فالا 
۲ ولسقد دعوت إلى آلبرا زفتی يجيب إلى آلشبارز 
۳ يُغليكَ بَيْضاً صارما كال لح تفا لس أمناجز 
ه انس ی ول آنتس تقوم اليك ناحة الم ناه 
۶ من ضَوبهة نجلاء يبق ذکس ها عس ند لاه ز 


۳0۷ 


ردان 


جواب امام 
۲ با نيّتى پاک و آگاهی از وضعیت تو و باور به خداوندی که رهاننده هر مرد 
رستگار است. 
۳ تو هماوردی جنگجو و گرد را به جنگ دعوت کردی كه پاسخ مناسبی به 
تو خواهد داد. 
۲ او آن چنان ضربه‌اش سريع است که زخم زدن او زخم را نمك سفید 
نشان می‌دهد و زخم او هماورد را با مرگ آشتی می‌دهد. 


ه آن هم از زحمی زرف که آوازه‌اش هميشه در روزگاران بماند. 


)۲۳۸( 


Ka 
وك له طالباً ماکنت مُقْتَبِسَا‎ 

۲ از گُن إِلَيْهِ وق باله راغ به 
وَكُنْ خلیماً رَصين أَلعَقْلٍ مُخْتَرِسَا 

۲ لا تشن قَإَِاكُئْتَ منهمکاً 


1 هه ۶ م و اس له ي اس 6م 
فى العلم يَوْماوَإِماكنت منغمسا 


۳۵۸ 


۵. فمن حا بسالاداب شل بها 


۶ وَاعْلَمُ هُدِيت با آلصلم خی 


در ستایش علم 

-١‏ علم و دانش زينت هر انسان است. يس کوشش كن أن را به دست آوری. 
و هميشه به دنبال دانش بروء تا زمانی كه می‌توانی آن را به دست آوری. 

۲ به او تكيه كن و دل به خداى خويش ببند و با علم» خود را بی‌نیاز کن و 
هميشه بردبار و نگهدار علم و دانش باش و أن را فراموش نکن. 

۳ در راه كسب علم و فضائلش, بسیار سخت کوش باشء و خود را در 
دریای علم غرق ببین و در آن شناور باش. 

؟- جوانی باش که عبادت. زندكى تو را پر کند و پرهیزگار به معنی واقعی 
باشی» دين را برای پیشرفتت در علم غنیمت شمار. 

۵ کسانی که با آداب شایسته در سای درخت پر بار اخلاق و آداب زندگی 
می‌کنند. در حقیقت بزرگ و رئيس هستند. 

ع و بدان که تو به چشمه زلالی از علم راهنمایی شدی که به سوی طالب آن 


روان است. 


۱ لا تتهم رید نی ما قضی ومون الأفْرَوَطِتٍ فسا 
۲. كله مم فرح عساجل اتي عَلَى آلشطبح وا لممَسّی 


۵۹ 


دران 


به خدا بدگمان مباش 
5 در کارهایی که پیش آمده به خدای بزرگ بدگمان مباش و او را متهم نكن. 
زندگی‌ات را آسان كير و به دلت بد راه مل ۵. 


"١‏ هر اندوه و غمی را گشایشی نزدیک است. که يا شب می رسد يا روز. 


(Yé) 


مه 

١‏ ال ند للهلا مَريكَ که دابسی فى صبحه وَفى لس 

۲ لم يبق لي شونس فیّونشنی ‏ لا آنسیش آخاف من انس 

۳. فاغترل لاس ما َستَطْعْتَ ولا نو 

۲ فَالعَبِدُ برجو ماَیس يُدْرِكُهُ ‏ وآلعوث آذنی إِلَيْهِ من نس 

اندرزهای گوناگون 

-١‏ سياس مخصوص خداست. آنکه در هستی شریک ندارد. سیاسگزاری 
روش من در صبح و شام است. 

۲- برای ادامه زندگیام مونسی نمانده كه به او انس گیرم. جز آنکه از انس با 
وی وحشت دارم. 

۳ تا توانی از آدم‌های بد کناره كير. و از آن كس که از اخلاق و ایمانش 
می‌ترسی دوری کن. 

؟- بنده خدا به خواسته‌های فراوانٍ ناممکن اميد می‌بندد, در حالی كه مرگ از 
جانش به او نزدیی‌تر است. 

© کته : 


در اثر ستم و حق‌کشی و تهمت‌های ناروا که شیوه بی‌دینان و 


۳۶۰ 


ملد 


ستمگران زمان است. يار و یاوری برای مولا نماند. به گونه‌ای که در 
غالب دعا می فرمایند: 
در ادامه زندگی من مونسی نمانده که با او انس بگیرم و درد دل کنم. 
ظلم و ستم بی حسابی که به وسیلهٌ ادم‌های جاهل و نادان که اسباب 
دست عمروعاص و معاویه و... انجام شد. 
على 3 احساس تنهایی می‌کند تا حدّى که بنابر رواياتى با چاه 
درد دل می‌کر ده است. 
اميد است جامعه اسلامى آنقدر درک صحیح از اسلام و ماجراهای 
اجتماعى داشته باشند که بين خدمتگزاران مؤمن و صادق و 
تفر قه‌افکنان مسلمان‌نما فرق قائل شوند. 
بروين اعتصامی می‌گوید : 
در چراگاهی که عمری می‌چریم 
جان زبون گشته است و در بند تنیم 
عقل فرموده است در فکر سریم 
آتش اما در دل خاكستريم 


هم 
رک 
۰ لا َأمَنِ لت في طرف ولا تمس 
ولو تَمَنْعْتَ بالحجّاب وَالحَرَّس 
۲ وَاعْكَمْ بان سهام آلضوت نافِذَةٌ 
في كل شرع نها ترس 


۲۶1 


از مرگ ايمن مباش 

ا در هر آن» از مرگ احساس امنیّت نکن» چون وقتی بیاید. نگهبانان و 
درهای محکم غير قابل نفوذ کاری از دستشان برنمی‌آید. 

؟- و بدان كه تير مرگ از زرهی که پوشیده‌ای و سپری که برداشته‌ای عبور می‌کند. 

۳ چرا در مقابل آلودگی و گناه مواظب دینت نیستی. آن گونه که لباست را از 
چرک و آلودگی حفظ می‌کنی و می‌شویی. 

۴- می‌خواهی از گناه و جهنم رهایی یابی ولی راهش را نمی‌پیمایی؛ و اين را 
بدان که کشتی در وادی خشک حرکت نمی‌کند. 


۲ ولم يَشْرَبُوا من بارد الماء شوبة 


ب رت نم ل ن 
وَلْمْيَأاكلوامِن کل زطب وَيابِسِ 


درود بر خفتكان زمين 


5 سلام و درود بر آنهایی كه در كورهاى كهنه و بی‌نشان افتاده‌اند» گویی 


۳۶۲ 


/ 
لر 
هرگز در جلسه و جمعی نبوده‌اند. 
5 و گویی یک قطره آب خوشكوار و خنک ننوشیده‌اند» و از تر و خشک 
میوه‌ها و غذاها جیزی تناول نکر ده‌اند. 


. أُيَحْسَبُ اولاه أَلجَهالَة اتنا علی أَلخَيْل لَسْنا مِتْلَهُمْ فی آلقُوارس 
۲ فسائل بني در ذا مالَقِيتَهُمْ بِقَثْلى دوي آلأفران یوم آشمارس 
اص ۳ ۳ 


5 1ل ص ارہ ام وه مر مدرم 1[ 200 
۴ وهذا زشول آله كَالْبَدْر بَيْنَنا ‏ به کشف اله آلعدی بالتّناكس 
۵. فما قیل فینا بغده من مقالة قما غادرَت متا جدیدا للابس 


در دلاوریهای خويش سرودند 
جنگ, همانندشان نیستیم. 


۲ از آنان که در جنگ بدر حضور داشته‌اند بيرسيد كه کشتگان شمشیرهای 
آبدار» از کدام قبیله بوده‌اند. 

۳ ما افرادی هستیم که تهدید به جنگ ما را نمی‌ترساند و شمشیر و نیزه‌های 
دشمن ما را به عقب نشینی وادار نمی‌کند. 

۴ و این پیامبر خدا و رهبر ما است که همچون ماه شب چهارده می‌درخشد. 
و خداوند دشمنان او را به فرار وادار کرده و سرنگون می‌سازد. 

ه يس از جنگ بدر هر جه در باره شجاعت و دلاوری گفته شود برای ما 


پیراهن نو نشود. چون در جنگ بدر پیراهن خود را کهنه کردیم. 


۶ 


دران 


کک 
9 
رو 
.١‏ لیف وال نجه رب حاننا أف ءَ ا التسؤْجس والس 


7 راك , و 1 
۲. شرابنامندماغدائنا و كاسنا ججلنِجمّة الرّاس 


٠.٠ لو‎ 


۱ كلهاى ما 
-١‏ در میدان جنگ. شمشیر و خنجرء كل بوییدنی ما است. نه گل نرگس و نه 
گل اس. 
١‏ در میدان جنگ نوشیدنی. خون دشمن است که از جام جمجمه‌ها 


اد من شیری هستم» شرزه و بی‌باک» شير هول‌انگیز كه سرم را بالا گرفته و 
اقتدار دارم. 

۲ آنگاه كه جنگ دندان ارعاب نشان دهد و نفس کشیدن‌ها تند شود. مرد 
بی‌باک از فرود آمدن نیزه‌ها بتر سد. 


ê +¥‏ لد 


۳۶۴ 


“e ۳۳‏ 22 0 5-5 5 5 ۳۳ 1 ۰ 7 تر 
. 1 هيه قد ش_دها نکر الفوارس 

2 8 

o 5 ۳‏ لت رم جه 


؟. ختی تسری فزسانها تخر لس لمعاطس 
ترسانیدن اسامة بن زيد در جنگ احد 
اد به زودی همه خواهند دید که شمشیرزن دلیر و پر جرأت اين میدان من 
۲ و منم انکه با کوبیدن نیزه‌اش» سواران را با صورت به روی زمین می‌اندازد. 
۳ امروز آتش جنگ را با چوبهای خشک درختان اين میدان روشن می‌کنم. 
۴ آنگاه حواهند دید که رزم آوران‌شان جگونه با صورت بر خاک خواهند 
افتاد. 


(EV) 


SO 
وم ۳ ی يت مر هاس 1 سے‎ 2 ۳ ۱ 2 3 
الا تسرانی کیسا مکیُسَا نيت بغد نافع مخیُسَا‎ 
حضناً خصینا و آمینا کیتسا‎ 


ص 


ساختن زندانی در بصره 


مى دانيد كه من أيندهنكر و هشيار کننده‌ام كه يسن از زندان نافح 1 زندان 


.١‏ زندانی در بصره به نام «نافح» بود که از حصير و نی ساخته شده بود. زندانيان أن را شكسته و فرار 
كردند و سپس حضرت اين زندان رابا آجر وكج ساختند. 


۳۶۵ 


ان 


بر آن گماردم هشیار و زرنگ. 


(YEA) 


ی 
لشاس أغرفهُمبتفية رأفتفهم لشهوته وَجِرْصِة 
۲. قدان عَلَى ألسَلامَة مَنْ يدانى وَمَنْ أ ررض صخبته فَأَنْصة 
۳ وَلاتَسْتَغْلِ عافية لشسی, ولا تس تحص أَذَىَ لرَخْصة 
۴ وَخَل آلفخص ما أَسْتَعْنَئْتَ عَنْهُ نکم منستجلب عطبا بفَخْصِة 


اندرزهای امام 
-١‏ كاملترين انسان کسی است كه خود را بهتر بشناسد و شهرت و 
خودپرستی و حرص و أز خويش را ريشه كن كند. 
؟ هر کس خواست با تو دوستى كند اگر داراى ویژگی انسانى است با او 
دوستى كن و الا ازاو دورى كن. 
؟- رستگاری را هركز كران مشمار و آسانی آزار افراد را اسان مشمار. 
؟- در بار جيزى كه نياز به آن ندارى جستجو نکن جه بسا اين كار نابودى 


در یی داشته باشد. 


5 
نامه‌ای برای ترساندن عمروعاص 
اد به زودى كناهكار يسر گناهکار(عاص بن عاص) با هفتاد هزار جنگجوی 
رزم ديده روبرو خواهد شد. 
۲ رزمندگانی که زره نرم و درخشان يوشيده و اسبها و شتران جوان كه 
همراه دارند. 
آنان چون شیران بیشه‌اند که مهلت فرار برای دشمنانشان نیست. 


١‏ ما أن بالعاصي وني ألعاصي بن تفر في غالب شصاس 


۳. امن قوم في ألوّغا نَكَاصِ اق" رأؤها اق ارا 
قال کل هارب خُلاصي 


جواب عمروعاص 
1١‏ نه من و نه يدر بيرم گنه کار نیستیم. که من مردی از تبار و عشیره غالب 
خسم . 
"- مرا از نيروهاى زرهى می‌ترسانی كه با اسبان و شتران جوان حمله 
می‌کنند؟ 
۳ نيروهايى که زمان کارزان هنگامی که می‌بینند چگونه سرها بر بر زمین 
می‌افتد. زبون هستند و فرار می‌کنند. 


آری هر مرد فراری از میدان جنگ می‌خواهد خویشتن را رهایی بخشد. 


.١‏ سام مْنَحُ مالي کل مَنْ جاء طالباً وَأَجْعَلَُهُ وَكْفَا عَلَى ألمَءض وََلَوْ ض 
۲. اما ریم ضُّنْتُ پالمال عِرْضَّهُ 2 واما لليم نت عَنْ لوامه عزضی 
انفاق 
ا مالم را برای کسی که کمک می‌خواهد می‌بخشم و أن را برای کسی که 


قرض می‌خواهد و يا لازم دارد می‌بخشم. 
۲ و آنکه تقاضای کمک دارد. يا مرد بزرگواری است که آبرویش را حفظ 


کرده‌ام و يا ادم ب پستی است که با کمک به او أبروى خويش را حفظ کرده‌ام. 


0 
SO‏ 
.١‏ اذاأذن آلانفضی حاجة اأتاكآجامٌبهايزكض 
۳ رن آذن له في غسیرها 1 دوتها عارض برض 
هر چه خدا بخواهد 


۱ اكر مشیّت الهی تو را بی‌نیاز حواهد. کامیابی و پیروزی به سويت می‌دود. 
-١‏ واگر چیزی را به صلاح تو نداند. مانعی بر سر راهت قرار می‌دهد. 


.١‏ نا مات دعون بغیرخی اذامسیز آلصحاح من آلمراض 


۳۶۸ 
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۲ رفم حَقَنا فَجَحَدْتُمُوءُ کما شرف ألسواهُمِنّ آلبیاض 
؟. کتاب آله شاهدنا علیکم و قاضیا الاله فنغم قاض 
آنچه می‌جویید از آن ما است 
۱ مقام و منزلت رهبری و امامت که شما ادعای أن را دارید. از آن ماست. و 

این امر زمانی است که مردم درست و نادرست را درک کنند. 
5 همان گونه که سياه و سفید معلوم است و شناخته شده است» مشخص 
است که جانشینی رسول خدا از آن ما است. با اين حال انکارش می‌کنبد. 


۳ بهترین شاهد کتاب خداست. و بهترین قاضی هم خداست. 


بيام معاویه به امام علی1 
سابقه درخشان و نیکی‌های گذشته را فراموش نکن, که هر کسی در آنچه 


خدا خواسته نمی تواند كار دیگری بكند. 


)۲۵۵( 


ده 
م و سم 8 1 2 
.١‏ كنت ذا ع لم بماآقضى 
2 ۳ 
فائبَّتْاصادفك وسیفی منتضی 


۲ أن لا e‏ م 35-5 * م ره و 
° و ۳ سر جع سىء فد مصى 


۳۶۹ 


ان 


جواب ادعای يوج معاویه 
۱ اگر تو می‌دانی و از جانب خدا خبر داری که خدا جه خواسته است. همان 
جا بمان تا با شمشیر برهنه با تو روبرو شوم. 
- خداوند آنجه را که گذشته است برنمی‌گرداند و هر جه در گذشته بوده کار 


خدا نبود كه انجام شد؛ و آن حق‌کشی افرادی بود كه مردند و از صفحه 


ده چپ و نه راست. فقط صراط مستقیم 
روش و راه ما صراط مستقیم استء نه چپ و نه راست. ما از آنها نیستیم 
که يا زیاده‌روی می‌کنند و يا کوتاهی می‌نمایند. 


۱. اضبز علی أَلدَّهْرٍ لا تَعْضَبْ على أحد 


۲ ولا تسقیمن بدار ل آنتفاع بها 


قَالأًرضٌ واسعة رآلازق مط 
ررض واسععه والرززق مبُسو 


۳۷۰ 


شکیبا باش 
١د‏ دراین دنيا صبر كن و بر کسی عصبانی مشوء چون همه چیز عالم حساب 
شده و مقدذر است. 


۲ در جایی که هستی و کاری که انجام می‌دهی. اگر سودی ندارد رها کن 


زيرا زمين خدا وسيع است و در هر جایی روزی تو آماده است. 


)۲۵۸( 


So 
نوم‌اشری خیر له من يَقَظْه | يُرْض فيها الكاتبينَ الحَفَظه‎ 
وَفى روف آلدهر للمَرء عظة‎ 
اینگونه خواب بهتر است‎ 
خواب کسی که زندگی و اندیشه‌اش. نویسندگان اعمالش را خوشحال‎ 


در گردش روزگار پندهایی است. اگر کسی درک نکند. 


لض 
لجيه 

.١‏ فک مَْدِناً للحلم وَاصْفَمْ عن الأذى 
فَإِنَكَ راء مساعملت وَسامِع 

۲ رأخبب إذا أَخْبَبْتَ حُبَّاًمُقارباً 


۶ ۱ ليحت 5" را ء ۹۹ و 
فإنك لا تدري متي انت نازع 


۳۷۱ 


ردان 


۳ وابغض اذا البغضت بغضا مقاربا 


فانك لا تدري مَتى أنْتَ راجسع 


صبر و مهرورزی به اندازه 
-١‏ كنجينة صبر و بردباری باش, و از بدرفتاری و بدبینی درگذر؛ زیرا هر جه 
انجام دهی, أن را دريافت خواهى كرد. 
'- در اظهار محبت و عشق و علاقه ميانهرو باش» چون نمىدانى کی آن 
محبت را رها خواهى كرد. 
۲ اگر عصبانی شدی» ميانه رو باش و پل يشت سرت را خراب نکن. چون 
ممکن است از آن تندخویی باز مانی. 


2 


Ko 
لا تفت الفروف في ساقط‎ .١ 


نیکی برای چه کسی 


۱- به آدم يست و فرومایه نيكى نکن» که اين نيكى بی ارزش و بىفايده و از 


دست رفته است. 


۲ به شخص آزاده و گرامی نيكى کن» تا نيكى تو چون بوی عطری همه جا را 
فراگیرد. 


۳۷ 


ع سل 31 ۰ 2 ير ر 
و مس ينصر سه ل 01 


درادرت جه کسی است. 


أ برادر راستین تو کسی است که در حوادث در کنارت باشد. او به تو سود 


۲ و اگر در زندگی يريشان احوال شوی» او خودش را به خطر اندازد تا تو را 


6 


نجات دهد. 


وَألحَيْرَأَفْنَمٌ ج‌انبا من قلةالجَبل آلمنيعة 
وال ارم جريَة منْجزيةألماءالسَّريعَة 


. جس بل آلانام من آلعبا دعلی الشّريئة وآلوضیعة 


۳۷۳ 


ان 


و یژگی‌ها و خصلت‌ها 

١‏ خوبی و نیکی به مردم نشانه بزرگواری خانوادگی است. و منت گذاشتن 
تباه کننده نيكى است» 

۲- خیراندیشی نشانه بزرگواری است و از نظر ارزش استوارتر و رفیع‌تر از 
کوه‌های بلند است که دسترسی به آن و درک آن کاری مشکل است. 

۳ کار شر به وسيلة آدم‌های شرور و سریع‌تر از حرکت سيل و آب‌های 
شتاننده است. 

5 اگر به پیمانی که با دوست بسته‌ايم عمل نکنیم» نتيجة آن جدایی است. 

۵ در ميان مردم خود را به سخن‌چینی آلوده نکن که آلوده خواهی شد. 

ع خود را به احلاق خوب عادت بده که خوش اخلاق خواهی شد. 

۷ خلقت مردم متفاوت است. خوب و بدء تا تو کدام را انتخاب کنی. 


CD 


.١‏ مات آلوفاء قلارفد ولا طْمع ‏ فی‌آلتّاس لم يَبْقَ إلا آلیاس وَالجَرَعٌ 
۲. قاضیز على فة بلله وَارْضَ به قاف رم من يُرجئ ویب 
وفا از ميان رفنه 
۱ وفا و پیمان مرده است. نه به همدیگر کمک می‌کنيم و نه چشم در نیکی 
كسان داریم و جز نومیدی و پریشانی چیزی در جامعه نمانده است. 

۲ تحمل كن اين وضعیت راء و دل به خداى بسيارء و به آن ذات مقدس 
خشنود باش كه أو بخشندهترين كسى است كه به وى اميد بستهاى و 


YF 
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© نکته: 

خصلت‌های ذيل اگر در جامعه پیاده شود و مردم به آنها يايبند 
باشند. زندگی اين دنيا بخشی از بهشت شده كه ساكنان زمين با ارامش 
و خوشی زندگی می‌کنند : 

اول : وفای به عهد و پیمان, دوم: کمک به دیگران و استعانت به افراد 
شکست خورده مالی و اجتماعی و سیاسی, سوم: نیکی و خوبی به 
وابستگان و هم‌کیشان. 

اگر اين خصلت‌ها در جامعه عملا پیاده شود. مشکلات مردم به 
حداقل ممکن می‌رسد و اگر این ارزش‌ها از جامعه رخت بر بندد (که در 
حال حاضر اين چنین شده است) بايد به خدای قادر متعال تکیه کرد و 


امید پست. 


(E) 


ره 


۲ 7 ۶ 6 ور > #۶ ۳ 1 f‏ وم مس 9 
.١‏ وداو عدوا دام لا تداره فان مداراة العدی لیس ینفع 
1۳ 1 س g~‏ 5 2 ءم ەس ۵ ار 1 رم ناه ےا 
۲ فانك لو دازیت عامین عقربا إذا امُکنت يَوْما من الدهر تلسع 


درد را درمان كن سازش نتيجه ندارد 


١‏ با اصلاح روش خودت. درد دشمن را درمان کن» زیرا سازش با دشمن. 
او را دوست نمی‌سازد. 
۲ اگر دو سال با عقربی سازش کنید. هر زمان كه امکان بيدا کند زهر خود را 


در کامتان می‌ریزد. 


۳۷۵ 


ردان 


© نكته: 
مار اگر كويد كه مورم بشنو و باور مكن 
ديواكر كويد که حورم بشنو و باور مكن 
ور يكويد روبه افسونكر نیرنگ باز 
كز فريب و حيله دورم بشنو و باور مكن 
ور بگوید مرده خور کفتار كز بهر شواب 
خادم اهل قبورم بشنو و باور مكن 
ور دغلبازی كند دعوى كه دولت خواه تو 
در غياب و در حضورم بشنو و باور مكن 
مولاءجةٍ می‌فرمایند : 
سازش با نا اهل سودی ندارد و نا اهل, اهل نخواهد شد و اگر دو 
سال با عقربی سازش کنی, در هر زمان ممکن نیش خود را در بدن شما 
فرود خواهد آورد. 
واقعاً بعضی از آدم‌ها وجود دارند که گویا ناجنسی و دغلبازی را در 
دانشگاهی مخصوص اموزش دیده‌اند. 


۳ 
ينا 
۱ لاتَجرَعَنَ إذا نابثك ن‌ائبة واطبز ففى اَلصَّبْر عند ألضيق متس 
۲ ان آلکریم إذا نابَئهُ نائبة ‏ للم یبد منه علی علاته الهلم 


بی تابی نكن 
-١‏ هرگاه مصیبتی پیش آمد بی‌تابی مکن و تحمل و صبر کن. زیرا در نا امیدی 


۲ مرد بزرگ اگر ناكوارى برايش پیش أيدء بی‌تابی نشان نخواهد داد. 


۳۷۶ 


.١‏ دع آلحوض عَلَى ألدّنيا وَفى آلعیش فلا تَطْمَعْ 


۲ ولا ضمغ من لمال ٠‏ ولا تذري تن تجتن 

۳. ولا تذري أفي أزض از في نها ف 

۵ د یه ؟ ل مرد 4 نیک ل مسب > ۵ 
حرص و آز را رها کن 


-١‏ در زندگی اين دنیاء حرص را رها کن» در زندگی پر آشوب و متغير جهان 
طمعکار نباش. 
۲ ثروت اندوزی نکن آیا می‌دانی از اندوختةٌ خود استفاده خواهی کرد و 
يس برای جه کسی اين قدر در جمع ثروت کوشش می‌کنی؟ 
۳ و نمی‌دانی در شهر محل سکونتت يا در جایی دیگر دفن خواهی شد 
5 روزی تو تقسیم شده است. و کوشش بی مورد تو فایده ندارد. 
۵ طمعكار هميشه احساس فقر می‌کند. و قناعت‌پيشه هميشه احساس 
ىنيازى مي‌کند 
© نکته : 
حرص 


یکی از صفات رذیله و پست» پرورش روحیه حرص در درون 
انسان‌ها است. 
انسان حريص تصور می‌کند که در نهایت از فقر خواهد مرد و تصور 


می‌کند که نعمت‌های پروردگار تمام شدنی است و تصور می‌کند اگر در 


۳۷۷ 


ردان 


مقام جمع مال حرص نزند. دیگران حق مسلم او را تملک و تصاحب 
می‌کنند و تصور می‌کند اگر اين کار را نکند. فقر دامنگیر او خواهد شد. 

البته, حرص واز تنها در جمع آوری مال و ثروت نیست. بلکه در 
مقام و سلطه‌طلبی و ریاست‌طلبی نیز مطر ح است. 

انسان حریص به حقوق دیگران تجاوز می‌کند و این عمل زشت را 
شايسته می‌انگارد. 

در نهایت حرص و از از نظر معنوی باعث نابودی و تضعیف تقوا و 
باورهای مذهبی و از نظر جسمی باعث دردهای بی‌درمان عصبی 
می‌گردد. و در نهایت انسان حريص در نگاه اجتماع و وابستگان 


۰ 5 
قا 
ا 
= 
ذا سب 


لول في آلدئیا انقطاغة 
/ پگ له اج تماعه 


رگ ما اه . وه رده وه 
که مهف ما اه ر 2۵ ۲8 0۶ 
۵ ياوس للذهر الذى مازال مُختلفا طباعة 


اين نیز بگذرد 
١‏ پایان هر نو کهنگی و سرانجام هر وصل و پیوستن» گسستن است. 


۳۷۸ 


نسم 
۳ کدام جوش خوردن به شکاف ختم نشده است؟ 


3 در مثل‌ها آمده است که همه جيز دنياء شنیدنش از دیدنش بهتر است. 


(TA) 
3 
ومن آلبلاء عَلَى أَلبَلاءِ عَلامَةٌ  آنلایری لك عَنْ هواك نزوع‎ .١ 
و کفالك من غیر آلحوادث أنه یی آلجخدید وَيْحْصَد بخصد آلمزروع‎ .۲ 


هر چیزی علتی دارد 
۱- هر دردی در زندگی نشانه اين درد بزرگ است که دست از کارهای نفس و 
حواهش‌های نفسانی برنداشته‌ای. 
- تغییراتی که در جهان وجود دارد نشانۀ آن است که هر نويى, کهنه و هر 
زراعتی یک روز درو می‌شود. 


حوعم 


09 


١‏ تَجَوَعْ فَإِنَّ آلجُوع من عَمَلِ التفى وَإِنّ طويل الحو بوما سیشبع 


۲ وَجِانِبْ صغار آَلذَنْبٍ لا تَركَبَنُّها ‏ فان صغار لاب یوما میجمم 


پرهیز از کناهان 


۳۷۹ 


ردان 


زیاده روی محرومیت می‌کشد روزی خواهد رسید که کامیاب شود. 
۲ از گناهان کوچک پرهیز کن» زیرا أن گناهان کوچک روزی با هم جمع 


۳ 4 
ا ۳ - زر 2 ۳ 


» ۵ ا مده * 8 لل رس ول رس‎ ۳ ٤ 
دسویی إن ت فیها کثیر: ورحمه رسی من دسوبی اوسع‎ .١ 


۲. قما طْمَعى فى صالح قَدْ عَمِلْتُهُ ولکتنی فى رختّة أله أطمم 


مر ور اه # و + )هت 7 5 رز و مه رةه > ۶ و 
۳. فان يك غفران فذاك بِرَحْمَةَ وَإِنْ تكن الاخری فما کنت اضنع 


۴. مليکي وَمَعْبودي وَرَبّي رَحافظي وانی له عبد ار واخضع 
مهر خداوندی 

ا وقتی به گناهان خويش می‌نگرم زياد است. و از آن سوی مهر لابزال الهی 
خيلى فراگیر است. 

۲ به کار خوبی که انجام داده‌ام چسم ندارم» وليكن شم به رحمت حدا 
دارم. 

۲ اگر آمرزش از گناهان باشد آن رحمت خدا است و اگر عذاب باشد. در اثر 

5 ای خحدای مرن معبود من بروردگار من و حافظ من» من بنده توام. به 


ندند  .‏ کچ 


۱۸۰ 


.١‏ کی | لخد اما علی نعمة وا اعلی نسفمة تدفع 


ر 4 ره ۶ م ص 
۲ تشاء فتفعل مساشلته وتسمع من حیث لایشمَع 


سپاس از خدای جهان 
ا۔ خدایا تو را سپاسگزارم به خاطر نعمت‌هایی كه به من داده‌ای؛ و 
سختی‌هایی که ن شر آنها را از من دور کرده‌ای. 
١‏ هر جه می‌خواهی قادر به انجام أن هستی, و تو نداهای درونی و دعاهای 
مخفیانه مرا می‌شنوی. 


.١‏ لَك لحمد يا ذالجودرالمجد وَألعُلى 2 تبازکت تغطي مَنْ تشاء وتفن 
'. إلهي وخلاقي وجززي وَمؤئلي إِلَيْكَ لَدَى آلاغسار وَآليْسْر رم 
۳. إلهي لین جَلّتْ وَجَدَثْ خطيئتي ‏ فعفوك عَن ذنبي أجل وأزسم 
. إلهي ین آغطیت تَفْسيَ شولها ها أن في رَوْضٍ دام ة آزئع 
ه. الهی تری حالي رَكَفْري وفاقتی واأنت مُناجاتي أَلخَفيّة تشمم 
. إلهي قلا تفطع رَجائي ولا تزغ فزادي فلي في سیب جُودلد مَطْمَعْ 
۸ إلهي فآنشني بتلفین خجتي کي علو و رتضجع 


زقلا 


YW 


۲۸1 


۱. إلهى ین عنی نت ضائعاً 
۲ هي إذا لَه تَْفُ عن یر حي 


2 


۳. إلهي لین قرط في طلب التق 
۲ إلهي ذنوبي رت أَلطُوْد ان 
۵ إلهي لین أَحْطَاتُ جَهلاً قطانم 


1۹ إلهي لين أ فُصَيْتني أو اه آمنتنی 
۳ إلهي لین خَيّبتي أَوْ طَرَدْتني 
۳۱ إلمي حَلِيفُ أَلحُبٌ بِاللّيْل ساهه 


8 
5م و ام 


۲ وک يَوْجُو نوالك راجيا 


۲۵ هب بخ الهاي وا وب 


يوان 


بخ ی ون ل 


مناجات مولا 


١‏ خدای من, سپاسگزارم از تو ای که دارای جود و بخشش و بزرگواری و 


YAY 


5 


بلند مرتبهاى. تو داراى وجود مباركى هستى و به هركس هر أنجه 
می خواهی می‌دهی. 

١‏ ای خدای من و خالق من و يناه من و نگاهدار من! در خوش ی‌ها و 
سختی‌ها به تو يناه می‌آورم. 

۳ خدایا اكر گناه من بزرگ و بسيار است. عفو و بخشش تو بزرگ‌تر و 
وسیع‌تر است. 

۴ خدایا اگر در زندگی به خواهش‌های نفسانی كوش دادهام» اینک در 
مرغزار زندگی با پشیمانی می چرم. 

ه خدایا تو حال ندامت و پشیمانی و فقر و بیچارگی مرا می‌بینی. و صدای 
پنهان قلب سوزان مرا می‌شنوی. 

ع خدایا رشته اميد مرا پاره نکن و دلم را نشکن که به بخشش تو طمع دارم. 

۷ خدایا مرا از عذاب خود نگه دار که من اسیر و ذلیل و ترسان از عذاب توام 
و در مقابلت خضوع می‌کنم. 

۸ خدایا بهانه‌ام را در زبانم جاری کن» زمانی كه حجت خود را بر من تمام 
می‌کنی» همان كاه که در قبر جای می‌گیرم. 

٩‏ خدایا اگر هزار سال مرا عذاب کنی» رشتهٌ امیدم از تو قطع نخواهد شد. 

-٠‏ خدایا روزی که مال و فرزندان و مقام بی‌آرزشند. طعم شيرين عفوت را 
به ذائقهام بچشان. 

١‏ خدايا اكر از گناهان نگه‌ام نداری» نابود و ضايع مىشوم و اگر نگه‌دارم 
باشى هلاک نمی‌شوم. 

۲ خدایا اگر گناه مرا عفو نکنیء گناهکاری که دل به هوای نفس داده. جه 
کسی را دارد. 


YAT 


ان 


۳ الهی اگر من دنبال تقوی نرفتم و جانب گناه را گرفتم این خواستار 
گذشت تو و دنبال عفو تو هستم. 

۱۴ خدایا گناهان من از كوه بالاتر و بلندتر است. لیکن بخشش تو از گناه 
برتر و بالاتر است. 

۵ خدایا اگر از روی نادانی لغزیده‌ام اکنون از سر دلبستگی به تو چنان ناله 
می‌کنم كه می‌گویند چرا اين قدر بی‌تابی می‌کنی؟ 

١‏ خدایا وقتی به ياد بخشش تو می‌افتم دلم می‌سوزد و به ياد گناهانم, 
اشک از چشمانم جاری می‌شود. 

۷ حداياء لغزش مرا ناد يده بگیر گناهانم را عفو کن»› زيرا من به گناه حود 

۸- خدایا از سوی خود أسايشى به من بده و رحمتی عنایت کن» که من غير 
از در رحمت تو در دیگری را نم ىكوبم. 

9 خدایااگر دورم كنى يا خوارم بداری» يس اين بنده گنه کار به جه کسی دل 
ببندد و به جه کسی اميد داشته باشد. 

۰ خدایا اگر نا امیدم کنی و یا از در رحمتت برانی جه چاره‌ای دارم و چکار 

١‏ خحدای من هم پیمان نو» شب زنده دار است» مناحات می کند» خدا را 
می‌خواند اما انسان‌های غافل حوابیده‌اند. 

۲ خدای من هر دو دسته اميد عطای تو را دارند و به رحمت واسعه تو دل 
بسته‌اند و آرزوی رفتن به بهشت تو را دارند. 

۳ خدای من اميد به تو مرا نويد سلامت رفتار و عقیده می‌دهد و زشتی 


گناهان. مرا بی آبرو می‌گرداند. 


AF 
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۴ بار خدایا اگر مرا عفو کنی از غرق شدن در گناه نجات بيدا می‌کنم. وگرنه 
به گناهی که نابود کننده است سرنگون می‌شوم. 
۵- خدایا به حق رسول هاشمی و آلش و به حرمت نیکوکاران که در مقابل 


عظمت تو خاشع‌اند. 


۶ در روز قيامت مرا با اعتقاد به دين محمّد محشور فرماء در حالی که به 


درگاه تو زاری‌کنان و پرهیز کننده از گناه و فرمانبردار تو باشم. 


۷ خدایا! ای سیّد من و خدای من! مرا از شفاعت بزرگ رسول خدا که 


4 خدایا تا زمانی که موخدین و 


افرادی که در درگاه تو مناجات می کنند و 


دوع 


نب 


۳ ۳ 


۲ و فتبدشترآشریب إا 


۴. وَاقْنَْ وت قالقناع هُرَ آلفنی 
رما مر هو 


۵. واخذه مُصاحبَة للام فانهم 


ء. أَهْل آَلتّصَنّع ما أ تلهم آلاضی 


.لا تفش سراما أسْتطْعْتَ الی آمری 


۳/۸۵ 


]دا مُفارقُها رات 6 323 


۳4 
۶ 
8 |: 


وكأ حك بن سای أ: شرع 


سر و 


يقنع 
2 مَتعوك 7 صنو ودادهم ود تصتعوا 


وال تفر مسقرون بسمَن لا 


ريوان 


.٠‏ لا تَبْدَآنَ بتنطق في مَخفل قبل أَلشُوَالٍ نإ ذا بشع 
.١‏ فالطَت ید ی کل بالّتی وَلَعَلَّهُخَرِقٌ سفیه ارقفه 
۲ ودع آلیزاح قوب لَفْظَةٍ مازح ججَلَبَتْ إِلَيْكَ بسلابلاً لا لذن 
ل وحفاظٌ جارك لا ضفه فان لا يَبْلُعْ آلشرّف آلجسیم مُضیم 
۴. وَآَلضَّيْفَ أَكْرِئهُ تجذه محا شن جرد وشن بر وت 


۵. ت اسْتَقالَك ذو الإسائة 4 عثرة نله 23 تواب رَبك ا 


ف 


۶ لا تَجْرَعَنَ من آلخوادث نما حرق آلزجال عَلَى آلحوادث يَجْرَمْ 
۷. 5 لك کل ما وَصّئ به او آلشطیع باه لا و 
اندرزهای امامافة 


-١‏ تا زنده هستی و اختیار داری برای آخرت خود سرمایه‌ای تهیه کن» که فردا 
از این دنیا جدا می‌شوی و وابستگان در سر گورت تو را وداع خواهند 
کرد. 

۲- برای رفتن از این دنیا و سفر به آخرت. که به زودی انجام می‌شود و بسیار 
بسیار طولانی است. خود را آماده کن. 

۲ هزینه سفرت ترس از خدا و پرهیزگار است آن چنان آماده شو که گویی 
مرگ زودتر از شب می‌رسد. 

۲ به آنچه كه خدا به تو روزی داده قناعت كنء زیرا قناعت بهترین سرمایه 
است. بینوایی و فقر همراه و رفیق کسی خواهد بود که قناعت نکند. 

۵ از همنشینی با آدم‌های يست بيرهيزء چون آنها هیچ كاه دوستی خالصی 
نخواهند داشت 


۶ تا آنها را خشنود کنی دوست توآند و هر زمان که آنها را ناكام کنی با تو 


۳/۸۶ 
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دشمن خواهند بود و زهر دركامت خواهد ريخت. 

۷ راز خودت را نزد افرادى که راز ديكران را به تو می‌گویند. فاش نکن, که 
آنان رازدار خوبى برای شما نیستند. 

۸ همان گونه كه راز ديكران را نزد تو فاش مىكنندء راز تو را نيز نزد ديكران 
فاش خواهند كرد. 

٩‏ اكر کسی تو را امین دانست و رازش را پیش تو فاش کرد اكنون که آكاه 
شدی» راز و عيوب او را بيوشان. 

-٠‏ در ميان جمع پیش از آن كه جيزى از تو بپرسند» سخن مگو كه بسيارى 
اين كار را زشت می‌شمارند. 

١‏ خاموشی» باعث خوش بينى ديكران به فرد می‌شود؛ فردى که شايد سبک 
مغز يا نابخرد باشد. 

۲- شوخى را رها کن» جه بسا يك سخن شوخى جنان غمكينت کند که 
نتوانى جبرانش كنى. 

۳ حق همسایگی را حفظ كن و ضايع نکن احترام فرد آبرومند با کوشش 
آدم‌های هرز به هدر نخواهد رفت. 

۴- تا می‌توانی قدم مهمان را گرامی دارء زيرا يس از رفتن از خانة شماء 
سخاوت و بذل و بخشش تو و بخل دیگران را مطرح خواهد کرد. 

۵ هر کس به تو بدی کرد و عذرخواهی نمود او را عفو کن و درگذر که 
یاداش اين کار نزد خدا بیشتر است. 

۶ در برابر حوادث و بيش آمد روزگار ناله نکن زیرا تنها نادانان در مقابل 
حوادث روزگار می‌نالند. 

۷- پدرت هر جه به تو گفت اطاعت کن» زیرا هر كس پند و سخن يدر را 
كوش کند. هیچ‌گاه ذلیل نخواهد شد. 


TAY 


.١‏ إِصْبِرَنْ يا بُنَىّ قالط آخجی لفداء آَجیب وَابْن اجيب 
۲ لفداء الأغرٌ ذي آلخّب آلا قب وآلساع رآلناء آلحیب 


م 
® 


۲ إن تُصبكَ نو ال ری قصب نها وع ي شصیب 
+ کل خی وان تما یش آخدمن سهامها بتصيب 
سخن ابوطالب با حضرت على و ليلة المبیت 
۱- پسر عزیزم (با توجه به آينده تو)» تو را وصیت می‌کنم كه صبر را ييشه 
خود کنی» که صبر از تو زیبنده است. به همین جهت تو را برای قربانی 

شدن برای نجیب فرزند نجيب (حضرت محمد) بخشيدهام. 
۲ تو را برای فدایی شدن و به جای أن رخشان روي تابان گهر و سخاوتمند 
و بخشنده انتخاب کردم. 
۲ اگر تير مرگ به سوی تو شلیک شد. ممکن است اصابت نکند. و ممکن 
است اصابت کند. 
۴ هر موجود زنده‌ای اگر جه زندگی لذت‌بخشی داشته باشد. از تیرهای 
مرگ نصیبی و سهمی دارد. 
© نکنه : 
على در اسلام فداکار ترین و برجسته‌ترین فرد بود که دارای 
صفات عالیه انسانی, بعد از رسول خدا بود چون هم طینت أن بزرگوار 
و هم تربیت بجا و رهنمودهای بجای پدری فهمیده و فداکار او را در 
اين أمر مهم رهنمون شد. 
ابوطالب پدر بزرگوار آن مولای کریمان همچون جذش حضرت 


۳۸/۸ 
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ابراهیم, اسماعيلش را به قربانگاه فرستاده و به او توصيه می‌کند که 
جان خود را ایثار و فدای پیامبر خدا نماید. 

از این رهگذر, همان گونه كه فلسفه و فرهنگ دنیاپرستان بر اين 
استوار است که به هر شکل ممکن دشمن خود را از صحنه خارج کنند. 
کفار و سردمداران قریش و بنی‌المروان و بنی‌العباس و جاعلان حديث. 
دست به هر کاری زدند تا برچسب‌هایی به ابوطالب بزنند و چنین 
وانمود کنند که ابوطالب -نعوذ بالله -مسلمان نبوده است. 

متأسفانه در حال حاضر نیز کسانی ناجوانمردانه با جنين شيوه 
پلیدی سعی می‌کنند با دروغ و نیرنگ و فریب برخی از مسئولین نظام 
اسلامی را ضد دين معرفی نمایند تا چند روز بیشتر در يست و مقام 
خود باقی بمانند. 

گاهی با اين حربه, وابستگان و دوستداران شخصيتى را متهم 
می‌کنند و برچسب‌هایی ناروا به انها می‌زنند تا زمينة نابودی آن 
شخصیت را فراهم سازند. 

کفار قريش و خانواده‌های قریشی و خلفاء فاسد و سردمداران آنها 
نیز سعی کردند تا يدر بزرگوار مولا علیل -که یکی از چهره‌های 
پرارزش اسلام بود -را به عنوان مشرک و نعوذ بالله بت يرست معرفی 
کنند تا شاید با اين اراجیف به جایگاه ويزة مولا على با خدشه وارد 


نمایند. 
هم 
2ن 
يه 
الصَّبْرٍ فى تضر أَحْمَدٍ فوأثه ما فلت الذي فلت جازعًا 


ي ابیت أن تر نضرتي بتفلم‌اني لم ازّل لَكَ طا 


۳/۸۹ 


وان 
۲ وَسَعيي لوج أله في نضر مد یی ألهُدَى المخمود طفلا وَيافِعَا 


در ليلة المبيت امام على به پدرش مى كويد 
ا يدر جان» آیا در يارى رسول خدا مرا به صبر سفارش می‌کنی؛ به خدا 
سوگند هر آنچه گفته‌ام نه از بابت بى تابى است. 
۲- يدر جان مى خواهم كيفيت يارى مرا از رسول خدا ببينى تامتوجه شوى كه 
من همواره مطيع هستم. 
۳ کوشش من أن است كه رسول خدا را برای خدا يارى کنم» آری آن نبى 
خدا و راهنماى بشر؛ کسی كه در دوران كودكى و اکنون مرا يار بود. 


(VT 


مد 
۱ ألآنَ حينَ لت مك آلکلی ادخ نارك فى ألوقيعة شطع 


۲. وَأَلحَيْل لاه آلأباطل شرّبٌ مب لب طون تَبيُها وآلأفرع 
۳. يَحْمِلْنَ فُزساناکرامافی آلوقغضی لایسنکلون إا آلزجال تَكَعْكَعُوا 
۴ إنى ارو أخمى حماي بعِرَّةٍ ‏ واذا تکسون شدیده لا أضرع 


٤ 


۳ و س 7 ل و 6 
۵ وَأَنَا آَلمُظَفَرُ فى آلتواطن كلها وأناشهابٌ فى آلحخوادث يَلْمَعْ 
۶ مَنْ يلقي یلق أَلمَنيّة دی وحياض مَوْتٍ لیس عَنْهُ مدفع 
. فاخدز مُصاوَلتى وجانب مَؤقِفى انسی دی آلهیجااضه وانقع 


رجز خوانی عمرو بن مَعدي كرب 
١‏ اینک زمان أن رسیده که کلیه‌هایت به هم برسند؛ زیرا گرمی آتش جنگ 


برای سوزانیدن تو برافروخته شده است. 


۳۹۰ 
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٠‏ اسب‌های ما لاغر میان. كمر باریک. دوساله» و بيشتر. يشت سر هم در 
ميدان جنک آماده رزمند. 

۳ و سوارانی بر يشت آنان که در جنگ قدرتمندند و هرگاه كه پیشروی برای 
می‌کنم و اگر جنگ شدت گیرد. از توانم استفاده می‌کنم. 

۵ در تمام جنگ‌هایی که برایم پیش آمده پیروز بوده‌ام. و در رخدادها چون 
يزه می‌درخسم. 
گردابی خواهد افتاد که بیرون آمدن برای او محال است. 

۷ از جنگ با من حذر کن و موقعيت مرا درياب که من در جنگ به دشمنان 


ضرر و به دوستانم سود می‌رسانم. 


.١‏ ياعَمْرُو قَدْ حَمِيَ آلرطیش ضرعت نار عَليْك وَهاج آشه مُفظع 
۲ وَتساقت الأبطال کاس مَنيةٍ فيها ذرارسح وسو مستقع 
۳. ليك عَنَى لا يَنالْكَ مخلبی ‏ فتکون کالاس آلذيلایرجم 


۴ 7 ارو آخمی حمای بعرَّة وله یسخفض من یشاء ويرف 
۵. إنى إلى قضد الُدئ وسبیله والی شَّرائع دیسنه أتسرع 


ردان 


مولا جواب عمرو بن معدی کرب را می‌دهد 

اد ای عمرو! تنور جنگ داغ شده و آتشی برایت شعله‌ور ساخته و جنگی 
هراس‌انگیز برای تو پیش آمده. 

۲- قهرمانان میدان جنگ جامی از زهرهای گوناگون و کشنده در دست دارند 
که آن را به دشمن خود می‌نوشانند. 

۴ اکنون از من دور شو و برو تا پنجه‌ام که چون پنجۀ شير است. به تو نرسد» 
تا مثل دیروزی نشوی که رفت و برنگشت. 

؟- من کسی هستم که از زیردستانم با عزت حمایت می‌کنم» و از سویی دیگر 
جنگجویی بی‌همتایم و خداوند يست کننده و عرّ تبخش است. 

ه تو را با قصد اصلاح به راه هدایت و به دين و آئين اسلام دعوت می‌کنم» 
سريعاً به اسلام ایمان آور. 

۶ من قرآن را به عنوان وحى الهى پذیرفته‌ام و پروردگارم را به عنوان خدايم 
که سود و زیان در دست اوست. 

۷ رهبر ما رسول خداست که با هدایت و قرآن تأييد شده و پرچمش تا روز 


قيامت در اهتزاز خواهد بود. 


)۲۷۸( 


2ه 
.١‏ آزدی بِأَعْشَمْ ده كان یامله نَحَدّ مُنْجَدِلاً فى الأزض مَصْروعًا 
۲ قد کان يُكْيِرُ في آلکلام تشستعا ختی سماب‌سامه تَرُويعًا 
۲ فَعَلَوْنُهُ مني بِضَرْبَةِ فاتك ماکان یومافی آلضروب جزوعا 
۴. مَن کان يُنْكِرُ فظنا وسناءنا ‏ فَأَناعَلئٌ للاله مُطیعا 


۳۹۲ 


5 


بعد از كشته شدن اغشم مى فرمايند 

-١‏ اغشم را روزگاری كه به آن اميد داشت (و أن پیروزی در جنگ بود) نابود 
كرد و اینک به خاک افتاده. 

۲ اغشم در سخن گفتن پهلوان بود تا دشمن را بترساند. و با اين تصور 
شمشير كشيد و حمله كرد. 

؟- و من با برتری چنان ضربه‌ای به او وارد كردم كه نابود شد, در حالی که در 
تمام جنگ‌هایش ناتوان نبود. 

؟ هر كس که برتری و والایی ما را نادیده بگیرده سزایش همین است. و من 


کک 


)۲۷۹( 


waz 
هَل يقرع آلصَّخْرٌ من ما من مَطْرٍ‎ 1 
مَل يُلْحَق اليح بالآمالٍ وَأَلطْمَعِ‎ 
آن علم ابو السَبطین مُفتدر‎ ۳ 
على الدا: دا الروع وَالرَّمَع‎ 


پیروزی‌های على در میدان جنگ 
-١‏ آیا سنگ‌های سخت را می‌توان با باران کوفت. أيا با ارزو و طمع مى توان 
به باد رسید. 
۲- من على هستم. يدر دو نوه پیامبر که در روزهای سخت جنگ دشمن را 
شکست داده و پیروز میدان جنگم. 


۳۹۳ 


هك 


< 


© نكته: 


یوان 


بايد جهان اسلام. قوىترين باشد 
از مجموع رجزها و برخوردهای مولا علی ا جه در میدان جنگ 
با اسلحه و جه در میدان رجزخوانی که یک نوع رسانه آن روزگاران 


بوده» به اين نتيجه می‌رسیم که بايد ما مسلمانان به گونه‌ای قوی باشیم 
که دشمنان فکر جنگ و تعرّض به کشورمان را نداشته باشند. 

و به قول و دستورات قران بايد از نظر دفاعی قوی‌ترین باشیم: 
«رأعدُوا هم مَاستَطَفتُمْ ین و زین رباط الیل تبون په عَدُُ 
الله وَعَدوَ کم . (سور: انفال, آية ۶۰). 


و هم جنين علاوه بر زمینه‌های دفاعى بايد به تقويت بنية خود در 
زمینه‌های فرهنگی. رسانه‌ای. نظامی. فرهنگی» اقتصادی بپردازیم. أن 
هم برای دفاع از اسلام و مسلمین نه برای تعض و جنگ‌افروزی. 


)۲۸۰( 


. سَمغتها كانت بهاالرقیعد 


e 


في آلشرّف آلعالي من آلدسیعة 


۳۹۴۳ 
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در راه به سوى جنگ جمل 

-١‏ افسوس كه ربيعه كشته شد. ربيعه وجودى مسالمت‌آمیز داشت ولى 
متأسفانه كشته شد ١‏ 

۲- شنيدهام كه ربيعه در حين خريد و فروش كشته شده و مورد حمله قرار 
كرفته است. 

'- از ربيعيان هيج كاستى و يستى و هيج كار زشتىء ديده نشد. 

؟ انها از زمان‌های دور مردمى استوار بودند و در كارهاى خوبى كه انجام 
می‌دادند رضاى خدا را مى خواستند. 

ه ولى قبيله مريّان در افتخا خاندانى نايايدار بودند و سخنانشان هجو 
كردن بود. 

ع صدای آنان مانند صداى جنكجويان در ميدان جنگ نيست. ولى حكيم 
فرزند جبّله مردم را به جنگ دعوت كرد و مردم حرف او را شنيدند و به 
مقامى عالى دست يافت. 

۷ حکیم نه حرف بی‌ربطی زده بود و نه نیرنگی بازى كرده بود و با دعوت 
خود به مقامى عالى رسيد. 


و به جایگاهی برتر دست يافت. 


وَمَنْ یَضحب أَلدُنيا يَكُنْ یل قابض . علیآلماء اه شروج آلأصايع 


ا 


.١‏ ربیعه که ربيعة الخير نيز به او می‌گفتند تمام ثروت خود راء مایحتاج و اسب خريد و تحویل جنگ 


داد. 


۳۹۵ 


ردان 


دنیا آب در مشت فشردن است 
هر كس رفیق دنیا شد. همچون کسی است که آبی را در مشت خود 
بفشارد» و انگشت‌هایش در نگاهداری آب او را همراهی نکنند و خيانت 
نمایند. 


(AT) 


ته 
o ٤‏ 4 ۶ را ت 9 رت 8 ۶ م ف سه 
.١‏ أفادتنى القناعة كل عز رهل عزاعز من القناعه 
۲ فصَيّرها لتفسك زاس مال وَصَيّر بَغعْدَهاالتقرئ يضاعةه 
2 6 ره گر م هه و مرج 8٩‏ ور ه 1 وأه ساق سام 
؟. تحز ربحاوتغنی عن بخیل و تسنعم فی‌الجنان بصبر ساعه 
قناعت 


-١‏ قناعت مرا به هر عزتی می رساند. آيا عزنت آفرینی مثل قناعت وجود دارد. 
۲- قناعت را سرمایه زندگی خویش كن و بعد از آن تقوى و يرهيزكارى را 
هستی خود ساز. 
۳ اكر می‌خواهی به سودی سرشار برسی و از آدم‌های بخیل بی‌نیاز شوی. و 
در بهشت. زندگی راحتی داشته باشی» قناعت کن. 
© نکنه : 
قناعت و راضی شدن به داشتنی‌ها یکی از ارکان عرّت و آبروی هر 
کسی است. و افرادی که قناعت بيشه می‌کنند. از ذلت دست دراز كردن 
به سوی دیگران رهایی بيدا می‌کنند. 
انسان بايد روی داشته‌های خود حساب باز کرده و از زیاده‌طلبی و 


افزون خواهی که باعث لت در جامعه می‌شود پرهیز کند و به جاى 


۳۹۶ 


58 


دست دراز كردن به سوى دیگران و گرفتن وام (كه در فرهنگ اسلامى 
نکوهش شده و باعث ورشكستكى اقتصادی و نابسامانی می‌گردد). 
روی انجه که دارد سرمایه گذاری کند تا بتواند با صرفه جویی و قناعت 
و برنامه‌ریزی صحیح, زندگی خويش را سامان بخشد. 

شما اگر در طبیعت نيز دقت كنيد خواهید دید در سر زمينى که باران 
فراوانی می‌بارد. زمین محصول خاصی دارد. و در سرزمینی دیگر که 
باران کم می‌بارد. محصول خاص خودش را دارد که اعجاب اور است. 
و مهم این است که زندگی مردمان هر دو سرزمین به خوبی اداره 


می سو د. 
يس بياييد با پیروی از فرهنگ مولا علی اء با در پیش گرفتن 
قناعت. زندكى خود را تبدیل به بهشت كنيم؛ و بدانيم امكانات و 


مقدورات بر حسب توانایی‌ها و زمینه‌ها تقسیم شده است. 


(AT) 


شه 
.١‏ راتت لعفل عَفْلَيْنِ قَمَطْبوعٌ وَمَسْمِوعءٌ 
۲ ولا فافع مشسموع اذام يك مسطبوع 


۳ كمالا تفع آلشنس وضو آلعین مسنوع 
در بارة عقل و خرد 


-١‏ عقل را به دو صورت دیدم. اول عقل درونی دوم عقل برونی. 
"- عقل برونى و شنيدنى سودى ندارد اگر عقل درونى كار نكند. 


۳ أن گونه که حورشید برای کسی که چشمی ندارد. سودى ندارد. 


۳۹۷ 


يوان 


© نكته: 
انسان تا در زندكى درونی» أ كاه نباشد. هر جه از جانب خداوند 
فرستاده شود» امكان ندارد که بتواند ادمى را هدايت كند. 


گر شود أئينه عالم سر به سر كور رانبود ز روی خود خبر 


1 
مح 
ما 
١‏ 
1 
سد 
5 
اليه 
قا سس 


وقابض يَصُدعَلَيْه ألكَفٌ وَأَلكَفٌ فارع 
د ددا 


مردم دنيا طلب را دیدم» مثل کسی بودند كه أب را در مشت خويش 
كرفتهاند» ولى مشت نمی‌تواند آن را نگه دارد. 


ته 
1 ا له ده ا م 2 ور 27 £ 5 ر 2 8 
۱ الا صاحت الذنب لا تقنطن فان الاله رووف رَوّوف 


4۳9 ت ر لے 4 03 فى وم 1 


در بیم و اميد 
5 ای گنه کار از رحمت الهی مأیوس نشوء زیرا خداوند مهربان مهربان 


است. 


۲ ولی هرگز بی توشه آخرت و دنیا مکوش كه راه زندگی و آخرت بسیار 
ترسناک است. 


۳۹۸ 


۳ ۳ 


ماه a1 7Z IAA)‏ د مر .۵ f, <M ~o‏ مه ر وه 
۲ بش ب قو لاله فى آياته إن ینتهُوا یف هم ماقدسلف 
از گناه دست بردار 


١‏ کسی كه از مرز تقوی گذشت و ستم کرد و سپس بازگشت و گناه خود را 
يذيرفت, 
۲ او را بشارت بده که خداوند در آیات قران گفته است: اگر گنه کار برگردد. 


او را می آمرزم و گذشته‌اش را ناد يده خواهم گرفت. 


0 س ۾ ۵ ٤‏ 0 8 - 200007 8 7 م 
.١‏ ان كنت تطلبُ رئبة الاشراف فيك بالاخسان والانصاف 
o‏ 0^ ۱ ۶ر > o1‏ 6 0 ۳ م > مر و تير ۰ ۰ 
۲ واذا اعتدی احدعليك فخله رالد هر فهو له مکاف كاف 


نیکی و عدالت 


۲ اگر کسی بر شما ستمی کرد. سعی كن رهايش کنی که روزگار خود پاداش 


او را حواهد داد. 


۳۹۹ 


اد آنگاه كه دنیا به تو روی آورد. در بخشش بخل نورز زیرا در چنین 
وصعیتی زیاده روی و اسراف. مالت را کم نخواهد کرد. 
۲ واگر دنبای يشت کند. باز هم ب بخشش بهتر است. چون اگر برنک" کشت تشک 


مردم جانشین دنيا می‌گردد. 


(۸۹) 


So 
ما لی علی فوّت فائت اسف رلا ترانی عليه أَلْتَهِفٌ‎ .١ 
ماقدر له لى قايس له عَتى إلى من سوای مُنصرف‎ ۲ 
فالحند له لا ريك له مالی قوت وهی آلشرف‎ ۳ 
آنا راض بالغشر وآلیسارقما  تىلى ذل 2 ولاص نف‎ ۴ 
آنچه که گذشت گذشت‎ 
أ هرگاه چیزی را از دست بدهم نه افسوس بخورم و نه مرا می‌بینی که آه‎ 
زيرا هر آنچه که خداوند برايم مقدر کرده است به فرد دیگری داده‎ ۲ 


همتم بالا است. 
5 بر آنچه مقذرم هست. جه سختی و جه گشایش» خشنودم و هيجكاه 
به خاطر سختی ذلت‌پذیر نیستم و از گشایش و شادی لاف نخواهم زد. 


2 


جه 
۳ 0 ۵ 2 م 7 ۰ ت 


روزی به عقل نیست 
١‏ جه بسا دانایی که در کارهای خود نیرومند است و عقل خوبی دارد. اما 
رزق از او کناره گیری می‌کند. 
۲- و چه بسا ضعیفانی كه از نظر عقلی عقب مانده‌اند. اما از نظر ثروت گویا 
لب دريا نشسته و به وفور از دریا بهره م ىكيرند. 
© نکنه : 
دو نوع ثروت وجود دارد که به انها روزی (یعنی درامد روزانه) گفته 
می‌شود. یکی ثروتى که جمع آورنده أن سعی می‌کند به هر شکل ممکن 
از حلال و حرام و سرمایه‌های کشور به دست اورد که جمع آورندگان 
أن عقل معاش دارند. دوم: رزق و روزی که بايد زندگی را بر اساس 
مروّت و صداقت و حلال به دست آورد که ان را عقل معاد كويند. 


۳. 


دیون 


به نظر مىرسد در این نوع ثروت كه به أن هم «روری» می‌گویند. 
اگر جمع شود و صاحب أن بخواهد أن رابه مصداق «وّللسَائل 
وَالْمَحْرُوم», بخشى از آن بايد در مصارف مورد نظر هزينه شود که بعضاً 
أن گونه ثروت روزى است. 

پس یک روزی حلال داريم و یک روزى حرام كه مورد نظر مولا 


است. 


0 
رل 
. جَرَى أله عَنَ أَلمَوْتَ خْیرافله بربنامن وال‌دیناوآزآن 
۲. یِعجُل تخلیص آلنفوس من آلاذی ویذنی من آلذار ألّتى هی شرف 


خدا مرگ را پاداش دهد 
١‏ خداوند ما را به مرگ پاداش خوب دهد زیرا خداوند از يدر و مادر 
خیراندیش تر و مهربان‌تر است. 
۲- مرگ جان‌ها را از رنج و غصه می‌رهاند و آدمی را به خانه‌ای که سزاوار 
است نزدیک می‌کند. 


مب 
.١‏ قد نت با سیدی بالقلب مغروفا 

ولم تل سَيّدي بالحَق موصوفا 
۲ وک نت اد لیس نوز يُسْيَضاءٌ به 


ولا لام على الافاق مغکوفا 


۳۲ 


5 


کل ماکان فى الأَوْهام مَعْروقًا 
۴ ومن رده علی التَشْبِيهِ مُمْتَثلاً 

زجع آخا حصرٍ بالعجز مَکنوقا 
۵. وَفي المعارج يرق موج قدرته 

مَوْجاً يُعارِضٌ صَرْفَ ألرّيح مَکُفوفا 


2 ٤ 
راصح اخضامته حبالسيده‎ ۷ 


وَبالكرامقة من مولاه مسخفوفا 


وَفي السَّماءِ جمیل آلحال مغروفا 
شباخت و عرفان خدا 

اد سرور من! تو را با قلب و دلمان شناخته‌ايم و همواره به حق معروف و 
شناخته شده‌ای. 
چیز سر به آستان تو داشته‌اند. 

۴۳ مارا به خود نزدیک کردی و خليفة خود خواندی در حالی كه همه 
موجودات راو هرجه در اندیشه‌ها است. که شناخته شده‌اند تخواندی و 
ما را خلیفه خود دانستی. 


۴ کسی که خدا را با تشبیه كردن به موجودات معرفی کند در عجز و ناتوانی 


۳۰۳ 


ان 


محاصره می‌گردد. 

ه موج توانایی و قدرت‌اش آنقدر نیرومند است که تمام امواج را از حرکت 
به سوی او بازمی‌دارد. 

۶ رها کن فرد ستیزه‌جویی را که خود را دیندار می‌داند و در دين شک ایجاد 
می‌کند و دائماً در حال شک و تردید است و خرد و علمش به او آسیب 
زده است. 

۷ با کسی رفاقت و دوستی كن که دوستدار سرور و برخوردار از مهر خداوند 
خويش است. 

۸ و او نشانه راه هدايت در زمین استء و در آسمان‌ها او را به خوبی 


.١‏ عرفت َمَنْ سفق خرف ری مت ختقا وک 
۲ عن للم أَلصّدْقٍ يَأتي بها أله ذي آلرافتآلازآف 
۲ رسائل يُدرَسْنَ في آلشومنین بهن اصضطفی 
۴ أضبح آخمه فيناعَزيزاً رید ألفقامَّة ولمم قف 
ه. قَياأَيّهَا آلشوعدو؛سفاهاً ولمیسات جوراولم یف 
ء لته تخافون نی ألقذاب ‏ وَماآ 
. قان تَصُرَعْوا 7 تخت أشيافنا کمصر 
۸ عداا ری آله فان وَأَمْرَضٌ كَالجَمَل اَلْأَجْتَفٍ 
۰ فأن ول جبریل في له برخي إلى عبده لش لطف 


۳.۴ 
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۰ فد أل سول رسولا له بأرهَفَ ذي طبة مهف 

۱ فباتث عسیون له مُغولات متى بنع غب لها تذرف 

۲ فتقالوا لا مد دزناقلیلاً ‏ انا انا من الوح لم تشتّف 

۲ فَخَلاهُمُ نم قال اظعنوا دحوراعلی رَغْمةآلآثف 

۴. وَأْجْلَى اضر إلى عزبة و ک‌نوا بسدارة ذي ضرف 

۵ إلى أذْرْعات ردافاًهُمٌ ‏ عسلی كل ذي هب رأَعْجَفٍ 

يس از كشته شدن كعب فرزند اشراف 
واخراج قبيله بنی نظير فرمود 

١‏ اسلام را شناختم و هر که را انديشة سالم داشته باشدء و به اسلام عرفان 
بيدا كند شناختم و آن جنان باور کردم كه لحظه‌ای رويكردان نيستم. 

١‏ از سخن و انديشة سالم و راست كه ييامبر از جانب خداوند آورده 
رويكردان نیستم» زيرا او مهربان و مهربانترين آورنده است. 

۳ به دستور قوانین ¿ مدون قرآن که درس زندگی مسلمانان است و خداوند 
عالمیان محمد را < جهت ابلاغ آن پیام (قرآن) فرستاده» اقرار و اعتراف دارم. 

۴ محمّد در بين ما عزیزی بی‌نظیر است که دارای مقام و جایگاهی استثنایی 
است. 

ه ای نادانی که از روی جهالت مردم را می‌ترسانی! مگر نمی‌بینی قانون او 
ستم نیست و او با این قانون و جایگاه» درشتی نکرده است. 

ع آیا از کمترین عذاب الهی نمی‌ترسید و من از سر صدق و صفا و باور ایمان 
آورده‌ام نه از ترس و جلب منافع دنیایی. 

۷ اگر در اثر لجاجت زیر شمشیرهای ما سقوط کردید. مثل کعب ابی اشرف 
به قتل خواهید رسید. 


۳۰۵ 


ان 


۸ در آن بامداد که خداوند جبّار سرکشی او را دید که همچون شتر گرسنه 
يشت كرده روی برتافته و یاغیگری می‌کند. 
٩‏ خداوند از طریق وحی به بنده مهربان خود محمّد. دستور قتل او( كعب 
ابی اشرف) را داد. (سورة آل عمران. أيه مبارکه ۱۲) 
۰- پس پیامبر محرمانه دستور قتل او را صادر کرد او هم با شمشیری آبدیده 
و تيزو بان او را کشت. 
-١‏ در آن شب حادثه, چشمانی که بايد برای مرگ او گریه کنند. با ناله و 
زاری گریه کردند. 
۲ وابستگان کعب به رسول خدا گفتند: دلمان هنوز آرامش نگرفته, اجازه 
بده که برای او بیشتر گریه كنيم ! 
۳ رسول خدا اجازه داد عزاداری کنند. سپس دستور داد قبیله بتی‌نظیر بر 
خلاف ميل خود آن سرزمین را ترك کنند. 
۴ بنىنظير که در خانه‌های آراسته زندگی مىكردند, به جایی دور کوج 
کر دند. 
۵- بنی‌نظیر در شرایطی سخت بر روی شترهای لاغر ردیف هم سوار شدند 
و به سوی أذْرْعات (شام) حرکت کردند. 
© نکنه : 
بهود بنی‌نظیر در منطقه مدینه زندگی می‌کردند. آنگاه که پیامبر به مدینه 
آمدند, با ان حضرت پیمان بستند که با مسلمانان جنگ نکنند و عليه 
مسلمانان توطثه ننمایند. اما در سال سوم هجرت. کعب ابن اشرف به 
مکه رفت و با مشرکان مكّه هم پیمان شد که متحداً مشرکان مکه از 
خارج و بهود بنی‌نظیر از داخل با مسلمانان بجنگند. 
يس از بازگشت از مکه. بهودیان بنی‌نظیر و مشرکان مکه همدست 


۳.۶ 
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شدند و عليه مسلمانان قيام كردند. دراين جنك كه به ييروزى 
مسلمانان ختم شد. مشركان مکه شبانه از منطقه مدينه فرار كردند و 
قبيله بنى نظير به طرف شام كوج كرده و فرار نمودند و چند عشيره ديكر 
به سوى منطقه خيبر حركت كردند. در این كير و دار محمد ابن مسلمه 
كعب ابن اشرف را غافلكير كرد و او راكشت. 


ته 
ت 2 1 ۵ مه 
.١‏ يا لَهفَ تَفسي ع عَلَى آلغطریف المدعى الباس وبذل الزیف 
۲ أَفْلَتَ من ضوب له خُفیف یر کریم آلجد ام ريف 
در گریختن غطريف 
-١‏ دریغا از غطریف که ادعای شجاعت و انفاق داشت 


- از ضربتی که برايش قابل تحمل بود گریخت. خواه سلسله نسب او 
نامناسب يا مناسب باشد. 


۱ يا حَبّذا سیف بأزض آلكُوئَدُْ أرضٌ نام الوفة مسغروئه 
۲ تطرفها جمالنا آلقغلوقة عمى صباحاً زاشمی مألوفه 
اشتیاق به کوفه 
۱ خوشا بر ساحلى در سرزمين كوفه. آنجا زمینی است که شناخته شده و 


۳۷ 


یوان 


۲- شبانه شتران علف خورمان بر آن سرزمين راه می‌روند» اى کوفه صبح به 
خی درود بر تو که با تو انس گرفته‌ام. 
© نكته: 
كوفه دركنار شط است و با نجف حدود یک فرسخ فاصله دارد. ولى 
نجف در كنار دریایی بوده که فعلاً خشک شده و علاقه امام بی‌مورد 


ر 


نبوده و به خاطر دفن شدن در أن سرزمين بوده. 


)۲۹۰( 


و 


.١‏ إغن عَنْ المخلوق بالخالق 


۲. وَاسْتزْزق الرَّحْمِنَ من فضله 


تفن عن الكاذب بالصادق 
لیس يرآ بالرّازق 
3 فليم ۱ ب‌الرخمن بالواشق 


ال 


توکل 

اد تا خدا را داری از مخلوق بی‌نیاز باش» دروغ پردازان را كنار بگذار و با 
راستگویان باش. 

۲- از فضل و لطف خداوندی که رحمن است روزی بخواه» جز خدای بزرگ 
کسی نمی‌تواند روزی دهنده باشد. 

۲ کسی که تصور می‌کند زرنگ است و خودش روزی و درآمد دارد به 
خحدای بزرگ و رحمن اعتماد ندارد. 

۴ يا آنکه می‌گوید وابستگان زندگی‌ام را تأمين می‌کند. با اين انديشه گویا با 
کفش لغزیده از کوه افتاده. 


۳۰۸ 


۱ ُز كان الجيّلٍ ألفنئ لسوججذ بنجوم أقطار ألسّماء عل 
۲ لک مه عن وق المج خر ضص-.دان مُفترقان أي سفق 
عقل و ثروت 
۱ اگر با زرنگی ثروت و مال زياد به دست می‌آمد. می‌دیدی که ستاره‌های 

يهنهُ آسمان در ملک من است و به آنها جنك انداخته‌ام. 
۲ اما أنكه عقل و خرد خواست از ثروت محرومش ساختند. زیرا عقل و 
ثروت از همه گریزان و ناسازگار هستند 
© کته : 
دانشمندان و دانشوران در زندگی‌شان ملاحظات حقوق مردم و شیوه 
بهره‌وری از منابع اقتصادی را در نظر می‌گیرند و کوشش می‌کنند از دانش 
خود به خاطر پیشرفت در علوم و فنون استفاده کنند. 
به هر حال دانشمند به دنبال داده‌های عقلانی و دانش است. 
اما ادم‌های زرنگ که فقط به دنبال شکم خود هستند و حقوق دیگران 
حتی حقوق همه موجودات را نادیده می‌گیرند و فقط به فکر شکم خود 
هستند. بدیهی است که اندوخته‌های فراوانی را فراهم می‌سازند. 


عم 
(۲۹۸) 
هد 
.١‏ رَضسیت بسما قَسَمَأَلْهُ لي ررضت آنري إلى خالقی 


۲ لد خسن ان فى مامضی کذلك يُحْسِنُ في مابقی 


۳۰۹ 


ردان 


تسلیم اراده خدا هستم 
اد به آنچه که خداوند متعال برای من مقذر کرده خوشحالم و کار خود را به 
آفریدگار سپردم. 
5 پیش از این جز لطف و احسان از خدا ندیده‌ام. و زین پس نيز لطف و 


نیکی خواهد کرد. 


تلبی وعاء له لا جوف صندوق 
۲. نکن في أَلبَيْتِ كان للم فيه مَعي 
كث في آلسُوقٍ كان آلعلم في آلشوق 
من همراه علمم 
١‏ در همه جا و در همه حال, علم من همراهم است» دلم جاى او است نه در 
صندوق خانه. 
۲ اگر در خانه باشمء او با من است» اگر در بازار باشم أو با من است» در همه 
جا همراهم هست. 
© نکنه : 
علم و ثروت 
علم ادمی را در مواضع خطر حفظ می‌کند. اما ثروت را بايد 
صاحبش حفظ کند و جه بسا ممکن است این‌گونه ثروت خطر آفرین 
باشد و صاحب خود را به كام مرگ بکشد. 


۳۰ 
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علم در هر جاى دنيا باشی. همراه انسان است. ولى ثروت را بايد تو 
همراهش باشی. 
علم نیاز به مکان و ظرف ندارد و هم چون روح انسان همراه با انسان 
است و حمل آن نیاز به زحمت ندارد. ولی ثروت را بايد با وسایل 
مختلف همراه خود داشته باشی و حمل ان مستلزم زحمت بسیار است. 

فرد عالم نوعاً در تمام جوامع بشری محترم شمرده می‌شود اما جه 
بسیارند ثروتمندانی که در تمام جهان انگشت‌نما و منفورند. 

امکان استفاده از علم در هر زمان و مکان مقدور است و علم عالم 
قابل سرقت نیست. اما استفاده از ثروت نیاز به بسیاری از عوامل دارد. 
و بدتر از آن اينكه قابل سرقت است و در صورت وقوع سرقت» 
صاحبش را به خاک سياه می‌نشاند. 


2 و . و ۰ و‎ ۶ o 2 ٤ 

.١‏ ای الدنیا سشتوذن بانطلاق مشمرَةعلىقدموساق 
۳ مو 5 ۳ 1 

۲ فلاالدنيابباقية لح ولاخضی الدنیا یبای 

هیچ كس پاینده نیست 

١‏ دنیا و زندگی و عمر را می‌بینم كه خودش تصمیم می‌گیرد برود و می‌رود. 
و برای رفتن دست و ياى خود را جمع كرده و دامن به کمر زده است. 

۲ نه زندگی دنيا برای زنده‌ها می‌ماند و نه موجود زنده‌ای در روی زمين 
پایدار خواهد ماند. همه جيز می‌رود. 


۳۱ 


ان 


هم 
۱۳۰ 
ل 

.١‏ أف على آلدنیاراه شبابها اها | للحزن مخلوقة 


؟. فمومهاماتَلقضي ساعَة ‏ عَنْمَلكِ فيهاوَعَن سُوقَة 
هميشه در دنيا غم مى بارد 
-١‏ آف و آه بر این دنيا و همه وسائل او كويا اين دنيا را برای غصه خوردن 
أفريدهاند. 


۲- غم و اندوه او ياينده است؛ همه كس دركير غم او استء جه شاه و جه گدا. 


4 يم #4 كم که م م ^ نس e AT‏ 


* مه ی la.‏ و م 1 بال لس و وفك 5 


دوست خوب وجود ندارد 
- برای آنکه دوستی صمیمی بيدا كنم» از شهرم كوج کردم و از هر كس 
١‏ همه كس به من گفتند. دو جيز را بيدا نخواهی کرد: اول» دوست راستگو و 


دوم لخم عقات. 


۳ 


a 1 7 8‏ سر شش 7 7 
.١‏ ترابٌ على رَأس ألرَّمانٍ فَإِنَهُ ‏ زمان عُقوق لا رمان حُقوق 
ما ری رم اه : رم 92 
۲. فكل رَفيق فيه غيْرٌ موافق وَكل صدیق فيه غيرٌ صدوق 
ناسياس وجود دارد. ولى سياس خير 
١‏ خاک بر سراين روزكاركه بسيار ناسازگار است. نه روزگار سازكارى و نه 
كسى را دارم. 


۲ هيج رفیقی به رفاقت خود وفادار و هيج دوستی به دوستی خود پایبند 


بها 


۱۳ ۳ 


ر8 


.١‏ مامن صدیق وَإِنْ تَمَّتْ صَداقَتُهُ ‏ يَوْماًبِأُنْجَمَ في آلحاجات من طَبْقٍ 

۲ إذا تلثم باليئديل مُنْطْلِقاًٌ لَمْيَخْشَ صولهة باب ولا علق 

۲ لا تَكْذِبَنَ اد لتاس مُدْ حُلِقوا لِرَغْبَةِيُكْرِمونَ لتاس أو نرق 

يابراى دوستى يا ترس 

١‏ هر دوست. هر چند در دوستى درست کردار باشد. بايد در برآوردن 
حاجات يس از بىنيازى و پیروزی, به مردم خدمت كند. 

7۲ هر كاه دهن‌بند به گوشه سربند خود ببندد و روانه شود از هيج مانعى و 
دربانی نهراسد. 

۳ دروغ نگو! زيرا مردم از زمانی که خلق شده‌اند» يا از روی ارادت و 
اخلاص به دیگران احترام می‌گذارند و یا از روی ترس و جلب منفعت. 


۳۳ 


جنگ بدر نه دوستی برای ما گذاشت و پل‌های يشت ما را نیز حراب کرد 


و راهی برای ما نگذاشت. 
.١‏ دوئكها مره دهاقاً کاس ژعافاً مُرَجَتْ دُعاقًا 
اا ام ۳ ۳ 2 0 8 ۳ 
۲ إِنا لَقَوْم ما تری ما لاقئ أذ هاما راط ساقًا 


خطاب امير سخن به موسى ابن حازم عكى 
١‏ جام مرگ را بگیرید كه مملوٌ از زهرى است آميخته با آب شور. 
۲ ما مردمى هستيم كه هر دشمنى را در ميدان جنگ ببينيم» بدون توجه به اين 
كه جه کسی است. مغز سرش را مى شكافيم و ياى او را قطع می‌کنيم. 


وَعَهْداً یش بِالعَهْدٍ آلوشيق 


پیمانی نا استوار 
در آینده جنگ و صلحی را می‌بینم كه پنهان است و پیمان صلحی که 


۳۴ 


5 


© نکته: 

اماما قبل از جنگ صفین. حريث بن راشد را فرماندار اهواز 
كرد. و لی حريث تمرّد نمود» پس از ان معقل ابن قيس را به جنگ او 
فرستاد و او را به قتل رسانيد و زن و بچه‌اش و يارانش را به اسارت 
گرفت. چون حريث بر این باور بود که اهوازبايد تحت حكومت معاويه 
باشد. 

لذا مصقلة بن هبیره که نماینده امام بود از معقل خواست که اسیران 
را آزاد کند و پول أن را از مصقله بگیرد. فدیه و پول اسیران. بانصد هزار 
درهم تعیین شد. مصقله یکصدهزار درهم تحویل داد تا بعداً بقیه را 
پرداخت کند, به هر حال, اسیران آزاد شدند ولی مصقله ضمن آنکه بقیه 
يول را تحویل بیت‌المال نداد. فرار کرد و پیش معاویه رفت و به او 
پناهنده شد. 

يس از أن امام دستور داد خانة او را بازرسی کنند که از خانه او 
مقداری اسلحه کشف شد که حاکی از أن بود که مصقله قصد شورش 
دارد. 

برادر مصقله به نام نعيم که اين ماجرا را دید نامه‌ای به برادرش 
مصقله نوشت و در أن دو شعر نوشته بود: 

۱-زنان طائفه بكر بن وائل را نادیده گرفتی و اسیران طائفه لوی بن 
غالب را ازاد کردی. 

۲-از بهترین انسان بعد از رسول خدا (یعنی على بن ابوطالب) به 


خاطر مال ناچیزی که از بين می‌رود. دست برداشتی. 


96 4 


۳۹۵ 


نتقض عُروتاهُ ١‏ وحَبْلاً لیس بالحبل آلونیق 
ديز می‌فرمایند : 


امری را مى بينم که دو دسته‌اش شکسته و ریسمانی که استوار و قابل 
اعتماد نیست. 


.١‏ سَمفثك تبني منجدامن جبایة. وَأَنْتَ بسحند له غير موق 

۲ کَطعمة لزان متازئن‌به جرت مثلاً للخاین آلشتصَدّق 

۳. قال آها هل آب‌صیر: وآلشقی لك ألوَيْل لا تَرْنَيْ ولا تَتصدقی 

نامه‌ای که برای معاوبه فرستاد 

-١‏ شنیده‌ام که از درآمد باجگیری و مالیات» مسجدی می‌سازی, سياس خدا 
را که کارت راست نشود. 

۲ کار تو مثل آن زنی است که خودفروشی می‌کند و از محل درآمد اين کار 
نامشروع. انار مى خرد و در راه خدا صدقه می‌دهد. یعنی خیانت و صرف 
آن در کار خیر. 

۳ آگاهان به احکام اسلام به آن زن گفتند: وای بر تو! نه خود فروشی كن و نه 


صد فه بل ۵. 


۳۷۶ 


58 


© نكته: 

به نظر می‌رسد جهان اسلام بايد به این منشور الهى توجه كنند و از 
صرف بیت‌المال كه مال همه مسلمانان است در كارهايى که انها ان را 
خير مىكويند صرف نظر كنند. كه اين امر باعث تأسف است. زيرا 
بیت‌المال مال همه مردم مسلمان و غير مسلمان است, و طبیعی است که 
غير مسلمانان راضی به اين امر نیستند. ولی متأسفانه اين امر منکر در 
جهان اسلام و کشورهای اسلامی به صورت یک سنت زشت مورد 
عمل قرار می‌گیرد و بسیاری از کارها را که غير مشروع است انجام 


می د هند. 

9 

جه 
.١‏ العَجْرٌ عَنْ درك آلاذراك إدْراكٌ ‏ وَالبَحْتُ عَنْ سر ذات لس إشراك 
سے ٭ )ع سا إ4 ۱ مر الو ۵ ”مق ما ص # ره ۶ 
۲ وني سَرائر همات الوّری همم عن دز کها عجزت جن واملاك 
۳ يَهُدى اه آَلّذى مه اه شدی مُسْتَرْرَ كأاوَوَلِنٌ الله ممذراك 

عرفان به خدا 


۱- آنگاه که خود را از درک ذات خدا عاجز دانستیم» خدا را شناختهايم. بحث 
و جستجو از راز خدایی ( که رازش پنهان است) نیاز به تشبیه دارد و چون 
ذات احدیّت نظیر و شبیه ندارد. اين امر منتهی به شرک می‌شود. 

۲ در همت‌های پنهان آدمیان همّت‌هایی است که جن و فرشتگان از درک 
أن عاجزند. در صورتی که انسان مخلوق خدا است و قادر به درک ذات 


۳۷ 


دران 


۲ کسی می‌تواند او را درک كند كه خود ذات بارى تعالی او را یاری و 
راهنمایی كند. کسی که در حقیقت خدا را دوست داشته باشد. خدا او را 
برای درک خود راهنمایی می‌فرمایند. 
لوَالَذِينَ جَاهَدُوا فيا لنهْدِيتَهُمْ سلتا وان الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ١4‏ 


لا شیء الا ان فازفعغ مَمّكا يَكْنِكَ رب آلنّاس ما أهتکا 


همت بلند دار 
جز ذات باری تعالی در اين جهان کسی نیست. يس بايد همت خود را 
به گونه‌ای بالا ببری تا فقط به خدا توجه کنی» تا پروردگار عالم آنچه که برایت 


. ها آلکاتب ما تک سش مون عیکا 
؟. فَاجْعَلِ أَلمَكْتُوبَ حيرا نهر مسودود ایکا 
هشدار به كاتبان 
-١‏ ای نویسنده. آنچه كه خود مىنويسى بايد بدانى» اعمال تو نيز به وسيله 

نويسندكان نوشته می‌شود. 


۲- پس خوب بنويس و به حق بنویس, زيرا اعمال تو به سوى تو برمی‌گردد. 


۱. سوره عنکبوت أيه ۶۹. 


۳۸ 


7 7 م ۹1 2 ۳ ۳ 

.١‏ مَنْ لم يکن جَذَهُ مساعده حتف آن يَجدَّ فى الحَرَك: 
'. فْقّل لمن حالَهُ مُوَلَيَةٌ 2لا تخرضن بالجراك للهلکه 
بخت و کوشش 
- اگر دنيا به كامت نشد و تمام راه‌ها بسته بود» تلاشت نابود کننده است. 


۲ اگر جاده باز است وبی‌مانع» حرکت كن به سوی يار که به يار خواهی رسید. 


.١‏ لك رَبَى لا إلى سواکا 
۲ أَُسأنكَ لیم بما دعاکا 
۳ ان يّك متی قَدْ دنا قضاکا 


نيايش و مناجات 
هنكام قتل مرة بن مروان در خیبر 
۱- بار خدایا فقط به سوی تو رو آورده‌ام نه به غير توء به سوی تو اقبال نموده 
و رضایت تو را می‌جویم. 
۲- امروز از تو همان درخواستی را دارم که ايوب پیامبر در رنجی که تو مقذر 
کردی» خواسته بود. 
۳ بار خحدایاء اگر قضای تو نزدیک است كه به سوی تو آیم» پروردگارا 


ديدارت را بر من خجسته دار. 


۳۹ 


ان 


© نکنه : 

ايوب یکی از انبیاء بنی اسرائیل بود و به صحف حضرت ابراهیم 
عمل می‌کرد. او در معرض امتحانی سخت قرار كرفت و تمام اموال و 
فرزند و سلامتی از او گرفته شد و به شدّت مریض گشت. 

سرانجام خداوند او راشفا داد و در جایگاه اول قرار كرفت و ایوب 
در طول اين مدت اظهار نارضایتی نکرد. و دائم در حال دعا بود. 
لوَأَيُوب لذ تادی رَه نی مَسَنِيَ الضٌّ وَأَنَتَ آزخم ال#احمین » 
قاستَجیتا له فَكَشَفْنَا ما به من ضر يتاه أَهْلَهُ ومفلهم مَعَهُمْ رَحْمَةَ من 
عِندِنًا رَذکری لِلْعَابِدِينَ ۱.4 


)۳( 


ده 
.١‏ قومی اذا اشتبك ألقنا جَعَلوا ألصّدورَ لها سالك 


2 اس مر ار ۳ ® 6 لوت ۹1 با ۵ 
۲. للابسون دروعهم فقو ق ال لوب لاجل ذلك 


در دلاوری جنگجو یانش 
۱- آنگاه که نیزه‌ها در هم شوند» ياران من سینه‌هایشان را در مسير نیزه‌ها قرار 
می دهند. 
۲- برای حمله به دشمن» زره‌ها را روی قلب خود پوشیده‌اند» تا آسیبی به آنها 
نرسد و بر دشمن حمله می‌کنند. 


.۸۴ سو رة انبیاء أيه ۸۲و‎ .١ 


۳۰ 


زر رم وعم مه 1 
۲ وماتسطتم بالدئیا وَظ ل آلمیل یک نیکا 
از دنا برتافت 
-١‏ تصور كن كه دنیا با تو همراه است. آیا مرگ خودش از راه نمی‌رسد؟ 
۲ تو که از دنیا بیشتر از سای «میل»" نصیب نداری» با دنیا و ثروتی که جمم 
می‌کنی چه مى خواهى بکنی؟ 


۰ آشدذ خيازيمك للْمَدْتِ نان الوت لاقیکا 
۲ ولا تَجرَغ من ألمَوّت اذا حل بسوادیکا 
۳ فان آلدزع وَأَلبِيْضَ ة یسوم ألرَوْع یکفیکا 


۴ كَماأَظْحَكَكَ آَلدّهُدُ كذاك لدم يُبكيكا 


- - 


ه. فستد ارف آقواما وا كانوا صَعاليكا 
۶ مساريعٌإلىالنّجْدَ ول فقفَيَ متتاريكا 
أمادكى براى مرگ 


اد كمر خود را برای مرگ محكم ببند» كه مرگ تو را ملاقات خواهد كرد. 
۲ هر زمان كه مرگ به ديدارت آمد از آن وحشت نکن و نترس. 


.١‏ ميل : نشانة فرسنگ كه در راه‌ها نصب می‌کنند. 


۳۳۱ 


یوان 


۳ زره و کلاهخود در میدان جنگ به درد تو می‌خورد (در زندگی برای مرگ 
نیز آماده شو). 
۴ أن گونه كه دنيا تو را می‌خنداند. همان گونه كريانت خواهد كرد. 
ه مردمى را می‌شناسم که روزی فقير بودندء اما امروز بی‌نیاز هستند. 
۶ و آنها در يارى دين خدا شتابان و از گمراهی گریزان بودند. 
© نکنه : 
نقل شده, شب نوزدهم ماه مبارک رمضان, مولا علی میهمان 
دخترش بود. أن بزرگ مرد عالم, صحبت هایی کرد که دخترش 
مضطرب شد. 
بعد از ان عازم مسجد شد. تعدادی مرغابی که در حياط خانه 
بودند. با باز کردن بال‌های خود. سعی کردند از رفتن مولا به مسجد 
جلوگیری کنند که با پا درمیانی دختر مولاء راه باز شد. 
زمانی که آن حضرت درب خانه را باز می‌کرد» کمربند مولا به كير 
درب خانه كير کرد و در آن زمان مولا هنكام باز كردن کمربند اين شعر 
را خواند. در أن گیرودار دختر حضرت گفت: پدر امروز به مسجد 
نروید. ولى أن مولا در حال خواندن اين اشعار از خانه خارج شد و به 
مسجد رفت و مورد سوء قصد ابن ملجم (لعنة الله عليه) قرار گرفت. 


° ملاع سا هاه و5 ا ت م ه > ي.ه 25 1 
.١‏ لَقَدْ خاب مَنْ غءثه ديا دنيّة وما هی إن غرّت قرونا بطائل 


۲ اتشاعلی زي العزيز بُمَيْنَةِ وزيتتهافي مِثْلٍ تَلْكَ آلشمائل 
5 فقلت لها غرّی سوای فاننی عزوف عَنِ آلدئیا وَلَسَْْتْ بجاهل 


۳۳۲ 


؟. وَماأَنَا وآلدّنيا فاد مُحَكَّدا رين بِقَفْرِيَيْنَ تسلك آلجَناول 


ه. وها أشنا بالکنوز وَدَرّها دض وال قارون وَمُلّكِ آلقبائل 
. أَلَيْسَ جمیعا لِلْقَناءِ مصيدُها ؛ مِنْ خُرَانِها بالطوانل 
۲ قري سوائي نی َير راغب لما نيك مه عِرَوَمُلْكِ وَنَائْلٍ 
۸ وقد قَنَعَتْ تفسی يما قَد رف له ناه يا انیا ول لوال 


. فاني آخاف أله یوم لقاله وَأَخْشئ عتاباً دانماً یر زانل 


امام دنیا را به صورت زن زیبایی دید 

اد هركس فریب اين دنیای بست را خورد. از همۀ فضائل محروم شد و اگر 
نسل‌هایی را مدت مدیدی فریب داده باز هم برایش فایده ندارد. 

۲- دنیا با ظاهری زیبا و لباسی فاخر به شکل ثُنَيّه أ نزد من آمد. 

۳ به او گفتم برو دیگری را فریب ده که من از تو روی گردانم و نادان نیستم 
که فریبت را بخورم. 

۴ مرا با اين دنیای شما چکان در حالی که مىبينم رسول خدا در بیابانی 
خشک در گرو خاک است. 

ه تصورکن تمام گنج‌های دنیا و همه جواهرات أن و ثروت قارون و ریاست 
همه قبیله‌ها و عشیره‌ها در اختیار من باشد. 

۶ ايا سرنوشت همه اینها چیزی جز نابودی است. و نه اين است که به زور 
از صاحبان انها می‌ گیر ند و هم‌چنان اين گرفتن‌ها و پس دادن‌ها ادامه دارد. 

۷ برو دیگری را گول بزنء و در دام خود گرفتار کن که من شکوه و ثروت و 


۱ دختر عامر که در زیبایی ضرب‌المثل بوده است. 


۳۳۳ 


ردان 


4- ای دنیا آنچه که روزی من است به آن قانع هستم و تو بايد به دنبال حادثه 
جویان باشی و با آنها سرگرم شوی. 
٩‏ بی تردید من از روزی که به دیدار خدا بروم. وحشت دارم و از کیفری که 


هم 
از ضیف بات یلا ازتحل 
۲ رز سوم رانائ 
۰ أو م ق لاح فى أَفسق لمل 


كيتى سایه‌ای است ناپایدار 
۱- داستان دنیا مثل سایه‌ای است که تمام می‌شود. يا داستان مهمانی كه شب 


بخوابد و صبح برود. 
۲- يا چون خوابی است که انسان می‌بیند يا رعد و برقی است که در آسمان 


ارزوها می د رخحسد. 


۳۳۴۳ 


1 
آرزوهای دراز 
أ ای كسى كه دنيا سرگرمت کرده و آرزوهای طولانی گولت زده. 


و5 ولی تو هميشه در غفلت به سر می‌بری كه ناگهان اجل می رسد. 


.١‏ هب آلدنیا نُساقإِلَيْكَ عَفواً لیس مصیه ذاكَ ای أَلرّوال 


۲ وّماتَزجولشيء لیس يبق وشسیکاقن تفیره آلليالي 
دنیا و زندگی در آن باقی نیست 

ا تصور کن که دنا مجانی و بدون سارت به دستت رسیده است. آبا 

' آنچه كه تو بدان اميد بسته‌ای ماندگار نیست. و به زودى گذر شبها به 


كونة ديكرى در خواهد أمد. 


.١‏ فان تكن آلدئیا نعد تفِيسَةً ‏ فان واب آله آغلی وَآَنْبَلَ 
۲ وان تكن آلأرزاق قسماً مُمَدْراً ‏ فَقِلَّهُ حوص آلمزء فى آلکشب أجمَل 
۲ وان تکن آلموال لك جنفها . ما بال مَثْروك به آلمَوء يَبْخَلَ 
*. وان تكن آلندا وت أَنْشِئَثْ ‏ فقثل امي اليف في أنه فصل 


یی 


۳۳۵ 


ان 


برتر چیست 
-١‏ اگر دنیا و زندگی در آن زیبا است. پاداش خدا از آن برتر و والاتر است. 
1۲ اگر رزق و روزی افراد تقسیم شده است. پس حرص نزدن در زندگی 
زیباتر است. 
۳ اگر اندوختن ثروت و مال برای بر جا گذاشتن و رفتن است. يس برای 
مالی که رفتنی است. بخل ورزیدن چرا؟ 
۴ اگر بدن‌ها برای مردن آفریده شده‌اند. کشته شدن با شمشیر در راه نخدا 
افضل است. 
7 
.١‏ اّما فد آلشتی قطرالامل لاباکل آلمزء لالس آلشعل 
۲. خذ بأفر أله وارك مانهی وَالبس أَلخَرَّ ول لتخم آلحمل 


نقوی و يارسابى کجاست؟ 
أ ز هد جوانمرد. در کاستن آرزوها است. نه در حوردن و پوشیدن. 
۲ دستورات الهی را انجام بده و از آنچه كه نهی كرده ببرهین آنگه لباس خر 
بپوش و گوشت بره تناول كن. 


۳۳۶ 


5 


۳ رَد ای يَميتها نو دذتها و نمالها 


ای دنیا! هر جه هست برای تو 
-١‏ دنیا می‌خواهد مرا خدعه و نیرنگ بزند. او تصور می‌کند من خام هستم و 
احوالش را نمی‌دانم. 
5 خداوند مالک هستی از حرامش بازم داشته است و من هم سعی می‌کنم از 
حلالش اجتناب کنم. 
۴ گیتی دست راستش را به سوی من دراز کرده و من هر دو دستم را كشيدهام. 
؟- دنیا را چون فقير و نیازمند یافتم و همه جيز را به او بخشیدم. 


.١‏ اذا عاش آشرو ستین خولا نف الم فر تَفحقه آللیالی 
۲ رنف لضف يَئضي آیش يدري لسففاته يمينا عن شسمال 
؟. وَثُلْتُ لضف آمال وَحِرْصٌ | وشغل بالمَكاسب وآلعیال 
*. وباقي أَلعُمر أشقامٌوَمَيْبٌ وم بسازتحال وآنستقال 
وقسمته علی هذا أليثال 
روزهای عمر 
-١‏ اگر انسانی شصت سال عمر کند. نصف عمرش را شب ابود می‌کند. 
-١‏ و یک چهارم آن» چنان در غفلت می‌گذرد که راست و چپ را تشخیص 


نمی دهد. 


۳۳۷ 


ان 


۲ و یک سوم نصف آن» آرزوها و حرص است و اشتغال جهت معیشت 
خانواده. 

؟- و بقیه عمر یا مریضی و کسالت است با پیری و غم مردن و از دنیا رفتن است. 

ه تلاش برای طول عم كمال نادانی است» و همین گونه بقيه عمر را 
حساب کن. 


وَعَيْشُكَ في آلدنیا شُحال وباطل 
۲ رودم آلدنیا فَإِنَكَ راحل 

ب‌ادز فان العموت لا شك نازل 
۴. ألا نما آلدنیاکملزل راکب 

آناخ شا وضو في أَلصّبْحَ راجل 


دنيا چون کاروانسرا است 
ا روز و روزگار رفته و گناه همچنان باقی است. و تو با خواهش‌ها نفسانی 
خويش از خدا غافلی. 
۲- لذت و شادی در دنیا فریب و دريغ است» و زندگی و راحتی در آن محال 


۳۳۸ 


۲ تا می‌توانی در این دنیا توشه‌ای بردار که در حال رفتن هستی. و زود 
بجنب که مرگ نا گزیر و بدون خبر می‌رسد. 
۴ دنیا چون کاروانسرایی است که غروب وارد می‌شوی و صبحگاهی از آنجا 
كوج می‌کنی. 
۳7 
۱ لا تجَرَّعَن من آلهُزال فَإِنَّما ذبع السمین وعوفی آلمَهُزول 
0 راجْقل فُوادَكَ للتّواضع مئزلا إن الَسواضع بالشریف جميل 
۳ وَإِذا حَمَلْتَ إِلَى آلبور جَنارَةً فاغلم بِأنَكَ بغدها مَحمول 
۴. يا صاجب لب تفش سَطْحُهُ وَلْعَلَهُ من ئحته مغلول 
۵. مسایلفعله أن کون تما وَعَلَيْهِ من حَلَقٍ آلعذاب کبول 
۶ لا تفترز بنعيمهم وبنلکهم اش یفنی واعيم یزول 
معانی بلند و مصادیق روشن 
-١‏ از لاغری دلتنگ نباش» چون چاق‌ها را می‌کشند و لاغرها از کشته شدن 
۲- همهُ وجود و جان خود را جایگاه تواضع قرار بده, زیرا تواضع و فروتنی» 
زیبنده بزرگان است. 
۳ و هر زمان تابوت مرده‌ای را بر دوش م ىكشىء بدان که روزی تابوت تو را 
دیگران بر دوش می‌گیرند. 
۴ ای خفته در گوری که سنگ أن نگارین و نقاشی شده است. بسا در زیر آن 


خودت در غل و زنجیر به سر بری. 


۳۳۹ 


ان 


۵ نقاشی سنك قبر برای مرده سودی ندارد در حالی که مرده در غل و 
زنجير و ياى در بند است. 
ع كول نعمت‌های دنيا و املاک آن را نخون چون همه أن املاک فانی و 


نعمت‌های او زائل می‌گردد. 


.١‏ لاهل الی طول آلحیاة سَبِيلٌ ‏ وأئی وَهذا أَلمَوْتُ لیس يحول 
۲. وَإنْي وان أَضْبَحْتُ بالتزت موقا قلي مَل من دُونِ ذاكَ طویل 
اف لوا تروح وَتَفْتّدي وان فسا بَيْتَهُنَ تسيل 
۲ ومئزل حَوَّلامُعَرَّجَدُونَهُ ‏ لكل افرئ مِنْها إِلَيْهِ سبيل 
ه. قسطفت بأیام آَلتّعَرّزِذِكْرَهُ َكل عزيز ما ناك ذليل 
۳ ری عل انب علي كر وَصاحبها حَنَّى لمات علیل 
۷ وانی لمُشتاق إلى مناج هل لي إلى مَنْ قد ۰ هوَیت سَبيل 
۸. وَإِنَي وَإِنْ شَطَّتْ بي أَلدّارُ نازحاً وَقَدْمات قَبْلى بالفراق جمیل 
. قَقَدْ قال في آلمثال في اَلبيْن قائل اض یسوم آلفراق رحيل 
. کل اماع من خلیلین فش رَد وگل آلٌذي دون آلفراق قلیل 
۱ وا افتقادي فاطِماًبَعْدَ مد دلیل علی نلا يدوم خلیل 
۲ وَكَيْفَ هناك آلعیش من بَعْدِ فقدهم لعنرك شیم االْیّه سبيل 
۳ سي سرض عَنْ ذْكُري وَنُنْسئ موّدتی وَيَظهِرٌ بعدي للخلیل عدیل 
۴. یس خَليلي بالقلول وَل الذي إذا غبت يَوْضاهُ سوای بدیل 


۵ ولکن خليلي من يدوم وصالة ری حفظ س سری 5 تَلیه ودخیل 
۶ إا الْقَطَعَتْ یومامن العش مُدّتى فان يُكاءألباكيات قلیل 
۷ رید آلفتى أن لایموت حَبیبه وین إلى مایسبتفیه سبیل 
۸ ولیْسّ جلیلاً رُرْءُ مال وَفَقْدُهُ ‏ ولك رز الا کسرمین جَليل 
٩‏ لذلك جَنْبى لا يُؤاتيه مَضّجَعُ ١‏ وفی آلقلب من خر آلفراق غلیل 
-١‏ آیا طولانى تر از راه عمر راهی وجود ندارده يس کجا می‌توان راه مرگ را 
مسدود کرد. 

۲- من يقين دارم که آدم می‌میرد اما آرزوهای طولانی نيز در كنار آن دارم. 
٣‏ روزگار تحولات گوناگون و رنگ‌های متفاوتی دارد که در شب و روز 
تجلی می‌کند و مردم و آدم‌ها در میان این تحولات شب و روز در حرکت 
۴ دنيا منزلگاه حقی است که نمونه‌ای ندارد» و همه بايد از مسير دنیا عبور 
کنند تا به آخرت برسند. 

ه روزهای عزت را با ياد رفتنی بودن دنیا يشت يشت سر می‌گذارم که لیکن هر 
عزیزی در این دنیا ذلیل خواهد شد. 

ع رنج‌های گیتی و دنیا را بر خويش بسیار بينم و تا روز مرگ همراه درد و 
رنج است. 

۷ و من مشتاق کسم هستم که دوستش می‌دارم ایا به سوی دوست راهی 
وجود دارد؟ 

۸ هر چند اين خانه مرا از او دور کرد و محل سکونت ما به جدایی منجر 


شد. پیش از من جمیل نيز در جدایی مرده است. 


۳۳۱ 


ديوان 


4- و در مَنّل‌ها سخنى در بارژ جدايى گفته‌اند كه من هم أن را برای شما بیان 
می‌کنم. 

۰- فرجام وصل هر دو دوست جدایی است و کسانی که جدایی نبینند بسیار 
اند کند. 

۱- از دست دادن همسرم فاطمه, پس از پیامبر بزرگوار بهترین دلیل و نشانه 
است که هیچ یاری تا آخر ماندگار نیست. 

۲ پس از مرگشان زندگی در آنجا چگونه است؟ سوگند که اين حقیقتی 
است که راهی به سوی او نباشد. 

۳ زود است که ياد كردن مرا رها کنند» و دوستی‌ام را فراموش نمایند و پس 
از من يار راهنمایی يديد آید. 

۴- دوست و یار من کسی نیست که هرگاه از او جدا شدم. دل خود را به 
وجود دیگران خوش کند. 

۵- دوست و یار من کسی است که دائماً در حالت وصال با اویم» و رازم را 
در دلش نگاه می‌دارد. 

۶ اگر روزىء زندگی‌ام سر آید. كرية گریه کنندگان کم خواهد بود. چون آن 
دوست بود که مجلس عزای مرا گرم می‌کرد و اکنون در قید حیات 
نیست ! 

۷- مرد از خدا می‌خواهد كه يارش هرگز نميرد ولیکن به سوی آنچه که 
خواهد راهی نیست. 

۸- ضرر مالی و اسیب‌های اجتماعی سخت نیست. اما سخت‌تر از همه 
سختی‌ها از دست دادن عزیز است. 

9 از این جهت در هیچ بستری آسایش نمی‌بینم» چون سوز و فراق دوست 


در دلم جوششی همیشگی ایجاد کرده است. 


۳۳۲ 


.١‏ فَأَمْلاً وَسَهلاً بضیف نزل رتود أله الفا ر 
+ تَوَلَى آلشباب كأن تم‌یکن وخ لآلعشیب كَأَنْلَمْيَرَل 
۳ كأ آلتشیب طبع بدا وم اباب کُبذر ال 
۴ ستی أنه ذاكَ وَهْذاممَعاً | فسنغم آلشولی ولغم آلبدل 


در جوانی و پیری 
۱- خوش آمد می‌گویم به میهمانی که به خانة من خوش آمد. و آن كس را که 
در این خانه بود و به مسافرت رفت. به خدا می‌سپارم. 
۲- جوانی يشت کرد و رفت گویا اصلاً وجود نداشته و پیری چنان جاخوش 
کرده که گویی از اول عمر بوده است. 
۲ موی سپید چون صبحی روشن و سفید آمده است. و جوانی مثل ماهی 
است که غروب کرده است. 


۴- خداوند به هر دو آنها نیکی و خير دهد. كه جه خوش آمد و جه خوش 


رفت. 
.١‏ مل ذو لعفل فى نفسه مصانبه ق بل أن تدزلا 
۲ فان تن بسفتَة لم‌یرغ لسماکان نی تفبه مسثلا 


e ۹1 2 1‏ سس ۳ 5 
۳. رای الأهرَ يفضي إلى اخر لصير اخ ره اول 


دران 


8 1 م 0 س ۳ ۳ ام ۳ 
۴. وَذو الجهل یسامن انامه یی مصارع من قد خلا 
۵. فان ؛ بدهته روف ألدّمان بسسبعض مصانبه آغ وله 
۶ ولو قدم الحزم فى نَفْسِه ‏ لَه ألصَّيْرَ عند اللا 


عاقل و جاهل 
-١‏ آدم عاقل دشواری‌ها و سختی‌ها را قبل از آنکه بيايد در نظر دارد و سعی 
۲- از این رو هر وقت که ناخوانده آمد نترسد. چون قبلاً پیش‌بینی کرده 


ب 


است. 
۳ او مىبيند كه فرجام و عاقبت كار به كجا خواهد کشید بنابر آن» آخر و 
فرجام را از ابتدا بيش بينى كرده است. 
؟- نادان از مكر زمانه خود را ايمن می‌داند. زيرا پیش‌بینی نكرده و زندگی 
گذشتگان را فراموش كرده است. 
برايش نمی ماند؛ 
ع لذا اگر قبلا انديشه كرده بود. در زمان بلاها؛ آن انديشه به او صبر آموخته 


بو د. 


. ماأخسن آلدنیاوانباتها اذاأطاع له من ناه 
۲ عله ی رض لس لاذبار إقبالها 
*. فاخدّز وال أَلمَضْل یاجابه ورأط من نیال من سالها 


۳۳۴ 
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. فان ذا ألعَزْش جَزیل آلعطا 
ه. رگم رانا من دُوي تَرْوَةٍ 
۶ تاهوا علی آلدنیا بأموالهم 


- 


- 


2 


لم يُفْينُوا بالشكر إقبالها 
مَقالَةٌ اشر التي قالها 
لكنَماكَئْرُْهُمْغالها 


به جابر توصيه مى فرمايند 

-١‏ دنيا و روآوردنش جه زيبا و یکو است. اكركسى در زندكى از خدا اطاعت 
کند. 

۲- هر کسی که می‌تواند ولی از مال خودش نبخشد. همواره زندگی و دنیای 

۳ ای جابرء از نابودی برك و نوای خويش بترسء و از ثروت دنیا هر 
نیازمندی را عطا کن. 

۴ آن خدایی که صاحب عرش و کرسی است. بخشش فراوان دارد» و از هر 
دانه» دانه‌های فراوان به بندگانش می‌بخسد. 

مم تروتمندانى را دیده‌ايم که با عدم بذل و بخشش شکر خدا را انجام 
نداده‌اند. 

۶ در زندگی اين جهانء به ثروت و مال زياد خود بالیدند و بر صندوق و 
گنجینه خود قفل حسادت زدند. 

۷ واگر شکرگزار نعمت‌های الهی می‌بودند. خداوند پاداششان می‌داد که 
فر مو ده: 
ناسپاسی آنها موجب شد برك و بار زندگی‌شان بريزد. 


۳۳۵ 


. وتو ۲ 


. مل ألخَليفَة إِدْواقَتْ یه 
أبن آلكُوة ألّتي كائث مَفاتِحُها 
ین آلعبيد آلّى أَرْصَدْتَهُمْ عَدَدا 
1 َ لقوارش وَألغلْمان ما صَنَعوا 


بائوا علی فلل آلاجبال يَحْرْسْهُم 
من مسا 


. ناداهم صارخ من بَعْدٍ ما فنوا 
. أَيْنَ آلعلوك وَأَبْناءُ آلغلوك وَمَنْ 

. أَيْنَ آلوجُوهٌ آلّى كائث مُحَجَبَة 
. قَدْ طال ما لوا فيها وما شربوا 
. وطال ماكّروا آلأمُوالَ وَادَخَّروا 


یل ار لتخصنهم 


. ضحَت مساکنهم وخشا مُعَطَّلَةَ 


باه و 


- 


کی 


و 


بن الكفاة الم یکفوا خلیفتهم 


أبن الاي الاش 
. ین آلوّماء أَلَمْ تفتع بأشهمهم 
. هیهات مامتعوا نما ولا دقع | 
. ولا آلدشی دفعتها عنك لو دلوا 


۳۳۶ 


سس 


عُلْبُ لجال فلم تقفهم ال 
إلى مقابرهم یا بش مانزلوا 
ين آلاسه َة یجان والخلل 


قاد آلجیوش ألا يا بس ما عملوا 
من ذو نها رب آلاٌستار وألکلل 
تلك آلرجوه عَلَيْهَا آلدود تنل 
َأصْبحوا بَعْدَ طول له کل كذ الوا 


تَخَلّفوها عَلَى آلأغداء وا تحلوا 
تَفارَقوا آلدُورَ وله لین وَانْعَقَلوا 
وَساكنوها ای أَلأجداثِ قَدْ ر 
ین الجنوه 1 ین آلخیل وَأَلَخَوَل 
تنوه بِالعُضْبَةِ آلشقوین لو ملوا 
أَبْنَ آلحدید وَأَيْنَ أَلبَيِضُ ولأا 


أن الصَّوارءُ وألخَطَيّه البل 
لما راوه صریعا وهو يهل 
ین آلحُماة لني تخمی بها آلدوّل 
قا نك هام لت تنتصل 


۰۰ ما ساعدوك وَلا واساك أَقْرَبُهُ ل عم لها يا فنع ما سكل 
۳۱ ما بال قبرك لا ني به که ۱ رلا يَطُوفُ به ین أ بینهم رجل 
۲ ما بال كرك مَنْسيَاُ ومطرحا كلهم ایام ألسال قذ شُغِلوا 
۳ ما بال قَصْرٍ كَ وخشالا انيس به يَعْشَاكَ مِن که لوغ رالرَصل 
۲ لا رن قَمادامث على مَلِكِ ‏ إلآأناخ عَلَيْهِ آَلمَوْتُ وَأَلْوَجَلٌ 
0 كيف يَوْجُو دَوامَآَلعَئْش منصلا وَرُوحُهُ بجبال أَلمَوْتِ د مُتَصِل 
۶ وجسهه لِبنَيَاتٍ ألرّدئ غرّض وملك زانل عله ومشنتقل 


کجایند تختها و تاج‌ها 
در نسخه‌ای از اين کتاب مقدس که برای ترجمه به أن استناد شده است یک بيت 

شعر وجود ندارد که در ساير نسخه‌ها آمده است, لذا ابتدا ضمن آوردن متن عربی و 

ترجمه اين یک بیت. به ترجمه أدامة اشعار می‌پردازيم. 

َيْنَ اموک و بلاء الْمُلُوي و من فاد الْجیوش آلا بابش ضاعسملوا 
کجا رفتند پادشاهان و رهبران کشورها و فرزندانشان و آنهایی که 

ارتش‌های نیرومند را فرماندهی می‌کردند؛ واقعاً جه عملکرد زشتی داشتند. 

اد أن پادشاهان و رهبران کشور در کاخ‌های رفيع به عيش و نوش 
می‌پرداختند و مردان جيرهدست آنها را ياسدارى می‌کردند. ولى آن كاخها 
و آن پاسداران و نگهبانان براى آنها سودى نداشتند. 

۲ با آن همه عزت و شکوه از پناهگاه‌هایی که داشتند به يايين کشیده شدند 
و آنها را به سوی گورهایشان بردند و جه سقوط و نزول بدی برایشان 
پیش آمد. 

۳ وقتی اسیر خاک گور شدند. منادی ندا داد: کجاست أن تخت‌ها و تاج‌هاو 


دران 


آن لباس‌های فاخر و زر و زیور گرانبها؟ چرا آنها را نبردید؟ 

۴ كجايند يادشاهان و فرزندان آنها و رؤسا و فرماندهان ارتش‌ها؟ جه بد 
عمل کردند و به اين وضعیت را نیند یشیدند. 

ه کجاست آن چهره‌ها و صورت‌هایی که پرده‌نشین بودند و با تاج گل و 
پرده‌های زیبا محافظت و احترام می‌شدند؟ 

ع گورها با فصاحت کامل جواب دادند: آن چهره‌های زیبا و پرده‌نشین» 
اکنون جولانگاه کرم‌هایی هستند که خود را نشان داده‌اند. 

۷ مدت زیادی غذاهای لذیذ و نوشابه‌های متفاوت خوردند و آشامیدند 
اکنون بعد از آنکه مال مردم را خوردند» خودشان خوراک جانوران زیر 
خاكند. 

۸- چقدر اموال ملت را ربودند و ثروتمند شدند و جقدراموال مردم را ذخيره 
کردند. ولى همه آن اموال و گنجینه‌ها را برای دشمنان خودشان رها كردند 
و به سفر آخرت كوج کردند. 

٩‏ سال‌ها از اموال مردم» کاخ‌های محکم ساختند تا از آنها محافظت کند. ولی 
از آن خانه‌ها و کاخ‌ها و وابستگان خويش جدا شدند و نقل مکان کردند. 

۰ أن کاخ‌ها و خانه‌های محکم و سر به فلك کشیده خالی و بی‌فایده و 
بی‌استفاده مانده» و هر كس به آن کاخ‌ها و خانه‌ها سر بکشد وحشت 
مىكند, در حالی که خودشان کوج کرده و اسیر خاک شدند. 

۱ از آن رهبر و پادشاه بیرس آنگاه كه مرگ رسید. نیروهای رزمی و سواران 
و نوکران حلقه به كوش کجا بودند؟ 

۲ و آن ثروت‌های فراوان و گنج‌ها که کلیدهای سنگین آنها را مردان 


نیرومند نمی توانستند بردارند جه شد؟! 


۳۳۸ 
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| 1 و انبوه نوكران حلقه به كوش كه شما را مى برستيدند و تسليم شما بودند 
و شما را حفاظت می‌کردند. كجا رفتند كه اينك با داشتن كلاهخودها و 
نيزههاء سختی‌ها را از شما دفع كنند. 

۴ كجايند آن سواره نظام‌ها و برده‌ها و غلام‌ها؟ جه كردند و کجایند آن 
تيغ هاى تيز و کجایند أن نیزه‌های باریک خط. 

۵ مردان رزمنده و شجاع كجا رفتند. و چرا رهبر و پادشاه خود را که در 
بستر مرگ است و می‌نالد و کمک می خواهد. حمایت نکردند. 

۶ کجایند أن مردان شجاع که هرگاه خشمگین می‌شدند. می‌شوریدند؟ 
کجایند أن دلاورانی که پشتیبان حکومت‌ها بودند؟ 

۷- أن تک تیراندازان ماهر کجا رفتند؟ چرا زمانی که تیرهای مرگ تو را 
نشانه گرفتند. آنها با تیراندازی خود جلوی اين حمله را نگرفتند؟ 

۸- افسوس! أن همه نیروها نه از تنهایی و بی کسی تو حمایت کردند. و نه 
آن‌گاه که مركت فرا رسید از تو دفاع کردند! 

4 و نه اگر رشوه‌ای بود رشوه می‌دادند تا مرگ را از تو دفع نمایند و نه 
حیله‌ای به سودت بود و نه تزویرات کارایی داشت. 

۰- آنها يارىات نکردند. نزدیک‌ترین آنها به توء به درد و غم و حسرت تو 
نينديشيد و تو را به چنگال مرگ سپرد. واقعاً که چقدر بد رفتار کردند. 

0۱- خانة قبر جه خانه‌ای است. که از همه اطرافیانت هیچ كس نمی تواند پیش 
تو بيايد و درون آن قدمی بزند. 

۲ چرا فراموش شده‌ای و ياد تو از حافظه‌ها رفته و گمنام به چاله‌ای 
افتاده‌ای و همه جانشینان. فرزندان و همسرانت فراموشت کرده و 


مشغول تقسیم ارث شدهاند. 


۳۳۹ 


دران 


۳ چرا کاخ و خانة خوب تو خالی مانده و کسی وارد آن نمی‌شود و از 
دو سويش تو را ترس و واهمه فرا گرفته است. 

۴۳ بايد بپذیری که از آن همه اقتدار سیاسی و مالی» برای هیچ فرمانروایی» 
چیزی جز مرگ و ترس باقی نمانده و نخواهد ماند. 

۵ اميد و دوام زندگی برای هميشه چگونه ممکن است؟ در صورتی که 
روح انسان با ریسمان مرگ گره خورده است. 

۶ و جسمش آماج تیرهای مرگ است و پادشاهی و رهبری از دستش رفته 
و در خانه نامأنوس اسکان داده شده است. 


.١‏ ألا قاضبز علی أَلحَدَثِ آلجلیل وداو جَواكَ بالصَّبْرٍ آلجمیل 
۲+ قلا تَجرَغ اذا آغسزت یوم نع أَیسوت فی دشر طویل 
۳ ولا كباس فان آلماس کف لاله نی عن قلیل 
۲ ولا مظن برك ظَن سوم مإ آله آزلی ب‌الجمیل 
ه ریت آلغنر یی يسار وقول آله ضدق کل قيل 


2 سر 


. لوأ آلفتول تج رزقا اکن لزق عِنْدَ دوي آلشقول 
۲ وَكُمْ من مین قذ جاع یوم سیزوی من رحيق سَلْسَبِيلٍ 
نوميد نباش 
۱- بهوش باش ! در پیشامدهای مهم و سخت صبر كن و ناراحتی درونی را با 


"١‏ اگر روزی به سختی افتادی, ناله و اظهار عجز نکن» چون روزگاران زیادی 


۳۴۰ 


مد 


در آسایش به سر بردی. 

۳ از لطف خدا نوميد نشو که نا امیدی کفر است. شاید خداوند به زودی 
بىنيازت کند. 

۴ به لطف خداوند بدگمان نشو که خدای منبع فیضص. به گمان خوش 
سزاوارتر است. 

ه هميشه دیده‌ام كه در پی سختی و دشواری» گشایش است. و گفتة خداوند 
كه فرمود: «لکلِ عُشر يُسْرأ». راست‌تر از همه سخنان است. 

ع اگر خردمندی» ادم را بىنياز و ثروتمند کند. بايد تروت جهان در دست 
خردمندان باشد. در صورتى كه قضيه برعکس است. 

۷ ممکن است يك مؤمن جند روزى گرسنه بماند, اما به زودى از جشمة 
زلال خوشكوار سيراب خواهد شد. 


.١‏ ما اغتاض باذل وجه پشواله عوضاولو نال آلشنی بشوال 
۲ وَإِذا آلشُوال مع وال وَرَنَْهُ رجح آلشوال وَعت کل توال 
۳ وَإِذَا ليت بل وجهك سائلاً فابدله للمتکرم آلمتضال 
ع إن لكريم إذا حَباكَ بمَوْعِدٍ أغطاكه سا بير مطال 


ابرو 
١‏ هركس أبروى خود را با خواهش و تقاضاى کمک از بين ببرد. هر چند به 
خواستة خود رسیده» ولى آبروی ريخته را به دست نخواهد آورد. 
"١‏ هرگاه درخواست را در یک کفه ترازو بگذاری کفه درحواست پایین 
می‌ماند و بخشش و عطا بالا می‌رود. 


۳۳۱ 


یوان 


۳ هر زمان ناچار شدی آبروی خود را به خاطر درخواست بریزی» آبروی 
؟- زيرا شخصيت بزرگوار هر وقت به تو قول کمک داد به آسانى و بدون 


. لوث ألدَهْرَقَزناًبَعْدَقزن فته ار مثل مشختال بسمال 


۲ وم آزفی آلخطوب اد هولاً اضعب من مُعاداة آلاجال 
۳ رم 2 ۵ و 2 ۳ ۳ 1 ۳ 
۲ ودفت مَرارَةَ الأشياء طرا فماطنغم ام من الشوال 


سوال ادم را خوار می‌کند 
-١‏ روزگار را قرن‌ها" و قرن‌ها آزمودم بدتر از کسی که به مال و ثروت خود 
۲ در ميان کارهای دشوار و دهشتناک دشوارتر از دشمنی بزرگان ند پدم. 


۳ همه تلخی‌ها را چشیده‌ام مزه‌ای تلخ تر از تلخى درخواست ند یده‌ام. 


(ry 


مت 
۵ اه تس ١‏ ه 2 ۱۲ ۲ 2 02 7 e‏ 1 
2 ف .ف o‏ ج 2 1 راء 17 
۲ یقول لاس لى فى آلکشب‌عاز فان آلصاز فى ذل السشوّال 
.١‏ توضیح : قرن در زبان فارسی یکصدسال است و در زبان عربی نیز به یکصد سال گفته می‌شود. اما 
گاهی مطلق زمان را سال به سال» قرن می‌گویند. منظور امام از قرن» معنای دوم آن است. 


۳۳۲ 
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به دوش سنک كشيدن بهتر است 
اد حمل سنگ‌ها از نوک قله‌های بلند برای من بهتر است از اينكه منّت‌کش 
کسی باشم. 
۲- بعضی از آدم‌های کج سلیقه می‌گویند كسب درآمد و روزی ننگ است 
ولی من می‌گویم ننگ در درخواست از دیگران است. 
© نكته: 
كر نخارد بشت من انگشت من 
خم شود از بار منت يشت من 
همتى خواهم كه خارم يشت خويش 
تانبينم منّت از انكشت خويش 
در مکتب اسلام و على اكه یکی از بدترین و ننك آورین کارها منت 
کشیدن است. 
مولا علی 2اا واضح و روشن می‌فرمایند: بدترين کار و ننگین‌ترین 
کار منت کشیدن است و خداوند به هر كس امکاناتی داده که می‌تواند 
بدون منّت از دیگران زندگی کند. 


۱ قما أقبل آلدنیا جمیعا بمِئَّة ولا آشتری عم آلعراتب بالذل 


و 
سر سم و 
2 


؟. وأغشی کخلاء آلمدامع خِلْقَةَ للا ری فى عَینها مِنَّهَ آلک‌خل 
منت نپذیرم 


اد اگر تمام دنیا را به من بدهند تا منت‌کش کسی باشم نمی‌پذیرم و يست و 


۳۳۳ 


دران 


مقام عالى را با ذلت نمی‌خرم و نمی‌خواهم. 
۲- چشمان سياه سياه مادرزاد را دوست دارم» چرا که در أن چشم منت سرمه 
© نکنه : 
صریح نرين و روشن‌ترین تعریف را مولا از مت بیان داشته است. 
أن بزرگوار نه برای متاعی ناجيزء بلکه می‌فرمایند: اگر همه عالم را 
به من بدهند (چه ثروت و چه مقام آن را) و این بخشش توأم با مت 
باشد. من نخواهم پذیرفت. 
اما متأسفانه در اين زمانه جه بسیار افرادی هستند که خود را پیرو 
مولای متقیان على اك می‌دانند ولی در قبال يست و مقام ويا مالی 


ناچیز انسانیت و شخصیت خود را به راحتی می‌فروشند و لباس بردگی 


بر تن می‌کنند. 

نها 

سه 
١‏ وداری مُناخ لِمَنْ قد نرّل وَزادي مُباحٌ لِمَنْ قد اکل 
1 و 9 ۰ 5 ر) ۵ و رصط م > 0 2 8 
۲ آقدم ماعندنا حاضر ون م یکن غَيْرَ خبز وَخَل 
۳ فا آلگریم فراض به وَأَمَا آللّنيم ندال لول 

مهمان خوش آمد 


يهن است برای هر که خواهد غذا بخورد. 
51 هر جه در حانه دارم برای میهمانم آماده می‌کنم. اگر جه جز نان و سرکه 
نباشد. 


۳۴ 
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۲ ميهمانان بزركوار به آنچه كه هست راضىاند و فرومايكان با اين غذا 
نمىسازند و مايه كرفتارىاند. 
© نکنه : 
یکی از ستّت‌های بسیار پسندیده که در فرهنگ ایرانیان و فرهنگ اهل 
بيت نبوات جایگاه آرزشمند وخاصی دارد. پذیرایی از میهمان و به میهمانی 
رفتن است که امروزه با كمال تأسف به خاطر یک سری مسائل يوج و 
خودخواهی‌ها اين سنّت و افتخار ملی که در قران و احادیث بسیاری نيز بر 


أن تأكيد شده است, كمكم به دست فراموشی سپرده می‌شود. 


و 
۱ صَبر القت بففره يجله وبذله لوجهه بدله 
۲ یکُنی ألفتى من عیشه ال شب ون نجانم ادمکله 
قناعت 


١‏ صبر و شکیبایی بر فقر مرد را بزرگ می‌کند. و ريختن آبرو و درخواست 
کمک او را خوار می‌نماید. 

۲ جوانمرد به حداقل زندگی در وراک و لباس می‌سازد و نان برای شخص 
گرسنه هم نان است و هم خورش. 


۳۳۵ 


بان 


۳ وَإِذا يُصَاحِبُني زفیق مومل أكعكإته بالزاد عستی يسفتلي 
روم ۶ ل وط س2 م e‏ 8 م مریم مگ ر 
۲ واذا دعیت لكزبة فرّجتها وإذادعيت لغدرة لم‌افعل 
د. واذا يَصيحٌ بی ألصّريخ لحادث وافيئه مثل آلشهاب آلمٌشعل 
0 7 ی 8 7 8 

۶ اعد جاري من عیالی انه إختارَ مابین المنازل منزلی 


۷ وَحَْظْتَهُ فى أله وعیاله بتعاهد مسئی ولنااشه 
۳ 2 س ر ۳ و ۳ 


خصلت‌های يسند يده 
-١‏ من آنم كه سربلندىام از خداى بزرگ است و أن عرّت و سربلندی را از 
آباء و اجدادم به ارث برده‌ام. 
هر زمان كه به کسی نيكى كنم در بى آن» نيكى دیگری را انجام می‌دهم اگر 
جه كسى از من أن را نخواهد. 
۲ اگر رفيقى بينوا همنشينم باشد. غذاى خودم را به او مىدهم تا سير شود و 
اگر چیزی ماند. خودم استفاده می‌کنم. ۱ 
؟- هر زمان كه مرا برای حل مشکلی دعوت کنند» شتاب می‌کنم و اگر برای 
توطثه‌ای دعوت شوم هرگز اجابت نمی‌کنم. 
۵ و چون شخص گرفتاری فریاد کنان از من کمک بخواهد. چون شهاب 


۲ 


فروزان به سرعت خود را به او می‌رسانم. 

ع همسایگانم را اهل خانة خود می‌دانم که از همسایگی دیگران همسایگی 
مرا پذ یر فته‌اند. 

۷ و از آنان حفاظت می‌کنم. همان گونه که فرزندان و اهل خانة خود را 
محافظت می‌کنم و تا کنون به همسایه‌ای رو ترش نکرده‌ام. 


۳۳۶ 


0 
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۱ إا اجْتمع آلآفاث قالبخل شوها . وشرّمن آلبخل آلمواعید والتطل 

۲ ولا خَيْرَ في وَعْدٍ |ذا کان كاذب ولا خَيْرَ في قول إذا لم يكن ففل 

۳ اذاکنت ذا علم وم تَكُ عاقلا ات كذي نغل وله له رجل 

۲ ون کلت ذا عفل ولم َك عالماً ‏ فَأَنْتَكَذي رجل ویس له تغل 

۵ نما لانسان غند لعفله . ولاخیرفی غمد اذالم يكن تنل 

خصلت‌های زشت 

اد هرگاه خصلت‌های زشت یک جا جمع شود. بُخل بدترین آنها است و 
بدتر از بخل» وعده دادن‌های توخالی و پوچ به افراد است. 

١‏ وعده دروع هیچ خیری ندارد و قولی که به آن عمل نکنی ارزشی ندارد؛ 
فقط آبروی خود را می‌بری. 

۴ اگر دانشمند شوی و علوم زیادی را فرا گیری ولی عاقلانه عمل نکنی» مثل 
کسی هستی که پا ندارد ولی کفش می خرد. 

۴ اگر خردمند باشی» ولی علمی نداشته باشی که از خردت استفاده کنی, 
همانند کسی هستی كه پا دارد ولی يايوش ندارد. 

۵ هان توجه کن» انسان, غلافی شمشیر عقل خويش است. و غلاف شمشیر 
بدون شمشیر بی‌ارزش است. 


جرد له له 


۳۳۷ 


. لَوْكانَ ها آلعلم يَحْصُلْ بالفنی ماکان يَبْقى فى البَرِيّة جاهل 
۲ إِجْهَدْ ولا تَکْسل ولاتك غافلاً فتدامَة آلمقبی لِمَنْ یتکاسل 


تلاش در راه دانش 
-١‏ اگر دانش و علم با آرزو به دست می‌آمد. در جهان جاهل و بی‌سوادی بيدا 
۲ کوشش كن و کسل و تنبل نباش و از اعمال خويش غافل نشوء که پشیمانی 
فرداها از آن کسی است که سستی و تنبلی کند. 


.١‏ ضینا قِسْمَةَ آلجبّار فينا تا عم وللاغداء مال 


مال و تروت 
5 هر جه خدا نصیب ما کرده خوشحاليم. دشمنان ما مال و ثروت دارند ما 
۲ در هر حادثه‌ای ممکن است ثروت از بين برود. ولی علم سرمایه‌ای ابدی 


است. 


۳۳۸ 


.١‏ ان نی هو آلغنی بتفسه لیس آلغنی هو نی بماله 
۲ وکذا آلکریم هْوَ الکریم بخلقه لیس الکریم بقومه وياله 
۳ و کذا الفقيهُ هو آلشقية بحاله لیس القیه بنطقه وَمقاله 


تو کیستی؟! 
اد ثروتمند کسی است که احساس بی‌نیازی کند. ثروتمند کسی نیست که 
تروتش زياد باشد. 
۲ بزرگوار کسی است که از درونش بزرگواری می‌جوشد. بزرگوار کسی 
نيست كه فامیل و تبارش فراوان باشند. 
۲ فقیه کسی است که دانایی روشش باشد. کسی که خوب حرف می‌زند و 


دارای مقام است. فقیه نیست. 


.١‏ فلا تکیرَن ألقَوْلَ في غَيْرٍ وَفْتِهِ َأ عَلَى أ لطَشت أَلمُرَيّن ¿ لعقل 

1. موث آلقتی من عفر بسا ویس يموت آلعزه ين عفر لجل 

۳ قلاتك مبئاثاً لمولك مُفشیا تیب بض من رل آشغل 
اندرزهای با ارزش 


أ هيج گاه» بى مورد يركويى نکن ! دائم ساکت باش که خاموشی طلا و زیور 
عقل است. 


۳۳۹ 


دران 


۲ مرد اگر پایش بلغزد» ممکن است نمیرد» ولی اگر زبانش بلغزد ممكن 
است بمیرد. 

5 در همه جا حرف نزن و پر گویی و افشاگری نکن. که با لغزیدن کفش 
زبانت. در زندگی خواهی لغزید. 


f) 

مب 
. وفي آَلحَلْقٍ أخياناً لعنري رازه وثفل علی عض آلرجال قیل 
۲. وَلَمْأَرَ السانا ری عَيْبَ نفیه وان کان لایخفی عَلَيْهِ جمیل 
۲ ومن ذا لذي ینجومن لاس سالماً ‏ وَلِلنَاس قال بالظنون وقیل 
۲ اجك تم حین صزت ای آلفتی . ول نی فى آلشیون جلیل 
. ویس ألفنئ إلا نى زین القت عَشيّةَ بسفری و غداا سنیل 
۶. وم يَْتَِرْيَوْمأوَإِنْكانَ شغدماً سسخی ولم یستفن قط بخیل 


یت 


هدر ز فقر کند در لباس عيب ظهور 
۱- بسیاری از اوقات طعم تلخ مسائل اجتماعی را احساس می‌کنم» برای من 
انسان‌های والا را به خاطر حسادت سبك کردن» سنگین است. 
من در همة عمرم کسی را ندیدم كه عيب خود را بازگو کند. هر چند که 
زیبایی‌های زندگی‌اش مخفی نمی‌ماند. 
۳ آیا کسی را سراغ دارید كه از گزند زبان مردم در امان باشد؟ اين مردم در 
تهمت زدن و عیب جويى حرف‌های زیادی دارند. 
۴ وقتی ثروتمند شدید» تعدادی از این مردم تو را به خاطر مالی و مقامی که 
پیدا کرده‌ای تجلیل می‌کنند. جون فرهنگ جامعه اين گونه شده که افراد 


۲ 


۳۵۰ 
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ثروتمند. ارجمند می‌شوند. 

۵ از ویژگی‌های ثروتمند آن است که با شخصیت به نظر می رسد جه هنكام 
پذیرایی در شب يا بخشش. 

ع ثروتمند اگر روزی فقیر شود در انظار و افکار جامعه او را فقیر نمی‌دانند 
و آدم بخیل در هیچ زمانی بی‌نیاز نباشد و دائماً احساس فقر می‌کند و از 
سویی مردم أو را بخیل می‌دانند. 


O 
لذ‎ 
صْنٍ ألنَفْسَ واخیلها عَلى ما یزینها‎ .١ 
تعش سالما ول فيك جَميل‎ 
ولا تسين ألنتاس إلا تجللا‎ ۲ 
نبابسل دسر از جف ال خلیل‎ 


۵. رلا حير في ود افرئ تلو 

ادا آلایسح مالث مال حَيْثْ نميل 
۶ جٌواداذا اشتَفتیت عن أذ ماله 

و |< تمال أله ل نك غيل 


۳۵۱ 


ردان 


وم 


۲ ما أکُتر آلاخوان حين تَعُدَهُن 
و لکسسنهم للنائبات ليل 
درست فكر كن درست عمل كن 

١‏ خواهش‌های نفسانى را مهار کن و روشى در زندگی انتخاب كن كه مايه 
افتخار تو باشد و دين و دنيايت را از آلودگی حفاظت كند و آنجنان 
آموزنده باشد كه مردم به خوبى از تو ياد كنند. 

۲ جز صبر و شكيبايى از خود نشان نده اگر جه روزكار با تو نسازد و يا 
دوستانت ناسپاس باشند. ۱ 

۲ اگر امروز روزیات کم بود تا فردا تحمل کن اميد آنکه چهرۀ خشن 
روزگار از تو دور شود. 

؟- کسی که عزت نفس داشته باشد اگرچه فقیر باشد. عزیز است. ولی کسی 
که با ثروت و مقامش بالا رود. شخصیت درونی او خوار می‌گردد. 

ه دوستی با آدم‌های چند چهره سودی ندارد. چون آنان از هر طرف كه باد 
أيد به همان سو می چرخند. 

۶ هر زمان که از آنان بىنياز باشی» خود را سخاوتمند به تو نشان مىدهند, و 
هر زمان که ببیند به آنان نیاز داری» بخیل می‌شوند و به تو کمکی نخواهند 
کرد. 

۷ در روزگار خوش و داشتن امکانات جقدر دوست زياد است. اما در 


روزگار سختی» دوست بسیار کمیاب است. 


%# له د 


۳۵۲ 
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۲ فان آغرضواک‌ها فحی نكما 
وان حبسوا عَنْكَ آلخدیت فلا تسل 
۳ قان الذى یوذيك مئه اشتماغه 


وان ألذي قالواوراءك تم سقل 


0 


سلام و محبّت كن 

-١‏ به افرادی كه از تو در دل كينه دارند سلام كن و محبّت بورز اين كار تو 
كينه را از دل آنان پاک می‌کند. آری برای اصلاح يوست حیوان, دباغى 
لازم است تا صاف شود. 

'- اگر در برخورد با توء از تو رویگردان باشندء تو بیشتر احترام كن و سلام 
گوی و اگر سخنی را از تو پنهان کردند» تو جویای کشف رازشان نباش. 

۳ چون ممکن است حرف آنها بدگویی از تو باشد و اگر جویای حرف آنها 
باشی اذیت خواهی شد. چون حرف‌های يشت سر تو آزار دهنده است. 


)4۹( 
ن 

غ و م ۳ 7 2 7 > مه 7 
. احبٌ لیالی الهُجر لا فرّحابها عسّی الدهرٌ یاتی بغدها بوصال 
۲ واکره ایام آلرصال لأنني اری کل شی,ء مولع بزوال 


ar 


يوان 


این نيز بكذرد 
ٍ- شب‌های جدايى رابه خاطر وصال دوباره دوست دارم حون آن جدايى 
موجب وصال است. 
ا ولی شب‌های وصل دوست را دوست ندارم حون شتابان به سوی هجران و 


نابودى پیش مىرود. ارى هر شبى روزى را و هر روزى شبى را در یی دارد. 


عم 


)۳۵( 


0 


سے 


۲ فالعنع منه عَطَيّةٌ مَغروفة 
؟. وَمِنَ آلدائل آن يُرئ مُتَحَنّظاً 
۵. ومن آلدلائل أن تراه مُشَكّراً 
۶ ومن آلدلائل زُهْدُهُ فى ما یری 
. ومن ألدَلائل آن يُرئ من عَرْمِه 
۸. ومن آلدلائل أَنْ يُرئ من شَوْقِه 
4. وَمِنَ آلدلائل أَنْ ری من یه 
.٠‏ وَمِنَ آلدلائل آن يُرئ مُتَبَسّماً 
۱ وَمِنَ آلدلائل ضحکه ین آلزری 
۲ ومن آلدلائل خزنه وتَحیبه 
۳ ومن آلدلائل أن تراه مُسافراً 


۶ 9 


۴ ومن آلدلائل آن تراه مُسَلْما 


ری 


وَلَدَيْهِ من نَجْوَى آلحبیب رسایئل 
وَسرورُهُ في کل ماش فاعل 
الشقر | غسرام وَلسطتٌ عاجل 
متتشفا نی کل ما هو نازل 
في خرفتین علی شطوط آلساحل 
من دار ذل العم الا ل 
طوع آلخبیب إن لح العاذل 
مُسْتَوْحِشاً من کل ما هو شاغل 
رالقَلْبٌ فيه مَع آلخنین بلایل 
وَاَلقَلْبُ مخزون کلب الشاکل 
جَوْفَ للام تمال؛من عاقل 


لاس 


كل الأمور إلى المَلِيكِ العادل 
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قردب فده 

اد خودت را فريب نده که دوست خدا نشانههايى دارد و از خدا ييامها و 
رازهایی نزد اوست. 

؟- یکی از آن نشانه. خوشی او با رنجی است كه می‌بیند و شادی‌اش خواستة 
دوست است. 

۳ و محرومیّت او هدیه‌ای است که دوست داده و با آن هدیه آشنا است و 
درویشی. مهری و لطفی از سوی است. 

۴ یکی از آن نشانه‌هاء شب زنده‌داری و صبر و قناعت در زندگی است و هر 
جه برای او پیش أيد استقبال می‌کند. 

ه و نشانه دیگر آنکه با دو لباس کهنه و کوتاه در كنار دریای زندگی خرسند 
است. 

ع به آنجه که برایش ميسّر است از خانه محقر و نعمت‌های در حال زوال. 
راضی است. 

۷ و برخحلاف سرزنش عده‌ای نادان» سر به فرمان دوست دارد. 

۸ از نشانه‌های اين محبٌ صادق أن که از شوق دوست. مانند بیماری است 
که در محیّت يار می‌سوزد ولی دلش أكنده از عشق است. 

٩‏ از نشانه‌های عشق او آن است که جز دوست. هیچ چیز او را به خود 
مشغول نمی كند. 

۰- أو در ميان مردم چهره‌ای خوشحال و لبی خندان دارد اما در دلش حزن 
دوست و يار نهفته است. 

١‏ أو خنده‌اش در مجامع و محافل مشهور است و دلش مثل قلب عزاداران 


است. 


۳۵۵ 


یوان 


۲- از نشانه‌های او ناله و زاری‌اش در شب‌های تاریک است به گونه‌ای که 
کسی نباشد تا او را منع كند. 
است به سوی جهاد در راه خدا و کارهای يسنديده و خدمت به خلق. 
۴- و آخرین نشانة او این است که تسلیم است و كارهايش را به خدا واگذار 
کرده و هرجه خدا خواهد او نیز همان را می‌ خواهد. جون خدا را در همه 


جا و همه چیز حاضر و ناظر می‌داند. 


زا 
اه ۳ مه اس 3 ۳ 2س بر ص د و2 
.١‏ أخاف وازجو عفوه وعقابه الم قاانه حَكَمْ عَدْل 
> وراش ره ت# ماس عم تي فد رز Re‏ کے س مر وی و 
۲ فان يك عفوا ف هر منه 7 وان يك تغذيبا فانی له اهل 
بيم و اميد 


-١‏ هم از عذابش مى ترسم و هم به بخشش او آمیدوارم. و يقين دارم كه حكم 
او عدل وداداست. 


۲ اگر مرا عفو كند از بزرگواری اوست و اگر كيفر دهد من خود سزاوار كيفرم. 


(ren 


So 
ذا قسرین ساغایالها وژلآت الأزضٌ زلزالها‎ ١ 
تسیر ألجبال علی سُرْعَةٍ  کسمر آلشسحاب ری حالها‎ . 
؟. وت لفط ألأرضُ من نفخ نالك تضرج آنتالها‎ 


۳۵۶ 
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۴ لاب دمن سائل قائل ماناس یومنذمالها 
2 2 1 
ل 9 م ۶ ۵ 


۵ تلخدت أمبارها 9 رل لا شلد وی لها 

۶ وَيَصُدُرُكُ لإلى عموقفب | يب قيةٌألكُهُولَ وَأُطفالها 

. ترى أَلنّفْسُ ما عَمِلَتْ شحضرا ولو دراک ان مسئفقالها 

۸ بسحاسپهاملك قاور فاماعَليهاوإقاكها 

٩‏ تَرَى آلنّاس سَکُری بلا شفرة ولکن تری ألعَيّْنُ ساهالها 

۷ دنسوبي بلائي فماحيلتي اذا گنت في آلبفت خنالها 

۱ سيت آلقعاد فیاویلها ‏ وا طیث دب لس آمالها 

روز قيامت 

-١‏ وای بر زمانی که قيامت نزدیک می‌شود؛ زمين به طورکامل یک جا 
می‌لرزد. آن هم جه لرزه‌ای. 

۲ کوه‌ها با سرعت هر جه تمام‌تر از جا کنده و مثل ابرها شتابان حرکت 
می‌کنند. 

۳ زمین با نفخه‌ای متلاشی می‌شود. و بارهای كران خويش را برون می‌ریزد. 

؟- در چنین حالی. سؤال کننده‌ای ( که همه آدم‌ها هستند) از مردم می‌پرسد: 
جه شده؟! 

ه آنچه از ظلم و جور و اجحاف و غيره در زمين اتفاق افتاده» همه را زمين 
گزارش می‌دهد و خداوند همه چیز را به زمين خواهد گفت. 

ع و هر انسانی: بزرگان. کهنسالان و کودکان. در جایگاهی كه خدا معیّن 
می‌کند خواهند ایستاد؛ 

۷ آنگاه است که هر كس اعمال خود را به چشم خواهد دید تمام اعمال کم 


۳۵۷ 


يوان 


۸ خداوند مالک روز قیامت. همه اعمال خوب و بد را محاسبه خواهد كرد؛ 
چه به سود انسان و چه به ضررش. 

8 در آن اسف‌انگیز روز همه مردم بدون خوردن شراب. حالت مستی بيدا 

5۳ همه می‌گویند: گناهان من وبال گردنم هستند خدايا جكار کنم خحدايا 
چگونه در روز قيامت آنها را بر دوش کشم. 

۱- خدایا! من بازگشت و قيامت را فراموش کرده‌ام» يس وای بر این تفس که 
خواسته‌هایش را برآورده کرده‌ام. 


.١‏ یا حار هَندانَ من يَمُتْ يوني مسن موی أو ماف فلا 
۳ وَأَنْتَ عِنْدَ آلصّراط شغفترضی ‏ فلات خن عَئْرَةَوَلا تلا 
۴. أقولٌ للتار حین وق للع ض ريه لا قربي ألوَّجُلا 
۵. ار لاتفرییه | له حَبلاً بِحَبْل لوص مُتَصِلا 
۶ أشقيكَ من بارد غلی فما تَسخالهٌ فى 
۲ قول على لحارث عَجَب کم تمغ جویة له جُملا 
ای حارث همدانی 
١‏ ای حار هَمْدان! هر كس بميرد (مؤمن باشد يا منافق)» مرا در مقابل خود 
خحواهد دید. 


5 در آن هنكام با چشم خود مرا می‌بیند و می‌شناسد و من اوصاف و نام و 


۳۵۸ 


مد 


کردار او را می‌شناسم. 

۳ ای حار همدان! تو در صراط با من ملاقات می‌کنی. و تو از افتادن در جهنم 
و از لغزیدن نترس. 

۴ در لحظه دیدارت با آتش جهنم. به او خواهم گفت: رهایش كنيد و حق 
ندارید به او نزدیک شوید. 

ه او را رها كنيد و به او نزدیک نشوید كه او را ریسمانی است متصل به 
ریسمان وصی پیامبر. 

ع و تو را که به سختی تشنه‌ای آب سردی بنوشانم که از شیرینی گویی 
انكبين است. 

۷ سخن و حرف على برای حارث همدانى عجيب است. و بايد بدانى كه در 
على بن ابى طالب عجايب فراوانى وجود دارد. 


۲. فلت دغني من أكاذيب ليل ألمُشْتري عِنْدي سَواءوَرْحَلْ 
۳. دمن نفْسي أفانين لول بسخالقي ورازقسي عَرٌوَجَلْ 
اختر بینی 
۱- منجم دیوانه‌ای مرا از بازگشت ستاره مریخ به خانه حمل (فروردین) 

ترساند. 
۲- به او گفتم مرا از این نیرنگ‌های دروغ رها کن» زیرا ستاره مریخ و مشتری 
و زحل پیش من یکسانند. 


۳۵۹ 


دیون 


۳ من برای دفاع» در برابر حوادث گوناگون از خداوند قادر متعال کمک 


می‌خواهم و به او يناه می‌برم و تکیه می‌کنم. 


.١‏ بى ذا ما جاشت آلترك فانتظر ولا مهدي يقو وَيَغْرِل 
۲ رل مُلوكُ آْض من آل هاشم بویع مهم من یذ ویهزل 
۲. صبیْ من آَلصّبِيانٍ لا رأي عنده ولا عليه جسد ولا هُوَيَعْقِل 
۲ تقوم آلقائم لح منک وبالحق باتیکم وَبِالحَقٌ یفعل 

۵ سمی تب أله نشي فداوه؛ فلات‌خذلوه؛ این وَعَجلوا 

بيش بينى آینده 

١‏ فرزند عزیزم. هر زمان که ترک‌ها بيروز شدند منتظر ولایت و حكومت 
مهدی باش ! او قیام می‌کند و عدالت را در جهان به نمایش خواهد گذاشت 

١‏ سران کشورها و پادشاهان» مغلوب او خواهند بود. و آل هاشم پیروز 
می‌شوند و تمام ملت‌های قوی و ضعیف با او بيعت می‌کنند. 

۳- این قيام در زمانی اتفاق خواهد افتاد که کودک صفتان بی تجربه که برای 
اداره جهان نه فکر صحیحی و نه کوشش و جدیّتی و نه پشتوانه‌ای از عقل 
صحیح دارند. بر مردم حکومت می‌کنند. 

۴ با ایجاد چنین شرایطی او بر حق قیام می‌کند و حق را پیاده و به حق عمل 
می‌کند. 

۵ او همنام پیامبر خدا است. جانم فدايش! فرزندان من مواظب باشید او را 
تنها نگذارید و او را دراين خيزش یاری كنيد و شتاب نمایید. 


۳۶۰ 


.١‏ تئعلم أبا بكر ولاتك جاهلاً ‏ بان لیا خَيْهُ حاف وّناعل 
1 13 2 ی 
۲ وار اوصی بحقّه واکد فيه وله بالضائل 


در بارة خلافت 

-١‏ اين را بدان ای ابوبکر و خود را به نادانی نزن! که على بهترین کسی است 
که كفش پوشیده و پا برهنه بوده است. 

۲ و خحودت خوب می‌دانی او تنها کسی است که رسول خدا در حق او 
وصیت کرد و او را جانشین خود قرار داد و در برتری او سخن راند و 
ویژگی‌های او را بیان کرد. 

۳ حق او را نادیده مگیر و جایگاهش را به او برگردان و بدان که خدا غافل از 
متجاوزان نیست. 

حوعم 
۳۷ 

تا الصْقرزانذي خدثت عَنْهُ ‏ عتاق آلطْیر تَنْجَدِلُ انجدالا 

۲ وَقَاسَيْتُ آلطروب أَنَا ابْنُ سَبْع فلا سین آفتیث الإجالا 

۲ فل تدع آلشیوف لَناعَدوَاً ولم ید آلشخاء لدي مالا 


ا 


در دلاوری خویش فرمایند 
من آن باز شکاری هستم که از دلاوری‌های او خبردار شده‌ای» پرندگان 
شکاری در مقابل من فرود آیند. 


۱۳۶۱ 


ان 


'- و در میدان جنگ بسیار قویدلم و در هفت سالگی فنون جنگی را 
آموخته‌ام و اکنون كه موی صورت سفید شده دشمنان و مردان جنگی را 
نابود خواهم کرد. 

۲ شمشیرهای ما برایمان دشمنی نگذاشته‌اند. همان گونه که بخشش و 
سخاوت. مالی برایمان نگذاشته است. 


.١‏ صید المُلوك أَرانبٌ وَتَعالِبٌ ‏ واذا رکیت فسصیدی آلأبطال 
م (Î‏ هه وا A‏ ف mt, srk”‏ 4و ع سا وه 
باز هم 
| شكار سلاطين خركوش و روباه است و هر زمان كه يشت زين اسبم 
۲- شکار من تک سواران ميادين جنگ‌اند و در هنكام رزم شرزه شیری 


جان گیرم. 


.١‏ علیکم بسالثلاة قاکُتموها تسسجاعتکم و ع لمکم رمال 
۲ فان الاس أغداء لهذا ولا جل وضیهم إلا ألرّوال 
سه جيز را پنهان كن 


اد سه جيز را تا مى توانيد ينهان دارید. شجاعت و علم و مال. 


۳۶۲ 


۲ چون مردم دشمن اين سه جيز هستند» و جز به نابودی أن سه جيز راضی 


نمی‌شوند. 


.١‏ أَعَيِئَىَ جُودا بارَكَ ا فیکما عَلى هالکین لا تری لما مثلا 
۲ على سَيّدِ آلبَطحاء وَابْنِ يها وه سَيدَةٍ آلنْشوان أُوّل م مَنْ صلی 
۳. مُهذبة قذ طَيّبَ آله خیمها مُبارَكَة وال ساق لها آلفظلا 
. مُصابهُما آذجی لي ألجَرَ دالوا قبت آقاسي مِنْهُما أله وللا 


~e مه‎ 


۵. لقد نصّرا في الله دين مُحَمَّدٍ على مَنْ بَغى في آلدّین قذ رَعَيا إلا 


زا 


در مرك حضرات ابوطالب و بانو خديجه 

-١‏ ای چشمان من با اشک خود بخشش خود را نشان دهيدء از فقدان دو 
گوهر گرانبها که دیگر مثل آنان بيدا نمی‌کنم. 

۲ اشک بریزید برای سيد بطحا و فرزند رئيس بطحاء و نيز بر سیّده و بزرگ 
زنان که اولین کسی بود از زنان مسلمان که نماز خواند. 

۳ آری بر آن زن پیراسته خوی و حجسته كه خدای عالم وجود او را پاک 
کرده بود و بر دیگران برتری داشت 

۴ مرگ و فقدان اين دو نفر» روز را برای من شب تاریک کرد. اکنون شب‌ها 
را نیز در غم آنها با اشک و آه به صبح می‌رسانم. 

ه اين دو بزرگوار دين محمَدعلٌ را يارى کردند و پشتیبان بزرگی برای 
رسول خدا بودند و آنها عهد و پیمان خود را با خدا و محمّد رسول خدا 
حفظ کردند. 


۳۶۰۳ 


ان 


© نکنه : 
شيوة مبارزة ناجوانمردانه 

در طول تاريخ شیوه ناعادلانهاى برای از بين بردن شخصيتهاى 
مؤثر و خدمتگزار به وسيلة دنیاپرستان واقعى و دينداران ظاهرى به 
كار گرفته شده كه تا كنون نيز مورد استفاده قرار می‌گیرد و باكمال 
تأسف عوام الناس را به وسيلةٌ اين دو ابزار يا دو شيوه تحت تأثير قرار 
داده و به دست انان جناياتى در تاريخ اسلام به وجود آورده‌اند. 

شیوة اول : بزرگ كردن افرادی که لیاقت کافی و شرايط لازم را 
برای اداره امور مردم و دینداران نداشته و ندارند. 

دوم : متهم كردن افراد شايسته و لایق» أن هم با ابزارهای مختلف و 
وارد كردن اتهام‌های واهی در تمام شئون زندگی انان وبااین کار 
فرشتگان نجات را دیوان بی قید و بند و متجاوزان تبه‌ کار معرفی 
می‌کردند. همچنین با تهمت زدن به وابستگان و پیروان انهاء عرصة 
زندگی را بر آنان تنگ کرده و این شیوه‌های ناجوانمردانه را در دوران 
زندگی تبه کارانه بنی‌امیه و سپس بنی مروان و بعد از ان در زندگی 
شرم آور بنی عباس مشاهده می‌کنيم. 

برای از بين بردن چهرة ملکوتی مولا علی ًا دستگاه‌های خبرساز 
و جاعلان احادیث برای بزرگ جلوه دادن بنىأميه چقدر حدیث جعل 
کردند و در اختیار عوام الناس گذاشتند و با همین رفتار. غاصبان 
منصب اداره کشورهای اسلامی را به نام امیرالمومنین خواندند و 
تهمت‌های ناروایی در اختیار مردم عوام و سست‌دینان قرار دادند. و 
برای از بين بردن چهرة ملکوتی مولا على 3 و فرزندان و وابستگانش 
تا جایی بيش رفتند که با بسیج كردن خبرسازان خود در تمامی جامعه. 
ابوطالب» أن قدرت بزرگ و پشتیبان اسلام و يدر بزرگوار على ااا 


۳۶۴ 
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را غير مس لمان معرفى كردند که تا امروزه نيزاين تبليغات مسموم ادامه 
دارد. انها برای از بين مشروعيت مولا على لط و پنهان كردن فضائل أن 
حضرت با تمام توان اقدام كردند. امروزه نيز شاهد هستيم که با همان 
شیوه. جه انسان‌های والايى را با تهمت و افترا از گردونة انقلاب خارج 
کر ده‌اند. 

لذا مولا با بیان اين حقيقت که خدیجه امالمومنین و ابوطالب 


بزرگترین حامی اسلام و بهترین بندگان صالح خداوند هستند. سعی 
کردند تبلیغات شوم دشمنان اسلام را بىاثر نمایند. 


۴ لیس مَنْ كانَ قاصداً مُشتّفیماً ‏ مسثل من ک ان هاویاوذلیلا 


24 
4 ی کب مرت كع ۳ 


بنده فرمانبردار 
-١‏ بنده‌ای که پروردگار خويش را اطاعت کند. و مطيع پیامبری شود که از 
جانب پروردگار امده است. 
۲- بارها و بارها درود خداوند بر او باده در تاریکی شب و در صبح و شام. 
۳ او با کوبیدن دشمن» رهبر قدرتمند و بزرگوار را خوشحال کرد و سوز دل 


را فرو نشاند. 


۳۶۵ 


ردان 


؟- کسی که با عزم خود رونده راه حق باشد و اعتدال داشته باشد. مثل کسی 
نیست که با اندیشه‌های ضعیف خويش سقوط کرده و ذلیل است. 
هم خداوند متعال زندگی‌ام را حفظ می‌کند و او مرا کافی است. و دوستی و 


هم 
11( 


١ 
أقيك بتفسى مها آلشضطفی أنّذي‎ 


لاس ھ gl.‏ 6ل هل م و ET‏ 2 
. وَمَنْ ضمنی مذ كنت طفلا وَيافعا 
1 ۰ ۳ ۶ ۵ م 


راز ام ر شع رم س سین من وا مود 
۱۳ 


. وَمَنْ حينَ آخی بَيْنَ من ان حاضراً 
داي وأخاني وتو من فلي 


1 او 


لاخسان ما أولَیت یا خاتم الرْشل 


تو را با جانم نگهدارم 


۱- جانم را فدای تو می‌کنم ای محمد مصطفی! ای کسی که به وسیلۀ تو 


۳۶۶ 


مد 


خحدای بزرگ ما را از تاریکی‌های نادانی با نور ایمان. نجات بخشید. 
۲ جان را فدای تو می‌کنم. و جان و خون و قلب من در برابر آنکه در شاخ و 
بن با او پیوند دارم هدیه‌ای ناجیز است. 
۳ کسی که از اوان کودکی و نوجوانی مرا گام به گام با تربیت خود و 
خورانیدن غذاء نشاط داد. 
؟- أن کسی که جذش جد من و عمویش يدر من و نژادش نژاد من و دختر 
عزيزش همسر من است. 
ه أن کسی که هنكام برادر نامیدن مسلمانان مرا برادر خود خواند و پیمان 
برادری با من بست و برتری مرا بر دیگران اعلام کرد. 
۶ او به بزرگی سزاوارتر است و من تا زنده‌ام ای خاتم پیامبران! از نیکی و 
لطفی که داشته‌ای پاسداری خواهم کرد. 
© نکته : 
على أن شیر خدا شاه عرب الفتی داشته با اين دل شب 
شب ز اسرار على آگاه است دل شب محرم سر اللّه است 
شب شنیده است مناجات على جوشش چشمه فيض ازلی 
ناشناسی که به تاریکی شب بسبرد نان یستیمان عرب 
على ات اولین مردی بود که به پیأمبر ایمان اورد. اولین مردی بود 
بعد از رسول خدا و يشت سر او نماز خواند. تنها مردی بود که تمام 
دوران کودکی خود را در خانه پیامبر بود و پیامبر رحمت او را آموزش 
داد و علوم الهی را به او اموخت. تنها کسی بود که در مساجرای 
لیلةالمبیت. از نثار جان خود برای زنده ماندن پیامبر دریغ نورزید, تنها 
کسی بود که در جنگ احزاب, شاخ احزاب را شکست و عمرو بن 
عبدود را از سر راه اسلام برداشت. تنها کسی بود که پیامبر او را برادر 


۳۶۷ 


۰۱ 


ان 


خواند و تنها کسی بود که رسول خدا در جنگ فرمود: «لا قتى الا علي 


لا سیف إل دوالققاں». 


با این همه دستگاه‌های خبرساز و جاعلان حدیث در دوران 
بنی‌امیه. و ساير خلفاء اموی و عباسی بسیار هزینه کردند تااو را از 
تاريخ اسلام محو نمایند؛ اما چون على طب وصل به حقيقت و حقيقت 


وصل به علی لا بود. انها همه نابود شدند و از خود چهره‌ای منفور در 


تاريخ به یادگار گذاشتند. اما نام و ياد و گفتار و کردار على اكه 


تأ جهان 


برياست بر تارک بشربت می‌درخشد. 


جراغى را که ايزد برفروزد 


پم يوم بدر رسوله 
سهم یوم بسدر رسو 


وت ي عیون آلتائحاتِ عَلَيْهِمْ 


نوائح تبكي عَثْبَة الفی وانته 


۳۶۸ 


گر ابله يف کند ریشش بسوزد 


بلااء "ریز دي جار ودي اي فخل 
وكا أمين آله دس بالعذل 


فزادهم ال ۱ مغ بل على عبر 
وَقَوْماً غضابا فقلهم خسن آلفغل 
وَقَدْ حادئوها بالجلاء وبالطَفل 
صريعاً وَمِنْ ذي نَجْدَةٍ منهم كَهْلٍ 
جود بابر ی لراش وَبَالوَبْلٍ 
وَمَيْبََ تَنْعاهُ وتلمی آبا جهل 


7 . و فى برذ صا ذُوو تجَداتِ في الحْزون وّفی ألسَهُل 
۲ دعا الع منهم مَنْ دعا فَأَجِابَهُ ‏ وَلِلْفَيَ آشباب مَُطَّعَةُ أَلرَصْل 
۵. فَأَضْحَوْا دی دار آلجحیم بِمَغزل22 عن ألبَغْى وَآلعُدُوانِ فی‌آشغل آلشغل 


رسول خدا و كقار 

١‏ مگر نديدى كه خداوند رسول خود را با امتحانى سخت. أزمايش کرد وبا 
نیرویی عظيم او را ييروز كردانيد. 

۲- وكمّار را به حاک مذلّت نشاند و آنها را با اسيرى و لت و خوارى و مرگ 
مواجه ساعت. 

۳ بر اثر شکستی که دشمن خورد. رسول خدا پیروزی مهمى به چنگ آورد. 
جرا که رسول خدا امین خدا و مأمور به عدالت بود. 

۴ خداوند سبحان قرآنی و فرقانی برای نشان دادن راه. یعنی شناخت حق از 
باطل» درست از نادرست نازل کرد که قوانين و فرامین او چنان روشن و 
کارساز است که عقلاء آن را ملاک قرار می‌دهند. 

م گروهی فراوان از اندیشمندان و بزرگواران أن قرآن را باور کردند. و به لطف 
پروردگار قرآن پایگاهی شد که مردم پراکنده را زیر يرجم توحید جمع کرد. 

ع و قبائلی و گروه‌های دیگر حقيقت را انکار کردند و عقايد و اندیشه‌های 
آنان منحرف شد و خداوند آن کودن‌ها را در کودنی رها کرد. 

۷ خداوند به ياران محمّد رسول خدا در جنگ بدر نیرو بخشید و گروهی از 
مسلمانان را که بسیار خوب عمل کردند غالب کرد. 

۸ دردست أن جنگجویان شمشیرهای سبك و تيز و برّندهاى بود که برّاق و 


صیقل خورده بود. 


۳۶۹ 


ان 


4 در آن جنگ بسیاری از جنگجویان کفار از جوان و توانا و با تجربه و 
سالخورده. روی خاک افتادند و کشته شدند. 

۰ اشک‌های درشت و ریز زنان نوحه گر که بر آنها گریه می‌کردند روی 
زمین ریخت. 

۱- بسیاری از آن زنان نوحه‌گر بر عتبةُ گمراه و پسرش ولید و برای شیبه 
گریه می‌کردند و خبر مرگ او را به ابو جهل می‌دادند 

۲- خبر مرگ أن کفار را به کسانی که كينة رسول خدا در دلشان جوشان بود و 
از جمله خبر مرگ فرزند جدعان را دادند و خود فرزند مرده‌شان با دلی 
سوخته و پوشیدن لباس عزا و شدت غم عزاداری کردند. 

۳ اجساد گروهی از کشته شدگان که روزگاری در کوه و دشت قهرمان 
بودند» در جاه بدر انباشته شد. 

۴ برخی از آنان دعوت به گمراهی شدند و گمراهی را پذیرفتند؛ زیر 
گمراهی و گمراهان پیوندهایی دارند كه سرانجام گسستنی است. 

۵- پس از کشته شدن در گوشه‌ای از - جهنم دیگر قادر به ستم و تجاوز 
نیستند و در بدترین وضعیت قرار گرفته‌اند. 

03 
١ 

.١‏ رای الم رکین يَقَوْا عَلَيْناا وَلَجُوا في أَلقَوايَةٍ وَأَلضَّلالٍ 

؟. وَقالواء لحن أَكْمَه إذ تَفَدنا دا آلوزه بِالأَسَلٍ لوال 

۲ فان يَبْعُوا وَيَفْتَخِروا عَلَيْنا بِحَيْرَّةَ وَهْوَ في أَلعُرَفٍ آلوالي 


ع 


سر 


دك ال 7 وم 


نعَذ آزدی ب یوم بدر وقد ازدی ورجاهد غير ال 


۳۷۰ 


3 


ل 


َبْلَهُمببَدْر ‏ وَأَنْبَعْتُ آلهزيمة بالرّجال 


٠‏ وَقَدْ غادزث كَبْشَهُهُ جهاراً بسحند ألم طَلْحَةٌ فى المجال 


سس 


. فستل بسوجهه فَرفعت عنه رقیق آلخضد خودث بالصّقال 
. كأ آلملم خالطه اذاما تَلَظى کالعقيقة فى آلشْلال 


جنگ احد 
مشرکان در جنگ احد عليه ما ایستادند و در امواج گمراهی و انحراف 
غوطه‌ور شدند. 
آنها ادّعا کردند که از نظر تعداد جنگجویان و اسلحه و ساز و برگ نظامی 
بر ما برتری دارند و با نیزه‌های بلند با ما جنگ خواهند کرد. 
اگر انها بر کشته شدن حمزه بر ما می‌بالند. بايد بدانند که حمزه در 
غرفه‌های بهشتی قرار گرفته است. 
حمزه در جنگ بدر عتبه را به قتل رسانید و پس از آن به دشمن حمله کرد 
و در راه خدا جهادی بی‌مانند کرد. 
من در جنگ بدر سواره نظام آنها را به فرار مجبور کردم و طعم تلخ 
شکست را به آنان چشانیدم. 
در آن جنگ قوج جنگی آنان» طلحه را بر جای خود نشانیدم. 
وفتی بر او حمله کردم او را با صورت بر روی زمين انداختم و شمشیر 
نیزی را که صیقل داده بودم از او برداشتم. 
آنگاه كه شمشیر راء همانند برقی که در تاریکی نور می‌دهد به حرکت 
دراوردم. گویا نمك به زخم طلحه پاشیده شد. 


۳۷۱ 


رجز عثمان پسر طلحه در أَحُد 
و یا از بیم مرگ ناچاری فرار کنی. 


.١‏ هذامّقامي مغرض مَبذول من یلق يفي له العویل 
۲ ولا أهابٌ ألصّوْبَ بل اصول إلى عن الأغداء لا ازول 


۲ یَومالدی ألهِیجاولا حول . ول عندي في‌آلوغی مفتول 
او هالِكٌ یالسیّف أ مَْلول 
پاسخ على به فرزند عثمان بن طلحه 
-١‏ من جايى ايستادهام كه أشكار و هويدا است» هر كس شوق ديدار مرا دارد 
با تيغ من كشته مى شود و شيون از آن اوست. 
۲- از حمله کسی نمی‌ترسم بلكه حملهور می‌شوم و در برابر دشمن قدمی به 
عقب برنمی‌دارم. 


۳۷۲ 


52 


۳ در روز جنگ و رزم» جابه جا نمى شوم و جا خالى نمىدهم و حريف من 


دشمن من يا كشته می‌شود يا اسير می‌گردد. 


جد عر 
۳۷ 
١‏ يامَرْحَباًبفارس مَعَكم جاتنا فى حَومَة ألقَسطل 
۲ يجو قرانا قاصداتخونا . تشقیه من ماءاَلسَماالمُعْجِلٍ 
۳ ماعنذناشیءسوی‌ماتری ‏ من حادث بالَهد بالطَیْقل 
۳ ذاكَ ألّذي يَفْري ظیوف آلزغی وأللاي لِلأَضْيافٍ في آلمئزل 
رجز شریق ثقفی در جنك أحد 
١‏ به سواره‌ای که پیش شما است خوش آمد می‌گویم. که در گرد و غبار نبرد 
و جنگ به سوی ما آمده است. 
۲ به اميد آنکه همتایی را بيدا کند به طرف ما حرکت می‌کند. و ما با شمشیر 
آبدار او را سيراب می‌سازيم. 
۳ این را بدان که نزد ما جز شمشیر آبدار چیزی نیست. 
۴ اين قهرمان کسی است که میهمانان جنگ را پذیرایی می‌کند و پناهگاه 
میهمانان است. 


دان 


۳ زا #۶ ص ۰ سے و ر ۰ 2 16 1 
۲ الیسوم اغلوك بذي رَزنق کالیزق في آلمخلولق آلفشبل 
؟. يَفْري شوون ألرَأس لا ينی بَعْدَ فراش ي الحاجب آلا جُوّل 
۲ آزجو بذاك َو في جَنَة عالية ف يأكْرَم أَلمَدْخَلٍ 


پاسخ مولا على 
-١‏ گم شو ای نفرین بر تو که باور نداری نخدا راء تو فرزند نفرين شده‌ای 
هستی که با قيافه ناکسان ظاهر شده‌ای. 
۲- امروز با شمشیر آبدار تو را پاره پاره خواهم کرد؛ همچون پارچۀ کهنه‌ای 
۴ من از این جنگ و اين زخم. انتظار بهشت برین و اقامتگاه‌های آن را دارم 
و تو را به دوزخ خواهم فرستاد. 


دا 


. آلحند ثه آلجمیل آشفضل آشنبغ آلشولی آلعطاء آنمجزل 
شکراعلی تنکینه برسوبه بانَّضْرِمِنْهُ عَلَى آشُواو اجه 
۳ کم نفمة لا أشتطيع بُلوغها ‏ جَهدا ولو أَغعلت طاقَة مفول 
۲ لله أضبح و ضله مُتظاهراً بن عي ملد داوم سل 1 
۵ قذ عاین آلأخرابٌ من تاییده جلد شبن وذ 0 


مس وه 


عع مافیه مَوْعِظَةٌ لكل مُفَكْرٍ كا فل إن لد مكل 


سب 


۳۷۴ 


5 


روز خندق 

-١‏ سياس خدایی را که فضل و کرمش را به بهترین شیوه و زیباترین وجه به 
بندگانش می‌رساند. آن خدای نکوکار و بخشنده درست کردار و کلان بخش. 

5 شکرگزار او هستیم که به پیامبر خود توانایی و قدرت داد تا گمراهان یاغی 
را شکست بدهد. 

۳ جه نعمت‌های بزرگی را به ما داد و هر جه کوشش کنیم تا الفاظی را به کار 
گیریم که شکر او را به جا آوریم» قادر نخواهيم بود. 

۴ سوگند به آن ذات مقدس که بخشش و احسانش به من جه با دعای من و 
جه بدون دعای من يى در بی خواهد بود. 

۵ قبائل و عشیره‌ها دیدند که او چگونه پیامبر خود را یاری کرد و ارتش او را 
پیروز گردانید. 

۶ و یاری او اندیشمندان صاحب نظر و افراد عادی را به انديشه وامی‌دارد تا 


در این زمینه فکر کنند. 


عم 
۱۳۷۰ 
فك 
١ .١‏ تل الام مط تفت وَلکنَه من یسخذل الله د بخذل 
مد < تى بَلْعَ آلنَفْسَ جُهْدَها وَحاوّل يَبْغي لو كل مقلقل 
حُيَىَ بن اخطب كويد 


١د‏ به جان تو سوگند هرگز يسر اخطب خودش را سرزنش نكرده است؛ و 
گر کسی شكست بخورد و خوار شود, به خخاطر أن است که خدا أن ر 


۳۷۵ 


ردان 


۲ او در میدان رزم کوشش شایسته‌ای کرد و تا نفس آخر جنگید. و در هر 
حمله‌ای برای سربلندی خويش تلاش مضاعف نمود؛ ولی سودی 


دہ ئىخشىك. 


نبا 


(VY) 


١ 

. لَقَْكانَذَاجَدَوَجَدَ لکفره ققد الینافی المجامع يُغْتَلَ 

۳. فَذَاكَ مَآبُ آلکافرین وَمَنْ یک مُطيعاً لامر أله في لخد يَنْزِلَ 

يس از كشته شدن حُيَىَ بن اخطب 

۱- او مردی پر تلاش بود كه برای كفر خويش و عشیره‌اش مىكوشيد و از 
روى ناجارى براى جنگ به سوى ما كشيده شد. 

؟- پس با ضربت مهلك و دردناي شمشيرى كه بر گردنش وارد شد و در 
حالى که از خون برای كردن او كردنبندى درست شد كشته شد و به قعر 
دوزخ افتاد و به زنجير كشيده شد. 

۲ يايان و نتيجه كار كافران اين است و اما هر كس فرمانبردار خدا باشد در 


بهشت جاويدان فرود خواهد آمد. 


۳۷۶ 


نأشب جسفالً ماکان بالفاعل 

۲ فَسِرْت وَسَيْفي على عاتقي إلى آلراحم آلحاکم الفاصل 

۵ فسآنازء‌اني هفاقيا وال مستقال آلأخ آلت‌ائل 

۶ يم ین عتی فأنبائه بازجاف ذي آلحتدالدافل 

۷ ققالَ: أخي. أَنْتَ ین دونهم ‏ کسهارون مُوسى وم يَأتَلِ 

در باره شایعات (اراجیف) 

اد حدا نابود کند افراد چند چهره و منافق و تبه کار را. 

۲- شایعه کرده‌اند كه بيامبر بزرگواره شما را دوست ندارد. و تو را در ميان 
عاجزان و ناتوانان قرار داده است و فرمود شما در شهر مدینه بمانید. 

؟- و این امر حاکی از آن است که پیامبر به تو جفا کرده و ستم نموده» در حالی 
كه نست به دیگران چنین ستمی روا نداشته است. 

؟- من اين حرف را که شنیدم. در حالی شمشیرم را بر دوشم گرفتم به سوی 
آن مهربان كه قدرت و نیکی داشت حرکت کردم (اين در حالی بود که 
رسول خدا در جبهه جنگ بود). 

ه وقتی رسول خدا مرا دید قلبش فرو ريخت و چون برادری مهربان از من 
پرسید: 

ع پسر عموی من ! چرا مدینه را ترک کردی و به اين جا آمدی. من به أن 
حضرت داستان حرف‌های يوج و فتنهانكيزى را که از حسودان شنیده 
بودم گفتم. 

۷ آن حضرت فرمود: برادر من ! تو در ميان مردمی که مانده‌ای» نسبت به من 
همانند هارونی نسبت به موسی. و هارون به وظیفه خويش عمل کرد و 
کوتاهی نفرمود. 


۳۷۷ 


© نکته : 
شایعه پراکنی 

یکی از ابزارهای مبارزة نفاق با حق و برخورد باطل‌گرایان با 
حق‌جویان ان است که طرفداران باطل در تمام دوران زندگی بشرء 
سعی کرده‌اند با پخش دروغ و شایعه پراکنی. حق‌جویان را از صحنۀ 
اجتماع خارج کنند. 

اگر سير تاريخ بشر را ملاحظه کنیم. خواهیم دید که ممل از این 
كونه اعمال ننگین از طرف حكومتهاى خودكامه و فریبکار است. 

لذا خدمتگزاران صديق و حق‌جویان ازاين رهگذر جه صدماتى كه 
ندیده‌اند و چه خسارتهايى كه جامعه انسانى از این اعمال 
خيانتانكيز تحمل نكردهائد. 

با نگاهی به تاريخ انبياء نيز شاهد اين پدیده شوم و ناجوانمردانه 
هستيم تا جايى كه بعضى از ایات قران كريم به اين رفتارها اشاره 
نموده ودر أين مسير جه انسان‌های والايى كه قربانی اين ماجراها 
نشدهاند. 

با شايعه يراكنى و ابزار دروغ و تهمت و وارونه كردن حقایق, ائمة 
هدی 2 نه تنها خانه‌نشین شدند بلکه جانشان را از دست دادند. و 
ملّت و امت اسلامی جه خسارت هایی را که از این رفتارها متحمل 
نشدهاند!! 

در این باب نمونه‌های فراوانى در تاريخ بشريت و تاريخ انبياء و 
تاريخ انقلاب اسلامی قابل ارائه است, ولی با كمال تأسف و تأثر تمامی 
این شایعات زمانی بر ملا می‌شود که دیگر کار از کار گذشته و 


نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب است. 


۳۷۸ 


4 


ج)| +6 


.١‏ قذ طال يلي وَآلحَرِينُ کل لِحَدَارِيَوْمٍ عاجل شوج 

۲. وآلشاش تَغْرومُمْأمورجَمَةٌ مو ذاق هاطغم آلع ال 

۰ فتن تخل بهم ون سوارمٌ يُشقىئ آواخ‌ها باس لول 

در انتظار جنگ جمل 

١اد‏ در اثر بی‌خوابی طولانی. غم در دلم خانه کرده است. زیرا از حوادث 
امروز و آینده وحشت دارم. 

۲- حوادث فراوانى گریبانگیر مردم خواهد شد كه بسيار تلخ و ناكوار 
همجون هندوانه ابوجهل است. 

۲ به زودى فتنه‌ها و آشوب‌ها دامنكير ملت ما خواهد شد كه به سرعت در 
سرنوشت مردم اثرگذار است. 

۴- اين آشوب‌ها اگر در عرص زندگی مردم ظاهر شود مردان عدالت يبشه و 
مخلص را نیز تحت تأثير قرار می‌دهد. 


۳۷ 
8 و كوش و داع ه 5 ] م امه ۱ € 4 8 
.١‏ إن يَؤمى من الزبیر من طل حَةفي مایسوءنی لطویل 


ی 1 2 مر ي سال و“ م اه ره ۳ 
۲ ظثماني ولم يكن علم‌اللا إلى الظلم لي لخلق بیل 


۳۷۹ 


ان 


طلحه و زییر 
١‏ از بس که از دست طلحه و زبير رنج می‌کشم. روزم شب نمی‌شود. 
5 آنها به من ظلم كردند و خدا می‌داند که ستم كردن بر فامیل و كسانم برای 


. امن ذا بُبلْمُ مسا آقسول نان لول يبلغ آلسسول 

۳ ألا بلغ معاوية بسن صخر لقذ حاوّلت لو نع آلحويل 

0 وَناطَحْت آلاکارم من رجال شم آلهام آنٌذین هم اصول 

۴. هم نَصَروا ابي وَهُمْأجابوا رس وله إذْخُذِلَ آل‌سسول 
۱ 


ا 


۵ تبیاج الدآلأضحان عَنْهُ ‏ ونان 
. قيلت له ودان آبوك کزهاً. سبي ل ألمي عِنْدَكُما سَبِيلٌ 
۷ مض فتکصتما لما تواری على الأغقاب غَيّكما طویل 
۸. إذا ما لحم أَهْدَبَ عارضاها وَأَبْرَقَ عارض لها مُحيلٌ 
. فیوشك آن یجول آلخَيْلٌ یوماً ع نَيْكَ وَأَنْتَ شنجدل یل 


نف 


پیامی برای معاویه 
-١‏ آیا کسی هست که پیغام مرا برای معاویه ببرد و یا حرف مرا کسی می‌رساند. 
۲ به معاویه فرزند صخر بگویبد اگر آنچه که اتفاق افتاده تلاش سويى بود. 
خودت اين وضعيت را به وجود أوردى. 
۳ تو شاخ در شاخ بزركانى انداختی, كه در بين جامعه ما از بزرگان هستند و 


ريشه در تاريخ دارند. 


۳۸۹۰ 


5 


۴ آن بزركانى كه ييامبر خدا را يارى کردند. آن هم زمانى كه کسی نه تنها از 
ايشان دفاع نمی‌کرد بلكه حتى کارشکنی هم مىكردند. 
ه پیام آوری که یارانش براى دفاع از او شمشير زدند و دندان جنگ چنان در 
بدن آنان فرو رفته بود که سستی در او راه نداشت. 
ع من با کمال اخلاص به او نزدیک بودم. اما يدرت به ناچاری به او پیوست» 
آری» راه تو و يدرت هميشه کج بوده است. 
۷ پیامبر بزرگ به سوی خدا رفت و شما بعد از دفن او به گذشته خويش که 
گمراهی و بت‌پرستی بود برگشتید. شما از قدیم آدم‌های گمراهی بوده‌اید. 
۸ بعد از آن وجود نازنين» ابر جنگ فضا را تاریک کرد و باریدنش با ایجاد 
برق و آذرخش شروع شد. 
4 منتظر باش که به زودی سواران میدان جنگ به تو هجوم خواهند آورد و تو 
کشته می‌شوی و بر خاک می‌افتی. 
© نکنه : 
فرصت طلب‌ها 
انسقلاب‌هاء حتى انقلاب فرهنگی و ملی پیامبران دستخوش 
ماجراهایی است که ذيلاً ذکر می‌شود: 
شروع انقلاب و تحول ابتدایی با کمبود نیرو و کمبود امکانات و ضعف 
اقتصادی و مالی و سیاسی شروع می‌شود. 
و تعدادی افراد از جان گذشته به خاطر دفاع از ارزش‌ها تا پای جان 
فدا کاری می‌نمایند و در نتیجه عده‌ای کشته يا مجروح می‌شوند. 
انگاه که انقلاب به سرانجام رسید. گروهی فرصت طلب از راه رسیده 
و میراث‌خوار انقلاب می‌شوند و با تهمت و افتراء مبارزان صدیق را با 
ابزار تهمت و دروغ و صحنه‌سازی از صحنه انقلاب و تحول بیرون 
می‌کنند. 


۳۸۱ 


دون 


آری, پیامبر انقلاب کرد و امثال حضرت على و ابوذر و سلمان و عمار 
یاسر و... با تمام ظرفیت و توان خود از پيامبر دفاع کردند. ولی زمانی که 
درحت اسلام ريشه دوانید و بارور شد, يكباره ال اميه و ال مروأن و 
ال عباس ميراث خوار اسلام شدند و خوبان را با صحنه‌سازی از گردونه 
اجتماع خارج و خانه‌نشین کردند؛ فقتل من فتل... 

امروزه نيز در انقلاب اسلامی مشاهده کردیم که جه شخصیت‌های 
برجستة سياسى و علمی قربانی اين سیاست‌ها شده و با عمری مجاهدت 
و مبارزه با رژیم ستمشاهی با همین تهمت‌ها از گردونه انقلاب خارج 
شدند و با دلی پر خون يا به شهادت رسیدند (مانند دکتر پهشتی) يا اين 
جهان فانی را وداع گفته أن را به اهلش واگذار نمودند. 

خواننده عزیز» شایسته است با تفکر در بیانات مولا! دست به دعا 
برداشته و برای در امان ماندن از دسیسه‌های شیطان و شیاطین. از 
خداوند متعال استعانت جوییم. 


<هعم 

5 

و 
١‏ لا تَحسَبَئى باغلی غافلاً لأؤردَنٌ آلككوفة آلقنابلا 
۲+ لش مخ وآلقّنا أَلدّوابلا ‏ فى عايناهذارَعاماً قابلا 


جواب معاويه 


-١‏ ای على ! تصور نكن كه من غافلم. من با سياهى گران به كوفه حمله خواهم 
كرد. 
١‏ من امسال يا سال أينده كوفه را از جنگجویان شترسوار و سرباز و نيزه و 


شمشیر پر خواهم كرد. 


FAY 


.١‏ أَصْبَحْتَ ذا حمق تمتی آلباطلا "لُوردن شامَكَ تك لوالا 


3 


۲ سبحت أنْت ياب هد جاهلا مین سکم الک واه لا 

۲ تشمین ألفاً رامحاًوَنابلا یودحمون أَلحَرْنَ وَأَلسَّوامِلا 

۴ بالحق وَلخق يُزيل آلباطلا فذالَكَ آلصام وَدَرْني قابلا 
درجواب معاویه 


۱- تو نادانی هستی که آرزوی باطل داری. شام و دمشق تو را از شیهه و غرش 
اسب‌ها پر خواهم کرد. 

۲ ای پسر هند! خیلی نادانی» پس بدان که من مردان شما را چون برگی به 
آماج تير خواهم بست. 

۲ من نود هزار تیرانداز و نیزه زن دارم که كوه و دشت را تسخیر می‌کنند. 

؟- من به حق سوگند می‌خورم که حق باطل را نابود خواهد کرد و آنچه که 
نوشته شده برای تو و امسال تواست و سال آینده خود نامه‌ای دیگر دارد. 


.١‏ کاساد د غسيلٍ رَأشبال خيس عغداةً الخَميس ببيض صقال 

.١‏ جید أَلضّراب رَحَرّآلاقاب أمام آلشقاب غ دا آللزال 

۳. تکید آلکذوت وَتَخْرْي ألهُیوب وتو وي الحعوبَ دماء القذال 
در وصف ياران خود فرمودند 


۳۸۳ 


ان 


استراحت می‌کنند. ولی در هنگامه نبرد با شمشیرهای براق و صیقل زده 
آماده حنگند. 
۲ فردای نبرد يشت سر يرجم قرار گرفته و با آمادگی کامل سر از بدن دشمن 
خود خواهند گرفت. 
۳ دروغگو را بفریبند و ترسو را رسوا سازند و نیزه‌ها را با حون پس سرها 
سيراب کنند. 
© نکنه : 
صفات شيعة على ا9ا 
على ع از شيعه و بيرو خود می‌خواهد اين گونه با دشمن و 
فرصت طلبها مقابله كنند: 
در مبارزه خستگی‌ناپذیر باشند. در دفاع نظرى از آرمان‌ها أرام و 
در ميدان جنگ شير بيشه باشند. 
با تسلط كامل فرهنگ انقلاب را حفظ كنند. 


با دروغگو و تهمت زن و ترسو برخورد مناسب داشته باشند. 


(۳۷4) 


ده 
.١‏ شَرَيْتَ بأمر لا بُطاق حَفيظَةَ ‏ حَياءاً واخوان آلحفاظ قَليل 
۲ جَرَاكَ إلهُ الاس خَيْراَوَكَدْوَقَتْ ‏ يداك بسفظل ماهنال جَزِيلٌ 
به عبدالعزيز فرزند حارث در صفين فر مودند 


كه دارند طاقت أن را ندارند» آرى مردان و برادران غيرتمند اندک‌اند. 


۳۸۴ 


58 


؟- خدای اين مردم به تو جزاى خير دهد. تو به ييمان و قول خود عمل كردى 
كه هر جه از دستت آمد عمل كردى و آن نيكى بزركى بود که انجام دادى. 
© نكته: 
در جنگ صفين حدود هزار نفر از نيروهاى مولا در محاصره دشمن 
قرار گرفتند و اوضاع آنها مشخص نبود. 
حضرت فرمود: چه کسی خود را به آنها می‌رساند و به آنها می‌گوید 
با دادن شعار اللّه ابر ولأ إل لاله موضع خود را مشخص کنند. 
فردی به نام عبدالعزيز اين امر را پذیرفت. لذا دیوار محاصره را 
شکست و پیغام امام را به محاصره شدگان رسانید. یکباره محاصره 
شدگان به دادن شعار پرداختند و امام به همراه نير وهايش با دادن همین 
شعار به سوى انان حرکت کردند و آنها را از محاصره بیرون اوردند. و 


امام با اين شعر او را تشويق كردند. 


13 

.١‏ ألا ايها آلمَوت آلذی یس تارکی ارخنی فَمَدْ آفتیت کر خلیل 

۲ اراد مُضراب‌الذین أيهم كَأنَكَ تخود خوهم بدلیل 
بعد از شهادت عمار ياسر 

-١‏ ای مرگ تو مرا رها نخواهی کرد» پس آسوده‌ام كن که دوستانم همگی از 

۲- مى بينم تو را که به دوستانم گزند می‌رسانی» آنچنان كه گویی کسی تو را به 


۳۸۵ 


.١‏ كين تَر كنا مِنْ دمشق وأفلها 
؟. وغانية صا الماح حَلِلَّها 
۳. وَتبُْكى علی بَعْل لها راح غازيا 


۴ وَنَحْنُ آناش لاتصید رماخنا 


مِنْ اشمط مَؤْتور وَشَمْطاءَ ناکل 


وَأَضْحَتْ بُعَيْدَ آليَْم إخدى الأرامل 
وَلَيْسَ إلى يَوْم آلحساب بقافل 
اذا مسا طَعَنًا أَلقَوْمَ غَيْرَ ألمُقاتل 


در بازكشت از صفين و نتايج ان جنك فرمودند 
اد در دمشق جوانان و مردمى را کشتیم و زنان جوانى راء که مولايشان 
جوگندمی بود. داغدار کردیم که قادر نبودند خونخواهی نمايند. 
۲- بسا زنان جوان و زیبارویی که همسرانشان شکار نیزه‌ها شدند و بیوه گشتند. 
۲ آنها برای همسرانشان ناله و گریه می‌کنند. کسانی که عازم میدان جنگ 
شدند و تا روز قيامت برنمی‌گردند. 
۴ ما مردم جنگجویی هستیم که نیزه‌هایمان خطا نمی‌رود و جز جنگجویان 
مقابل را شکار نمی‌کنند. 
© نکنه : 
بعد از شروع جنگ صفین, علی ع از اینکه جنگ شروع شد 
بسیار ناراحت بود و کشته شدن دشمنان را بسیار ناراحت کننده 
دانست. 
أن رهبر فرزانه هم مخالف جنگ بود و هم از کشته شدن دشمنان و 
افراد ناراحت بود و به اين امر افتخار نمی‌کرد. 
با توجه به ویرانی‌های جنگ و بی‌سرپرست شدن زن‌هاء چقدر مولا 


رنج کشیده است. 


AF 


52 


اين بيانيه نشان می‌دهد كه مولا حاضر به جنگ نبوده و از عواقب 
أن بسيار ناراحت شده و عواقب جنك را با زيباترين بيان مطرح 
می‌فرمایند. 

شایسته است کسانی که خود را پیرو ان امام همام می‌دانند در اين 
گفتار دقت و شیوه و رفتار على اه را دنبال کنند. 


عم 


۳۸ 
شش 


و معط مذ ع نها 


در بارةً چاه ذات العلم 
اد من وظیفۀ خويش را به خوبی انجام خواهم داد و از آن صرف نظر 
نمی‌کنم و به صدای مرموز اجنه‌ای که باعث ترس شده گوش نخواهم داد. 
۲ آنها به خاطر أن که ما را از انجام وظیفه باز دارند با روشن كردن آتش و با 
صدای طبل و دهل به شایعاتی دامن می‌زنند كه خالی از حقیقت است. 


۳۸۵ 

مد 
.١‏ إنَ ألَنيّةَ شربَةٌ مورود: لاتجرَعَن وشن للترحیل 
۲ إن ابن آمستة ألتبىّ مُحَمَّد رجُل صدوق قال عَنْ جبریل 
۲ أزخ آلژمام ولاف من عائتقي قال يُرديهم عَن نکیل 


۵ سر ام م تر سه 5 ص 
۴. اي یربی واشق ۳ و سسبیله ماج بسَبيلي 


TAY 


وان 


آماده کوچ باش 
5 مرگ در رودخانه زندگی» آبشخوری است که جاره‌ای جز ورود به آن 
نیست» پس نترس و بار سفر بربند. 
جبرئيل امین می‌گوید. 
۲ لگام مرکبت را شل كن و از آن كس که مانم رشد تواست مترس که 
خداوند نیز با کیفر خود آنها را نابود خواهد کرد. 


۴ من به خدای خويش و گفته‌هایش اطمینان دارم و به پیامبر او دلگرم هستم 


که راه ما یکی است. 

۳ 

سه 
« مه ولا ملد بسموت من جااأج له 
۳ وَمَنْ دنامن ختفه تفن عنه حیله 
۲ ومابستاء آخضر قد غاب عَْهُ ار 
۴ قالزلا يَصْحَبِهُ فى ال بر الا عمله 

پس از مرك رسول خدا فرمودند 


-١‏ آرزوهای دراز آدم را كول می‌زند» و هر كس که اجلش برسد. می ميرد. 
۲- هر كس مرگش نزدیک شود آینده نگری برایش سودی ندارد. 

۳ گذشتگان که رفتند ماندگان جه امیدی برای ماندن دارند. 

؟- همراه انسان در قبر و در سرای دیگر تنها اعمال اوست. جه خوب باشد» 


TAA 


2 2 مر ۵ رز و5 م و 4 1 مه تام ره 

.١‏ شدوا عَلىَ شکتی لا تنکشف بعد طليح والزبیر فالتلف 
a‏ - ۳ م 

- م و مرس و یو سم 6 س نب 4 6 سك © ۵ سر و6 

و5 یوم لهمدان وَيَوْم للطدف وَفى تميم نخوةلا تنحخرف 

۳ آأضربها بالتَیف حى تنصرفت اذامشیت مشية العو الط لف 


ی 12 مر كمه وم وه ]اي سا ما وم وق وه 
۳ وی ثلها لسحمیر او سسبچر فب والربسعیّون لهم يوم عصف 


عمروعاص در صفین كويد 

۱- کمر بند و زره مرا محکم ببنديد تا هنگام رزم باز نشوند. البته بعد از مرگ 
طلحه و زبیر مرگ خواهد آمد. 

۲- اين زندگی در گذر است. روزی از آن هَمٌدانیان و روزی از آن صَدَفيان و 
از سویی روزی با سرسختی تمیمیان که در موضع خود محکم ایستاده‌اند. 

۳ با شمشیر به آنان ضربه می‌زنم تا تسلیم شوندء و مانند چوب بسیار محکم 
و خشک در مقابل آنان خواهم ایستاد. 

۴ و با حمیریان نیز برخورد کنم. تا برگردند و يا پشیمان شوند. و ربیعیان 
بايد بدانند طوفانی شدید در پیش دارند. 


۳۸۹ 


ان 


در پاسخ فرزند عاص می‌گویند 

۱- رزم آوران میادین جنگ بلکه زنان گیسو بلند و کمرباریک كه دارای 
انگشتانی نرم هستند. می‌دانند. 

١‏ که من جنگجویی هستم که در شمشیر زدن تردست و ماهر هستم. من 
پشتیبان يارانم و به افرادی که برای جنگ به مصافم می‌آیند به سرعت 
برای نادبودی‌شان خواهم رفت. 
من دارای شمشیری آبدار هستم که هنكام نبرد نمی‌شکند. 


نش 
. یساطلح |ن گنت کماتقول سم خسیول ونان صول 
متا آلمة تا آزلی بسسما تسقول 
۳ فعّد تال آلأْسَذآلصوول بسصارم ليس له فسلول 
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خطاب به طلحه عَيَدّرى در احد 
١‏ ای طلحه اگر آن طور که مىكويى باشدء بنابراين شما داراى اسب زياد 
هستيد و ما شمشیرزن‌های فراوان. 
۲- پس در جای خودت بایست تا با هم بجنگیم تا معلوم شود جه کسی کشته 
خواهد شد و کدام يك از ماء در ادعایمان صادق هستیم. 
۴۲ اکنون شیری جنگجو و تکاوری رزمنده» که شمشیرش نمی‌شکند. به 
سوی تو خواهد آمد. 


خداى توانا و نیرومند با دعای پیامبر خود. او را باری خواهد کرد. 


۳۹۰ 


.١‏ یاسایم آلدعاء یباراف آلسماء 
۲ يادائمالبقاء يا واس عالقطاء 
۳. لذي الفاقة آلعدیم 
۴ ياعللمالغغيوب يا غانر لوب 
۵ یساساتر آلیوب ياكاشف آلکروب 
۳ عن أَلمُرْمَقٍ آلکظیم 
۲ یاف ائق آلطْفات یام ضج آشبات 


.٠‏ يامُنزلآلفياثِ م لح آلحشاث 
۱ عَلَى لخن وآلدماث إلى جرع الفراث 
5 من آلهُْزُم ال زوم 
۳ یاخالق آلبسروج اء بلا فسزوج 
۴ مع الیل ذي آلولوج عسلیلضَوْء ذي لب لوج 
۵. پُغَشي سنا آلنُجوم 
۶ يافالق آلصّباح يا فاح التجاح 
۷ یام رسل لياح بکورأ مقع آلرّواح 
۸ يشان بالغيوم 
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یاشزیی آلرواسخ تاها سوام 

في أَرْضِهِ لوان اطواافا البواذخ 
۳۱ 9 صنعه آلقّدیم 

یا هسادی آلشاد یام هم السّدادِ 

بارازق آلعسباد یام خی آلبلاد 


ا 


بامنبهأغيزازي يامنئبهوأخترازي 
مر آلذل وألمخازي وَآلآفات والمرازي 
۳ أَعِذْني ین آلهُموم 
۳۶ وَشَيْطانها آلرجیم 
یاشئزل آلقعاش . عأی آلناس وألتواشي 
رألأفراخ في آلعشاش ‏ . میسن آلطفم وآلایاش 


۳۹ 


۳۷ 


۳۹2 


۲ د 


بوز:؟ 


. ۵ ۵ 


۶ د 


۸ د 


۰ يامالك آلتواصى للْمُطيعاتِ رالعواصی 


.یامن بنایحیط وَعََرَ الأذى ا ميط 


سس 


. ياخَيْرَ مُشتعاض مخض آلیسقین راض 


. بسما شو عَلَیّه قاض من آخکامه آلتواضی 


۵ تَعالَيْتَ من حَكيم 


وَمَنْ ملکه البسیط من عدله 
68 . عَلَى آلب والأثيم 
7 
يارائى اللحوظ يا ساعاللفوظ 
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یامن ود قضی بالحق علی تفس كل خلق 
٠‏ وَفاتاً بل أف نما نَع التَوَفَي 


۳ من مت والحتوم 


. تسرانی ولا راك ولا رت لی سوال 


. فسقدنی إلى داك ولا غشنی رداك 


۶ بتؤفيقكَ القصوم 


. يامَغْرنَالجَلال ودا ألعبيرٌ ولج مال 
. وا الک ید والمحال وذ ال مجد وَالفقعال 


4 تَعالَيْتَ من رَحيم 


. أجؤني من | لجحیم ومن مولها ال لعسظیم 


زين عبشهاآلاميم من حرا آلشقيم 
۲ ومن ما هِهَا آلحمیم 

وَأضْجِبْنيَ آشزآنا وأشكئى آلجنانا 
وَرَوّجْنيَ آلحسانا وَناولنىَ آلأمانا 


۸ سَقيم ولا كليم 


مات يا 


إلى آلعسنظر یه لذي لالغو فيه 


قنيئاًلسامنيه | فسطوبی لعايريه 
۸1. ذُويألمَدْخَلِ الكريم 


۳۹۴ 
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۲ إلى مزل تسعالی ب‌الخشن قسد تلا 
۲۳ بالثور قد توالی قى ب4 آلج لالا 


۴ قَدْ حف بالنّسيم 
۵ إلى آلت فرش آلوطی الى آلت لیس آلبسهی 
۶ إلى آأَلمَطعَم الشَّهِىٌ الى آلمعشرب الهَنىٌ 


مناجات معروف امامائهة 

-١‏ ای کسی که دعاى بندگان خود را می‌شنوی» ای برافرازندة آسمان. 

۲ ای که هميشه بوده و خواهی بود» ای کسی که بخشش او فراكير است. 

۳ و به اين بیچارة ندار کمک می‌کنی. 

۴ ای عالم به همه چیز و همه كس و غيب و نهان ای بخشندة گناهان و 
لغزش‌ها 

ه ای کسی که نقائص و عيوب بندگانت را می‌پوشانی ای نابود کننده غم‌ها و 
اندوه‌ها از نادانی كه خشم خود را مهار کرده. 

ع از خسته‌ای که رنج خود را به سختی تحمل می‌کند. 

۷ ای دارنده منش‌های والاء ای رویانندۀ گیاهان. 

۸ ای گردآورنده پراکندگان» ای باز سازنده استخوان‌های پوسیده ( توتيا) 

٩‏ حتی استخوان‌های بزرگ پوسیده. 

۰- ای نازل کننده باران از ابرهای سریع و شتابان. 

١‏ بر کوهساران و دشت. و بر موجودات تشنه 


1۲ از نوده ابرها 


۳۹۵ 


یوان 


۳ ای آفریننده ستارگان اسمان که هیچ گونه فاصله‌ای بين آنها نیست ولی 
هرکدام در مدار خود در حرکت هستند. 

۴ خدایا تو شب تاریک را به وسيلة آن ستارگان روشن کردی. 

۵- و روز» روشنی ستارگان را می‌پوشاند. 

۶ ای شکافنده صبح‌هاء ای فاتح پیروزی. 

۷- ای فرستنده بادهای ابرآفرین در صبح و شام. 

۸- که به وسیله آن بادهاء ابرها به وجود آید. 

9 ای استوار سازنده کوه‌های سر به فلک کشیده‌ای که میخ‌هایش در زمين 
بلند است. 

۰- ريشة کوه‌ها در عمق زمين است و سرش در آسمان. 

۱- اين خود از کار کهن و صفت قدیم او است. 

۲- ای هدایت‌گر رستگاری, ای آموزنده استواری. 

۳ ای روزی دهنده بندگانش ای زنده کننده سرزمین‌ها. 

۳۴ ای گشاینده و برطرف کننده اندوه‌ها. 

۵ ای کسی که من به او يناه می‌برم» ای کسی که به هنكام نیاز به او تكيه 
می‌کنم. 

۶ ای کسی که دستورش در وجودم نفوذ دارد. و من نمی‌توانم از او 
کناره گیری کنم. 

۷ چقدر بزرگوار و حکیمی! خدای من ! 

۸- ای رهاننده اسیر» ای ترمیم کنندۀ استخوان شکسته. 

۹ ای کسی که فقیر را بی‌نیازی دهی. ای پرورنده خردسالان. 

۰ ای شفا دهنده مریضص. 

0 ای کسی که به من عزت داده‌ای» ای کسی که يشت و يناه تویی. 


۳۹۶ 
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۲ ازذلت و خواری وآفتها و عیب جويى. 

ريرك پناهم ده ازغم و غصه‌ها. 

۴۳ و يناهم ده از ادمهای شرور و حوادث ينهانى كه قيامت را از يادم 
می‌برند. 

0 و دلم را نسبت به قيامت سخت می‌گردانند و پناهم ده از كمراهى نفس . 

۶ و از شيطان كه رانده شدهُ دركاهت می‌باشد. 

۷ ای روزى دهنده انسان‌ها و جانوران. 

۸ و روزی دهنده مرغان در لانه‌ها از خوراک و پوشاک (بال و پر و کرک 
آنها) 

4 پاکی و منژهی ای دانای رازها 

۰ ای کسی که مالک انديشه و اراده بندگانی» بندگان مطیع و بندگان سرکش. 

۱ از تو نه گریزی برای بندگانت هست. و نه چاره‌ای برای آنها وجود دارد. 

۲ نه برای آنهایی که رفتند و نه برای بازماندگانشان. 

۳ ای بهترین کسی که بندگانش را بیمه کرده و ضرر و زیان آنها را جبران 
می‌کنی و با کرداری كه از روی يقين انجام شود راضی هستی. 

۴ بدانچه که خود بر خود الزام کرده‌ای. از جبران خسارتها و زیان‌ها. 
حکم می‌دهی. 

۵ راستی چقدر حکیمی ای خدای من ! 

۶ ای کسی که بر ما احاطه داری و آزار را از ما دور می‌کنی . 

۷- ای کسی که ملک تو پهناور و عدالتت مبتنی بر دادگری است. 

۸- برای هر نیکوکار و هر بزهکار. 

۹- ای بیننده لحظه‌های پنهانی» ای کسی که سخن‌های پنهانی را می‌دانی. 

۰ ای تقسیم کننده بهره‌ها و نصیب‌ها با سرشماری دقیق 


۳۹۷ 


ان 


۵۱ و تقسیم دقیق و عادلانه است. 

اف ای کسی‌که همه چیز را می‌شنویء ای کسی‌که قدرت و عرش تو بالاترین 
است. 

۳ ای که آفریده‌ات نمونه ندارد و ای که پناهنده به تو واقعاً در يناه است. 

۴ و از ستمگر سرکش محفوظ است. 

۵ ای آنکه بخشیده‌ای و نیکو بخشیده‌ای و بخشش‌ات گوارا است. 

۵۶ ای کسی که عطایش برای بندگان و مخلوقاتش کافی است و در دسترس 
آنان قرار می‌گیرد» و آنقدر زياد است كه لبريز می‌شود. 

۷ با اين كار بر بندگانت منت بزرگی داری. 

۸ ای یناه ناتوانان» ای گریزگاه دردمندان. 

۹ بزرگ خدایا تو مهربانی» هم رحیمی. هم رئوفی. 

۰ع از کار ما آگاهی و می‌گذری. 

ال ای کسی که بر حق قضاوت می‌کنی؛ و ای کسی که مرگ را بر تمام 
جهانیان حکم کرده‌ای. 

۶ در هر كجاء مرگ را حتمی کرده‌ای. گریز از مرگ ممکن نیست. 

۲ مرگ حتمی است و فرار از آن غير ممکن. 

۴ خدایا تو مرا می‌بینی و من تو را نمی‌بینم» خدایا غير از تو خدایی و 
دادرسی ندارم. 

۵ خدایا مرا به راه خويش هدایت کن» و به نابودی خویشم مکشان. 

۶ ای کار ساز! نگهدارم باش از لغزش. 

۷ ای معدن بزرگواری. ای صاحب عرّت و زیبایی. 

مع ای كان شکوه. و ای خداوند فر و زیبایی. 

۹ والایی توء ای مهربان! 


۳۹۸ 
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7 از آتش جهنم پناهم ده و از وحشت بزرگش امانم ده. 

۱ و از زندگی زارشء و از آتش ماندگارش پناهم ده. 

۲- از آب جوشانش نجاتم ده. 

۳ خدایا قرآن را رفیقم کن» و مرا در بهشت مسکن ده! 

۴ جفت و همسرم را از خوبان قرار ده» و از عذاب جهنم امان ده. 

۵ آخر کارم را در بهشت پر نعمت قرار بده. 

۶ مرا به سوی نعمت و خوشی ببر بدون هیچ بیهودگی سرایی و کلام لغو. 

۷- و بدون ياد هیچ اندوهی و بدون فکر گله‌مندی. 

۸- و بدون كله از هیچ رنج و غصه‌ای مرا در بهشت پر نعمتت قرار بده. 

9 خدایا مرا بدون هیچ خستگی, به سوی أن چشم انداز پاکیزه ببر. 

۰ جایی كه بر ساکنان‌اش گوارا و لذت‌بخش است. خوشا به حالشان که 
آنجا را برای خود آباد کردند. 

ا که ورودی محترمانه و کریمانه دارد و با احترام ویژه وارد می‌شوی. 

۲ به سوی منزلی متعالی که از زیبایی می‌درخشد و به طور مرتب نور بر آن 
می‌تابد. 

۳ و عظمت از آن می‌بارد 

۴ و نسیم بهشتی أن را در آغوش گرفته است. 

۵ مرا ببر به سوی آن بستر نرم» كه در آنجا لباس‌های زیبا و جامه‌های زیبا 
قشنگ بهشتیان آماده شده است. 

عم و در آنجا غذاهای اشتهاآور و آب‌های خوشگوار و خنک آماده شده 
است. 


AY‏ از چشمه گوارای سَلسبیل که آبش خوشگوار و زلال است. 


۳۹۹ 


0 4 ۵ م و و ِِ ۱ ۱۳۹ 1و ده 
.١‏ ثلاث عِصِيٌ صُفْفَتْ بَعْدَ خائم على رَأْسِها مثل آلسّنان أَلمُقَدَم 
7 ۳ يم ر ي ت مړ بعك 0 7 ع 
۳. وميم طميس ابترٌ نم سلم إلى كل مَامول وَلْيْسَ بشلم 
1 ۳ 1 سس 


۳ و 5 و 2 1 > ی که ساس عم 
۷ سے 2 ۴ مت 4 و لو ۳ ت ۳۹ 
۵ + حامل الاسم الذى لیس مثله توق من الاشواء تنج وت 


نام خدای متعال 

١‏ سه «الف» ردیف شده بعد از «هاء» گرد که بر سرش انگشتری همچون 
نیزه‌ای راست قرار دارد. 

۲- و «میم» کوری که دم ندارد. سپس نردبانی است که انسان را به خواسته 

۲ سپس چهار خط شبیه انگشتانی به هم چسبیده بدون کف که به کارهای 
خير اشاره م ىكند. 

؟- سپس «هایی» دو چشم يس از آن «واوى» كمانى است که وقتى كه آشکار 
گردد شبیه بندهای نی حجامتگر است. 

۵ ای کسی که اين طلسم را همراه داری» اين نام نخدا است که مانندی ندارد و 
با داشتن اين نام از کارهای زشت پرهیز کن» که برای هميشه نجات 
می‌یابی و سالم می‌مانی. 

۶ آنچه می‌بینی اسم خداى متعال است. که عظمت او به تمام موجودات 


زبان‌دار و زبان‌بسته برتری دارد. 


۱ كَيفيهُ آلمزء یس آلمز؛ یُذرکها فَكَيْفَ كَيْفيّهُ آلجبار فی‌آلقدم 
ي ناشیاه مبتیعاً فکیف يدرك مُسْتَحْدَتُ 


ناتوانی از درک کنه خدا 
قدیم " بودن خدای جبّار را درک کند. 


۲ او کسی است که موجودات جهان را بدون الكو و نقشه خلق کرده, جگونه 
ممکن است انسان حادثى " که به دست او ساخته شده بتواند او را درک کند. 


کک 


(۹1) 


SO 
كم من ادیپ قطن عالم مُشتكيل لفل مُقل عدیم‎ .۱ 
ومن جهول مُكثر مالَهُ  ذلك تقدير الهزيز آلعلیم‎ ۲ 
دانای درويش و نادان ثرو تمند‎ 
جه بسیار افراد مدب و زرنگ و دانشمند و با هوش کامل و خردمند که‎ - 
بینوا و درویش‌اند.‎ 

۲- و جه بسيار نادان‌هایی كه ثروت و مال زیادی دارند؛ و این خواست خحدای 
۱. قدیم : صفت خدای متعال. کسی که ازلى و ابدی است. هميشه بوده و خواهد بود. 

؟. حادث در مقابل قديم ؛ موجوداتی که مخلوق خداوند و در قيد زمان هستند. 


۴۰١ 
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.١‏ قضى اله امراوجف القلم وَفى ماقضى زبناماظلم 


؟. قفی الأمر ماخان لما قضی وَفى ألحُكم ما جار لما حخکم 
۲ تداأولاً لق آززاقنا فتذکان آزواشنافی ألعده 


سرئوشت و برنامه هستی 
-١‏ سرنوشت عالم را خدا ترسیم کرده و قلم را كنار گذاشته و در آنچه که 
بگذرانیده ستم نکرده است. 


- در برنامه‌ای که جید خیانتی نورزیده» و در حکمی که رانده. ستم روا 


نداشته است. 
۳ آن خدای جهان, نخست روزی‌های ما را آفرید در حالى كه هنوز ارواح ما 
در این عالم نبود و در عدم بود. 
© نکنه : 
هر کاری که خواستی انجام دهی در سطح زندگی فردی یا اجتماعی يا 
جهانی, اول بايد برنامة کاملی اماده کنی, وال شکست خواهی خورد. 


.١‏ قال أَلمُنَجَّمُ والطبیب كلاشا ‏ لو يُحْشَرَالأضواتٌ قُلْتُإلَيْهما 
۳ ان صح قَولَكُما قَلَسْتٌ بخاسر 


۳۲ 


5 


اختربين و پزشک 
۱د ستاره‌شناس و يزشك هر دو اعا كردند که انسان‌ها بعد از مرگ زنده 
نخواهند شد من به آنها كفتم : 
۲ اگر شما درست می‌گویید. من زيان نمی‌کنم» و اكر من راست می‌گویم» 


شما زيان سختى خواهيد كرد. 


۱ مَا أَلدَهْرُ إلا يَقْظَهُ وَنَوْمٌ وليلة بَيْتْهُماوَيَوْم 
۲ يعيش قوم وَيَموتْ قوم وَأَلدَهْرُ قاض ما عَلَيْهِ وم 
سرشت و خلقت روزگار 
-١‏ روزگار مجموعه‌ای از بيدارى و خواب است و شب و روزى كه ميان آنها 
قرار دارند. 
۲ آدمها به دنيا مى ايند و عدهاى دیگر می‌میرند و این کار به نوبت است» پس 


روزگا خود قاضى و داور است و بر او سرزنشى نيست. 


۳ 7 ۳ 
0 di iy 0 ۳ ۵ ا‎ 

1١‏ اأنابالدهر عليم وَاببو الدهر وَأمه 
۳ ِءْ > ۵ 72 ۳ 

۲ ليس ياتى الدهر یوما بل يور یمه 
e 7‏ 7 ِ م جر رر 

۳ قفؤذااسَدَك یسوما قخداتاتيك همه 


۳۰۳ 


دران 


شادی و رنج همراه و همزادند 
-١‏ من به کار و روش دنیا به خوبی آگاهم» و به يدركيتى و مادر أن آگاهم. 
۲- روزگار در هیچ زمان. شادی بدون رنجی نمی‌آورد. 
۳ اگر امروز شادت کند. فردا اندوه و غمش به سراغت خواهد آمد. 


حر oro‏ 1 , ۱ > م وه 6 م و 
.١‏ فمَنْ يَحْمَدِ آلدنیا بعش يره فسَوّف لعَمْري عَنْ قليل يَلومُها 
". إذا أَقْبَلَتْ کانث عَلَى أَلمَوْءِ فة وان أَدْبَرَثْ کاتث کبیراً مُمومُها 


در كار کیتی دقت كن 

١‏ هر کس از دنيا و زندكى خوبش تعريف كند, به جان خودم سوگند به 
زودى از بدی‌اش خواهد كفت. 

۲ اگر دنیا روی خوش نشان دهد تو را آزمایش می‌کند. و اگر يشت کند. 
اندوهش فراوان است. 


.١‏ اذا کنت فى نغمة فَارْعَها فان آلقعاصی یل عم 
۲ حافظ عَلَيْها یشک لاله فقس ‌الاله شدید مه 
۲ فان نفط نفد آسالها فد مُسناهای هل لدم 


ام سے ص و س a‏ ۳۹ م ۰ 2 5 لاس ام سس 
۲ قاين الفرون وَمَنْ خولهم تفاتوا ججميعاًوَرََي ألحَكَمْ 
2 م را 4 7 ۳ وهام ا ۳ ل 
۵ وکن مُوسراً شنت أو مخسرا ]دا فطع اليس لا بسهه 


۷ 


۳ 


۴۴ 
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اءخَلارَةٌ ةنياك نموت قلاتاگل آشهدلابسه 

۷ محامد دنیال مسلذموشة ‏ فسلاتکُسب آلخشد الا بده 

۸ (ذا تم آن زب دانفطه نوی زوالاًإذاقيل ت 

۹ وکم قسدر دب في غَفْلَةٍ فلم یش فرالشاس ختی هَجَمْ 

باز دوباره دنیا و کیتی 

١‏ هر زمان که نعمتی به دستت رسید از آن استفاده و قدردانی کن؛ زیرا 
گناهان نعمت‌ها را سست و نابود می‌کند. 

؟- با شکر نعمت خداء از آن نگهداری كن و اگر شکر نعمت نکنی» عذاب 
خدا سخت است. 

۳ اگر دل به آرزوهایت ببندی» چون بدان دست نیابی» پشیمانی خواهد آمد. 

۴ کجایند بزرگان و اطرافیانشان همه نابود شدند و داور آنها حدای حکیم 
است. 

ه اگر توانگر باشی يا درویش, از زندگی جز با غصه و غم جدا نخواهی شد. 

ع شیرینی دنیای تو زهراگین و مشمئز کننده است» بدیهی است که 
شیرینی‌اش را جز با زهر نخواهی خورد. 

۷ آنچه که دنیای تو را خوب و زیبا نشان می‌دهد. نکوهیده و مذموم است» 
لذا لذت و شیرینی و ستایش دنیا جز با نکوهش به دست نيايد. 

۸ هر کار دنیا که کامل شد نقصانش يديد آید» وقتی گفتند کار تمام شدء منتظر 
نابودی آن باش. 

4 بسا سرنوشتی که آرام و بی‌خبر بيايد و تا هجوم نیاورد. کسی از آمدنش 


۴۰۵ 


.١‏ ده عن ممصادقة اللئام 
۲. وَلانَكُ واثقاً بالدهر وما 
۳ ولا تسد علی آلمغروف قوما 
۲ وق باله رَبك ذي المعالى 


لیم بالكرام يني آلکسام 
فان آلدضر م نحل نظام 
وکن مسنهم تستل دار ألسّلام 
وَذي آلالاء ول عم الجسام 
وناقش في الحلال في آلحر ام 


۷ وَإِنْ خان آلطْدیق فلاتخنه . ودم بالحفظ منك وب‌الذمام 


۸ ولا تحمل عَلَى الاخوان ضغنا وَعد با لصّفْح تنج من آلانام 


١‏ از رفاقت با آدم‌های يست پرهیز کن و با خوبانی که اصالت خانوادگی 
دارند رفاقت کن. 

۲- هرگز دل به روزگار مبند که روزگار در حال تغيير و نابسامان است. 

۲ برای کار خير نسبت به هیچ كس بخل نورز و خود را از آنان بدان تا به 
دارالسّلام (بهشت) دست یاپی. 

؟- به الله پروردگار بلند مرتبه‌ات که دارای نعمت‌های بزرگ و سرشار و 
استوار است اعتماد كن. 

ه در جستجوى دانش باش و در تشخيص حلال و حرام مناقشه و بحث كن. 


۶ سخن به زشتی مزن و حرفى بزن که خدا از آن راضى و خشنود شود. 


۳۰۶ 
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۷ اكر دوستت ستت به تو خيانت کرد. تو حق خيانت ندارى و بيوسته دوستى را 
۸ کین ياران را در دل نگیرء با گذشت آنان, از گناه پاک شو ! 


(۳۹4) 


ده 
+ أَرَى آلاخسان عِنْدَ ألحُرٌ دنا وَعِلْدَ القن مَلْقَصَةَ وَدْمَاً 
۲ کتطر صاز في آلأضداف درا وفي شدق آلأفاعي صاز سا 


2 
بو 


نیکی در چشم آزاده ین است 
-١‏ جنين می‌پندارم کسی که به انسان آزاده‌ای نیکی کند او را مدیون خود 
ساخته و اسان و محبت به فردی يست موجب سرزنش و نقصان است. 
هم جون قطرة باران كه اگر د ركام صدف بيفتد مروارید می‌شود و اگر در 
دهان مار بیفتد زهر کشنده‌ای می‌گردد. 


۲ 


22 
جه 
.١‏ واذا بت إلى كريم حاجّة لقاو يفيك واتنلیم 


1 7 او ات ساس مق 
؟. واذا رَءاكَ مُسلما ذکراننی حَمَشَهتَكَأَنَهُمَلزرهم 
١‏ هر زمان که از شخص سخاوتمندى خواستهاى داری» با يك سلام و ديدار 
می‌توأنی به هدف برسی. 
۲- و چون تو را در سلامی که کرده‌ای ببیند» خود را متعهد می‌بیند که حاجتت 


را براورد. 


۳.۷ 


.١‏ لا تودع ألسّدَ إلا عِنْدَ ذي کسرم اسر ند کرام لاس مَكْتومٌ 
۲ والس عدي فى بَيْتِ له غلی قد ضاع مِفْتاحُهُ وألبا مختوم 


سپردن راز ممنوع مگر... 


اد راز خودت را جز به فردی رازدار مسپار, كه راز تو فاش نمی‌شود و پیش 


رازدار امانت است. 
مت به نظر من راز در صندوقی در بسته است که کلیدش گم شده و در آن 


صندوق مهر و موم است. 


(6-7) 


م 
.١‏ لانَظَلِمَنَ إذا مانت مُقْتَدِراً فَالظُلمُمَرْتَعُهُ يُفْضى إِلَى آلنَّدَم 
۲. قاخذز بْنَىّ من آلمَظلوم دَعْوَنَهُ كيلا يُصِبْكَ سهام یل فى أَلظّْلَم 
۳. تنام عَيْنْكَ وَالمَظلوم منیب يدعو عَلَيْكَ وَعَيْنٌ الله تم تنم 
١‏ اكر قدرت داری به کسی ظلم نکن که ستمکاری به پشیمانی ختم می‌شود. 
۲ فرزندم از نفرین ستم‌دیدگان بترس» زیرا تیر شب تاریک به هدف مى زند. 
۲ چون تو در خوابی ولی مظلوم بیدار است. و تو را نفرین می‌کند و چشم 


خدا هم به خواب نرود. 


۴۰۸ 


5 


© نكته: 

به زیر دستان مكن تكبر ادب نگهدار اگر اديبى 

که سریلندی و سرفراز گذر بر آه سحر نبندد 

ظلم واژه‌ای در مقابل ترحّم و گذشت است. 

ظالم در گرو ظلم خود است و عاقبت هر ظالمی شکست و 
محرومیت و نابودی است. 

تمام انبیاء و بزرگان علم و ادب و عرفان, ظلم را به هر شکل و در هر 
لباسی تقبیح نموده و أن را منفور دانسته‌اند. اگر از تمام انسان‌های روی 
زمين سوال شود همه می‌گویند ظلم بد است. نارواست و خواهی 
نخواهی ظلم دامنگیر ظالم و نوادگانش خواهد شد. 

و از سویی, اه و نفرین مظلوم عاقبت گریبان ظالم و فرزندانش را 
خواهد كرفت و تاريخ گذشته. خود گویای صحت اين گفتار مولا است. 


هم 
G9‏ 
SO‏ 

.١‏ لا تمرح آلاجال ان مَرَحُوا مار قسوماً تسمازحوا سلموا 


۲ قَالجُرْحٌ جُرْحُ آللسان تلف ورب سول بسسیل ةدم 


له 


۱ اگر با تو شوخى كردند تو شوخى نکن, نديدهام افرادى را که شوخى کنند 


خود‌ریزی می‌شود. 


۴۰۹ 


. أَحُوكَ اي ان أَخِرَضَئْكَ مُلِمَهٌ من آلدّهر ل يبرح لها آلدّهْرَ واجما 
اي إن تبث عَليك أمورٌ َل بلحاة اب 
برادر تو جه کسی است؟ 


۱- برادر تو کسی است که اگر مصیبتی به تو وارد شد. هميشه برای تو ناراحت 


باشد. 


.١‏ لبك على آلاشلام مَنْ کان باكياً ‏ فقد ثشرکت أزکانه ومعالمة 
۲ لَقَرْدَمَبَ آلانش لام إلا بَقيّةَ قلیل من آلتاس الذي هو لازمُة 
بر اسلام اشک بر در 


اد كريه كنندكان بايد بر اسلام كريه کنند به اين خاطر که پایه‌ها و نشانه‌های 


أن رها شده و به آن عمل نمی‌شود. 


مقرّرات اسلام عمل می‌کنند. 


۳۹۰ 


.١‏ رَوْجى کریم يُبْغْضٌ آلمحارما بقطع لا قاعداً وَقائمًا 
۲ ود بح آلدذهر لَدَيْنا صائماً وَكَدْخَشيتٌ أن يكون آنما 


له ضیع لي راجت 


شکایت زنی از شوهرش دزد على 
-١‏ همسر من مرد خوبی است» از کارهای ناروا خوشش نمی‌آید. همه شب را 
به نماز و دعا به سر می‌برد. 
۲ روزها هم روزه‌دار است. می‌ترسم گنهکار باشد. چون همیشه از من 
دوری می‌گزیند. 
© نکنه : 
بايد در اين روزگار با صدای بلند فریاد زد : 
يا على ! الآن بيا و ببين جه بر سر اسلام امده» اکثر ارزش‌هاء ضد 
ارزش شده. غيرت از وجود بسیاری مردها رخت بربسته و حیا و 
حجاب از بسیاری زن‌ها فرار کرده, رباخواری, دزدی از بیت‌المال» 
رشوه. آدم‌کشی به نام اسلام. ثروت اندوزی مسئولین بالای کشورهای 
اسلامی, قتل و جنابت و دزی و کلاهبرداری و... 
اكثريت احکام اسلامی در کشورهای اسلامی به فراموشی سيرده 
شده و از دین به جز ظاهری نخ‌نما چیزی بر جای نمانده. دين دینداران 
تنها و تنها در نماز و روزه خلاصه شده و... ریاکاری» تملق و 
چاپلوسی, خصوصاً تملق از مسئولین, و... در یک کلمه به خاطر 
حماقت دوستان و عداوت دشمنان از اسلام و قران فقط نامی و شعاری 
بر جای مانده و اگر این روش ادامه پیدا کند. و على الاسلام السّلام. 


۴۱1 


۱. لا أضبم لد بهن هائماً رلا اک ون ب‌النساء ناعمًا 
۲. لال أَصلي قاعداًوَقائماً فقدأکون للذنوب لازما 
يا تي نَجَوْتُ منها سالماً 
پاسخ همسرش 

۱- من به زنان علاقه وافری ندارم و در كنار آنان سرخوش نیستم. 
۲ هميشه در حال نماز به سر می‌برم» جه ایستاده و جه نشسته. چون فکر 
می‌کنم گنهکارم؛ ای كاش از گناه نجات بيدا کنم. 


2 ی‎ 
e + 


.١‏ مهلا 
۲ تلان تضبع فيها صائماً ورابع طبخ فيها طاعما 
۳ لا كلو کذنها ناس مالك آن تنسكهامُراغما 


ضبخت فیهاآنما لد الط لا قاعدا وقائما 


داوری مو لاا 
١د‏ مقداری فکر كن ! تو در بارۂ رفتار با همسرت گناهکاری البته نماز ایستاده 
و نشسته برای تو باشد. 
١‏ سه روز روزه بگین و روز چهارم افطار کن و در خدمت همسرت باش. 
۳ و شب را با وی تنها بگذران و خوش باش ! زیبندۀ تو نیست او را در خانه 


حبس کنی و به او توجه نکنی. 


۳ 
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© نکته: 
مولا عیب با جنين مرد ناقص العقلی, اسلام واقعى را بیان 
مىكند و از اینگونه افراد اظهار نفرت می‌نماید و وظيفه زن و شوهر را 
تعیین می‌کند و از افراط و تفریط که در همه زمینه‌های زندگی ممکن 
است به وجود بيايد قاطعانه جلوگیری مى فرمايند. 


وجشبة فتوجرام تلو سل آبهائم 
۲ خلفنا رجالاً لللَجلد والاسی وتأك آلقوانى للبکا وآلماتم 


اد آیا در بلاهای روزگار صبر داری و می‌خواهی که تو را پاداش دهند؟ يا 
١‏ ما مردها را بدان جهت آفریدند که صبر كنيم و دم مزنیم. و گریه و سوک 


.١‏ أبا طالب عطمة آلمُشتجير وَغَيْتَ آلمخول وَنُورَ الظْله 
۲ لَقَدْهَدَفَقْدُكَ أَهْلّالجفاظ فقدکُنت لِلْمُصْطفئ خَيْرَ ى؛ 


بر 


۳. ۳ 1۳۲ رَبك ر .0 اة 4 9 ۳ لا ول 11 6 


۳ 


ردان 


در عزای پدر 
-١‏ ابوطالب ای يناه پناه‌جویان ای باران خشکسالی زدگان» ای روشنایی 
تاریکی‌ها. 
۲- رفتن تو پشت صاحبان نام و ننگ را شکسته است. تو برای رسول نخدا 
بهسرين عمو بودی. 
۳ م رفتن تو به سوی خداء خشنودی پروردگارت را در پی داشته» يس درود 


خداوند. كه ولی نعمت‌ها است. بر تو باد. 


۳ فد جاءتا له بسذا آلیستیم من یرتم الوم فهو رّحيم 
۳ مسوعده جَنَةَ النَعيم حس مها آن؟ على التيم 
۴ ممن ید لم البُخل بعش ده كليم رصح ال لب خل ب قف ذمیم 


1 
١ 
۱ 
۲ 
1 
3 
1 
8 
3 


اطعام يتيم. دستور به حضرت فاطمه 
١‏ فاطمه جان. ای دخت پیامبر خدا و مرد سخاوت. ای دختر کسی که در 
زندگی با برکتش هیچ‌گاه بخل نورزید. 
۲ فاطمه جان! یتیمی به خانة ما آمده. هر كس امروز به او لطف کند و رحم 
نماید. مهربانی در اعماق جان او لانه کرده است. 


۳۱۳ 


5 


. ۳ وعده پاداش اين عمل خدايسندانه بهشت است. كه پروردگار آن را بر فرد 
بخيل حرام كرده است. 

؟- کسی كه از مرض بخل سالم بماند. یک زندگی سالم خواهد داشت و 
بخيل مورد نفرت مردم و خدا است. 

ه خداوند. بخیل را در عمق جهنم خواهد انداخت. آشامیدنی او چرک و 
خون و زرداب جوشان جهنمیان است. 
بخشش و انفاق در راه خداء همان صراط مستقیم است. ( که هميشه در 
نماز می‌خوانیم: إِهْدِنَا الصرَاط الْمُسْتَقِيم). 


هم 

(EJ 

9 
.١‏ ای أغطيه ولا أبالى اوه لله على عیالی 
۲ أَمْسَوًا جياعاً وَهُمُ آشبالی أَضعَرهم مُقْتَلُ باغتيال 


۳ لِلْقاتلٍ ألويْل مح یال 
جواب حضرت زهرا به شوی خود 
۱- من به او خوراک خواهم داد و در این باکی نیست. رضایت خدا را بر 
رضایت فرزندانم ترجیح خواهم داد. 
۲ فرزندان من دیشب گرسنه خوابیده‌اند» آنها بجه شيرهاى من هستند. 
کوچکترین آنها را با نامردی کشتند. (منظور شهید محسن است) 
۲ وای بر قاتل او و وای بر فرجام بد او. 
© نکنه : 
در اين اشعار و اشعار قبل چند مطلب مهم ذکر شده که از زبان 
على اغا و همسر كراميش فاطمه زهر الا بیان شده است: 


۴۳۹۵ 


بان 


اول: هر کس به يتيم خدمت کند. دل رحیمی دارد و جایگاه او در 
بهشت جاویدان است. 

دوم :سیر كردن گرسنگان و غدا دادن به یتیم. فقط از ادم رحیم و 
مهربان دیده می‌شود. 

سوم: بخل یک صفت و اخلاق زشت است. 

شخص بخیل خدا را در دادن روزی ناتوان فرض می‌کند و تصور 
می‌کند اگر چیزی در راه خدا داد فقیر و بیچاره می‌شود و کسی که خدا 
را قادر نداند در واقع خدا را نشناخته است. 

نتيجه و ثمرهٌ بخل در دنياء نفرت مردم و وابستگان نسبت به فرد 
بخیل است. از اين روء بخیل با ابراز بخل منزوی می‌شود. 

و در آخرت نيز جای او عمق جهنم. و أب اشامیدنی او چرک و 
خون و زرداب بدن عذاب شده‌ها است. 

در اینجا حضرت زهرا نع می‌گویند: على جان, دیشب بچه‌هايم 


گرسنه خوابیدند و من غذای انان را به فقير دادم. 


.١‏ أطْبَحْت يَيْنَ ألهُموم والهتم هسموم عجز وَهِمَِةِ آلکرم 
؟. طوبئ لِمَنْ نال قدر هکته 
غم ندارى و انديشه بخشندكى 
همت عالى و دست خالى 
١‏ امروز من در بين دو جيز گرفتارم» اول غم نداری» دوم همت بالا و سخاوت. 
۲- خوشا به حال کسی که بتواند به قدر همت خود. تصمیم خود را عملی کند 


و یا به عزت قناعت و رضایت به خواست خداوند دست بابد. 


۳۶ 


؟. وَأَحْمَدُ لبي أخي وَصِهْري 
۴. وقاتل کل صِنْدِيدٍ نیس 
۵. وفی آلشوآن أَلْرَمَهُ ولائي 
۲ كما هاژون من مُوسی أخُوه 
۰۷ لذاك أقامنى هم إماماً 
4 فَمَنْ منکم بُعادلني بسهمي 
۰ وول شم یل شم یل 
۱ وَوَیل للذي یشقی سَفاهاً 


من الاشلام د يفضل کل سيم 
عليه ال صلی وان عمی 


> ال س 
ر ا i‏ ۱ ۰ 


- 


مه اص أبن 13 1 
وَاوْجَبَ طاعتی فضا بعرم 


وإشلامي و سسابقتی وَرخمى 
لسمن يَلْقَى الاله غدابظلمی 
لجاحد طاعتی وَمَرِيدٍ هضمى 


۶ اس ۳ ه ۰ هو ه م 
يريد عداوّتى من غير جزم 


به جايكاه خود در اسلام می‌بالد 


اهمه کس می داند که سهم من در پیشرفت اسلام از تمام افراد بیشتر است. 
۲ احمد پیامبر خدا برادر من است. و يدر زن من و پسر عموی من است. 
؟- من پیشوای همه مردم. جه عرب و جه غير عرب» در اسلام هستم. 

۴ من قاتل تمام رهبران کفر و ستمکاران و كفار, که دارای توانایی جسمی و 


عشیره‌ای بو دید هستنم. 


م قران مجید ولایت مرا بر همه لازم و واجب دانسته و فرمانبرداری را 


بايسته و استوار كردانيده أست» 


دران 


۶ همان گونه که هارون برادر حضرت موسی بود. همین گونه من برادر اويم 
و این نام من است. 

۷ از این روی رسول خدا مرا به پیشوایی مردم برگزید و در غدير همه مردم 
را آگاه ساخت. 

1 در تمام جهان اسلام و ميان شما مسلمانان کیست كه سابقۀ مرا در اسلام و 
خويشاوندى با محمد داشته و هم رديف من باشد. 

4 وای» وای» وای بر کسی که در روز رستاخيز خدا را ملاقات كند در حالى 
که اين همه به من ظلم کرده است. 

۰- وای» وای» وای برای کسی است که پیروزی‌ها را نادیده گرفته و از حق 
من کاسته است. 

۱-وای بر آن کس که با نادانی خود به شقاوت می رسد و سیه روی می‌شود و 
با من درافتد. در حالی که مرا گناهی نیست. 


۲ وبناأرٌ تبيّهُوَكتابَهُ ‏ وأعسرّنا ب اللضر وآلافدام 
۳ وَيَزورنا جپریل فى أبياتنا بفرائض آلاشسلام وآلا خکام 
7 2 8 م2 8 ن 1 7 1 5 
؟. فتكون اوّل مُشتحل حله وف حَرّم اه کل حرم 
و م مور ت ر اا 8 لس * . ۱ 


۶ الخائضو عَمَرات کل كريهّة والش‌امنون حسوادت آلأيَاهم 


۲۳ ۵ م گر م 2 ب رس 0 7 و 

۷. والمیرمون قوّى الامور بسعزة وَالناقضون مرائر الا بسرام 
۰ ر ھەس .. م م هو مس 41 مس سے ”هاه ۰ 

۸ في كل مغر كة تطیر شیوفنا فیها الجماجم عن فراخ الهام 


۳۸ 


“a 1 2‏ سر قرم ر e‏ سے 2 مر 6 ۰ 5 وه 
. انا تشنم من ازدنامنعه ونجودبالمَعروف للمعتام 


سخن از فخر بود و علی: فرمود: 

ا خداوند به ما افتخار داد که پیامبرش را يارى کردیم و به وسیله ما 
ستون‌های اسلام استوار گشت. 

۲- و به وسیله ما و تلاشی كه داشتیم پیامبر خدا و قرآن را عزیز کرد و ما را به 
خاطر حمایت از او عزرّت بخشید. 

۳ و جبرئیل در خانه‌هایمان به دیدار ما می‌آمد تا بایسته‌های اسلام و احکام 
نورانی آن را به رسولش انتقال دهد. 

؟- و ما نخستین انسان‌هایی هستیم که حلال خدا را حلال دانسته و تمامی 
حرام‌های خدا را يذيرفتهايم. 

ه ما انتخاب شده از کل هستی و رهبر تمام رهبرانیم و زمام همه امور 
انسان‌ها را در دست داریم. 

ع ما فرو رفته به ژرفای هر رزم و پاس‌دارندهٌ پیشامدهای روزگاريم. 

۷ با نیروی خود تمام مشکلات و شکاف‌های بشر را برطرف ساختیم و 
تلخی‌های روزگار را شکستیم. 

۸ در تمام جنگ‌ها شمشیرهای ما پرواز می‌کرد و جمجمه‌ها را از بدن‌ها به 
پرواز درم ی آورد. 

4 هر کس بخواهد ما را كنار بزند. با او مخالفت كرده و با همراهان خود 
محبت خواهیم کرد. 

۰ شمشیرهای ما اخلالگران را به جای خود می‌نشاند و شخصیت‌هایی را 
که به دنبال مقام نیستند به مقام و عظمت می رساند. 


۳۱۹ 


ان 


© کته : 
حکومت اسلامی در زمان حضرت رسول خدا بوم بر اساس 
اظهارات مولا على قةٍ برای أن بوده که حلال و حرام خدا در تمام 
شئونات زندگی مردم پیاده گردد. و افرادى كه در أن حكومت 
خدمتگزار هستند بايد بدون جشمداشت مادى اين امر را يياده كنند. 
تمام فشارها و محرومیت‌هاء برای حفظ حقوق مردم و پیاده كردن 
حلال و حرام بوده است و از سویی با یاغیان و هرزگان نیز مبارزه کرده 


است. 


00 
ده 
.١‏ أأْطْنْبُ أَلعُدْرَ من قَؤْمى وَقَدْ جهلوا قَرْض آلکتاب ونالُواكل ماحَرمَا 


۲ حَبْل آلامامّة لى من بَعْدِ آخمدنا. کالدلو علفت التَكريبَ واألوذما 
لعا 


؟. لافی نبوّته كانوا ذوى وَرَع ‏ ولا زمسواب فده الا ولا ذمعا 
۴ لَؤكانَ لى جائزاً سَرْحَانٌ آشرهم حلفت قومی وک‌انواأمَة آمما 


١-آيا‏ از قوم خود عذرخواهی کنم؟ کسانی که نادان هستند. بایسته‌های قرآن 
مجيد را نادیده م ىكيرند و يا ندانسته بر کار ناروا دست می‌زنند؟ 

۲- بعد از رسول خدا رشته امامت به من رسید. هم چون دسته دلو أب که به 
گوشه‌اش بستگی دارد بر من تكيه داشت و مخصوص من بود. 

۳ مخالفین من نه در زمان زندگی پر برکت پیامبر تقوای درستی داشتند نه 
پس از آن حضرت. و آنها تعهد و پیمان‌های خود را در غدير خم رعایت 


نکر دند. 


۳۳۰ 


58 


3 اگر برای من روا بود كه آنها را و حكومت را رها كنم» يشت به مردم 
م ىكردم و أن كاه مردم دسته دسته مى شدند و معلوم نبود چه می‌شد. 
© نكته: 
رسول خدا ی در غدير خم موقعيت مولا على طا را بعد از 
خويش به طور واضح و روشن, تبيين کردند. و به همین دلیل مولاء از 
اين که عده‌ای تعهدی راکه در غدیر خمٌ پذیرفته بودند. رعایت نکردند 
گلایه و شکایت داشتند. اما برای آن که شکاف در حکومت اسلامی 


ایجاد نشود. صبر و تحمل را پيشة خويش قرار دادند. 


در ستایش حارث فرزند صَمَهُ انصاری 
١‏ خدایا! حارث فرزند صمّه انصاری فردی متعهد و نسبت به ما وفادار بود. 
۲- او در شبی تاریک و ظلمانی و بیابانی غمناک و حادثه آفرین حرکت کرد. 
۳ در آن شب تاریک. در ميان کوهی از نیزه و شمشیر برای پیدا كردن رسول 
خدا حرکت کرد و آن وجود نازنین را جستجو می‌کرد. 
او از بلا و سختی كه ممکن بود به وجود آید خبردار بود. 


۳۳ 


.١‏ آفاطم هاك السَّيْفَ غیر ذمیم فسلشت بسرغدیسد ولا بسئيم 


مه کیش 8 گم ر سن ۳ م ۰ ال كك 2 


4 


رید واب الله لا شیء غَيْرَهُ وَرضوانته في جَتة وتعيم 
۴ ونت افر شمو از أَلحَرْبُ َكَرَت رقامث علی ساق بفیر مُليم 
۵. مَمْتْ ابْنَ عَبْدِ الدار حَتّى ضربته بذي رَوْنَّقِ يَفْري لظام میم 
۶ فَغادَرْتَهُ بالقاع فازفض جَمْعْهُ عبادید من ذي قانط و کلیم 


#۶ و ۶و 


رَسَيْفي یکی كالشهاب أَهُرَهُ از بسه من عاتق وصمیم 


8 


2 


قم زع حل قصل زب وَأَشْمَيْتُ مهم صدر کل لیم 
پس از بازكشت از جنگ أَحُّد فرمود 

١-اى‏ فاطمه جان! شمشير شايستهام را بگیر که من نه ترسو هستم و نه آدمى 

۲- فاطمه جان! من در يارى رسول خدا و خشنودى أن ذات مقدس. كه به 
بندگانش مهربان است. جنگیدم. 

۳ و جز پاداش از جانب خدا هیچ نمی‌خواهم و جز رضوان او و بهشت 
نعمت‌های آن جیزی نمی خوآهم. 

؟- فاطمه جان! من کسی بودم که هنكام شعله‌ور شدن جنگ به پا خواستم و 

مبارزه کردم و آنگاه كه جنگ دامن برچید. دامن به کمر زدم و روی پای 


۳۳۲ 


" ه در این جنگ فرزند عبدالدار (طلحة ر بن ابى طلحه) را نشان گرفتم و با 
شمشیر آبداری که استخوان را خرد می‌کند بر او حمله کردم و او را کشتم. 

ع جسد او را بر خاک رها کردم و پارانش, نا اميد از پیروزی و زخم خورده. 
گروه گروه فرار کردند. 

۷ شمشیر در دست من همچون شعله آتش می‌درخشید و كردن ناموران را 
خرد می‌کرد. 

۸ أن قدر به کار خود ادامه دادم تا خدای من جمعیت متحد آنها را پراکنده 


ساخت و ناراحتی قلب‌های رزمندگان را شفا بخشید. 


رجز غطریف فرزند جخشم 
امن غطریف پسر جشم» اگر مرگ هم پافشاری کند با او درگیر می‌شوم. 
۲ شمشیر من درخشان است و خود نیک نهادم و در جنگ تنها شیری هستم 
که به یک لشگر حمله‌ور می‌شوم. 
همان جا که ایستاده‌ای بایست که مورد نفرين خدایی و ذلیل خواهی شد 


تا طعمه شیر شوی. 


۳۳۳ 


هم 

2 

شه 
.١‏ أا على آلشوتجی دون آلع له هن لسلحین موف بِالدّمَمْ 
۲ أَنْصُرُ خَيْرَ آلنّاس مَجْداً وَكَرَمْ نبي صدق راحما وَكَدْ عل 


۳. أني سَأشْفي صدره وانتقم هو بدي ن الله وَألحَق مُعْتَصِمْ 
۴. فاثبْث لحاك أله باشهء قد قي فسوف تلقی حَرّ نار تضطرم 
تخل فيها ثم" تَهُوي کالحُمَم 
در پاسخ غطریف می‌فرمایند 
١‏ من أن على هستم که در كنار يرجم اسلام ایستاده‌ام. برای انتقام گرفتن 
کمین کرده‌ام و به پیمانی كه بستهام وفادارم. 

۲- ياور بزرگوارترین و با سخاوت‌ترین و بهترین انسان‌ها» پیامبر راستین و 
مهربان. هستم و او خود می‌داند. . 

۳ با شکست دشمنان سینه‌اش را شفا می‌دهم و از دشمنانش انتقام می‌گیرم؛ 
او به دين خدا جنك زده و مقصدش درستی و راستی است. 

؟- همان جا پایست. خدا تو را نفرین کند. ای بدترین پیش آینده به زودی 
سوز آتشی فروزان را ببینی» 
در آن آتش بیفتی و هم چون ذغال سرخ شوی. 


۳۴ 


52 


۳ يدعو إلى دين آلاله ونضره والی آلهدی وشرائع آلاشلام 


ص 0 ص 
و ار ,5 سے مه - تق ٠‏ مر و e‏ )ام 
؟. پسمهند عصب رفيق حده ذي رونق يفري الفقاز حسام 
م عي ۰ 17 ل و م ۵ م 7 ۰ 0 
شو 0 7 فص “م ر 3 
۶ وَالله تناصردينهونبيه ومعين موحد مقدام 
۶ 1 


۰۷ شهدت ریش وآلقبائل كُلّها آن لیس فیهامن يَقومٌ مقامي 
به عمرو ابن عبدود خطاب می‌کند 

۱ ای عمروا! به سوارهٌ سرسختی رسیده‌ای که در جنگ حملات یی در یی 
دارد. 

۲ او از عشیره و دودمان هاشم است. از پرتوی درخشان. از پا کیزگان 
خانوادة برگزیده است. 

۳ او حريف خود را به دين خدا و یاری او و به آئين اسلام دعوت می‌کند. 

۴ او شمشیری هندىء تین چابک و کارآمد در دست دارد که استخوان‌های 
طرف مقابل را در هم می‌ریزد و می‌درد. 

ه و محمد فرستاده خدا در ميان ماء پیشانی اش همچون خورشید. حتی در 
يس ابرها نيز درخشش دارد. 

این را بدان که خداوند دين و پیامبرش را يارى خواهد کرد و یاور هر 
موحد دلیر است. 

۷ تمامی عشایر عرب» حتی عشیره هاشم. می‌دانند و شاهدند که کسی چون 


۳۳۵ 


ان 


. ی ای هاآلج اهل برغم ماذا ثرید من فتی عشنشم 

۰ ۱ م مر # وھ - 14 ۲ 
5 ماذا تسری ببازل معصم اززع مفضال هصور هیَصم 
۲ وقاتل آلقزن آلجريء المفدم واه لا ألم خستی نسخرم 


رجز داود فرزند قابوس بکری 
ای که از روی نادانی رجز می‌خوانی و خشم می‌آوری, از جنگجویی 
فوی‌دل جه می‌خواهی؟ 
۲- تو از مرد جنگ دیدۀ دلاون بر مرد شکننده و خرد کننده, جه مى خواهی ؟ 
۳ اين قاتل دلیر حریفان؛ به خدا قسم اسلام نخواهم آورد تا از کارت ناكام 


مب 


سوی. 


. انبت لحال ا ان لم تشلم لوفع سیف عجرف خضرم 

, ىو اس ۳ ٤‏ ۲ 7 9 دن 
۳ ای ورب الجر لمکم قد جدت ل بسلخمی وَدَمى 
در جواب داود می‌فرمایند 


اد نفرين خدا بر تو باد اگر اسلام نمى أورىء برای فرود آمدن تیغی سخت و 
آبدار بایست. 


۲ شمشیری که انگشتان دست من أن را گرفته و با آن لشگرهای اسلام را 


۳۳۶ 


نسم 


۲ به خدای حجر الاسود. که مورد احترام همه است. سوگند ياد می‌کنم که در 


راه خدا گوشت و خون خود را بخشيدهام. 


(EYE) 


رم 
IT re‏ 1 9 وس كن ۰ ۰ 24 ء 
مم م RT‏ ۶ سر اه 9 ره ا 
۲ أخمى به كتائبَ آلقماقم عند مجال لح یل بالاقادم 


در رجزی با بهودیان خيبر 
این شمشیر آبدار نوجوان هاشمی است که برای جنگ و ضربه زدن به شما 
و نابود كردن شما آورده‌ام» اين شمشیر مخصوص شکستن کلاه‌خودهای 
شما است. 
۲- اين شمشير برنده آن چنان ضربه‌ای مهلک به شما خواهد زد که غير از 
کلاهخود فرق شما را هم دو نیم می‌کند. 
۳ با این شمشی هنكام حملة دشمن از نیروهای خودی حمایت و آنها را در 


پیروزی بر دشمن يارى می‌کنم. 


(o) 


SO 
آنساعلی ولدئنی هاشم ليث خروب للرجال قاصم‎ . 


۲ مُعْصَوْصِبٌ فى تفعهامقادم من يَلْقَنى یلقاه مَوّت هاجم 


۳۳۷ 


ردان 


هنكام کشتن صحیح خدیری انشاء کرد 
١‏ من على و نواده هاشم هستم شير ميادين جنگ و شکننده يشت 
جنكجويان دشمن. 
۲ به هنكام حمله بيش آهنگان دشمن كه سعى در محاصره كردن من دارند. 
بدون آنکه مرا ببينند مرگ خود را مشاهده خواهند كرد. 


دعر 

(ET) 

é9 
لا تَعْجَلَنَ وَاسْمَعَنْ کلامي لي ورب آل* ؟ ألصّيام‎ ١ 
إذآلمنيااً: لت خيامى لت حَبْلَ الأسَد الضٌرغام‎ 


در جنگ جمل به زبير می‌فرمایند 
١-اى‏ زبير! در نبرد عجله مكن و حرف مرا كوش كنء به خداى نمازگزاران و 
روزه داران سوگند مى خورم» 
۲- هنگامی كه مرگ به من نزدیک شود همچون شير بر دشمن حمله می‌کنم. 


۳ و با شمشیر تیزی که به بریدن گوشت و استخوان عادت کرده به دشمن 


حمله می‌کنم 

عم 

(EY 
أَ واه ان الطام شوم ولا ال الشسيء فر الام‎ .١ 
إلى آلدیّان یرم آلاین تَفضی وعس ند له یسجتمع آلخصوم‎ ۲ 


۳۳۸ 


عد: 

۳ سَتَعْلَمُ في آلحساب |ذا أَلتَقَيْنا غَداعِئْدَ آلتليك من ألعُشوم 
۶ ستنقطع اللذاذة عَنْ اناس مس دیا قط الهسم 
۵ نم ما تصرف الليالي بت تسحر کت آلشجوم 
۳ سل لام عن عم تَقضت سستخرك القعالم وآلسوم 
۷ تروم آلخلد في دار آلمَنايا کم قدذ رام مثلك ماتروم 
۸ تام وم تنم عنك آلمنایا تئیه لسلمَّهة یسانووم 
قسما شسیء من آلدنیا دوم 


3۹ 
5 
1 

(: 


.٠‏ موث عدا وَأَنْتَ قري عین من آلعضلات في لجح تَعوم 
به معاويه می‌فرمایند 
ابدان ای معاویه! که ستم شوم است و افراد زشت كردار همجون 
ستمکارانند. 
۲- ای معاویه به سوی روز قيامت در حرکت هستی. روزی که خدای دادگر 
حاکم است و آنان که اختلاف دارند در پیشگاه او قرار خواهند گرفت. 
۳ فردای قيامت چون به هم برسیم آن زمان خواهی دید كه ستمگر چه کسی 
است. 

۴ دران روز نه خوشی و لذتى می‌ماند و نه غمی و اندوهى, زيرا هر جه در 
دنیا بود از بين رفته و عواقب أن باقی خواهد بود. 

ه به خاطر کارهای بزرگ» شب و روز در جریان است و ستارگان 
می چ رحند. 

از روزگار بيرس حال افرادی را که قبل از ما آمده و رفتند. تا به تو بگوید که 


آداب و رسوم و فرهنگ آنها چه بوده و اکنون وجود ندارد. 


۳۳۹ 


دان 


۷ و به تو بگوید که در خانه مرگ آرزوی عمر جاویدان داری» و جه بسیار 

۸ تو می‌خوابی و مرگ بدون أن که بخوابد لحظه به لحظه به تو نزدیک 
می‌شود. ای که در خوابی» هشیار باش که مرگ نزدیک است. 

٩‏ از نیستی غافل مانده‌ای! كرجه خود نابود می‌شوی و بدان که جیزی در 
جهان پایدار و جاوید نخواهد ماند. 

٠‏ تو که فردا خواهی مرد» به خاطر رهایی از مشکلاتی که در قعر دریای 


زندكى ديدهاى خوشحال خواهى شد. 


G0 
مُحَمَّدُ شب آخی رَصهْرى وَحَفرَةّ سید آلشهداء عمی‎ .١ 
وَجَغْمَرٌ الذي يُضحي وينشسي بطر مع ألمَلائكَةِ ان عمي‎ .۲ 
وَبنْتَ محر كني وَعِْسي  شوب لها ب دمي ولضمي‎ ۲ 
وَسِبْطاأَحْمَدٍ وتدای منْها فمن مِنْكْوْلَهُ مهم کسهمی‎ .۴ 
بتکم إلى آلاشلام طُرَآً  ما م اب َفث آوان حلم‎ ۵ 


۷ وازصاني ألثبئٌ عَلَى اختیار لأمَّتِهِ رضی منکم بخکمی 
۸. آلا من شا لام :بهذا وا یمن کمداب عم 
. أا آلبطل الذي لَه تُنكروة ليزم كَريهَةٍ وَلِيَوْم لم 


۴۳۰ 


58 


به معاويه بكوييد على كيست 

۱د ای معاويه! رسول خدا محمد برادر من و داماد من است (و من داماد اويم) 
و حمزه سیدالشهداء عموی من است. 

؟- جعفر طیّار که در بهشت همراه فرشتگان پرواز می‌کند. برادر من است. 

۲ دختر رسول خداء آرامش دل من و عروس من است» خون و گوشت ما دو 
نفر به هم أميخته است. 

۴ دو نوه احمد پیامبر خداء فرزندان من هستند. جه کسی در اسلام اين قدر 
سهم و منزلت دارد که من دارم. 

۵ در نوجوانی كه هنوز بالغ نشده بودم» به اسلام گرویدم و اولین مردی بودم 
كه به پیامبر ایمان آوردم. 

۶ در روز غدير خم پیامبر خدا مرا جانشین خود کرد و ولایت مرا بر شما 
واجب فرمود. 

۷ بيامبر مرا وصی خویش قرار داد و برگزید تا به فرمان من همه خشنود 
باشید. 

۸ اين را بدان! هر كس که مرا بخواهد و به اين دستور عمل کند مومن است 
وگرنه بايد از غصه بمیرد. 

٩‏ ای معاویه» مرا خوب می‌شناسی !من قهرمان میدان جنگ و میدان رهبری 
و اداره کشورم. 


۳۳۱ 


.١‏ قلؤاني اطفت عَصَبْتْ قومي إلى رفن آلسيمامة از شام 
۲ ولكثى إذا رشن اضرا نخالفنی أقاويلٌأ 


فرمان نبرند 
۱-اگر از من فرمان می‌بردند و اطاعت می‌کردند. ملت خود را تا يمامه و شام 
پیش می‌راندم. 
'- لیکن هر زمان كه خواستم کاری انجام دهم. فرومایگان با شایعات 
ناسازگار در بارهُ من کارشکنی کردند. 
© نکنه : 

مولا على ع در نهج البلاغه می‌فرمایند: کسی که حرفش را گوش 
نمی‌کنند. دیگر نظر و رأيى نخواهد داشت. 

و آنچه مولا در مورد شايعات فرومايكان كفته. هميشه در تاريخ 
بشر وجود داشته و اين گونه شایعات که از طرف فرومایگان در جامعه 
رواج داده می شود مانع رشد جامعه و باعث اخلال در امور و باعث 
شکست منجیان بشریت شده است. 

على 2 اقرار واعتراف می‌کند که نتوانست از این موانع و 
خاکریزهای منافقین عبور کند. 

ناگفته پیداست که شایعه پراکنی و تهمت زدن از طرف آدم‌های 
بی‌حیئیت و سست دين انجام شده و اگر کسی فهمیده و دانا باشد و 
معارف اسلامی را ان گونه که هست بداند. امکان ندارد به کسی تهمت 


پرند. 


۳۳۲ 


.١‏ لَنَاأَلَايَةُ آلموداء یخن طلها 
۲ فیوردها في لصف حتّی یزیرها 
۳ تراه |ذا ماکان یوم کريهة 
۴. وَأَجْمَلَ صَبْرا حينَ ُذعی ای آلوغی 
۵. وَقَدْ صَبَرَتْ عَكَّ ولَخم وحفیه د 
۶ وَناڌٹ جُذام يا لد عو 


۷. أما تقون أله في حُرٌماتِنا 
۸ ما قاتلا في لقائهم 
۹ اا ا پم ال نجد: 


۰ دنا ابْنَ هند طغتنا وضرابنا 
۱ وَوَلَى يُنادي زبرقان بن الم 


۲ وعشروا مانا وبُشراً وَمالكاً 


۳ كز بْنَ تبهان وَإِبْنَيْ محر 


اذا قيل قدنها حْضَيْنُ تَقَدّما 
حیاض آلمنایا تفط مروت ألما 
ابئ فيه الا عرّ و تما 


۶ قر نے وو 


إذاكانَ أضواث ألرَجالٍ تََيْعُما 


وَماقَرّبَ ب ال نو نها وعظا 
دی آَلمَوْتٍ قذماً ما أَعَفَ وَأكْرَما 
وباس إذا لاقوًا خمیساً عفر رما 
بأشيافنا خی تولی وأخجما 
وَذا کلم يدعو کر نبا وَأُنْمُما 
وَحَوؤْشُبَ ب وآلغاوي شُرَيُحا أَوَأَظْلَما 


7 حرا رقینتا عُيَئْداً راستما 


در بارة سياه حضین ابن منذر 


١‏ يرجم سیاهی در دست داریم که می‌جنبد. آنگاه که به حضين گوییم 


پیشروی کن» به پیش می‌رود. 


۲- او به صف دشمن می‌زند تا دشمن را به گرداب مرگ و خون بکشاند. 
۲ هنكام جنگ حضین را می‌بینی که فقط برای عرّت اسلام و عظمت آن 


می جنگد. 


ان 


؟- هر زمان که مردم را برای جنگیدن دعوت می‌کنیم. صدای مردان در كلو 
خفه می‌شود و به حرف‌های نامربوط مشغول می‌شوند. آنگاه حضین 
قهرمان تحمل جنگ را دارد. 

ه قبیله‌های عَكْ و لخم و خمیّر با ایستادگی در برابر قبیله مذحج. آنها را 
پشیمان کردند. 

۶ و قبیله جذام آواز کرد: ای مذحجیان وای بر شماء نخدا از ميان ما دو گروه 
هر کدام را که ستمگرترند کیفر خواهد داد. 

۷ أيا از خدای بزرگ نمی‌ترسید از حرمت خاندان ماو افرادی که خدا 
حرمت آنان را بر ما واجب کرده است. 

۸ خدا با عشیره‌ای که در مصاف با دشمن تا لحظة مرگ نبرد می‌کنند یاداشی 
نیکو عنایت می‌کند. أن گونه که برای آنان عرّت و شرف آفریده. 

٩‏ منظور من طائفه و عشیره ربیعه است که هر زمان با دشمنی انبوه برخورد 
می‌کنند» مرد جنگ و سختی هستند. 

٠‏ به فرزند و پسر هند طعم تلخ نیزه‌ها و شمشیرها را چشاندیم» آن گونه بر 
آنها حمله کردیم که فرار را بر قرار ترجیح دادند. 

۱-درحالی که فرار می‌کردند فریاد زنان زبرقان پور ظالم و ذَاكَلَمَ و ریب را 
به کمک می‌طلبیدند. 

۲- و نيز عمرو عاص را فرا خواندند و نعمان و سر و مالک و حوشب راو 
نیز شریح گمراه را. 

۳ و کرزابن نبهان و دو پسر محرّق راو حرث و عبید قینی را و اسلم را که 
شاید بتوانند عقب نشینی را جبران کنند. 


۳۲ 


برادر راستین کیست؟ 
۱- برادری پا كيزه خوی, و زلال» گویی انگبینی که با آب زلال آميخته شده است. 
۲ با گذشت ت زمان نیکی و دوستی و شدت اخلاص درونی و رعایت حال 


مردم. افزوده می‌شو د. 


(EY) 


e 
وَلَمَا رَأَيْثٌ آلحَيْل : تفرع بالقنا قوارشها شنر آلمْیُون دوامي‎ .١ 
وَأَقْبَلَ رهج في آلسّماءٍ كانه عَمامَة دجن میس بقتام‎ ۲ 
ونای بْنُ ئر ذا لكلا ریخب 1 وکندة في لخم وَحَيٍّ جُذامٍ‎ ۲ 
تَيَكَفْدُ تفت قندان آلذین هم شم اذا نساب آنر جُنْتي رَحُسامي‎ ۴ 
د. وَنَادَيْتْ فيهم دَعْوَة فأجابني فوارس من هَمْدانَ غير لام‎ 
قوارس من هَمْدانَ لیْسوا بِعُرّلَ 2 غداة آلوغی من يَشْكّر وشبام‎ ۶ 


۷. وَمِنْ أَرْحَبَ حَب لشم المطاعين بالقنا رهم وأخیاء السَبيع ويام 
CF‏ ص 6 0 1 
۸ وم کل حي قدأ نی وارش ذوو نجداتٍ في اللقاء کرام 


4 یل وین وعضب خا اذا اتف لاف وام شغل ضرام 
. یقودهم حامي | لحقيقة مسنهم سعیدبن و فیس والکریم شحامي 


ا 


۰ 


۳۳۵ 


ردان 


۱. فَخاضُوا آظاها وَاصْطَلُوا بشرارها. وکانوا دی أَلهَيْجا کشرب مُدام 

۲ جَرّی أله هندان آلجنان فَإِنَّهُمْ يمام آلعدی في كل یوم خصام 

۳ ندا أخلاق دیس یرم لین |ٍذا لاقسوا وحن کلام 

۴. مت تَأَتِهمْ فى دارهم لضيافة تبث عندهم في غبْطة وطعام 

۵. ألا إن مدان آلکرام أَعِرَةٌ کماعر رك آلبیت عنْد مَقام 

۷ إِذاكُنْتُ باب علی باب جَنَّةِ ‏ أقول لهندان ادْحُلوا يلام 

قصه و داستان قبائل همدان در صفین 

۱-وقتی سوارکاران را ديدم که در اثر اصابت نيزه چشمشان سرخ و خونین است. 

۲ و از سویی غبار جنگ در آسمان» چون ابر باران زا آمیخته با گرد و غبار 
لباس سياه بر میدان جنگ پوشانید. 

۳ فرزند هند قبیله ذالکلاع و يَحصّب و کنده و لخم و جذام را فرا خواند و 
آنها را به کمک طلبید. 

۴ در چنین وضعیت سختی من به قبيله و عشیره همدان رو آوردم که هر زمان 
جنگ سختی رخ دهد مرا يارى می‌کنند و چون شمشیر و سير من هستند. 

۵ با صدایی رسا آنها را ندا دادم و آنها فورى اجابت کردند و با افراد برگزیده 
خود آمادۀ رزم شدند. 

ع قهرمانان همدان از قبيله يشكر و شيام در اول وقت كاملاً مسلح و آماده رزم 
شده بودند. 

۷ و نيز قبيله ارحب أن سرافرازان نيزه انداز و قبيله رهم و تیره‌هایی از قبیله 


سبیع و يام. 


۳۳۶ 


اب 
علد 

۸ از تمام اين قبائل سوارانى نزد من آمدند كه همه آنها در ميدان جنگ رزم 
آور و دلاور و با كهر بودند. 

٩‏ همگی اين طائفه‌ها نیزه و شمشیر در دست داشتند تا هنكام نبرد چون 
شعله‌های آتش دشمن را بسوزانند. 

-٠‏ فرمانده آنان سعید بن قيس أن مرد گرانقدر آنها را پشتیبانی می‌کرد. 

١‏ يك باره تن به شعله‌های جنگ دادند و در جنگی بسیار سخت فرو 
رفتند. آنها هنكام نبرد چون باده نوشان هميشه مست. بى باكند. 

۲- خدای عالم به قبیلة هَمْدان بهشت را پاداش دهد؛ زیرا آنان در هنكام 
حمله چون زهر کشنده دشمن را نابود می کنند. 

۱۳ احلاق و دینداری» زیت قبيله همدان است که در دیدارها نرم و 

۴- اگر به میهمانی آنان بروی» شب را با شادكامى و پذیرایی خوب به سر 
می‌بری و حسرت آنان را می‌خوزی که چقدر مهربان و دوست 
داشتنی اند. 

۵- بدانید که عشیره و قبيلة همدان هم شخصیت وال دارند و هم عزیز 
هستند و عرّت آنان در طینت و وجود آنان نهفته» همچون عرّت رکن در 
مسجدالحرام در مقام ابراهیم؛ 

۶ طایفه همدان طائفه‌ای هستند که ارادتمند پیامبر عظیم الشأن و خاندان 

۷- آنگاه که من دربان درب بهشت شوم به طائفه همدان می‌گویم: ادْخُلُوهَا 


پسّلام. (سوره حجر اه 3 


۳۳۷ 


.١‏ قمانوت الحوادث باقیات ولا آلبسوسی تسدوم وَل آعیه 
". كما خضي شرو ر وضو چم ذلك مایَسشوءل لا يدوم 


2 


۲. فلا تَهْلِكَ على مافات وَجْداً ولا شفردك بسالأسف آلهُسموم 
گینی به یک حال نماند 
۱-حوادث و پیشامدها ماندگار نیست و به نوبت است» نه غم و اندوه می‌ماند 
ونه خوشى و نعمت‌ها. 
-١‏ همان كونه كه شادی‌های انبوه می‌گذرد. حوادث رنج آور نيز دوام ندارد. 
۲ به خاطر آنچه از دستت ت رفته خود را نابود نکن و سعی كن اندوه و 


عم 


رد 

.١‏ ضَرَبْتْهُ بالسْیف وشط آلهامَة بم فْرَةٍ صارمة هذامد 

۲ فَبَتَكَثْ من جشمه عظامَة وَبَينَتْ من أنفه ازغامه 

۲ أنا على صاحبٌُ أَلصَّيْصَامَة وَصاحبٌ َلْحَوْضٍ دی القيامّة 

۴ آخو" تسبی ألله ذي الک لامَة قد قال اذ عستمَنی العصمامَة 

د. أَنْتَ آخسي وَمغدن الكرامة ون له من بغدی الإمامّة 
پس از كشتن تبهكارى 


ادبا شمشير برهنه بر فرق سرش کوبیدم. شمشيرى که خيلى تيز و برّنده بود. 


۳۳۸ 
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۲ أن جنان شمشير بر سرش فرود آمد که استخوان‌های تنش را شكافت و 
بينىاش را آشکارا بر خاک ماليد. 

۳ من على هستم که در دنيا شمشیر برنده دارم و در قيامت ساقى حوض كوثرم. 

؟- برادر رسول خدا و نبی پروردگار, اين نشانة من است» هنگامی که تاج 
امیری و سروری بر سرم کرد و فرمود: 

ه تو مرا برادری و كنجينة ارزش‌ها و بزرگواری‌هایی تو کسی هستی که بعد 


5 جَرَى الله را عصبه ای عُصْبَةٍ حسان وجوه صُرّعوا حول هاشم 
۲ شقیق وَعَبْد أله منهم وَمَعْبَدٌ ١‏ ونبهان وَابْنا هاشم ذی ألمکارم 
۳ و رود ای تقذ کان فارسا اذا آلحَرْبٌ هاجَّث بالقنا وألصّوارم 


5 
سے 
3 
۱ 
4 


و ان حَديث ألقَّوْم ضَرْبَ آلجماجم 


در مرثيه بارانش در جنگ صفین 
١‏ خدایا پاداش نیک بدهد به آن گروه, جه گروهی؟! زیبارویانی که در كنار 
هاشم ' شهید شدند. 
۲ آنها عبارت بودند از: عبدالله» شقیق. مَعبّد» نبهان و دو پسر گرانقدر و 
۳ و عروه که از میدان جنگ فاصله نمی‌گرفت و زمانی که تنور جنگ گرم 


می‌شد. سواره و با نیزه و شمشیر مى جنگید. 


.١‏ هاشم فرزند عتبة ابن ابی وقاص, مشهور به مِرْقال. 


۳۳۹ 


ردان 


5 اين هنگامی بود که دلیرمردان و نیزه‌ها در هم می‌رفتند و هدفشان کوفتن 


. ماعسلتی وأنا جَلد حازم وَفي يَميني ذو غرار صارم 

1 وَعَنْ يميني مذجج ماقم وَعَنْ يساري وائل آلخضارم 

۳ لت حولي مُضَر آلجماجم وأفبلَث مدان وآلأكارمُ 

۴. رال زد من بسفد لنا دعائم والخق فى الاس قدیم دائم 

در میدان صفین 

ا بهانهام چیست؟ من بايد وارد کارزار شوم که هم هشیارم و هم چابک. و 
در دست من تيغى تيز و برّان است. 

-١‏ طرف راست نيروهايم عشيره مذحج‌اند. نيروهايى مسلح و بزركوار و 
دست جب نيروهايم عشيره وائل اند كه مسلّح و مجهزند. 

۳ و عشيره مضرٌ قلب نيروهاى مرا در دست دارند و همدانیان كه نيرومند 

؟- و قبيله ازد برای نيروهاى رزمنده ستونهاى محكماند و حق در ميان اين 


نیروها پیوسته و يايدار است. 


0 ما م ب a‏ مه ef‏ ۵ 1 ر - f‏ سم یه 2 | 


۳۴۰ 


مگ 


افسوس بر شامیان 
كران آید. 


عور هم 1 ۵ 3 و ۹1 7 ۶ ۹1 ۳1 1 
.١‏ وَابُعَد من حلم واقرب من خنا ورأاخمد نيرانا وژاخمل انجما 
f 2 ۲3‏ 


۲ مَوالى آیاد شَدٌ مَنْ وطیءآلحخصا موالی قَيْس لاأنوف ولاشما 

۲۳ قماسبقواقومابوترولادم ولاتَضواوثرا ولا آذرزکوا دما 

۴ ولا قام مهم قائم فى جُماعة لیخمل ضیما از لِيَدْفَمَ مَغْرّما 

در نکو هش بعضی افراد 

-١‏ (قبیله قیس) از حوصله و بردباری دور و به دشنام و ناسزاگویی نزدیکند 
از آتش خاموش ترند و از ماه و اختر بی‌نورتر. 

۲- در عین آنکه از نعمت بهره‌مندند. بدترین انسان هایی هستند که پا روی 
ریگ بیابان گذاشته‌اند. نه مغز متفکر دارند و نه سخنگوی خوب. 

۳ نه برای دفاع از ظلمی که بر آنها شده قیام کردند و نه برای خونخواهی از 
کشتگان بپا خواستند. 

۴ در ميان هیچ اجتماعی حتی یک نفر از آنان ( قبيله قیس) برنخواست تا از 
ظلمی جلوگیری کند و يا زیانی را که وارد شده جبران نماید. 


f 


.١‏ لا تکن لعش مجروح آلشواد انعاآلازق علی أ آلکريم 
۲ کن غنی آلقَلب وَافتع بالقلیل مُث ۳ من نیم 


در بی نیاری نفس 
۱ برای زندگی دل آزرده مباش و افسوس نخور که روزی را خداى بخشنده 
می‌دهد. 
۲- از جان و وجودت توانگر باش و به اندک بسازء بمير و به فرومایگان اظهار 
نیاز مکن. 
© نكته: 
ثروتمند و توانمند و توانگر کسی نيست که مال و منال فراوانى 
داشته باشد؛ بلكه ثروتمند و توانكر كسى است كه درونش احساس 
بی‌نیازی کند. 
برخی از افرادی که دارای ثروت و مال زیادی هستند. همجنان 
سعی می‌کند با اسمان و ریسمان بافتن و با قسم ناحق خوردن و دست 
درازی به اموال مردم و اموال عمومی و با چپاول و رشوه و ربا و دروغ و 
راههای گونا گون بر اموال و ثروت خود بیفزایند. امّا به راستی اینان 
فقیر ترین آفرادند. 
و کسانی که به داشته‌های خود -هر چند کم -قناعت کرده و 
صرفه جويى نموده و از گرفتن وام و قرض برای زندگی کمی بهتر» پرهیز 
می‌کنند و دوستی‌هایشان با افراد بر اساس ارزشهاست نه شروت‌ها؛ 
اینان ثروتمند واقعی هستند. 
خالی از لطف نیست به داستانی از هارون الرشید توجه کنیم: 


۳۴ 
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روزى هارون الرشید. پول بسيار زیادی به بهلول داد و گفت: اين 
پول را ببر و به فقراى بغداد بده» چون شنيدهام تو بارها اين کار را انجام 
دادماى! 

بهلول پول را كرفت و رفت و پس از چند روز برگشت ومقدارى از 
أن يول رابه هارون داد وكفت: اين هم سهم شما. 

هارون با تعجب يرسيد يعنى چه؟ بهلول گفت: خودتان يولى به من 
داديد که به فقرا بدهم» من هم مقدارى از أن را به معاونين و سران كشور 
دادم واين هم سهم شماست. 

هارون گفت: مگر دیوانه شده‌ای؟! من گفتم پول رابه فقرأ بده و تو به 
اغنیاء داده‌ای؟ا 

بهلول گفت: بسیار جستجو کردم اما از شما فقيرتر نیافتم. چرا که 
به خاطر ثروت. دين و آئين و شریعت خود را می‌فروشید. اما حتى 
کارگران ساده که ظاهرشان فقیر است. راضی به اين امر نمی‌شوند و در 
باطن بی‌نیاز و ثروتمند هستند. 
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So 
الهى أنت ذو قفضل وم وانی ذو خَطايا فاغف عى‎ .١ 
زا ۰ 7 ر ا و 1 م۵ ۶ و 4 اس‎ 
اد بار خدایا تو دارای فضل و کرم و منت هستی. و من گنه کار به درگاهت‎ 
آمده‌ام مرا عفو کن.‎ 
خیال و آرزوی من تویی ای پروردگار زیبایی‌ها! خدایا خوش بينىام را‎ -١ 


۳۳۳ 


. ال هی لا شعذبنی إلى تب الای تسذکانومتی 
۲ مالي حيلّة إلا رجائي سوك إن َف وش طني 


و 


۳. نَكَمْ من زد لي في الخَطايا عضضث أناملي وَكَرَعْثُ ٽي 
۲ بط آشاش بي خَيْراَِنَي شم الناسٍ ان لم تف عَني 


ار بیس ا 


72 ا وا تس 
۵ سب يدي نيش طويل قاني فد فمیث له كاتني 


۷. قلوأئي صاز ٤‏ فد فيه تبث کف ها فور اجه 


زاری به درگاه پروردگار 

١‏ خداوندا مرا عذاب نکن چون من به گناه خود اقرار کرده و پشیمانم. 

۲ خدایا هیچ راهی برای نجات. جز امیدواری به بخشش تو ندارم. خدایا! 
مرا با عفوت و اميد به خودت ببخش. 

۳ خدایا! جه لغزش‌های فراوانی که در اثر آنها انگشت پشیمانی گزیده‌ام و 
دندان فشرده‌ام. 

۴ خدایا مردم تصور می‌کنند من بنده خوبی هستم. در حالی که اگر مرا عفو 
نکنی» من شرورترین مردم هستم. 

ه خدایا زندانی طولانی در پیش دارم که مرا به سوی آن خوانده‌ای. 

ع خدایا سخت شیفتۀ جلوه‌های دنیا هستم و عمر من با اين آرزوها فانی 
شد. 


۳۳۳ 


.١‏ وَمَنْكَرُمَتْ طَبائِعُهُ تخلی بآداب مد حسان 
۲ ون قأن مطابفهٌ تغط مِنَّألدّنيا بأثواب الأمان 
۲ وَمايَدْري القتی ماذايُلاقي إذاماعاش مِنْحَدَثْألرّمانٍ 
۴ وَإِنْ غَدَرَتْ بك لام فاطبو ون بالل قخمود المّعاني 


۵. ولاك ساكناً فى دار ذل 


رود 


. وَإِنْ أولاكَ ذو رم ججميلاً فَكُن بالشكر مُنْطَلِقَ آللسان 
اندرزى به امام حسین 3 

-١‏ هر کسی خصلتهاى نيكو بزرگوارش می‌کند. به آداب نيك و شايسته 
زندكى آراسته مىشود. 

-١‏ و کسی که نسبت به مردم كم طمع باشدء لباس آرامش و امنيت در دنيا 
يوشيده است. 

۳ انسان نمىداند در زندكىاش چقدر از گزند دنيا و سختی‌هایش آزار 
می‌بیند. 

۴ اگر روزگار به تو حیله زد تحمل كن و پندار خود را با خدا در ميان بگذار. 

ه در محیط ذلّت بار زندگی : نکن» زیرا ذلّت خواری به بار می‌آورد. 


عاگر بخشنده‌ای به تو نیکی کرد از او سیاسگزار باش و تشکر نما. 


۴۴۵ 


١‏ أأصَّبْرُ سفتام مسایرجی وکسل خسیربه یک ون 
۲ فاطبز وان طالتٍ آللیالی نیما طاوع آلحسوون 
5 ور نيل باضطبار ماقيل هیهات لا کون 
اگر می‌خواهی موفق باشی صبر كن 
5 صبر کلید ارزوهایی است که به آن امیدوار هستی و هر پیشرفتی با صبر به 
دست خواهد آمد. 
۲ بايد صبر کنی» هر جند تاريكىها و موانع فراوان باشد. جه بسا اسب 
جموش با صبر ارام مى شود. 
۲ چه بسا به آرزویی می‌رسی که دیگران آن را دور مى بينند. 
© نکنه : 
صدر 
رسيدن به هر هدفى در زندگی» جه هدف‌های علمى و جه اقتصادى 
واجتماعى. مستلزم عبور و گذشت ازموانع ومشكلات و 
سرمایه گذاری دارد. و هيج سرمايهاى مثل صبر و تحمل و يشتكار در 
اين مواقع كاربرد ندارد. 
خداوند كريم در قران مجيد بارها ياداور مى شود که پیروزی در 
همه كارها و حتی پیروزی بر دشمن. نياز به صبر واستقامت دارد. 


صبور بودن و صبر کردن» رمز ييروزى و عبور از مشكلات است تا 
انجاكه در ضرب المثلهاى فارسى بسيارى به آن اشاره شده است» از 


۴۴۶ 
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جمله اين كه: «گر صبر كنى ز غوره حلوا سازى». 

گفتنی است که تمام نوابغ تاريخ از جاده استقامت و صبر گذر کرده و 
به سرمنزل مقصود رسیده‌اند. 

مولا زندگی و مشکلات را هم چون اسبی چموش دانسته که در 
مقابل ناهمواری‌ها, کمبودها و اشکال تراشی‌ها بايد صبر و کوشش کرد 


تابه قلة رفیع پیروزی رسید. 


.١‏ لا تکره آلمكروة عِنْدَ نزوله ان الوادت لم تزل مُتبايته 
۲ کم نفمة لم تستقل بشُكْرِها له في طَيّ آلتک‌اروک این 
سختی‌ها را جذی مگیر 
۱اد هر زمان در زندگی با مشکلی مواجه شدی ناخوش نباش. زیرا رخدادها 
همگون و همسان نیستند. 

۲- بسا نعمت‌هایی که در لابلای سختی‌ها نهفته شده. و هنوز نفهمیده‌ای که 
أن نعمت است تا شکر خدا را گویی. بايد لطف خدا را در لابلای 
نگرانی‌ها پیدا کنید. 


069 
.١‏ هون لاش تعش فى راد قل ماضسولت الا سیهون 
وو 


۲ ليس أمْرٌأَلمَرْءٍ سَهْلاَكَلَهُ انسماآلاشر س هول وَحَزون 
۳ تطلت الاح فى دار أَلعَنا ‏ خاب مَنْيَطْلْبُ شینالا کون 


۴۴۷ 


ردان 


آسان كير و سخت مگیر 
-١‏ زندگی را بر خود آسان كير و راحت باش, کم است کاری را آسان‌گیری و 
آسان نشود. 
۲ هر کاری که برای آدم پیش می‌آید» ممکن است اسان نباشد. زيرا زندگی و 
امور دنيا از آسانی‌ها و سختی‌ها تشکیل شده است. 
۲ آیا در زندگی پر رنج دنیا راحتی می‌خواهی؟ هر کسی نیستی و نابودی 


جوید نوميد می‌شود. 


622 


مهد 
. اذا عبت ریساخك قاغتنشها. فسئفبی كل خافقة شکسون 
۲. وَلا غفل عن آلاخسان فیها ولا تذري آلسکون متی یکون 
فرصت را غدیمت شمار 
-١‏ هر زمان باد بر يرجم تو وزید. و آماده کار شدی» فرصت را غنيمت شمان 
زیرا دنبال هر وزیدن باد توقفی است تا تو از آن بهره‌مند شوی. 
۲ از کار و نیکی كردن در جنين فرصتی كه به دست آمده غافل مشو ؛ زیرا 
معلوم نیست که جه زمانی اين باد فروکش می‌کند. 
© نکنه: 
استفاده از فرصت‌ها 
رشد و کمال در جاده‌های پر پیچ و خم وجود دارد. و در این جاده 
خطرها و موانع فراوان است. لذا کسی که مى خواهد به درجه‌ای از رشد 
و کمال علمی» سیاسی. نظامی و اجتماعی برسد. بايد همه أن موانع رابا 


۳۳۸ 
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تحمل سختىها يشت سر بگذارد تا موفق شود امّا در اين ميان گاهی 
فرصتهايى بيش می ايد که اگر فرد با درايت و هوشمندى از آن 
فر صت‌ها استفاده كند, مى تواند بسيار زودتر به مقصد برسد. 

با نكاهى به زندكى بزركان علم و عرفان و دانشمندان سياسى و 
اقتصادى, خواهيد دید كه انها نيز علاوه بر صبر و استقامت در مقابل 
موانع و مشکلات. در زمان مناسب از فرصت‌های پیش آمده نيز به 
خوبى استفادهكرده و به اهدافشان دست يافتهاند. به هر حال همان گونه 
که مولا فرموده است: «بادی که آمروز می‌ورزد. دیگر برنمی‌گردد. وتو 
از این فرصت استفاده کن». 


1 ۳۹۹ 7 يم 9 ۳ 
اعسر وَروعات الخطوب تهون 
ت 1و4 ل سم وء ۳ 
و5 فظّل يُرينى آلخطب كَيْفَ اغتداوه 


روزگار سخت كيرد و من صبر ييشه كنم 
-١‏ روزگار با من بيكانه شده است و نمی‌داند که من بر مشکلات پیروز 
خواهم شد. و ترس از کارهای وحشتناک و بزرگ برطرف و آسان 
می‌شود. 
'- روزگار دائما بزرگی سختی‌ها را به رخ من می‌کشد. من هم به او نشان 
خواهم داد که تحمل و شکیبایی چگونه پیروزی می‌آورد. 


۳۹ 


روزگار مرا ادب می‌کند 
-١‏ روزگار مرا اداب و رسوم زندگی می‌آموزد. و ناامیدی را به اميد می‌رساند. 
يك لقمه غذا مرا قانع می‌کند و صبر مرا تربيت کرده است. 
۲- تجربه زندگی آن چنان مرا پر قدرت و محکم ساخت که آن كس که مرا 
راهنمایی می‌کرد. راهنمایی‌اش می‌کنم. 


۲ واشتززق لله متا فى خزائنه ‏ اما اضر بَیِن آلكاب شون 

۴ ما اخسن آلدین وآلدئیا( اجتمَعا لا بار كاش فی‌آلدنیابلادین 

ه. لكان باب یداه لیب غنی لكان سل آبیب مثل قارون 

۶ لما آلرْق پالمیزان ین كم يُخطي لیب وَيُغْطي کل مَأفون 
طمع نورز و خود را خاضع نکن 

۱- هيج كاه خود را به خاطر طمع از کسی خوار نکن؛ زیرا طمع ورزی موجب 


سستی در دين می‌شو د. 


۴۳0۰ 
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١‏ از خدا روزى بخواه» چون خزانة خدا پر است و همه چیز بين كاف و نون 
است [َكُنْ فیکون] 

وك از هر موجودی دراين دنیاء که از او جيزى مى خواهى و آرزوی ملاقاتش 
را داری» خود. مسكينى فرزند مسكين است. 

۴ چقدر خوب است دين و دنیا در یک جا جمع شود و دنیای بدون دين 
ارزنده و مبارک نیست. 

ه اگر علم و خردمندی و هوشمندی انسان را بی‌نیاز می‌کرد. هر خردمندی 
مثل قارون می‌شد. 

ع لیک روزي هر كس اندازه‌ای دارد که خداوند مقرر فرموده. حکمت أن 


حكيم است كه هر كدام را روزی معيّنى بدهد. 


۳ م۳ ۳۰ ۹ .۳ 7 4 ۳ £ ۳ ۶ 
.١‏ مالا یکون فلا یکون بحيلة بداومساه و کائن يحون 


۲ سَیکون ما هو كائنٌ في وفته وَأخو الجَهالة مُتْعَبٌ مخزون 
۳ يَسْعَى أَلقَوئُ فلا ينال بسَغيه فا وی حظی عاجز ومهین 
کو شش و تلاش گاهی جو اب ندهد 
١د‏ چیزی که ممکن نر نیست. هیچ كاه با زرنگی ممکن نمی‌شود. و هرجه 

شدنى است. سرانجام خواهد شد. 
۲ هر چه شدنی است. در زمان خود انجام می‌شود. و فقط نادان است که 
۳ آدم نیرومند هر جه کوشش كندء به اهداف خود نرسدء لیکن آدم ناتوان و 


خواری هر جه خواست بشود. 


۴۵١ 


١‏ اد آلموء لم يَوْض مااْفْکَتَه ولم یات مسنخ‌آمره از 


في 


ان 


نكته : 

امام باق رثا می‌فرمایند: خدا را از اینجا شناختم که گاهی هر جه 
تصمیم گرفتم انجام دهم نشد و کار به گونه‌ای دیگر غير از آنچه 
می خواستم به سرانجام رسید. 

در جهان هستی, نظمی وجود دارد که در سایة أن همه موجودات 
جهان می‌توانند به راحتی زندگی كنند, و اين امر یکی از اسرار عالم 
خلقت است که خدای عالم مقتدر به عنوان نظم جهانی به وجود اورده 
است. ۱ 

و اگر گاهی کسی و یا موجودی بخواهد برخلاف مسیر رودخانه 
خلقت حرکت کند. طبیعی است که شکست خواهد خورد و چرخش 
جرخ جهانی او را از مسير به بیرون پرتأب می‌کند. 

بنابراين با تمام گفته‌ها در مسير و تلاش و کوشش برای رسیدن به 
هدف. كاه در بعضی از مسائل که ممکن است برای ما قابل درک نباشد. 
با تمام کوششی که برای رسیدن به هدفی انجام می‌دهیم» دسترسی به 
خواسته ميسّر نمی‌گردد. جرا که ممکن است خواستة ما بر خلاف 
خواست پروردگار متعال و مسیر نظم جهانی باشد. بنابراین : 
هر چه دلم خواست. نه آن می‌شود 


۳ 
07 ۳ 6 4 24 ۳ ۹ ۳ 2 ظر چ 705 
؟. وَاغجب بالعجب فاقتاده تاه بهالتيه فاشتحسته 


۳ 


نے 
٠‏ 


م مشاه 


6 یر 0 ۲1 7 عه ر و 4 مه ه 
فدعه فقد ساأاء تدبيره سيضحَك توماو 4 سة 


F۵۲ 
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هر جه به دستت رسيد راضى باش 


5 هر كاه مرد به داشته‌های خود راضى نباشد» و برای بهتر زندگی كردن كار 
مناسبی انجام ندهد 
۲- اين چنین آدمی به خودپسندی گرفتار می‌شود و زمام زندگی خويش را به 
خودپسندی می‌سپارد. 
۳ با جنین کسی رفاقت و دوستی مکن ! چون تدبیر خوبی ندارد. او به خاطر 
روش بدش» يك روز می‌خندند. ولی یک سال گریه خواهد کرد. 
© نکنه : 
یکی از صفات زشت و ناپسند. خودپسندی است. هر كس به اين 
مرض روانى مبتلا شود. ولا تمام مردم و حتی دانشمندان و دانشوران 
را بی‌ارزش و حقير می‌شمارد و حتی قهرمانان تاريخ را ناجيز می‌داند. 
او جز خود. کسی دیگر را قبول نداشته و ندارد و در نهایت در 
جامعه و خانواده و عشیره خود منزوی شده و به امراض روانى گرفتار 
می‌شود. و زمانی که رشته الفت او و دیگران قطع شد. از مزاياى یک 
انسان كارأ مد بی‌بهره می‌شود. 
از این روء مولا می‌فرمایند: تحت هیچ شرایطی با ادم خودپسند 
معاشرت نكنيد جون تدبير خوبى ندارد و جنين أدمى نوعاً بادرون 
خويش و مردم در حال نزاع و کمکش است. لذا او یک روز مى حندد و 
یک سال گریه می‌کند» چون تعادل روانی ندارد. 


مر #8 سر مس © ب م2 سک o‏ 00 بات هه ۳ .ه 
.١‏ عد عَنْ نفسك الحّياة فصنها وت وقالدنياولا تسامننها 


Far 


۳ ره رم 3 
۲ اما ج ها لِتَسْتَقْبل آلو ت واذخض لها لستخرح منها 
7 ر £ ر ‏ و مظ 
۳ سَوْفَ يَبْقَى آلحدیث بَعْدَكَ فَانظن أي أخدوتة تلجبٌ فكنها 
پرهیز از دنباطلبی 


اد حياء را از جان خويش بدان و او را حفظ كن و از دست مده و از دنیا تا 
می‌توانی پرهیز كن و از مکر دنیا ایمن مباش. 

۲ دنیا آمده‌ای تا از مرگ استقبال کنی و به مرحله تکامل برسی (و مرگ. كمال 
برای انسان است) و به دنیا آمده‌ای تا از آن بیرون روی و به کمالت ادامه 
دهی. 

۳ پس از تو در این دنیا سرگذشتی می‌ماند يس دقت كن که از تو جه باقی 
می‌ماند. 
[توضیح: در متن عربی به جای حياء. حیات آمده و این یک اشتباه است.] 

© نکنه : 
حیاء 

از ارزنده‌ترین صفات درونی انسان, حیاء است که نوعاً حیوانات از 
این موهبت الهی بی‌بهره هستند (البته بعضی از حیوانات نيز تا حدودی 
از این موهبت برخوردارند). پس از آموزه‌های الهى و اسلامی» یکی از 
صفاتی که باعث کنترل اعمال زشت در جامعه می‌شود. حیاء است. 

لذا در حدیث داریم: «کسی که حیاء ندارد. دين ندارد». همسو بودن 
حیاء و دین. نشان دهندة آن است که حیاء در درون انسان‌ها, نقش 
پیامران را ایفا می‌کند. لذا یک جامعه بی‌حیاء یعنی یک جامعه بی‌بند و 
بار که همه حرکات و اعمال ضد اخلاقی و ضد بشری در ان جاری و 


FOF 


۲ فغدو‌ها لستَجمُه وَرَواحُها لشستات بين 
دنیا یعنی جمع و تفریق 
اد دنياء هر روز انسان‌ها را در دو حال نگه می‌دارد. 
5 روزها بين انسان‌ها جمع می‌کند تا چرخ اقتصاد و علم به گردش درآید و 
شب‌ها همه را پراکنده می‌کند تا بخوابند و استراحت کنند. 
© نکنه : 
زندگی انسان‌ها سرشار از سکون و حرکت و آرامش و تلاش است. 
روزهاء برای اداره زندگی خويش همچون مورچگان از محل 
استراحت بیرون می‌روند و غروب يس از تلاشی برای گذران زندگی, به 
خانه برمی‌گردند و تا به صبح به آرامش می‌پردازند. 
ادارءٌ کشور و توانایی انسان از این رهگذر است و اگر به گونه‌ای عمل 
کنیم که نتيجه غير از اين باشد برخلاف مسیر حرکت کرده و هر اندازه که 
خارج از مسیر برویم. به همان اندازه زیان خواهیم دید. 
به هر حال, حیات انسانی در بستر قانون تکوینی الهی بايد اداره شود. 
#وجعلنا نومکم سُباتاً ه وَجَعَلْنَا الیل لباساً ه وَجَعَلَْا النّهَارَ معاشاً۱۹ 
حال اگر شب را بیدار باشیم و روز را بخوابیم نتيجه معلوم است که 
این حرکت غير طبيعى عوارض روانی و جسمی و اجتماعی دارد. 
بخش قابل توجهی از ناهنجاری‌های جامعة ما معلول روش و منش 
انسان‌هاست که از سیر خط آفرینش انحراف پیدا کرده, لذا در تمام 
زمینه‌ها انحراف بیدا می‌کند. 


۱ سور باه آیات ۹۰۸و ° . 


۴۵۵ 


.١‏ هذا رما لیس اخوائة ی اه آلعرء باخوان 

وله شام لهم لسانان ووجهان 

۳. يفاك بالبشر وَفى قلبه داء يواريهبكتمان 

؟. حَتَّىْ إذا ما غبت عن عَيْنهِ رَماكَ بالزور وَبُهْتانِ 
۳ 


۵. هُذارَمانٌ هِكَذاأَهْلَُهُ بالودلا طدفك اثنان 


a 


۹ ص ۳ 0 2 ره ۳ م #م 8 
۶ يا أ بها المع فک مُفْرَدا درل لا تنس بانسان 


۲ب 


باران زمان 
-١‏ زمانه‌ای است که برادری نمانده و برادران رسم و رسوم برادری ندانند. 
۲- برادرانش همواره ستمکارند آنها دو زبان و دو چهره دارند. 
۳ در ملاقات با تو جذاب و خوشزبانند و در قلبشان دردی است که آن را 
پنهان می‌کنند. 
۴ از چشم آنها که دور شوی با تير دروغ و بهتان تو را تیرباران می‌کنند. 
ه زمانه‌ای است که مردمانش در دوستی دو نفر نیز به تو راست نگوید. 
ع ای مرد تا زنده‌ای» خودت باش و خويش را تمام و کامل در اختیار کسی 
نگذار. 
© نکنه : 
دلا ياران سه قسمند ار بدانی زبانی‌اند و نانی‌اند و جانی 
به نانی نان بده از در برانش نوازش كن به یاران زیانی 


برو تو یار جانی را به دست آر به راهش جان بده تا می‌توانی 


۳0۶ 
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حضور و نقش برادرء دوست و يار در فرهنگ, نقش پر رنگی است كه 
حتی در جریان مبارزه موسی بن عمران. حضرت موسی از خدا می‌خواهد: 
#هَادُونَ آخي شدذ... 4 ؛ خداياء هارون برادرم را مأموريت بده تا ياريم 
کند. و خداوند در جواب می‌فرماید: #سَتَشُدٌ عَضْدَىٌَ بأَخِيكَ 4 . 

و بيامبر اسلام ييل على 1 را برادر خود خواند و فرمود: تقش على. 
جون نقش هارون با حضرت موسى است. او برادر من است. 

وقرآن می‌فرماید: #9إِنّمَا الْمُؤْمِئُونَ إِخْوَةُ4 مؤمنين برادر يكديكرند. 
اما زمانی که اين نقش کم‌رنگ شود. همان مى شود که شده است. 


.١‏ لیامت علی السا مخ أَخاً مافی آل#جال عَلَى السا مین 
۲ کل الإجال وان تَعّت جَهده لابس او بستظرة میخون 


۳. وَآَلقَبْرُ آژفی من وَثْفت بعهده ماللناء وى آلقبور خصون 


مرد 
۹ در کار زنان برادراز برادر ایمن نباشد» و مردان در كنار زئان امين بيستلك. 
۲- مردها هر جه در پاکی تلاش کنند» ممکن است با یک نگاه خیانت کنند. 
۳ گور ییمان‌دارترین کسی است که به پیمانش. دل توانی بست و زنان را جز 
قبر دژی نباشد تا محفوظ بمانند. 
© نکنه : 
در مورد زنان و معاشرت با انان توجه به این نکته که در 
توضیح‌المسائل امام خمینی به شماره ۲۴۴۵ آمده. ضروری است: 


«بودن زن و مرد نامحرم به تنهایی در خانه اشکال دارد». 


۴۵۷ 


ان 


اگر به خصوصیات مرد توجه شود که به راحتی تحت تأثير بعضی از 
مسائل» خصوصاً مسئله شهوت قرار می‌گیرد» و از سویی زن که در این 
مسئله با توجه به بافت وجودی‌اش که جاذبه هم دارد. انگاه متوجه 
می‌شویم که مولا علی12 با صراحت بیان می‌کند که در کار زنان, برادر 
بايد ايمن از برادرش نباشد. و مرد هر جه تلاش کند و پاکی را شعار 
خود قرار دهد. ممکن است پایش بلغزد و اتفاقی بیفتد که هم خلاف 
اخلاق و هم خلاف شرع باشد, لذا مرد و زن مؤمن بايد به اين نکته 


عم 
°( 
۵ 
78 ره ۾ م انت سے ت - 3 - 
رن حَلَقَتْ لا : بنقض الناي عهدها فليس لمخضوب البّنان یمین 


0 إن هی أغطئك ليان فاه لیرد من خاانها مستلین 


۳. تَمَنَّمْ بها ما ساعثك وَلا تن عَلَيْكَ شجی في ألصَّدْرٍ حین تََبِينُ 
رن 
۱ اگر زن سوگند ياد کند که دوری از شويشء پیمان زناشویی را نمی‌شکند 
رنگین - انگشتان را سوگندی نباشد. 
۲ اگر با تو نرمی کرده است برای دیگران نیز ممکن است نرمی کند. 
۲ تا با تو دوست است از دوستی او بهره‌مند باش و اگر بگسلد و دوری کند 


اندوه به دل راه مد جون عادتش این است. 


۴۳۵۸ 


0 7 7 م 7 ۶ ر 2 سر 
.١‏ قالوا حَبیبّك دان منك مُقتَربٌ وَانْتَ ذو وله فىالحبٌّ حَيران 
ع £ ه و ور ۶ IT‏ 07 ۰ ]هم سے ن ره fo f”‏ 
؟. فلت قد يُحْمَل آلماء آلطهوز على ظهر | ۴ لمیر ویسری وهو ظطمان 


در کنار يار ولى ناكام 
-١‏ می‌گویند حبيب تو پیش تواست و نزدیک تو است. ولى تو هم جنان شيدا 
و سركشتهاى. 
'- به او مىكويم كاه آب زلال و خوشگوار بر پشت شتر است. و شتر آن را 
حمل می‌کند در حالی که تشنه است. 
© نکنه : 
سالها دل طلب جام جم از مامی‌کرد 
آنجه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد 
گوهری كز صدف کون و مکان بیرون است 
طلب از كمشدكان لب دریامی‌کرد 
بی دلی در همه احوال خدا با او بود 
او نسمی‌دیدش و از دور خدایا می‌کرد 
بیراهه نرو و چشم به هر کس ندوز و دل اميد به اين و أن مبند. در 
بیرون دنبال هر جه هستی بهتر از أن را در درونت داری. در کجا دنبال 
خدا می‌گردی؟ چرا راهت را دور می‌کنی؟ از خودت شروع كن تابه 
همه چیز برسی. فراموش نکن که به شدت نیازمند بازنگری جدی به 
خویشتن خويش هستی. يك بار دیگر خودت را کاوش كن و کتاب 
دلت را مطالعه كن تا زیبایی‌های ناپیدای آن را اشکارا تماشا کنی. 
مطمئن باش که اگر با توکل به خدا و با اميد و شور و نشاط به سوی 


۴۵۹ 


دیوان 


هدف مقدسی که داری حرکت کنی آن‌چه را که آرزومندش هستی در 


آغوش جان خواهی کشید. 
هم 
۵۸ 
.١‏ انا زیت لا أنا على بكر بسن ألحياق لسن سك لين 


به عمرابن خطاب در سوك فرزندش 
اد اكر به تو تسليت مىكوييم نه به خاطر آن است كه به زنده ماندن خودمان 
اطمینان داریم» اين كار اولين وظيفه دينى ما است. 
'- أرى؛ نه سوگوار يس از مرده‌اش باقى می‌ماند و نه تسليت گوی جاويد 


می‌ماند» هر جند كه تا موعدش» جند روزى زنده باشند. 


3 


يا قوم لا تزغبوافي عُرْبَةٍ أبدا إِنَاَلغَرِيبٍ غَريبٌ حَيْثُ ماكانا 
دل به غربت نبند 


ياران هركز دل به غربت نبنديد كه بيكانه هر جايى كه باشد بيكانه است. 


جر 

(E 

09 
.١‏ ولا الذين هم ورد مش واخرون لهم سرد يَصُومُونا 
۲. دكت أزضکه و من تختکم سحرا لاک ق سوه سور طيغون 


۴۳۶۰ 


١‏ اگر نبودند افرادی که شب‌ها نخوابيده و در حال دعا هستند. و آنان که 
روزها پیاپی روزه می‌گيرند. 
۲ زمین در سبيده دمی از هم متلاشی می‌شد و از هم می‌پاشید؛ زیرا شما 
بدمردمی هستید كه فرمان الهی را نمی‌برید. ۱ 
6 
< 
۱ أتاني هددن بالتُجوم وساضو من شهاک ائن 
۲ دُنوبي أخاف فأمَا جوم فسالی من ش‌ها آمن 
سعد و نحس ایام 
-١‏ يك نفر پیش من آمد و مرا از گردش بعضی ستارگان و آسیب‌هایشان 
ترسانید و تهدید کرد. 
-١‏ در برابر اين تهدید می‌گویم: از گناهان خود می ترسم اما از شر ستارگان 
در امانم چون حرف پوچی است. 
© نکنه : 
از دیر زمان خرافات در زندگی انسان‌ها وجود داشته و اسب 
خرافات هميشه در تاريخ بشر در جولان بوده و هست. انسان هر جه از 
آموزه‌های دینی و علمی و آگاهی دور باشد به خرافه و خرافه‌گویی 
پایبندتر است. 
معتقد ترین و عالم‌ترین انسان‌ها به خداوند. خرافات را مسحکوم 
می‌کنند و خرافه كويى و خرافه‌پسندی روش و کار ناداران و افرادی که 


از اموزه‌های دینی دورند. 


۴۶۱ 


7 1 ى رة مر سرت ۳ ۶ 2 رات روم 
تَنَأنْبماتؤوئيَكُن فَلَقَلّمد يقال لسی,کان الا تکونا 
فال نیک 


به آنجه مايلى تفأل بزن» كم كفتهاند كه: شود و خود نشود. 


(E) 


هچ 
.١‏ تسخن آلکرام نوا آلکرام وطنا في آلمَهْرٍ یخی 
۲ انت‌اذاتعدال نام على بساط آلهد قننا 
اصالت ما 


اد ما گرامیان هستیم. فرزند گرامیان و کودکان ما هنگامی که در گهواره‌اند به 
کنیه ' خوانده می‌شوند. 
5 وقتی ببینیم افراد يست و زبون بر مسند عزت و حکومت نشسته‌اند بپا 


می حیزیم و با آنها مبارزه می‌کنيم. 
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هه 
7 © ر ه م وم 5“ رایمه وگو ما مه هه هم 
۱ الا خد وعد موسی مر تین وضع اصل | لطبائع تخت ذين 
۲ 3 لم 1 7 4 2 3 8 س ۵ 2 0۰ 1 ٩‏ سر س 
۳ وسكة خان شطرنج فخذها وادرج بين دين المدرّجَين 


اس 


6 سر هاما 6 


> و وم 5 يو مر هاه of‏ اه 
۳ فدلك ام من یبهواه قلبی وَقلبٌ جمیع من فى الخانقین 
۱. در فرهنگ عرب. کسی را با کنیه صدازدن نشانة احترام است. 


۳۶۲ 


5 


رمز نام محمد 9۶ 
- وعده خداوند از موسی (اربعين لیلة) را دوبار بگیر(م. م : ۰ + 5) و اصل 
عنصرهای طبیعت [د < ۴] را دنبال آن دو بگذار. 
۲ و یک ردیف از خانه‌های شطرنج ١[‏ ج = ۸] را بگیر و در ميان آن دوتای 
همانند بگذار. 
۳- این چهار حرف [- محمد ] نام کسی است که قلب همه عاقلان را ربوده 


E 


است. 


.١‏ فاطم ذات آلمجد وآلیقین یسابنت خَيْرٍ لاس أَجْمَعِينِ 
۲. أما شین لاش ی اليشكينٍ قد قام بسالباب له خنین 
۷ 8 نیع بک زهین وفناعل آلخیرات من یدین 
۵ مسسوعده جسسنه عليه مها أَنَهُ على الضنین 
۶ وللبخيل زي زين تهوي به آلناز إلى سجین 
۰۷ ره الحمم وآلفشلین هکت فيه آلامر وآلشنین 


خوراک به درویش داد 


۱ ای فاطمه. ای بزرگوار دارای عظمت و یقین. ای دخت بهترین انسان‌ها. 
۲۷- این بینوای فقیر را می‌بینی که درب خانه ایستاده و ناله می‌کند. 


۳۶۳ 


یوان 


۳- او خدا را می‌خواند و ناله می‌کند و از فرط گرسنگی با آه و ناله به نزد ما 


امده. 

۴ هر انسانی گروگان اعمال خويش است و نیکوکار کسی است که به خدا 
وام دهد. 

۵ در قبال اين معامله خداوند جای او را در بهشت برین قرار می‌دهد. جایی 
که به آدم بخیل نخواهد داد. 

ع برای بخیل جایگاهی اندوهبار آماده شده آتش جهنم او را به «سجّین) 
مکانی در انتهای جهنم فرو خواهد انداخت. 

ا نوشیدنی در جهنم آب سوزان و چرکابه زخم دوزخیان است و او بايد در 


. مرك منم بخ عم طاع اطسعمه ولا اب‌الی آلساعة 
أ 


۲ اجو إذا أشبَغثُ بَعْتُ دا آلمجاعه : آدخل لخد ولی شَفاعَة 

١‏ ای پسر عمو: دستور تو را شنیدم و اطاعت می‌کنم. او را غذا مىدهم و 
هیچ نگرانی ندارم. 

۲- هر زمان که گرسنه‌ای را سير می‌کنم» آرزو دارم كه وارد بهشت جاویدان 


۳۶۳ 


ء 
.١‏ امن تذکر قو 


و5 


5 


زم غير مَلعونٍ 


و ام مره 5 6 م 
امن تدکر اقوام ذوی سفه 
جر 7 


حَتی یر رجال لا خلوم لهم 
أذ ینوا يككتاب رل ج 
1 ني بر جَليّ یر ذي عوج 


صْبَحْتَ یبا بكي لمخزون 
يَعْشُونَ بالظّلم م مَنْ يدعو لی ألدينٍ 
وَاَلعَدرٌ منهم سبیل ع یه مأمون 
إِنَاعَضِبْنا لِعْنْمانَ بن مَظعون 
طَعْناً دراكاً وَضَرباً غََيْرَ موهون 
كَيْلاً بكَيْل جَزاء غَيْرَ مَعْبونٍ 
فيه وَيَوْضوْنَ متا بغد بعد بالدون 
یل شطروني الک مشنون 

نشفي بها لاء من هام آمجانین 
بغ ألصّعوبَة ة بالإشماح لین 
على تب کموسی از کنزي الشون 


در بارة عثمان فرزند مظعون 


زمانی که مسلمانان در شهر مکه مورد آزار و اذیّت کفار بودند. عشمان 


فرزند مظعون» روزی از ميان جمعی از قریش برخاست و در رابطه با مخالفت 


آنها با رسول خدا صحبت کرد. 


ناگهان جوانی قریشی بلند شد و با سیلی محکم به صورت عثمان کوبید و او 
را اذیت کرد و چشم عثمان اسیب دید و کبود شد. ولید فرزند مغیره, عثمان را 
دلداری داد عثمان به ولید ابن مغيره گفت: چشم سالم من در دفاع از رسول 


ان 


امام على می‌فرمایند: 

-١‏ آیا از یاد مردی بی‌گناه كه مورد ستم قرار كرفت اندوهگین شده‌ای و كريه 
می‌کنی ؟ 

۲ و یا آدم‌های نادان و جاهل را به ياد می‌آوری که با ستم و ظلم خویش» 
طرفداران دين خدا را آزار دادند؟ 

۲ آن گروه جاهل و نادان» از کارهای زشت خويش دست برنداشته و از 
سران فاسد خود دستور گرفته‌اند. آنها کسانی هستند که از پیمان‌شکنی 
آنها ما آسوده نیستیم و هم اکنون به دنبال تبهکاری هستند. 

۴ آیا آنها درک نمی‌کنند که خداوند طرفداران آنها را به حداقل رسانیده و 
گروهکشان بسیار ناچیز شده است. طبیعی است که ما در داستان عشمان 
بن مظعون عصبانی باشیم. 

ه امروز هم ادامه انحرافی است که دیروز داشتند و امروز نیز به آزارشان 
ادامه می‌دهند. آنها به عثمان سیلی زدند و از کوری او باك نداشتند 
ضرباتی پی در پی و کوفتنی سخت و بی‌شرمانه. 

۶ اگر نميريم به زودی آنها را کیفر دهيمء پیمانه به پیمانه و پاداشی برابر 
(سیلی در مقابل سيلى). 

۷ این مقابله به مثل ادامه خواهد داشت تا آنها از مخالفت خويش دست 
بردارند و به شکست خويش راضی شوند. 

ل و در مقابل ستم مىايستيم, مادامی که اين سیاست را ادامه دهند و هر که را 
اميد به کاستن حق باشد. به تيغ برنده و تیزی که در دست داریم تنبیه کرده 
و باز خواهیم داشت. 

٩‏ با شمشیرهای تيز که گویا با نمك آبشان داده‌انده دردسر دیوانگان را شفا 


خواهیم داد. 


۳۶۶ 


٠‏ این سياست ادامه دارد تا مردان بى خرد آنان پس از دشواری سرانجام به 
فرمانبرداری و نرمش كردن نهند. 

۱- يا تسلیم شوند و به قران شگفت‌انگیز ايمان بیاورند که بر پیامبری چون 
موسی و ذواالنون فرود آمد. 

۲- و بدون کجروی و بدون انحراف ایمان بیاورند ز همان گونه كه در سوره 


ياسين آمده تسلیم خدا شوند. 
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.١‏ قَدْعَرَفَ أَلحَرْبُ آلوان نی بسازل امین حدیث سن 

۲ معي لاحي وَمَعي يجني وَصارمٌ بمب گل ضفن 

أقصى به کل عذوعنی ليل فذاوکدثني أقي 

در جنگ بدر فرمود 

-١‏ ميادين جنگ به خوبی مرا می‌شناسند. كه چون شتر جوان نیش برآمده دو 
ساله‌ام. 

۲- نه تنها روزهاء بلکه شب‌ها نیز هم چون جن خود را نشان می‌دهم و جنگ 
را با شگردهای گوناگون ادامه می‌دهم. 

۲ همراهم اسلحه جنگی و سير و شمشیر تیزی است که در دست منء کینه 
و کینه‌ورز را نابود می‌کند. 


۴ با این سلاح هر دشمنی راء هر چند قدرتمند باشد دور می‌کنم» مادرم مرا 


بر این توانایی و بیداری و هشیاری رهنمون بوده و زائيده است. 


۳۶۷ 


۳ 


۳۳ [- ی 


سول الله في يَميني 
ر 7 3 ۳ 


۳ ت سے ت هاس 


رفي يساري قساطع آلو تین 
اضربهٌ بالسَّيْفٍ عَنْ قرینی 
هذاقيل عَنْ طلاب آلعین 


ترسانیدن در جنگ. جنگ روانی 
١‏ در دست راستم شمشیر رسول خدا است. و پاره کنندة رگ قلب را در 
دست جيم دارم. 
١‏ هر کسی قدرت و جرأت دارد به جنگ من بیاید. که من با شمشير به او 
حمله‌ور مى شوم و از نزدیک‌ترین کسانم دفاع مىكنم. 
۲ از رسول خداء محمّد و راه دين و اسلام دفاع می‌کنم اين کار برای کسانی 
که در طلب چشمدرشتان بهشتند. اندک است. 


ند آللّقا أخمي به عريني 
دفاع از دين 
امروز شخحصیت خانوادگی‌ام ودين خود را با شمشیر تیزی که در دست 
دارم. آزمایش می‌کنم در لحظه نبرد از حيثيت و هستی خود دفاع خواهم 
کرد. 


تر 7 ۱ 0 ۲ 7 ۹ , 1 0 7 
اد على اسد یصول بصارم عضب یمان في یمین یمان 
دو شير در میدان جنگ 


شیری بر شير دیگری حمله می‌کند» با شمشیر برنده یمنی كه در دست 


به فرزندش محمد حنفیّه در جنگ جمل 
آنچنان به دشمن حمله كن كه سرعتت از تير بیشتر باشد و بدان که در برابر 
مرگ خدا برایت سيرى قرار داده. 


(EY) 


So 
ياقادة ألكوفّة من أهل ألفِتَْ ياقاتلى شمان ذاكَ أَلمُوْتَمَنْ‎ .١ 
کٌفی بهذا نام أَلحَرَّنْ  اضبریکم ولا آری أَبَاأْلحَسَنْ‎ ۲ 
عمرو عاص در جنگ صفین كويد‎ 


اد ای رهبران کوفه ای آشوبگران» ای کشندگان عثمان, أن مرد استوار! 
١‏ مرگ عثمان برای ما کافی است که دلیلی برای جنگ داشته باشیم و من با 


شمشير شما را می‌کوبم. ولی ابوالحسن را نمی‌بینم! 


۳۶۹ 


ان 


© نکته : 

در طول تاریخ, وارونه كردن حقایق و جو سازی و تهمت و افتراء عليه 
انسان‌های والا و کارامد یک روش ناجوانمردانه و غیر انسانی و یک ستّت 
زشت و ناپسند بوده و هست. 

این روش غير منصفانه همراه با بيدايش فرهنگ‌ها در زندگی تبه کاران 
و مجرمان و منافقان به وجود آمده است و تا کنون ادامه دارد. 

امروزه, با نگاهی گذرا به وضعیت موجود کشورها: به خصوص 
کشورهای اسلامی» اين واقعیت تلخ به خوبی مشاهده می‌شود. 

جهان اسلام و ممالک اسلامی و کشور اسلامی ما نيزء بابت اين رفتار 
ناجوانمردانه, تاوان سنگینی پرداخته و می‌پردازد. 

این گفتار عمروعاص از أن نمونه است که دل هر انسان آزاده‌ای را به 
درد می‌آورد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. 

و در نهایت جواب مولاست که در پی می‌اید و ایین جواب انسان 
بزرگواری است که در طول تاريخ مورد هجوم ناجوانمردانه قرار گرفته‌اند. 


لل 
الس 


ناالاسام آلشرشی آلمُوتَمن الم جد بلج لَيْتٌ كَالقَطَنْ 
۲ يض به ألسَادة من هل یمن مِنْ ساکنی تجد وَمِنْ افل عدن 
عو مرو و ۵ ق ره 
جواب امام به عمروعاص 


| من پیشوای استوار فریش ام مردى با عظمت. گشاده‌روی و با آبرو و 
شیری كه همانند كوه قطن استوارم. 
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۳ م ۰ ص ۶ ماه ساره ۳ 1 ۰ ET‏ 
.١‏ الا اخدروافی حربكم با أ ۰ ولا تروموه فذامن العین 


ِ ت 7 فا و من من اه ۳ سول ۰ 1 ۵ 1 
۲ انه یدنکم دق الطَحن ولایخاف فى آلهياج من من 


حضرت در صفین فرمود: 
۱ در جنگ با على احتیاط كنيد و بترسید. آهنگ او مكنيد که به زیان شما 
است. 
5 همان گونه كه آسیا گندم را نرم و آرد می‌کند. او شما را خا کستر می‌کند و در 
حنگ از سستى نترسد. 


رجز عبداله راسی در هروان 
شماها را نابودتان می‌کنم. جرا ابوالحسن بيدا نیست؟ همان که به دنیا 


چسبیده و گراییده است. 


۳۷۱ 


ان 


© نکنه : 

آنچه که در نکات پیشین بارها اوردم در اين رجز عبداله راسی نيز 
به چشم می‌خورد. او که هم حافظ قران بود و هم نماز شب خوان, با 
كمال تعجب به خاطر کج فهمی و دوری از حقایق فرهنگ ناب اسلام. 
تا انجا پیش می‌رود که على با را طالب دنیا معرفی می‌کند. 

و امام بزرگوار» أن مرد را که سیمای عابدان را داشت. به عنوان 
مشرک و فریب خورده معرفی می‌کند. 

و درداور آنجاست که اين رفتارهای زشت و ناجوانمردانه را 
امروزه نیز در بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی کشور خودمان 
مشاهده مىكنيم كه جه انسان‌های بزرگ و کارامدی قربانی اين 
سیاست‌ها شده و حتی بزرگانی را که در راه انقلاب از همه چیزشان 
گذشتند. دنیاطلب و فري ب خورده معرفی کرده‌اند. 
افسوس که دست ستم و ظلم برانداخت 

هر شاخ برومند که اميد برى داشت 


عم 


(EY) 

۵2 

یاأئْها آللشرل یامن انتتن وآلشتعتی أن بری با آلحسن 
جواب امام به راسی 


ای مشرک» ای فریب خورده و آرزومند دیدار ابوالحسن! به سوی من ای 


و ببین جه کسی در اين میدان می‌بازد. 


۴۷۲ 


۰ 


, 
؛ ولا اری ابا الحسن البشه بصارمى ثوب العَبَنْ 


مردی از خوارج به ميدان آمد و رجز خواند 
از حون برایش می‌دوزم. 


حوعم 


(6۷۹) 


كه 
ها ذَاآلمبتفي بالحسن إِلَيْكَ نانظر أَيّنا يَلْقَى أَلمَيَنْ 


2 


باأَثهًا 


امام از ميان نيروها بيرون آمد و كفت : 
ای کسی كه ابوالحسن را می‌جویی» اینک آمدم به من نگاه كن تا ببينم در 


(A) 


5 أرئ حرا تزع وَتَغْلف ما تَهُوىئ 2 
۲ وَأَشْرافَ قوم ماینالون قُوتَهُمْ ‏ وقوماً لئاماً تال لس والسلوی 
۲. قضاء لِخَلاق آلخَلائِق ساب 75 لى رد آَلقَضاأَحَدٌ يَفُوى 


۵ 9 
سے 


۴ ومن عرف آلدهر آلخو ون وصرفه تصبّر وی وَلَمْ بُظهر آلشکوی 


۳۷۳ 


وان 


سیری خران برای گرسنگی شیران 
ا خرانی را می‌بینم در حال چریدن» آنها هر جه می‌خواهند می چرند و 
شیران گرسنه‌ای که هميشه تشنه حون هستند و سيراب نمی‌شوند. 
۲ خوبان و شایستگان ملت» غذای مورد نیاز خويش را به چنگ نمی آورند. 
و در مقابل يست فطرتانی را مىبينم که لذیذترین غذاها را مى خورند. 
۳ این خواست و اراده خداوند و خالق خلق است که هميشه بوده و هیچ 
كس قدرت أن را ندارد قضای خداوند را تغیبر دهد. 
۴۔ هر كس روزگار خیانتکار را ببیند و سرگذشت گذشتگان را بداند. در 
سختی‌ها صبر م ىكند و نمی‌نالد. 
© نكته: 
در اداره حكومتها و انقلاب‌ها و کشورهاء عدهاى يست فطرت با 
جاگرفتن در پست‌های حساس و دست يازى به اموال مردم و تملک و 
تصاحب درامدهای مى و ثروت ثروتمندان مثل شير گرسنه بر جسد 
نیمه‌جان بیت المال افتاده و خون ملت را می‌نوشند. 
و ملت‌های مورد هجوم. به خاطر ضعف بنیه نظامی تمام 
اندوخته‌های خويش را بدون مقاومت در اختیار خدایان زر و زور و 


تزوير قرار داده و از دور ناله می‌کنند. 


۳۷۴ 


5 


معاويه را به مبارزه دعوت می‌کند 
١‏ شما را مىكوبم ولى معاویه آن ریزچشم» روده گشاد را نمى بينم. 
١‏ جهنمی كه به نام (ام هاويه) است. او را به كام خود می‌کشد» و سگ‌های 
فريادكر همساية اويند. 


شمر 

رم 
.١‏ كن للمکاره بالغزاء مُقَطْعَاٌ فلعل یومالاتری‌ماتکره 
۲ فلزبّمااشتتر آلشتی فَتَنافَسَتْ ١‏ فيه آلغیون وانه لسمموه 


اّما اختزل آلکريم لسانه حدر آلجواب واه لسمفره 
وَلَرَبّما ابتسم آلوقور من آلاذی وفواده؛مسن حرو یاوه 
چدد پند 
- سختی‌ها را با صبر در هم شکن. شاید روزی برسد که ناخوسته‌ای پیش 
آ ید 
۲- خيلى وقت‌ها ادم جوانمرد. ناراحتی‌های خود را پنهان می‌کند. به گونه‌ای 
كه چشم‌ها همه به او دوخته می‌شود و حسرت او را می‌خورند. در 
صورتی که او از ناراحتی آه می‌کشد و ناله می‌کند. 
۳ جه بسا نکته دانان و سخن سرایان که برای ترس از جواب. حرف خود را 
۴ بسا مردان گران‌سنگ از فشار غم و درد لبخند می‌زنند و قلبشان از آتش 


درونی آه می‌کشد. 


۳۷۵ 


وان 


© نكنه: 
زمانى كه نکته‌دانان. دانایان, گران‌سنگان و اندیشمندان, با تبلیغات 
ناجوانمردانه دنیا پرستان که در لباس مذهب و تقوی و مصلحت‌اندیشی 
و... هستند» در معرض هجوم قرار می‌گیرند. اين رفتارها يديد می‌اید 
که مولا صريحاً به آن اشاره می فرمایند. 


۴ قلا مرو بسووا ال وان ز خسرفوا لك أو مهو 
©. فکم من فتی ۳ بعجب الناظرينَ له 
۶ ینام اذا ‏ عضر لمات وَعِئْدَ آلانء: پشتنبه 


چند کار خوب 
١‏ از گفت و گو با فرد پرخاشگر بیرهیز تا در امان باشی» زیرا بردباری برایت 
برازنده‌تر است. 
۳ اگر نادانی نادان را در ر زندگی م پیاده کنم خودم نادان‌تر هستم. 
۴ فریب قد و بالای د بعضی افراد را مخو هر چند بر خود طلا آویخته باشند. 
۵ ای بسا آدم‌هایی که به خاطر آراستگی ظاهرشان دیگران را به تعجب 


وامی‌دارند. چون جرب زبان هستند و جهره‌ای مقبول دارند. 


۳۷۶ 
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ع در زمانى که بايد بزرگواری كرد و بخشش نمود در خوابند. و هنكام 
يستى بیدار می‌شوند. 
© نکته : 
فریاد از افرادی که ظاهری اراسته و مقبول دارند. اما همچون مار 
خوش خط و خالند. و درونشان زهر مهلکی است که شایستگان را تا لب 


29 


ی 
.١‏ یس لكريم لذي ان نال مَنْرِلَةَ أَؤْنالَ مالا على اخوانه باهی 
۲. لح یداه للاخوان تَكْرِمَةً إن نال فضلاً من آلُْطان أو جاها 


با كهر 
-١‏ بزرگوار نیست کسی که به مقامی رسیده و سرمایه‌ای بيدا کرده ولی به 
دوستانش اهمیت نمی‌دهد. 
١‏ مرد آزاد كسى است كه اگر به جايكاه رفيعى رسید و يست و مقامی بيدا 
کرد احترام دوستان گذشته خود را نگاه بدارد. 
© نکنه : 
درخت‌های پر ثمر. هر جه بارشان بیشتر شود. سرشان بیشتر خم 
می‌شود و خاضع تر می‌شوند. و این نشانة آزادگان و آزادمردان است. 
در مقابل ادم‌های بی‌بند و بار و کم‌ظرفیت. وقتی به مقامی می‌رسند تا 
حد خدا خود را بالا می‌برند. اینان از ثناخوانی متملقان باد به غبغب 


انداخته و همة ارزشها رأ نادیده می‌گیر ند. 


يفف 


.١‏ یااک وم آلخلیق علی الله 
.م عد آمختار مَهْما أتئ 


ه. مَل آلعدی الا ذئابٌ عَوَتْ 


فَلَيْسَ بالغمرولاأللامى 
تكسا باطله وأههى 


لاه گ. > 59م م 


امام على و رسول خداع 


١‏ ای که در نزد خداوند از همگان عزیزتری» انتخاب شدهة خدايى و با شرف 


و بزرگواری بر همه مباهات دارى. 


؟- ای محمّد برگزیده که از هر کجا حادثه‌ای و پیشامدی ناگوارو هرا سانكيز 
آمد از آن نهی کردی و جلوگیری نمودی. 

۲ ای حيدر! فقط برای او گریه كن و نه کسی دیگر كه اين گریه نه برای كول 
زدن مردم و نه بازی با عقاید مردم است. 

؟- ستون کفر را از تيغ محمد افتاده بینی» و باطل کفر را سست یابی. 

ه دشمنان تو غير از گرگانی كه زوزه می‌کشند نیستند. و هر کس دلش غافل 


است. زوزه می کشد. 


۶ ای رسول خدا! به زودی أن گروه نيز فرار نموده و عقب‌نشینی م ىكنند 


چون شمشیر على و یاری نخدا را داری. 


۳۷۸ 


۱ از آللکارم آخلاق مُطَيَرة فالدین أَوَلُها وآلعثل ثانيها 
۲ وآلعلم ثالثها والحلم رابعها وآلجود خامشها والفْضل سادشها 
۲ وآلب؛ سابغها وَأَلصَّبْدُ ثامِئُها والشُکُر تاسفها وَأَللَينُ باقیها 
۴. اش تفلم آني لا أصادفها ‏ ون آرشه لا حین أغصيها 


برتری‌ها و والانی‌ها 

١‏ بزرگواری‌ها و والایی‌ها را برای شما می‌شمارم اول: دینداری» دوم: عقل 

5 سوم. علي چهارم: صر و بردبارى. يلجم: بسخشش و انفاقف» سشم: 
بزرگواری» 

۳- هفتم: نیکی» هشتم: صبر و شکیبایی» نهم: شکر نعمت‌های الهی و تشکر 
از خوبی‌های مردم؛ و سرانجام ملایمت و نرمش با مردم. 

5 نفس أمارهام می‌داند که با او صادق نیستم و راست نمی‌گویم و به هدف 
نمی‌رسم. مگر آنکه با او مخالفت نمایم. 


عم 
So‏ 


o 0‏ راد ووه f‏ دم #6 4 )ل م ر 
.١‏ وَمحترس من نفسه خوّف زلة ن عليه حجة هی ماهيا 
۲ فقلص بردیه رافضی بقلبه إلى الب والتقوی فنال الامانیا 


7 ۳2 
9 ۰ 


۳۷۹ 


۴ وصان عَن الفخشاء نفساكريمَة 


۵. ترا إذا ما جاش ذوألجهّل رالصبی 


۶ لَه حلم كَهْلٍ في صَرامَة حازم 


۷. یروق صفاء ألماء منْهُ بوجهه 
ذ. له همّةٌ تغلو علی كل هكة 


وین قَضْلِهِ يرْعئ ؤماماً لجاره 


همة إلا آلملی وَألمَعا 
حَليماً قور تاج هاديكًا 
وفي‌آلعین ان أَبْصَرْتَ ت أَبْصَءتَ ساهيًا 
ا لمن ف و صافيًا 
كتوماًلأشرار أَلضَّميرٍ داریا 
كما قَدْ علا لیر آلنجوم ألدَرارِيَا 
یط مِنْهُ آلعَهْدَ اد ظل راعيًا 


نشانة ارباب كمال 


از ترس لغزيدن مراقب خويش 
بیفتد ضرر دارد. 


۲ 


است» زیرا لغزش 


به هر شکل که اتفاق 


اطراف لباس خود را جمع می‌کند تا با چیزی برخورد نکند و قلبش را 


متوجه نیکوکاری و پرهیزکاری می‌نماید و در نتيجه به اسایش و امان 


دست بيدأ می‌کند. 


۳ از عوامل نادانى و فخر فروشی. به خاطر عفت و پاکی» اجتناب می‌کند. لذا 
مردم» به أو با ديد خوبى برخورد می‌کنند. 
۴ از فحشاو کارهای زشت جان خود را پاک نگه می‌دارد و از بلندنظرى. جز 


برتری اخلاق و یاکی جيزى را نمی خواهد. 


خویشتنداری و آرامش می‌کشاند. 


کارهایی که نادان يا کودکان را به تکایو وامی‌دارد. او را به بردباری و 


او صبر و تحمّل گهنسالان را با پیشرفت و برش خردمندان توأما دارد. و 


به اندازه‌ای آرام و بی شتاب اقدام می کند که تصور می‌ شود فراموشکار 


است. 


۳۸۰ 
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صورت او دید» چون آبروی خود را با كارهايش نمی‌برد 
۸ در فراز و نشيب زندگی و دكركونىهاى روزگار صبور و رازدار است و با 


۹ او دارای همتى است فوق همتهالء جنان ماه جهارده که ستارگان را تاریک 


-١‏ از فضیلت‌های او أن است که حق همسایگی را پاس داشته و به اين كار 


ارزشمند ادامه می‌دهد. 
لو 
هه 
وَأَلقَقَرُ خَيْرُ من غنی يُطْغيهًا 
فُجَمِيعٌ مافي الازض لا يَكْفيهَا 
بى ديارى جان 
١‏ هواى نفس از درويشى و فقر می‌ترسد. در حالى که فقر از ثروت زيادى 


كه آدم را طغيانكر كند بهتر است. 
۲- بی‌نیازی برای انسان‌های آزاده كافى است و اگر بی‌نیازی نباشد انجه که در 


کر زمین است آدم را بی‌نیاز نمی‌کند 
هم 
09 
و 

.١‏ الغنی في آلنفوس وَآَلقَفْدُ فيها ان تَجَرَّتْ ل 


۳۸۱ 


۲ علل اف بالفُوع وال طلبث من فوق مايكفيها 
١ 7‏ م 7 1 ت 

۳. لَيْسَ في ما مضی ولا في الذي لم ١‏ يَأتٍهمِننلَذْةَلِمُِسْتَحليةَ 
؟. منت طول عُمْرِكَ ماعب ؤت بالساعة آلتی أت فیها 


1 


بى نيازى دل 
-١‏ بی نيازى و نياز کار دل است. هر آنچه كه دارى اگر دل به آن بسنده كند 
بس است و الأ هر جه به او پاداش دهى باز هم كم است. 
؟- روح خود را به قناعت عادت ده و الأثروتى فراوانتر از توان تو 
مى خواهد. 
۴ در آنچه كه از عمر گذشته و خواهد آمد. لذتى وجود ندارد برای کسی كه 
گذشته و آينده رامى خواهد. ‏ . 
5 تمام زندكى كه در بيش دارى درست همين لحظه است كه در آن هستى 
ببين الان نیازت جیست. 
© نکنه : 
برای هر انسانی که در روز اين زمين زندگی می‌کند. خصوصا برای 
مسئولینی که دارای قدرت هستند. و اگر بخواهند از قدرت و توانایی 
خود استفاده کنند و زندگی مادی خويش را با تصاحب و تملک اموال و 
املاک مردم با بهانه‌های گونا گون مرفه نماید. اين نصیحت مولا کارساز 
است. البته: 
گوهر پاک بباید که شود قابل فیضض 
ورنه هر خشت و گلی لوْلوُ و مرجان نشود 


FAY 


سر 


۰ ه 2 2*1 ۱ , 5 ۵ ,212 0 


۲ قلا تخد ولا تَبِخَل ولا تطداضص علی آلدنیا 
-١‏ اگر می‌خواهی خوش باشی و زندگی شیرین داشته باشی 
۲ هیچ وقت حسود نباش و بُخل نورز و حرص زندگی را نخور. 


(۹۷) 


كته 
2 عم م 2۶ ۶ “ê,‏ 2 2 241 مر 0 1 س 
. إذاأَظ ْمَائكَ اک فال جال كفتك القناعة شَبْعا وَرِيَا 


> 8 س 25 ۰ ۱ ۳ م 2 ۰ 2 اس 
5 رجلا رجله فی‌الثری مه همته فى الشریا 
۳ با لائل ذى كَرْوَةٍ ‏ تسرا؛ لمافی یسدیه آبسیا 


۳ م6 
rtf‏ ۷ 


9 هع 2 مه هو م“ ۳ 


لسو نا 


قناعت 
-١‏ هرگاه کسی تو را تشنه نگه دارد و نياز به کسی داری. قناعت. هم 
كرسنكىات را برطرف مىكند و هم تشنگی را 
١‏ مردى باش كه ياهايت در عمق زمين و سربلندی و همّتت در أسمانها 
۳ از گرفتن کمک از ثروتمندان خوددارى كن و به أنجه كه در دست دارد 
بی‌اعتنا باش. 


۴ بدون تردید ريخته شدن آب زندگی آسان‌تر از آبروریزی است. 


۳۸۳ 


. لا بل علیآلمباد نما يَأتيكَ فك ين یود فيه 

۲+ سبق آْضاء لوفته نَكَأنَما ‏ ياتيك خسیرآلوفت أو انیه 
٠‏ فقن بمولال آلكريم فَإِنَّهُ لستعند آزات مسن آب لسبنیه 
وَأَشِعْ غناك وَكُنْ لِمَفْرِكَ صائناً ی ضنی حَشاك وَأَنْتَ لا دیه 


ع 2 


۵ ۶ 8 
. فالحرٌ ینحل جشمه اغدامه فکانه من تنفسه بخفیه 


~~ 


چ 


ج 


هیچ كس را سرزنش مکن 

-١‏ مبادا بندگان خدا را سرزنش کنی» زیرا روزی تو زمانی می‌رسد كه 
اجازه‌اش صادر شو د. 

' قضای الهی قبلاً برای تو تعيين شده است که در بهترین زمان دولت يا 
روزی پیش تو می‌آید يا تو» پیش روزی خود می‌روی. 

۳ وظيفةُ تو آن است که به مولا و بروردگارت اطمینان پیدا کنی که آن خداى 
بزرگ برای بنده خود مهربان‌تر از يدر به فرزندش می‌باشد. 

۴ دام شتنی‌های خود را اشکار و فقر و نداد شتن‌های خود را پنهان دار و آن قدر 
سختی را تحمل كن که درونت را بکاهد ولی تو محکم بایست و او را 
آشکار نکن. 

ه فقر و نداری چنان جان و تن آزادمردان را می‌کاهد و از بين می‌برد» که 
گویی أن را از حودشان نيز پنهان می‌کنند. 


۸۴ 


س 


۲ لا دار لِلْمَْءِ بَعْدَ آلمَوْتٍ یسکنها إل ألّتى كان قَبْلَأَلمَوْتِ بانیها 
۲. فَإِنْ بناها بِخَيْرٍ طاب مَسْكَنْها ‏ وَإِنْيَناها سر خاب ثاویها 


یر ۳ 
گم ا م اق عام 5 9 ۳ 
۴ ايْنَ آلملوك التی کاتث مُسَلَطَّةَ ‏ حتی سقاها بكاس آلموت ساقیها 
۶ ۰۱*۱ ۱۵+ ده ˆ ال :2 آامساا ره 


۶ فالمَرء يَبْسّطْها والدهر ب قبط والتفس ینشرها وآلموت یطویها 

۲ أَوالنا لِذّوي آلميراثِ نَجْمَعُها ودوژنال_خراب آلدفر تبنیها 

۸ کم من مدائن فى آلافاق قذبین أُمْسَتْ خَراباً ودان آلمَوْتُ آلیها 

ناگزیر از مرگ 

١‏ نفس يس از محرومیّت از به دست آوردن دنياء گریه خواهد کرد در 
صورتی که می‌دانی سلامت انسان در دنیاء ترک خواهش‌های دنیوی 
است. 

۲ بعد از مرگ خانه‌ای برای انسان آماده نکرده‌اند مگر خانه‌ای که نتيجه 
اعمال نیک انسان است. 

۳ اگر با اعمال نیک و کارهای خير خانه‌ای برای خود در آن سرا آماده کردی 
خوش به حالت. و اگر بستری را با کارهای زشت آماده کرده‌ای ناكام 
خواهی ماند و بدا به حالت. 

۴ کجایند أن پادشاهانی که بر کشورها مسلط بودند؟ سرانجام جام مرگ را به 
انها نوشانیدند و رفتند و همه جيز را از دست دادند. 


ه هر کس» هر چند از مرگ واهمه و ترس دارد. آرزوهایی دارد که دنبال آنها 


۳۸۵ 


ردان 


است و به آن دامن می‌زند و به آن آرزوها نمی‌رسد. 
ع بشر ارزوها را گسترش می‌دهد. روزگار آن را محدود می‌سازد. هواى 
نفس» سفرة أن را باز می‌کند و مرگ أن سفره را جمع کرده و می‌پیچاند. 
۷ آری کارمان اين است که اموالی را برای بازماندگان و میراث‌خواران جمم 
مى كنيم و خانه‌ها را برای خراس شدن به دست روزگان می‌سازيم. 
۸ جه شهرهايى در اين جهان ساخته شده» سپس ساکنان آن مرده و آن 
شهرها خراب كرديده و اكنون عبرت است. 
© نكته: 
ای علماء. ای حاکمان» ای رهبران, ای ثروتمندان» ای خوبان. و ای 
بدسیرتان و ای مرد و زن و جوان و پیر که در این کره خاکی زندگی 
می‌کنی» مواظب باشید. که رها نخواهید شد و بايد مورد به مورد اعمال 


و کارهایتان را بررسی کنند و تو را پاداش خوب يا بد بدهند. 
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جه 
۳ ۹۹ 1 8 ۵ ۳ رت ر قر ك 
۰ ولوانااذامتناترکنا آکان آلصوت راخة کل حي 
۳ ت ۰ ۵ ۵ فك ر م مور 7 9 س 
۲ ول کنااذا مس تناب نا ونشال يَعْدَهُ عن کل شم 


پس از مرگ آزاد نیستی 
١‏ يس از مرگ اگر کاری به کارمان نداشتند» مرگ باعث راحتی زندگان بود. 
۹ ولیکن يس از مرگ برانگیخته می‌شویم و از تمام کارهایمان سوال 


كنيم. 


۳۸۶۴ 


کاش مادر مارا نزاده بود 


-١‏ ای كاش از مادر زاییده نشده بودیم ای کاش در همان حالت کودکی مانده 


بودیم. 
۲ ای كاش گیاهی بودیم جزء طبیعت. تا حیوانات ما را می‌خوردند و هیچ 
می‌شدیم. 
© نکنه : 


آرزوهای غير منطقی 

با ارزوهای غير منطقی, دردی از ما دوا نمی‌شود. و با گفتن کلم 
ای کاش, مشکلات ما حل نخواهد شد. 

آرزوی به دنیا نيامدن و به حال کودکی باقی ماندن و گیاه بودن, 
ارزویی است محال, اما مولاءثا با گفتن اين اشعار از سویی 
می‌خواهد اين پیام را به دیگران برساند که در زندگی, جه راه مشکل و 
پر پیج و خمی پیش رو داریم» و نسبت به هر عملی که انجام می‌دهیم. 
بايد حساب يس بدهیم و هیچ عملی بدون عکس العمل نخواهد بود. و 
از سویی نشان دهنده رنج و دردی است که مولا از رفتار و کردار 
مردم زمانة خويش متحمل شده‌اند. 

يس شایسته است با درس گرفتن از اين اشعار. در دوران زندگی 
شخصی و اجتماعی خود که بسیار هم کوتاه است. به گونه‌ای عمل کنیم 
که مولا على برای یک مسلمان شيعه و پیرو خود ترسیم کرده است. 


FAY 


.١‏ فى أَشفُس لباناث 
ررب قم م 2 ۳ 2 
؟. تکت الأضّ بالكفٌ 


اذا ضاق لها صَدرى 
رگ رم ورام 
وَاألديت لها سرّى 


فَذاك البَدَْرُ من بذری 


خواهش‌های دل 


- زمین را با دست خالی شکافتم. و اسرارم را در آن دفن كردم. 
؟- تا هر زمان كه خدا تخم ياشيده را زنده کرد. هر آنچه كاشتهام سبز كند. 


<هم 


GD 


.١‏ عجباً لمان فى حالیه 
و م لم ‌ 5 1 
۳ رب یوم بَكيْت منه فلمّا 


بلاء دفضغت منه إِلَيْهِ 
كله از رو زكاران 
-١‏ از روزگار برای دو حالتی که دارد در شگفتم : از بالا و پستی آن و آزمایشی 
كه مرا از خود به سوی او کشانیده. 
؟- يك روزبا مرا وادار به گریه می‌کند. و أن روز دیگر وضعیتی پیش می‌آورد 
كه بر روز گذشته گریه کنم. 


مډ هډ 4 


۳۸۸ 


.١‏ يا تفس قومي فقذ نام الوّری 


ل 


ان ینم الشاس فذ 
۲ وَأَنْتِ يا عَيْنُ ذعی عتی آلکری عند آلصّباح يَحْمَدُ 
برای دعا از جا برخیز 


١د‏ ای دل! اكنون که همه خفته‌اند. تو برخيزء ا گر همه خفته‌اند. صاحب عرش 
بیدار است. 


۲ و تو ای چشم! خواب را از من دور كن که در صبحگاهان. روندگان به 
هدف رسیده‌اند و کارشان قابل ستایش است. 
© نکنه : 
در لحظاتی که تمام درها بسته است. در خانة معشوق و دوست باز 
است. ان كاه است که وصل عاشقانةٌ توء تمام دردهایت را دوا می‌کند. 
جراكه خالق یکتا خود فرموده است: اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لک ۱4 
پس اوست که دست تو را می‌گیرد و به یار واصل می‌شوی, أن كاه 
خوش به أن لحظه‌های وصل عاشقانه که انبياء و اوصياء و خوبان به 


دنبال ان لحظه بوده‌اند و این کار در صبح قيامت دستت را خواهد گرفت. 


۲ أضل ألمت یخنی ولکنه فة 
۱ سورةغافن آية ۶۰. 


۳۸۹ 


ان 


از کوزه برون همان تراود که در اوست 
۱. هر کس نهادش نیکو نیست. از زبانش جز هرزه‌گویی چیزی نخواهمی 
۲ ذات و نهاد هر كس هر چند مخفی است. کردار و رفتارش أن را نشان 


می دهد. 


.١‏ وفي قبض كف آلطْفْلٍ عِند لوده دليل عَلَى آلجزص رکب في لح 
۲ وفی بشطها عِنْدَ آلتماتِ مَواعِظٌ . ألا فانظروني قَدْ خَرَجْثُ بلاشی 
آدمی یعنی حرص و آز 
ا بسته بودن کف دست نوزاد هنكام ولادت. نشانه حرص و آزی است که 

همراه آدم به دنيا آمده. 
۲- و هنكام مردن کف دست او را می‌بندند. یعنی ببینید او چیزی از اين دنيا 


نبرده است. 


١ ۱‏ طرق آقامي بل شراقني رارق نی تمااشتهل مُنادیا 
۲ فَقُلْتُ له نا رَأبْث الذي أتى أَغَيْرَ رشول آثه ضبخت ناعیا 


*. فحقق ما اشفقت منه لم ميل ركان خليلي عدتی وَجَمالیا 
۴ را ما أنساكَ أَحْمَدُ مامَضشَتْ 2 بى آلعیش فى أَرْض وَجِاوَرْتُ وادیا 


۳۹۰ 
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ڭه ھر i‏ 7 هھ 228 2 2 2 ۲ ۲ ص7 1 
۵. و کت متی افبط من آلازض تَلْعَةَ أرى أتراًقبلى خدیثا وعافیا 
۲ ل ال 7 عم 98 ره نم 7 1" 7 2 رام 7 
م1 جوادا تشظی الخیْل عنه كا نما رون به لیا علیّهن ضاریا 


َء , م 
۷ من الاشد قد احمی العرین مهابة تفادی سباع الاژض منه تفادیا 


7 لدم كوي ةه عك ت و زر )ها م ۵ ع شا تس ولو ۳ ۳ 

۸ شديد چریء لصّدر نهد مصّدرٌ هوّالليّث مَعريًا عليه وَعاديًا 
03 م 1 3 سای و > 1۰۵ 

۹ که راس الله صف مقده اذا كان ضعءت | نقفا تفانيًا 
ليبك ر سول الله م ادا داں صر 1 2 
سر 8 یر ) بل م ۶ ۶ 2 ۳ يه 

۱ ت ك رشول الله خيّل مغيرَة تثيرٌ غسبارا ک‌الضبابة ک‌ابیا 


در عزای رسول خدا ا 

۱- شب بود كه منادی خبر مرگ رسول خدا را اعلام كرد با شنیدن اين خبر 
وحشت کردم و خواب از چشمم پرید. 

"- وقتی فریادش را شنیدم به او گفتم: آيا خبر فرد دیگری غير از رسول خدا 
را می‌دهی ؟ 
محمّد دوست و پشتیبان و مایة افتخار ما بود. 

؟- به خدا سوگند در زندگی‌ام» هرگز تو را فراموش نخواهم کرد در هر کجا 
که باشم. جه در زمين هموان و در جه بیابان‌ها. 

ه و در تبه ماهورهاء هر جاکه يايم روی زمين باشد نشان و آثری راء جه نو و 
جه کهنه از تو به خاطر دارم. 

و5 او بيخشنده مردی بود که سواران او را شیری عرنده می‌دیدند و از او 

۷ بيشه را از شيران خالى كرد و ديوان و ددان از بيمش پراکنده شدند. 

۸ او دلير بود» دلاور بود بلند بالا و ستبر سينه بود» شيرى بود. خواه دیگران 
بر او حمله کنند يا او حمله کند. 


۳۹۱ 


يوان 


83 بر رسول خدا بايد كريه کنند» آنهایی که در صف مقدم جنك بودندء آنگاه 
که ضربه بر سر جنگجویان و افشاندن مغزها و از خودگذشتگی نشان دادند. 

۰ و هم چنان سوارکاران تکاور که در جنگشان غباری مثل ابر برپا می‌گردد 
بايد در عزای رسول خدا گریه کنند. 


۲. آن ری في حَوْمَةٍأَلِقَْ ١‏ جساءلي فيها شسبیها 
۲ وَلِيَ أَلسَّبْقَةُ في الاس لام طفلا ور جیها 


۵. ولي أَلقَزبة ان قا م شیف میم 


۷ و الفشخر على اللا س بسعزسی وننیها 
م مه ۵ 10 م 7 
۸ نم فخري برسول الل سه اد زو ج نيها 


۱ وأتاآلصامل للا ية حنا أختریها 
۳ وَأتَاألقاتل عَثْراً یوم حار لاس فیها 


اه 1 ِ َ 

۳ واذا ارم حَرْبٌ أح همد قدمنيه 
قز ك ن ۳ ر ام 

۴. واذا نادی زشول ال لە تخوى قلت إيها 


۱۵. وَأَنَااَلمَسْقنٌ کاس نانمس فيه 


۳۹۳ 
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۶ هة آله كَمَنْمه لى فى آلدانیاشبیها 
می‌بالم به پیامبر خدا 


اد در میدان جنگ در کنار او هستم» و او را با جان خويش حفاظت می‌کنم. 

۲ او نعمتی است كه بر افرازنده هفت آسمان به من داده است. 

؟- در ميادين جنگ. مثل من کسی را بيدا نمی‌کنی. 

5 از کودکی و خردسالی تا کنون در اسلام از همه پیشی گرفته‌ام. 

۵ من به محمد از همه كس نزديك ترم, اگر کسی چنین افتخاری دارد بيايد و 
خود را نشان دهد. 

ع دانش و علم را» کلان و ریز در وجود من نهاد» همچون پرندگان که 
جوجه‌های خويش را غذا می‌دهند. 

۷ افتخار من فاطمه دختر رسول خدا و دو فرزند دلبند او است. 

۸ من به وجود پیامبر خدا افتخار می‌کنم که فاطمه را به عقد من درآورد. 

٩‏ در جنگ بدر هنگامی که همه (به خاطر کثرت دشمن) حیران بودند» 
امتیازهایی دارم. 

۰ در جنگ احد و خنین تکاوری بودم بی نظیر. 

١‏ من حامل پرچمی بودم که به حق در دست من بود. 

۲- من قاتل عمرو ابن عبدود هستم زمانی که همه در مقابلش فرار کردند. 

۳ هرگاه جنگی درگرفته» پیامبر عظیم الشأن مرا به سوی آن گسیل داشته. 

۴ هر زمان پیامبر خدا مرا خوانده و صدایم زده لبيك گفتم. 

۵- أن جام که لذت جان در آن است. أن را نوشیدم. 


۶- اين لطف خدا است در اين گیتی نسبت به من زيرا من کسی نيستم. 


۳۹۳ 


۰۲ آبسطل لدب طال قهرا نم[ أفم یا 


در دلاوری‌اش می‌فرمایند 
١‏ از نو جوانی برنادل و دلیرم. 
۹ در چیرگی دلاور دلاورانم و از هیچ كس و هيج حادثه‌ای نمی ترسم. 


کافری رجز خواند 
به شما ضربه مى زنم» پس چرا على نیست تا شمشیر سپید و براق مشرفی 


را بر او فرود آورم؟ 


0-0( 
09 
.١‏ يا أَيّها ذا الشبتغي ع با إنَي أراكَ جاهلاً عَبِيَ 
۲ قَدْ كُنْتَ عَنْ لقائه غنیا مَنُدَكَادْنُ ه اهنا الا 


۴۹۴ 


مولا در جواب فرمود: 
١د‏ ای آنکه على را می‌جویی! تو را نادان و کودن می‌بینم. 


۲ تو را با نبرد او جكار! پیش أى به سوی من» من اينجايم. 


١‏ وکسم ثه من لسطف خفی یدق خفا؛ عن فَهْم آلذ 
۲ وَكَمْيُسْرٍ آتی من بغد عشر | وَج كرب 
۲ وك م‌آثر شا؛به صباحاً وتساتیك ألعس هب ال 
۴ ولا تَجْرَعْ اذا ماناب خَطْبٌ 
ه. اذا ضاقث بك آلأْخوال یوم قي بالواهد لد آلعا 
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۶ تومل بای فكل خطب هون |ذا ئون 
ام 0 ق ۲ 

۷. وبالمزلی آلعليٌ أبي تراب وی‌الئور لهي آلفاطِميّ 

1 وبالأطهار أل آلذ کر حَقَا سلالة أخمَد ولد آلوصی 


۶ & 


"۲ 
1 
3 
/ 


1 
و ۱ 


NE 


۳ 
يبنا 


در توكل به خدا 
اد خداوند لطف ينهان و نهفته‌ای دارد که نازک‌تر از درک هشياران است. 
۴ جه بسا آسایشی که بعدش سختی است. و جه بسا اندوه دل دردمند که 
رفع گردد. 
۳ چه بسیار کارهایی که صبح غصه أن را خوری» و شب شادی‌اش را می‌بینی. 
۴ اگر مشکلی سخت و بزرگ برای شما پیش آمد منتظر لطف خدا باشید تا 
آسانش کند. 


۴۳۹۵ 


دان 


۵ اگر روزی بر تو سخت گذشت دل به خداى یگانه و بزرگ بسپار. 

ع توسّل به پیامبر کن» چون در هر دشواری که توسّل به او کنی آسان 
میگ دد 

۷ و نیز به مولا علی» ابوتراب و به نور روشن‌گر آسمان و زمین» فاطمة زهرا 
توسّل کن. 

4- و به آن پاکان که به راستی اهل ذ کرند. فرزندان پیامبر و سّلالهُ احمد» وصی 
رسول رب‌العالمین توسّل جوی. 


۴ کک ی 0 
ارو دہ کی ارا 3 رای معا ووه ا ست: 
© 
ولام 


0 : الفلا 9 
بح یب سس 
کی دنق 


اما 
م 


۳۹۶ 


